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معرفی گنجور
گنجور پروژه‌ای با هدف فراهم کردن دسترسی آزاد و رایگان پارسی‌زبانان به آثار سخنسرایان پارسی‌گوست.
شما می‌توانید با دریافت برنامه‌های رایگان گنجور رومیزی یا ساغر و برخی برنامه‌های رایگان دیگر تهیه شده برای سکوهای دیگر از امکانات بیشتری جهت مطالعهٔ این آثار بهره‌مند شوید.
اخبار جدید راجع به پروژهٔ گنجور را در این نشانی مطالعه فرمایید:
https://blog.ganjoor.net
نظرات خود را به پست الکترونیکی ganjoor@ganjoor.net ارسال یا در صفحهٔ فیس‌بوک گنجور به نشانی https://www.facebook.com/ganjoor مطرح فرمایید.

دربارهٔ عماد خراسانی



 


سید عمادالدین حسنی برقعی (۱۳۰۰ – ۲۸ بهمن ۱۳۸۲) مشهور به عماد خراسانی، شاعر، غزل‌سرا و قصیده‌سرای مشهور خراسانی بود و از نام‌آوران شعر و غزل معاصر ایران به‌شمار می‌آمد.
دیوان او به همت الف. رسته در گنجور در دسترس قرار گرفته است.


غزلیات

شمارهٔ  ۱ - کوی بی نشانی : به‌کوی بی‌نشانی عزم سیر است و سفر ما را
شمارهٔ  ۲ - خزان جاودانه : نازک دلیم و حادثه در جستجوی ما
شمارهٔ  ۳ - ستاره دنباله‌دار : روشن شد از فروغ رُخت شام تار ما
شمارهٔ  ۴ - درد تمنا : گرچه در خاک برم درد تمنای تو را
شمارهٔ  ۵ - همنشین دل : چه خوشبویی، چه خوشبویی بهارا
شمارهٔ  ۶ - شدم عاشق و  : نوبهار آمد و شد موسم شیدایی ما
شمارهٔ  ۷ - نقش ازل : بعد از این رحم مکن بر دل دیوانهٔ ما
شمارهٔ  ۸ - قدرت جنون به کار است : امشب ز دست بردی با یک ترانه ما را
شمارهٔ  ۹ - درس غم : مادر از بهر غم و رنج جهان زاد مرا
شمارهٔ  ۱۰ - کتاب ما : رسید شعله بر افلاک ز آشیانهٔ ما
شمارهٔ  ۱۱ - دل بد باور : امشب ای جام به دست آر دل کافر ما
شمارهٔ  ۱۲ - هنگامهٔ هجران : ای دل تو ندانستی قدر گل و بستان را
شمارهٔ  ۱۳ - غمگسار : تا به کی گویم که یار آید، قرار آید مرا
شمارهٔ  ۱۴ - ناله و بیمار : عمر گرامی رفت بر سر پندارها
شمارهٔ  ۱۵ - پاداش : عاشق زارم و بر خویش نبندم این را
شمارهٔ  ۱۶ - حدیث جدایی : دیگر امید نیست که بینیم یار را
شمارهٔ  ۱۷ - تو بیا : دگران گر بروند ای سر و پا گل تو بیا
شمارهٔ  ۱۸ - دهر بی‌بنیاد : خصمِ اهل حال دیدم دهر بی‌بنیاد را
شمارهٔ  ۱۹ - گردش ایام : بی‌تو از کام نمانده است به جز نام مرا
شمارهٔ  ۲۰ - بس کن ای دل دیوانه : بس کن ای دیوانه دل، زین جانگداز افسانه امشب
شمارهٔ  ۲۱ - بیا به خوابم : تو را به جانِ مستان مده شرابم امشب
شمارهٔ  ۲۲ - آهنگ جنون : باز آهنگ جنون می‌زنی ای تار امشب
شمارهٔ  ۲۳ - مهمان خدا : پیدا شد و پیدا شد، گم‌گشتهٔ ما امشب
شمارهٔ  ۲۴ - خبرها بود : نمی‌شد کاشکی دیشب سحر شب
شمارهٔ  ۲۵ - پری ناز : از بهشت است بدین خانه دری باز امشب
شمارهٔ  ۲۶ - دوش : نمی‌شد کاشکی دیشب سحر شب
شمارهٔ  ۲۷ - نیم مست : نیم مستم کردی ای ساقی منه ساغر ز دست
شمارهٔ  ۲۸ - به یک گل بهار نیست : ما عاشقیم و خوشتر از این کار، کار نیست
شمارهٔ  ۲۹ - یاد باد : یاد باد آن که مه‌ام رسم جفا یاد نداشت
شمارهٔ  ۳۰ - یکیست : پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست
شمارهٔ  ۳۱ - مذهب دیوانه : دیری است که در معبد عشقم صنمی نیست
شمارهٔ  ۳۲ - نگاه تو : رخ نگار مرا طرهٔ سیاه گرفت
شمارهٔ  ۳۳ - رشته امید : چون لاله مرا بی‌تو به کف جام مدام است
شمارهٔ  ۳۴ - با خواجه : ما را به چشم مست تو تاب نظاره نیست
شمارهٔ  ۳۵ - مستی دو کس : مستی دو کس دارم، من مست و نگارم مست
شمارهٔ  ۳۶ - شاه خوبان : امشب از باده عمادت شده چون چشم تو مست
شمارهٔ  ۳۷ - وصل : عاقبت مهر درخشید و شب تار گذشت
شمارهٔ  ۳۸ - عمر آن بود : عمر آن بود که در صحبت دلدار گذشت
شمارهٔ  ۳۹ - نالهٔ مرغ گرفتار : در جهان هرچه به اندازه بود، یار کم است
شمارهٔ  ۴۰ - بی خبری : جز بی‌خبری در همه عالم خبری نیست
شمارهٔ  ۴۱ - درد بی دوا : چنین خراب دلی کی دگر سزای من است
شمارهٔ  ۴۲ - ای باغ گل : دادت خدای هرچه از آن خوب‌تر نداشت
شمارهٔ  ۴۳ - خورشید من : خورشید من ز شمس فلک دیدنی‌تر است
شمارهٔ  ۴۴ - شرمسار دل : گرچه جز بر سر گیسوی تو دل نتوان بست
شمارهٔ  ۴۵ - دل بی‌دوست : مرا چه کار که بس باغ‌ها و بستان‌هاست
شمارهٔ  ۴۶ - چیست این آتش : چیست این آتش جانسوز که در جان من است؟
شمارهٔ  ۴۷ - همین چند روزه : می‌کهنِ غمِ نو را شنیده‌ایم دواست
شمارهٔ  ۴۸ - بادهٔ ما : آرزوی وصل تو عمر فنا کردن است
شمارهٔ  ۴۹ - عکس : بهار چون گذرد حسرت بهاری هست
شمارهٔ  ۵۰ - دلربا : ای من غلام همت آن دل که جای توست
شمارهٔ  ۵۱ - ساقی باقی : پادشاهی که همه کون و مکان کشور اوست
شمارهٔ  ۵۲ - فتوای خرد : اندر این عالم که جز خواب و خیالی بیش نیست
شمارهٔ  ۵۳ - دم غنیمت دان : دم غنیمت دان که دنیا آرزویی بیش نیست
شمارهٔ  ۵۴ - مرغ توفان دیده : نسبتی ما را بدان رندان شاهدباز نیست
شمارهٔ  ۵۵ - دیر آشنا : امید همرهی از بخت ما نباید داشت
شمارهٔ  ۵۶ - سرگذشت : حکایت من و آن گل ز سرگذشت، گذشت
شمارهٔ  ۵۷ - آرزو کم کن : از تو آنی دل دیوانهٔ من غافل نیست
شمارهٔ  ۵۸ - گاه گویم : ای بلا بالا، نمی‌رنجی اگر از حرف راست
شمارهٔ  ۵۹ - ای کاش : ای خوش آن تن که در این آتش تب جان شده است
شمارهٔ  ۶۰ - خانهٔ نفروخته : جز مهر و وفا دیگرم اندوخته‌ای نیست
شمارهٔ  ۶۱ - درد سر بود عمرم : شرح حرمان ما مختصر نیست
شمارهٔ  ۶۲ - بی مایه فطری است : گر گرسنه خسبی همه عالم ز تو سیر است
شمارهٔ  ۶۳ - مریم : ماجرایی بس دردناک بود. مریم دختر بچه‌ای شیرین و نم ...
شمارهٔ  ۶۴ - هیچ : خوش طرفه دیاری است، سخن هیچ و هنر هیچ
شمارهٔ  ۶۵ - این همه لطف و صفا : جام طرب لاله از سبوی تو دارد
شمارهٔ  ۶۶ - بوی جنون : به تماشا دلم از دیده برون می‌آید
شمارهٔ  ۶۷ - خوب‌تر از خوب : تو گل ناز منی، گر همه خار جگرند
شمارهٔ  ۶۸ - بی سحر : ترسم این تیره شب را دگر سحر نباشد
شمارهٔ  ۶۹ - ساقی باقی : روزی مگر از سکه دگر زور و زر افتد
شمارهٔ  ۷۰ - بی دوست : شکوه ندارم که دل قرار ندارد
شمارهٔ  ۷۱ - وحشی : بی‌روی توام دل نگشاید
شمارهٔ  ۷۲ - گمشده : عزیزان داشتم دیوانه‌ای، در این چمن گم شد
شمارهٔ  ۷۳ - خوش آن شب‌ها : ندارد آنکه دلداری چه کاری با جهان دارد
شمارهٔ  ۷۴ - ای صبح انتقام : دردا چو جان عزیز دل و نور دیده‌اند
شمارهٔ  ۷۵ - رندان : رندان چو جام‌های لبالب به هم زنند
شمارهٔ  ۷۶ - بهار بی یار : مرا چه باک که فصل بهار می‌گذرد
شمارهٔ  ۷۷ - خیال محال : من ز بیداد تو هرگز نکنم ناله و داد
شمارهٔ  ۷۸ - حسرت میخانه : اهل گردم، دل دیوانه اگر بگذارد
شمارهٔ  ۷۹ - دارد، ندارد : باغ این جمعیت لطف و صفا دارد، ندارد
شمارهٔ  ۸۰ - جهان را بی تو رنگی نیست : تواند باغبانت باغ را بیهوده در بندد
شمارهٔ  ۸۱ - دیوانه‌تر : دل من نیست این دل دلبرا گر از تو برگردد
شمارهٔ  ۸۲ - ساز خدا : هوای کوی تو کی حسرت بهشت گذارد
شمارهٔ  ۸۳ - بوی خون می‌آید از این دشت : گر لبت بوسه‌ای نیارد داد، دشنامی تواند
شمارهٔ  ۸۴ - سفر بی دوست : خوش آن که عمر گرانمایه را هدر نکند
شمارهٔ  ۸۵ - ماه من گفت : قصر امید مرا شعله به دندانه رسید
شمارهٔ  ۸۶ - محنت هجران : از تو ای چشم سیه صرف نظر نتوان کرد
شمارهٔ  ۸۷ - کوی خرابات : سحر حریر خیالت چو در برم گیرد
شمارهٔ  ۸۸ - کاش : آن که رخسار تو را این همه زیبا می‌کرد
شمارهٔ  ۸۹ - چو غم زیاد شود : نصیحتی است که باید همیشه یاد کنید
شمارهٔ  ۹۰ - وفا : دامن از چنگ غم یار رها خواهم کرد
شمارهٔ  ۹۱ - کشور عشق : چو چنگ و غلغلِ مینا به هم درآمیزند
شمارهٔ  ۹۲ - شراب حلال : چه مژده بهتر و خوشتر که یار می‌آید
شمارهٔ  ۹۳ - سودای من : امشب از راه هوا ساغر سبویم می‌رسد
شمارهٔ  ۹۴ - تو که : تو که یک گوشهٔ چشمت غم عالم ببرد
شمارهٔ  ۹۵ - آه از این جور : در شگفتم که چرا این همه آزار کنند
شمارهٔ  ۹۶ - خواب و خیال : از هوس بگذر که از خونِ کسی بگذر ندارد
شمارهٔ  ۹۷ - درد عشق : فصل عشق آمد و فکر می و مینا کردند
شمارهٔ  ۹۸ - راز پنهان : یک شب به روی روز سحر دیده وا نکرد
شمارهٔ  ۹۹ - طالع ما : چون عمر چرا رفت و دگر باز نیامد
شمارهٔ  ۱۰۰ - نقش آرزو : ما را ز خاک میکده‌ها آفریده‌اند
شمارهٔ  ۱۰۱ - یادگار تو : خوش آن زمان که مرا نیز طرفه یاری بود
شمارهٔ  ۱۰۲ - گل همیشه بهار : می را پی بلای خمار آفریده‌اند
شمارهٔ  ۱۰۳ - دشمن خویش : هرکس که دلی چون دل ما داشته باشد
شمارهٔ  ۱۰۴ - چه خواهد شد : شبی ای فتنه گر مهمان من باشی چه خواهد شد؟
شمارهٔ  ۱۰۵ - عالم عشق : عالم عشق چه دانند هوسبازی چند
شمارهٔ  ۱۰۶ - درد بزرگ : چه جرم کرد دلم ای سپهر بی‌بنیاد
شمارهٔ  ۱۰۷ - اوستاد عشق : عشق قادر نیست تا آخر دل را شاد دارد
شمارهٔ  ۱۰۸ - آتش پنهان : تو جان منی بی‌تو و بی‌جان چه توان کرد
شمارهٔ  ۱۰۹ - طرفه گدایی : دیگر هنری آه شرر بار ندارد
شمارهٔ  ۱۱۰ - خوشتر : ای ساغر من، ای من، ای از من و ما خوشتر
شمارهٔ  ۱۱۱ - پردهٔ هول : در رثای نازنین از دست رفته
شمارهٔ  ۱۱۲ - گرچه مستیم : گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دگر
شمارهٔ  ۱۱۳ - ابر رحمت : دمم را جز غم و حسرت نباشد همدمی دیگر
شمارهٔ  ۱۱۴ - برای بهار : بیا که در رخ تو بنگرم صفای بهار
شمارهٔ  ۱۱۵ - موکب خرداد : بیا که گل طرب‌انگیز شد ز باد بهار
شمارهٔ  ۱۱۶ - ابر رحمت : دمم را جز غم و حسرت نباشد همدمی دیگر
شمارهٔ  ۱۱۷ - ز خواجه شنو : دلا به طبع خداداد و بخت خویش بناز
شمارهٔ  ۱۱۸ - هنوز : پای تا سر شوق و سر تا پا دل و جانم هنوز
شمارهٔ  ۱۱۹ - بیگانه نواز : دلم آشفتة آن مایة ناز است هنوز
شمارهٔ  ۱۲۰ - شب و ماه و آفتاب : به یاد چشم تو دارم دلی خراب هنوز
شمارهٔ  ۱۲۱ - شاپور نیاکان : یاد شاپور نیاکان و لب خندانش
شمارهٔ  ۱۲۲ - رها نمی‌کنمش : شکست پنجهٔ پرهیز زلف پرشکنش
شمارهٔ  ۱۲۳ - یادگار خونین : کردم به دست خویش تبه روزگار خویش
شمارهٔ  ۱۲۴ - مرحبای عشق : وه چه خوش آمدی بیا ای عشق
شمارهٔ  ۱۲۵ - گل : آمد گل و شکفت دلم از صفای گل
شمارهٔ  ۱۲۶ - نشانی : تا مگر مرغ غمت گم نکند خانهٔ دل
شمارهٔ  ۱۲۷ - ماجرای دل : سوزد دل از برای من و من برای دل
شمارهٔ  ۱۲۸ - کجا رفتی : کجا رفتی که رفت از دیده‌ام دل
شمارهٔ  ۱۲۹ - زندگی : زندگی چیست خیالات محال
شمارهٔ  ۱۳۰ - خیمهٔ خیام : بخند ای ماه بر حالم که خوش کردی فراموشم
شمارهٔ  ۱۳۱ - کجاست آنکه : تنم ملول‌تر از جان و جان بتر ز تنم
شمارهٔ  ۱۳۲ - فردا : تا کی به امید تو ای فردا نشینیم
شمارهٔ  ۱۳۳ - سر به گریبان : برو ای دوست که ما دست به دامان خودیم
شمارهٔ  ۱۳۴ - شباهنگ : مجنون عشقم، با کسی کاری ندارم
شمارهٔ  ۱۳۵ - حسب حال : سرم بر سینهٔ یار است، از عالم چه می‌خواهم؟
شمارهٔ  ۱۳۶ - با همه بی‌خبری : گرچه ساقی نپسندید دمی هشیارم
شمارهٔ  ۱۳۷ - خواب پریشان : چند گیسوی تو در دست رقیبان بینم
شمارهٔ  ۱۳۸ - محنت خریده : هیچ می‌دانی من از آن شب که رخسار تو دیدم
شمارهٔ  ۱۳۹ - شب هجر : شب هجر است و باز از دوریت تاب و تبی دارم
شمارهٔ  ۱۴۰ - هوای دیگر : ز بامی دیگرم، در سر هوای دیگری دارم
شمارهٔ  ۱۴۱ - مهر نکویان : امشب چو لاله داغ تو بر جان نهاده‌ایم
شمارهٔ  ۱۴۲ - عاشق توفان : به جز اینکه تو را دوست‌تر از جان دارم
شمارهٔ  ۱۴۳ - کابوس : رفتی و دمساز شد کابوس در بیداری‌ام
شمارهٔ  ۱۴۴ - میِ دوشین : دوش بسیاریِ می باز ببرد از دستم
شمارهٔ  ۱۴۵ - گوهر یکتا : اشک‌ها آهسته می‌لغزند بر رخسار زردم
شمارهٔ  ۱۴۶ - ورد زبان : دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم
شمارهٔ  ۱۴۷ - تازیانه : رنگ جنون گرفت ز داغت فسانه‌ام
شمارهٔ  ۱۴۸ - یاد دوست : باغی نبوده‌ایم که رنج خزان بریم
شمارهٔ  ۱۴۹ - غم کهن : گرچه آب و آتش را جمع در سخن دارم
شمارهٔ  ۱۵۰ - سنگ جفا : مستم، ز من مپرس کی‌ام یا کجایی‌ام
شمارهٔ  ۱۵۱ - که می‌بندد به زنجیرم؟ : کجا رفتی که هر روزی که رفت از عمر دلگیرم
شمارهٔ  ۱۵۲ - بگذار بگریم : عیبم مکن ای دوست اگر زار بگریم
شمارهٔ  ۱۵۳ - حدیث آشکار : نه کافر نه مؤمنم، کی‌ام، چی‌ام، چه کاره‌ام؟
شمارهٔ  ۱۵۴ - صحبت فرزانه : برخیز تا پناه به میخانه‌ای بریم
شمارهٔ  ۱۵۵ - رحم و عشق : گفته‌ای جانا که می‌سوزد به حال او دلم
شمارهٔ  ۱۵۶ - صد شُکر : ما بی‌سر و پایان سر و پا را نشناسیم
شمارهٔ  ۱۵۷ - حسرت‌نامه : راست گفتی ماه من امشب که من در آسمانم
شمارهٔ  ۱۵۸ - صدا : گاه اگر می‌خواست دل ترکد صدایی داشتم
شمارهٔ  ۱۵۹ - بی سحر : چونان شباهنگ بیمار، در بی‌سحر شام تارم
شمارهٔ  ۱۶۰ - افسانه : ندارد هیچ کس باور مرا، افسانه را مانم
شمارهٔ  ۱۶۱ - یاد او : دلی آشفته‌تر از زلف آن آشفته مو دارم
شمارهٔ  ۱۶۲ - غمی خواهم : ز شادی‌ها به جان آمد دلم یارب غمی خواهم
شمارهٔ  ۱۶۳ - امشب : امشب ز باده آتشِ دل باد می‌زنم
شمارهٔ  ۱۶۴ - گمشده : من در این ویرانه منزل گنج‌ها گم کرده‌ام
شمارهٔ  ۱۶۵ - تهمت شیرین : من این بیماری از هر تندرستی نیک‌تر بینم
شمارهٔ  ۱۶۶ - باغ جنون : همه با یار خوش و من به غم یار خوشم
شمارهٔ  ۱۶۷ - دام و دانه : پاکیِ دامان دل را همّت از میخانه گیرم
شمارهٔ  ۱۶۸ - شوق دیدار : شب چاردهٔ ماه و دور از آن رخ ماهم
شمارهٔ  ۱۶۹ - حسرت : ای کاش چو پروانه پری داشته باشم
شمارهٔ  ۱۷۰ - آشتی : آشتی کرد با من نگارم
شمارهٔ  ۱۷۱ - ماجرای لاله : لاله‌ای بودیم و سر برداشتیم
شمارهٔ  ۱۷۲ - تا کی به امید : تا کی به امید تو ای فردا نشینیم
شمارهٔ  ۱۷۳ - زمستان جاوید : زان شب که رفتی از چمن ای همزبان من
شمارهٔ  ۱۷۴ - کلید باغ : ز خود تا وارهی بِستان کلید باغ از مستان
شمارهٔ  ۱۷۵ - آتش جاوید : سوخت از داغ ستم لالهٔ باغ دل من
شمارهٔ  ۱۷۶ - فراق همنوا : در قفس آن پوپک دستان سرایم را ببین
شمارهٔ  ۱۷۷ - بهانه : شبی که نکهت زلفت گرفت خانهٔ من
شمارهٔ  ۱۷۸ - زهر بوَد غم ای صنم : عمر من و جان من، ای بت دلربای من
شمارهٔ  ۱۷۹ - آه بی اثر : ای دل خون شده یار دگری پیدا کن
شمارهٔ  ۱۸۰ - دنیا وفا ندارد : شب‌های ماهتاب است، مخصوص یار دیدن
شمارهٔ  ۱۸۱ - بازی شگفت : بیرون خرام از تن و جان را نظاره کن
شمارهٔ  ۱۸۲ - جغد را دل گرفت : دل ز بی عشقی به جان آمد، چه شد جانان من؟
شمارهٔ  ۱۸۳ - ای هزاردستان : قدر یار خود دان، ای هزار دستان
شمارهٔ  ۱۸۴ - بیا که : بیا که بی‌تو به جان آمدم ز جان دادن
شمارهٔ  ۱۸۵ - خوب شد آمدی : رفته بودی تو و دلمرده ز رفتار تو من
شمارهٔ  ۱۸۶ - فرشته : ای نرگست زمانه به چشمم سیاه کن
شمارهٔ  ۱۸۷ - عالم تغییر : مرا خصمی بود دل، نام بارش رنج و قوتش خون
شمارهٔ  ۱۸۸ - یک نفس : از گونه‌ای دیگر بود فریاد درد افشان من
شمارهٔ  ۱۸۹ - وعدهٔ دیدار : هست فردا وعدهٔ دیدار من
شمارهٔ  ۱۹۰ - خورشید پرست : مستم من و مستم من، شیدای الستم من
شمارهٔ  ۱۹۱ - دولت انزوا : تازه به دولتی رسید این دل بینوای من
شمارهٔ  ۱۹۲ - بعد از هزار سال  : تا برده روزگار تو را از کنار من
شمارهٔ  ۱۹۳ - صبح امید : هوسبازی و خودنمایی مکن
شمارهٔ  ۱۹۴ - لاله می‌دمد : فصل گل غنیمت دان، فکر جرعه‌ای مِی کن
شمارهٔ  ۱۹۵ - طالع بیدار : بی‌تو بار زندگی ای دوست نتوانم کشیدن
شمارهٔ  ۱۹۶ - ترک او کن : ترک آن بدخو مکن ای دل به بدخوئیش خو کن
شمارهٔ  ۱۹۷ - سرگردان : چه می‌پرسی؟ مپرس از من نگارا حال زار من
شمارهٔ  ۱۹۸ - مُهر مِهر : مست گشتم که شود دل نفسی غافل از او
شمارهٔ  ۱۹۹ - ای دوست : ای دوست هرچقدر نشستم به پای تو
شمارهٔ  ۲۰۰ - عشق : ای مطرب هنگامه جو، از عین و شین و قاف گو
شمارهٔ  ۲۰۱ - گلبرگ : گلبرگ برَد رشک به رنگ بدن تو
شمارهٔ  ۲۰۲ - ذکر : خورشید من و ماه و ثریای منی تو
شمارهٔ  ۲۰۳ - پروانه : دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه
شمارهٔ  ۲۰۴ - که دیده : رندی چو من خراب که دیده
شمارهٔ  ۲۰۵ - نشانهٔ عشق : مرا چو دست دهد صحبت شکر دهنی
شمارهٔ  ۲۰۶ - خریدار : دارم بتی شنگی، ماهی، قدح‌نوشی
شمارهٔ  ۲۰۷ - خم خالی : بعد از این ما را به گیتی غیر حسرت نیست کاری
شمارهٔ  ۲۰۸ - بارش رحمت : سر و پای تو بنازم که همه جان و جمالی
شمارهٔ  ۲۰۹ - زندهٔ زیبایی : بسیار مکن با ما سرپنجه به دانایی
شمارهٔ  ۲۱۰ - امروز : امروز چه زیبا و دلآرا شده بودی
شمارهٔ  ۲۱۱ - پردهٔ پریشانی : تا دلی است، خوبان را به که باشد ارزانی
شمارهٔ  ۲۱۲ - سایهٔ دیوار : مائیم و دلی پرخون از جور پری رویی
شمارهٔ  ۲۱۳ - گناه محبت : سر ز بالین به چه امید برآرم سحری
شمارهٔ  ۲۱۴ - اشک‌های دیدهٔ رسوا : امشب ندانم ای بتِ زیبا چه می‌کنی؟
شمارهٔ  ۲۱۵ - داغدیده : امشب چه خوش به بستر ناز آرمیده‌ای
شمارهٔ  ۲۱۶ - ترس و لرزی  : تازه باور کرده بودم در جهانم هست یاری
شمارهٔ  ۲۱۷ - ای آسمان : ای آسمان مگر دل دیوانهٔ منی
شمارهٔ  ۲۱۸ - پند تلخ : مرغ بی‌بال و پری را واژگون شد آشیانی
شمارهٔ  ۲۱۹ - دریای غم : نه به دل شوری و شوقی نه به سر مانده هوایی
شمارهٔ  ۲۲۰ - آرزوی گمشده : ای آرزوی گمشده، مهمان کیستی
شمارهٔ  ۲۲۱ - عاشق عشق : تو که درد دل دیوانهٔ من می‌دانی
شمارهٔ  ۲۲۲ - کیستی، چیستی؟ : سَحر آمیخت به جان شب و شب گشت هوایی
شمارهٔ  ۲۲۳ - اسیر : بگذشتی و ندیدی گذرِ اشکی و آهی
شمارهٔ  ۲۲۴ - جدایی : دلم خون گشته امشب از جدایی
شمارهٔ  ۲۲۵ - مستحق جام : هرچند دیرگاهی است قصد جفا نداری
شمارهٔ  ۲۲۶ - قصه‌ای از زبان دل : دل کشدم به هر زمان بر سر راه خانه‌ای
شمارهٔ  ۲۲۷ - پیمان شکن : از سر زلف تو پیداست که پیمان‌شکنی
شمارهٔ  ۲۲۸ - تماشایی : راستی بُتا داری چهره‌ای تماشایی
شمارهٔ  ۲۲۹ - نخل امید : ای که جان‌بخش‌تر از باد بهار آمده‌ای
شمارهٔ  ۲۳۰ - درد و دوا : ای دل دیوانه چرا می‌روی؟
شمارهٔ  ۲۳۱ - اول گام : بیا ای آنکه بی آرایش و پیرایه زیبایی
شمارهٔ  ۲۳۲ - یادگار دوست : ما را به جز غم تو مبادا به دل غمی
شمارهٔ  ۲۳۳ - فراق دل شکنی : در رثای ابوالحسن ورزی


شمارهٔ  ۱ - کوی بی نشانی

به‌کوی بی‌نشانی عزم سیر است و سفر ما را
ببر ای کشتی می تا بدانجا بی‌خبر ما را
چراغ راه ما کن چشم جادو، روی آتشگون
بیا ساقی ببر ما را، بیا ساقی ببر ما را
به‌هشیاری در این وادی رهی پیدا نشد ای دل
مگر مستی نماید راه اقلیمی دگر ما را
زدم بر کوچهٔ مستی چو هرجا روی بنهادم
به‌سنگی خورد پا هر لحظه در این رهگذر ما را
به صحرای جنون باید زدن، ای عشق امدادی
بس است ای عقل، بی‌جا هرچه دادی دردسر ما را
گهی شمعم گهی پروانه، این شبها نمی‌دانی
چه بازی‌هاست با جان تا شبی گردد سحر ما را
نمی‌دانم چرا خلقِ من شوریده سر کردی
چرا یک مشت آب و گل، عبث کردی، هدر ما را
قیامت پیش چشم ما دگر وزنی نخواهد داشت
مگر ای عشق آشوبی روی از سر بدر ما را
نگار آمد ز فرط رنج و غم نشناختیم او را
بهار آمد، نیامد سر برون از زیر پر ما را
عمادا طبع تسکین بخش و جام می غنیمت دان
وگرنه کشت خواهد هجر آن بیدادگر ما را
شمارهٔ  ۲ - خزان جاودانه

نازک دلیم و حادثه در جستجوی ما
سنگ است قطره‌ای که چکد بر سبوی ما
با آنکه جاودانه خزانی است در دلم
قمری ترانه وام کند از گلوی ما
گر ماجرای آن مه بی‌مهر سر کنم
گردد ستاره‌بار، به دامان عدوی ما
جوینده گفته‌اند که یابنده می‌شود
این خاصیت نداشت چرا جستجوی ما
عمریست رخ به سیلی می سرخ کرده‌ایم
ای بس خریده باده‌فروش آبروی ما
این غم شگفت نیست که در بزم عمر هست
ما را خمار و مستیِ قوم از سبوی ما
در آرزوی یک دل بی‌آرزو گذشت
عمری ولی محال بود آرزوی ما
ما را وجود مِی شد و تشخیص می‌دهند
مستان دهر تربت ما را ز بوی ما
رنج آهن است گویی و آهن‌ربا منم
هرجا رویم خویش کشاند به سوی ما
مداح نیستیم و پس از شصت و هفت سال
دیگر یقین عوض نشود خُلق و خوی ما
بگذشت و این دو روز دگر نیز بگذرد
گو بخت و روزگار نخندد به روی ما
شمارهٔ  ۳ - ستاره دنباله‌دار

روشن شد از فروغ رُخت شام تار ما
ای آفتاب، تیره مکن روزگار ما
از آسمان زندگی‌ام ماه رخ متاب
کآید غم آن ستارهٔ دنباله‌دار ما
ما را بهار بی‌گل روی تو می‌کُشد
لطفی کن ای جمال تو باغ و بهار ما
گل‌ها، بیا ببین که چه لبخند می‌زنند
بر عمر خویش و گریهٔ بی‌اختیار ما
از فکر زلف یار به کاری نمی‌رسیم
ناصح برو مپیچ خدا را به کار ما
یک شیشه باده پشت غم دهر بشکند
یک بوسه غم برد ز دل داغدار ما
باشد اگر بهشت یقین نیست اندر آن
چون چشم یار ما و میِ خوشگوار ما
حوران خلد گرچه لطیفند و دلفریب
هرگز نمی‌رسند به نقش نگار ما
دستم رسید بر سر زلفت وگرنه عشق
چندی دگر بدان برساندی غُبار ما
جز عشق هرچه هست فراموش کن عماد
تا بعد مرگ عشق بود یادگار ما
۲۹ مرداد ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۴ - درد تمنا

گرچه در خاک برم درد تمنای تو را
تا پسین لحظه پرستم رخ زیبای تو را
کی شبی مست بیایی که من بی‌سر و پای
تا سحرگاه زنم بوسه سراپای تو را
نور باران شده از دوش مرا خانهٔ دل
ای بنازم نگه نرگس شهلای تو را
ما کسی را که نبینیم پرستش نکنیم
بارها دیده دلم روی دل‌آرای تو را
نه شگفت است برآرم سر و از سر گیرم
صبح محشر غم عشق تو و غوغای تو را
تو امیدی، تو نویدی، تو بهشتی، تو بهار
به چه تشبیه کنم، چهرهٔ زیبای تو را؟
من و اشک و غم و درد، انجمنی ساخته‌ایم
به که تفویض کنم بزم مهیّای تو را
منعم از باده کنی لیک ندانی غم هجر
ما نداریم دل سنگ شکیبای تو را
گر کسی نام خود افزود به شعر تو عماد
تا چه پرواست ز یک مشربه دریای تو را
شمارهٔ  ۵ - همنشین دل

چه خوشبویی، چه خوشبویی بهارا
مگر داری تو بوی یار ما را؟
کجا بودی چه آوردی که امروز
شکستی رونق مشک ختا را؟
چرا دامن زنی بر آتش دل؟
خدا را، سوختم دیگر، خدا را
سحر بوی سر زلف تو آورد
گرفتم دامن باد صبا را
بیا کاین هدهد خوش مژده گه‌گاه
پریشان می‌کند وصف سبا را
الا ای همنشینِ دل کجایی؟
چرا بیگانه گشتی آشنا را؟
تو را با ما بود میلی نهانی
مکن پنهان که هست این آشکارا
مگر با دیگران می می‌کنی نوش
که دل همچون دلِ خُم گشته ما را
شبی پروانه جان می‌داد و می‌گفت
به جان باید خریدن این بلا را
مرا از عشق‌بازی می‌دهد پند
مباد این درد و لذت پارسا را
عماد تو وفا دارد تو هم نیز
مشو غافل ره و رسم وفا را
مشهد ۱۳۱۸
شمارهٔ  ۶ - شدم عاشق و 

نوبهار آمد و شد موسم شیدایی ما
ما و جام میِ ما و سر سودایی ما
در چنین فصل که شوید رخ گل ابر بهار
ساقی از باده بشو دفتر دانایی ما
خیز ای دل، چمن امروز تماشا دارد
که به گلگشت شد آن سرو تماشایی ما
نرود از سر زلف تو به جایی که ندید
خوش‌تر از زلف تو جایی دل هرجایی ما
اندر این شهر بتی نیست به زیبایی تو
غم ندارم که کسی نیست به رسوایی ما
شکر لله که شدم عاشق و نگذاشت اثر
آتش عشق ز خودبینی و خودرایی ما
ای که با اهل هوس انجمنی ساخته‌ای
رحمت آور به وفاداری و تنهایی ما
جان ما برخیِ آن نرگس جادو بادا
که به صد شعبده شد خصم تن‌آسایی ما
دگر از گوشهٔ چشمی نکند یاد عماد
که ندارد مه ما شک به شکیبایی ما
شمارهٔ  ۷ - نقش ازل

بعد از این رحم مکن بر دل دیوانهٔ ما
بفرست آنچه غمت هست به غمخانهٔ ما
خانه آباد که خوش خانه خرابم کردی
باز هم این تو و این خانهٔ ویرانهٔ ما
غم عالم همه نِه بر دل ما تا نبوَد
عاقلان را غمی از همت دیوانهٔ ما
در شب هجر که صد پردهٔ ماتم دارد
لوحش‌الله که غمت گم نکند خانهٔ ما
نبری شاد گمانم که چو مینای شراب
گریه‌ها هست در این خندهٔ مستانهٔ ما
مستم و شام فراق است و به دل یاد وصال
نه عجب بوی جنون گر دهد افسانهٔ ما
خود به آتش زدن و خفتن و جان دادن بود
نقش از روز ازل بر پر پروانهٔ ما
باز تب کرده‌ای و مستی و هذیان گویی
ورنه جان چیست عمادا بر جانانهٔ ما
شمارهٔ  ۸ - قدرت جنون به کار است

امشب ز دست بردی با یک ترانه ما را
با یک ترانه کردی از خود روانه ما را
ای عاقلان ز مجلس بیرون روید امشب
فردا وگرنه خواهید کردن فسانه ما را
قدری جنون به کار است در کار عمر ورنه
دیوانه کرد خواهد رنج زمانه ما را
کردیم اگر خطایی در کیش آشنایی
بس باشد این دل زار فردا بهانه ما را
مائیم و پاسبانان و آشوب سرگرانان
دیگر نمی‌برد کس امشب به خانه ما را
از مرغکان دیگر گل‌بانگ عشق جویید
چون در قفس فکندند از آشیانه ما را
ای بلهوس ندیدی آن شوق و شور و مستی
آن لحظه‌ای که کردی ناگه نشانه ما را
از خاک ما نروید گل، ور که رُست سوزد
از گورها بجویید با این نشانه ما را
ای چرخِ توسنِ دل رامت نشد به آزار
بیش است سرکشی‌ها از تازیانه ما را
جز می چه چاره دارد درد عماد بیدل
ای عاقلان مگویید دگر فسانه ما را
شمارهٔ  ۹ - درس غم

مادر از بهر غم و رنج جهان زاد مرا
درس غم داد در این مدرسه استاد مرا
دل من پیر شد از بس که جفا دید و جفا
ندهد سود دگر قامت شمشاد مرا
آنچه می‌خواست دلم چرخ جفا پیشه نداد
وانچه بیزار از آن بود دلم، داد مرا
غم مگر بیشتر از اهل جهان بود که چرخ
دید و سنجید و پسندید و فرستاد مرا
در دلم ریخته بس بر سرِ هم، غم سرِ غم
دل مخوانید، خدا داده غم‌آباد مرا
زندگی یک نفسم مایهٔ شادی نشده است
آه اگر مرگ نخواهد که کند شاد مرا
ترسم از ضعف، پریدن ز قفس نتوانم
گر که صیاد، زمانی کند آزاد مرا
آرزوی چمنم کم‌کمک از خاطر رفت
بس در این کنج قفس بال و پر افتاد مرا
یک دل و این همه آشوب و غم و درد عماد
کاشکی مادر ایام نمی‌زاد مرا
شمارهٔ  ۱۰ - کتاب ما

رسید شعله بر افلاک ز آشیانهٔ ما
نمی‌رسند به فریاد عاشقانهٔ ما
هزار تهنیت‌ات ای بهار می‌گفتیم
اگر ز باغ نمی‌رفت هم ترانهٔ ما
کتاب ما بوَد از خون و اشک عنوانش
شگفت نیست که دل خون کند فسانهٔ ما
گرفتم این که گرفتیدش ای قضا و قدر
چه می‌کنید بدین عشق جاودانهٔ ما
برای مردنِ هر لحظه‌ام فلک نکُشد
وگرنه چیست دگر صبر او، بهانهٔ ما
سفر به کشتی بی‌بادبان عشق مکن
که موج‌هاست در این بحر بیکرانهٔ ما
کتاب عمر به نور رخ تو می‌خواندیم
به باد داد غمت دفتر و نشانهٔ ما
شمارهٔ  ۱۱ - دل بد باور

امشب ای جام به دست آر دل کافر ما
که ز اندازه بدر برده جفا دلبر ما
در دو عالم ز لبش جام طرب دور مباد
آنکه اول به سوی میکده شد رهبر ما
یک دل و این همه غم، یک نگه و این همه اشک
آسمان تار شد از تیرگی اختر ما
دلبر سنگدلی دارم و دیوانه دلی
تا چه آید به سر از این دل و آن دلبر ما
تا سپردیم ره کوی تو ای قبلهٔ جان
سنگباران حوادث شده بام و در ما
اوفتادیم به دام از چه زنی سنگ جفا
دل چو بستیم در این دام چه بندی پر ما
ناخدا خفته و مه گم شده و خاسته موج
دل به دریا زده تا کشتی بی‌لنگر ما
باز شاید به سر زلف تو کس دستی برد
بی‌سبب نیست که دل می‌تپد امشب بر ما
برخیِ حلقهٔ آن زلف گره‌گیر شوم
خوب در دام فکندی دل بدباور ما
با همه جور و جفا جز تو ندیدیم و خوشیم
باورت نیست ببین آینهٔ دفتر ما
ذره‌ای خاک ز کوی تو به عالم ندهیم
گرچه بر باد دهد جور تو خاکستر ما
در سر زلف تو ای شوخ، فلک تعبیه کرد
آنچه امید و هوس بود نهان در سر ما
ساقی سنگدلم، بی‌تو می‌ام باد حرام
گرچه پر کرده‌ای از خون جگر ساغر ما
آن مبادا که کشد عشق تو دست از سر دل
پادشاهیم و به سر عشق بود افسر ما
سوخت این دل، صنما کاش دو دل داشت عماد
تا که می‌ساختی ای مه به دل دیگر ما
شمارهٔ  ۱۲ - هنگامهٔ هجران

ای دل تو ندانستی قدر گل و بستان را
بیهوده چه می‌نالی بیداد زمستان را
ظلمات شب هجران بیهوده ندادندت
تو قدر ندانستی آن چشمهٔ حیوان را
مغرور شدی ای دل در گلشن وصل از بخت
بایست کشید اکنون این رنج بیابان را
صدبار تو را گفتم دیوانگی از سر نِه
ترسم که دهی از دست آن زلف پریشان را
دلبستهٔ این دامی، مرغابی این دریا
کم شکوه نما ای دل، این وحشت توفان را
در بزم چمن بنگر، کان مرغ پسند افتد
کز سینه برون آرد دلسوزتر افغان را
گل خرم و سرو آزاد، بلبل همه در فریاد
الحق که ستم کردند مرغان خوش‌الحان را
کی نام ترا می‌برد دل روز ازل ای عشق
در خواب اگر می‌دید هنگامهٔ هجران را
در فصل گلم آن کو در کنج قفس افکند
می‌برد ز یادم کاش شب‌های گلستان را
تنها ز تو دردی ماند ای مونس جان با من
خواهم که نخواهم هیچ با درد تو درمان را
تا رفت ز کف جانان دشمن شده‌ام با جان
بیدل چه کند دل را، عاشق چه کند جان را
دیگر هوسی ما را جز وصل تو در سر نیست
رحمی کن و یادی کن، این بی‌سر و سامان را
ای عاشق شیدائی بشنو سخنی از من
هر چند که نتوانی هرگز شنوی آن را
در بزم وصال دوست از جام جمال دوست
چون مست شدی مشکن، پیمانه و پیمان را
شمارهٔ  ۱۳ - غمگسار

تا به کی گویم که یار آید، قرار آید مرا
بخت فرخ، جان شیرین در کنار آید مرا
نشکفد در این چمن دل بی‌رخ آن سرو ناز
خود گرفتم صد بهار از هر کنار آید مرا
در بَرد جان گز ز بیداد زمستان فراق
باز هم مشکل دگر این دل به کار آید مرا
سر برون تابد دگر ز افسردگی از زیر پر
آن زمان کز ره بهار مشکبار آید مرا
غیر غم دیگر نمی‌گیرد کسی از من سراغ
هم غمش نازم که هردم غمگسار آید مرا
مشکل است از این گلستان وین چنین آب و هوا
نخل امیدی دگر، روزی به بار آید مرا
ریگ‌های دشت و اخترهای گردون را شمار
می‌توان، گر غصهٔ دل در شمار آید مرا
کاش از آن باده یک شب سرگران می‌داشتم
تا گوارا رنج بیداد خمار آید مرا
همدمی چون غم عمادالدین کجا پیدا کنم
تا که چون غم باوفا و سازگار آید مرا
شمارهٔ  ۱۴ - ناله و بیمار

عمر گرامی رفت بر سر پندارها
کاش خبر می‌شدیم زودتر از کارها
رندم و قلاش و مست، خواه هنر، خواه عیب
خواجه مگو عیب من جز به خریدارها
دستِ من و دامنِ وادیِ عشق و جنون
گو بفروشند عقل بر سر بازارها
گر شبی آن صبح‌روی باده به جامم کند
آینه‌سازی کنم با همه زنگارها
رو که همان عاقلان درخور هشیاری‌اند
شنگی و دیوانگی است افسر می‌خوارها
وصف تو ای عشق من، کاش توانم نوشت
کز نفسم باد مشک بار کند بارها
تا به کنار منی بی‌خبرم از جهان
فارغم و بی‌نیاز از گل و گلزارها
چون روی از پیش من تنگ شود عالمم
گوئی در بسترم چرخ نهد خارها
صید تو را زین قفس نیست به گلشن هوس
گر که رهایی دهند جمله گرفتارها
شعر من اگر غم نداشت بود شگفت ای پری
ورنه نباشد شگفت ناله ز بیمارها
شمارهٔ  ۱۵ - پاداش

عاشق زارم و بر خویش نبندم این را
کو طبیبی که کند چاره دل مسکین را
سینه‌ات سوخت ز فریاد و نگفتی واعظ
به چه تدبیر کنم نرم، دلی سنگین را
نگهت غارت دین کرد و خدا می‌داند
بهر این روز نگه داشته بودم دین را
عجبی نیست که رقصان بود آن سنبل زلف
روز و شب بوسه زند برگ گل و نسرین را
غصه‌ای نیست که فرهاد به تلخی جان داد
حیفم آمد که نبوسید لب شیرین را
هفته‌ای رفت و ندیدم رخ ماهی که جز او
هیچ روئی نکند شاد دل غمگین را
با چنین طبع دلاویز و گوهربار بجاست
یک دو بوسی صله بخشی تو عمادالدین را
شمارهٔ  ۱۶ - حدیث جدایی

دیگر امید نیست که بینیم یار را
آن صید گشته آهوی شاعر شکار را
بلیل به انتظار گلی مانده تا بهار
من با چه انتظار بخواهم بهار را
چون نی دگر حدیث جدائی است بهر من
آهنگ باد و زمزمه جویبار را
شد آنکه سایه روشن مهتاب می‌ربود
بر یاد زلف یار دل بی‌قرار را
شد آنکه نعرهٔ دل مستم به مه رسید
چون می‌شنید نالهٔ جانسوز تار را
شد آنکه مست و واله و بی‌خویش می‌شدم
در شامگاه، گیتی افسانه‌بار را
گیرم هزار ماه دگر زآسمان دمند
روشن نمی‌کنند شب هجر یار را
آری مسلم است که مرگ است بهر من
گر هست صبح صادقی این شام تار را
آوخ که دل چو گیسوی زرتار او ندید
دانست قیمت دل امیدوار را
در انتظار مرگ نفس می‌کشیم و نیست
یارب مباد کس کشد این انتظار را
از کوه‌ها گذشته فلک هم نمی‌کشد
این بار هجر و این غم دنباله‌دار را
بگذاشتی به دوش دل ناتوان من
باری که پشت می‌شکند روزگار را
یا جان من بگیر چو جانان من ز من
یا بازده نگار من سوگوار را
شمارهٔ  ۱۷ - تو بیا

دگران گر بروند ای سر و پا گل تو بیا
ای نسیم سحر ای ناز و قرنفل تو بیا
تا ببینم رخ تو سیر و شوم مست جمال
بی‌تأمل شبی ای باغ تأمل تو بیا
تو بیا و تو بیا، ای صنم سلسله‌مو
تا که افتد سخن از دور تسلسل تو بیا
تا که پیرانه‌سر از نغمهٔ پرشور، جهان
پر شود باز از این نادره بلبل تو بیا
تا نسوزانده هنوز آتش شوق و غم هجر
ریشهٔ صبر و مدارا و تحمل تو بیا
این که گویم تو بیا، مقصد و مقصود تویی
تو بیا ای که زنی خود به تغافل تو بیا
کلبهٔ من ز جمال تو چراغان گردد
ای جمال تو به از هرچه تجمل تو بیا
تو مرو، گر همه رفتند غمی نیست، تو باش
تو بیا، ای سر و پا گل، هم‌جا گل، تو بیا
شمارهٔ  ۱۸ - دهر بی‌بنیاد

خصمِ اهل حال دیدم دهر بی‌بنیاد را
کاش پا ننهاده بودم این خراب‌آباد را
غیر حیرت زین کتاب کهنه‌ام حاصل نشد
بی‌جهت عمری کشیدم منت استاد را
من نخواهم آسمانا نام یا کامم دهی
شادمانم گر بگیری این دل ناشاد را
خون ما را ریختند و خوش به هم آمیختند
صد قدح مل، صد چمن گل، صد فلک بیداد را
ای پریشان‌گوی پند ما مده، باری ببین
آن سر زلفی که مجنون می‌کند فرهاد را
آنقدر نالم در این کنج قفس کز صید خویش
عاقبت سازم پشیمان سنگدل صیاد را
مرغ صاحب‌آشیان را بیم توفان است و باد
هرچه باداباد، مرغ آشیان‌برباد را
نیک با بد بگذرد این عمر بی‌حاصل عماد
باده نوش و ورد خود کن هرچه باداباد را
چون نسیم رهگذاری عشرتی کن در چمن
مستی نرگس بگیر و حالت شمشاد را
شمارهٔ  ۱۹ - گردش ایام

بی‌تو از کام نمانده است به جز نام مرا
نشدی رام و ز دل برده‌ای آرام مرا
نه دگر نالهٔ چنگی به دلم چنگ زند
نه دگر خندهٔ صبحی است در این شام مرا
ساقی بزم دگر باش تو هم ای گل ناز
که گرفته است دل از گردش ایام مرا
من ز اندیشهٔ آزادی خود آزادم
سرپناهی است ز توفانِ برون دام مرا
آنچنان رنجه‌ام از عمر که گر مهر شوم
یک سحر بیش نبینند بر این بام مرا
رفت در دشت جنون باید و با مجنون گفت
آنچه آمد به سر از این دل خودکام مرا
مبر ای دوست به باغم که بود مرغ چمن
همچو مستی که دهد بیهوده دشنام مرا
این خزانی که مرا هست، بهارش به کجاست
زردرویی نبرد بادهٔ گلفام مرا
ماه بی‌مهر من از خاطر خود نام عماد
آنچنان برده که گویی نبود نام مرا
شمارهٔ  ۲۰ - بس کن ای دل دیوانه

بس کن ای دیوانه دل، زین جانگداز افسانه امشب
ورنه بیرون آرمت از سینه، ای دیوانه امشب
از برای شمع بزم دیگران بس کن بهانه
ورنه خود یکباره خواهم سوخت چون پروانه امشب
نیستی و هستی امشب فرق چندان ندارد
احتیاطی کن که برمی‌گردم از میخانه امشب
بعد از این داغ آن پیمان‌شکن کمتر بسوزد
عهد و پیمان ابد بستیم با پیمانه امشب
چند می‌گویی که بی‌جانانه می لطفی ندارد
هیچ می‌دانی کجا می می‌خورد جانانه امشب؟
او به رقص و باده‌خواری هر شب و من بی‌قراری
همتی کن کز وفا گردی چو او بیگانه امشب
از جنون بس کن، عماد امشب بود مجنون‌تر از تو
بود اگر دیوانه هر شب، مست شد دیوانه امشب
ای قمر، دلکش بماند صوت دل دیوانه سازت
بر فلک بردی مرا با نالهٔ مستانه امشب
شمارهٔ  ۲۱ - بیا به خوابم

تو را به جانِ مستان مده شرابم امشب
که یاد چشم مستش کند خرابم امشب
همین دو جرعه مِی زد به جان زارم آتش
مده کز آتش غم کنی کبابم امشب
امید دیدنت را بُتا دگر ندارم
بیا به خوابم امشب، بیا به خوابم امشب
شود که همچو زلفت رسم به روی ماهت
که همچو سنبل تو به پیچ و تابم امشب
کشیده کارم آخر به شام جاودانی
صبا رسان سلامی به آفتابم امشب
ز شعر و عشق، مطرب، مگو که سوخت جانم
خدای را بیفزا به التهابم امشب
حساب می نگهدار، رفیق، من خرابم
گمان کنم که پاک است دگر حسابم امشب
به جان او که از جان، دلم به تنگ آمد
دگر امید نبوَد به هیچ بابم امشب
خوش آنکه نیمه‌شب چو سر کنم نواها
ز دور چون شباهنگ دهد جوابم امشب
نگشته روشن از کوه هنوز شمع خاور
کند شرارهٔ دل چو شمع آبم امشب
شمارهٔ  ۲۲ - آهنگ جنون

باز آهنگ جنون می‌زنی ای تار امشب
گویمت رازی و در پرده نگهدار امشب
آنچه زان تار سر زلف کشیدم شب و روز
مو به مو جمله کنم پیش تو اظهار امشب
عشق، همسایهٔ دیوار به دیوار جنون
جلوه‌گر کرده رخش از در و دیوار امشب
هرکجا می‌نگرم جلوه کند نقش نگار
کاش یک بوسه دهد زین همه رخسار امشب
از فضا بوی دل سوخته‌ای می‌آید
تا که شد باز در آن حلقه گرفتار امشب
سوزی و نالهٔ بی‌جا نکنی ای دل زار
خوب با شمع شدی همدل و همکار امشب
ای بسا شب که به روز تو نشستیم ای شمع
کاش سوزیم چو پروانه به یک بار امشب
آتش است این نه سخن، بس کن از این قصه عماد
ورنه سوزد قلمت دفتر اشعار امشب
شمارهٔ  ۲۳ - مهمان خدا

پیدا شد و پیدا شد، گم‌گشتهٔ ما امشب
می‌چرخم و می‌رقصم، با باد صبا امشب
در کلبهٔ ما خورشید مهمان شده باز امروز
در محفل ما مهتاب، افشانده صفا امشب
یک روز نشد با ما این چرخ و فلک همراه
گویی من و دل هستیم، مهمان خدا امشب
بر زانوی من دلدار بنهاده سر زیبا
گر سر دهمش در پای، کاری است به‌جا امشب
پروانه مرا عمری اسباب شگفتی بود
کار تو ولی دارم خود حال تو را امشب
دیوانه دل مسکین باور نکند این بخت
حق دارد اگر دارد، صد چون و چرا امشب
وه وه که چه سرمستم، دل می‌رود از دستم
هر تار دلم دارد صد شور و نوا امشب
شمارهٔ  ۲۴ - خبرها بود

نمی‌شد کاشکی دیشب سحر شب
چه بود ار حال ما این بود هر شب
چه نامی بر شب دوشین گذارم
صفا شب، عمر شب، گل شب، شکر شب
فریبا شب، دل‌آرا شب، خدا شب
غزل شب، عشق شب، می شب، هنر شب
شده بر روی من شاخ گلی خم
کزو خوش‌تر ندید و نیک‌تر شب
مرا تابنده مهری بود در بر
که دیده مهر را تابنده در شب؟
صفای محفل رندانهٔ ما
طلا پاشیده بر ما از قمر شب
چنین حال و چنین عیش و چنین نوش
چه باشد گر نصیب افتد دگر شب
ندانم خواب بودم یا که بیدار
کی آمد نیم‌شب، کی شد سحر شب
ندانم حال ما را دید و گر دید
چگونه کرد باز از ما گذر شب
به روز آن عیش و حالت از چه بسپرد
نمی‌دید آن همه شوکت مگر شب
دریغا با همه زیبایی و لطف
گذشت از ما ز هر شب زودتر شب
برای رفتن اندر خانهٔ روز
تو گویی بود مرغی در به‌در شب
خبرها بود در آن محفل، ای کاش
چو ما می‌گشت از خود بی‌خبر شب
چرا دامن کشید از ما چنین زود
ندانستیم چون آمد به سر شب
مرا ورد زبان گردیده امروز
نمی‌شد کاشکی دیشب سحر شب
شمارهٔ  ۲۵ - پری ناز

از بهشت است بدین خانه دری باز امشب
بسته‌ام در به رخ و دیدهٔ غماز امشب
تا ببینیم در این حلقه که دیوانه‌تر است
کارساز دل جمع شو ای ساز امشب
نیست شب، ناز و نوازش بود و سحر و فسون
خاصه گر نغمه کند ساز، پری ناز امشب
گرم تا عرش خدا می‌رودم مرغ غزل
خویشتن سوزم اگر سر کنم آواز امشب
عشق گفتند که هست اول و انجامش نیست
آنچه انجام ندارد شده آغاز امشب
تا کند بی‌خبرم، گرچه شبی از غم دهر
بی‌خبر آمده آن سرو سرافراز امشب
هست همسایهٔ ما باغ شریفی، که چو مرغ
سوی ما نکهت گل هست به پرواز امشب
اندر این کلبه دگر حال و هوایی است عماد
از بهشت است بدین خانه دری باز امشب
شمارهٔ  ۲۶ - دوش

نمی‌شد کاشکی دیشب سحر شب
چه بود ار حال ما این بود هر شب
چه نامی بر شب دوشین گذارم
صفا شب، عمر شب، گل شب، شکر شب
فریبا شب، دل‌آرا شب، خدا شب
غزل شب، عشق شب، می شب، هنر شب
شده بر روی من شاخ گلی خم
کز خوش‌تر ندید و نیک‌تر شب
مرا تابنده مهری بود در بر
که دیده‌ست مهر را تابنده در شب
صفای محفل رندانه‌ی ما
طلا پاشیده بر ما از قمر شب
چنین حال و چنین عیش و چنین نوش
چه باشد گر نصیب افتد دگر شب
ندانم خواب بودم یا که بیدار
شگفت از بخت من بود اینقدر شب
ندانم حال ما را دید و گر دید
چگونه کرد باز از ما گذر شب
به روز آن عیش و حالت از چه بسپرد
نمی‌دید آن همه شوکت مگر شب
دریغا با همه زیبائی و لطف
گذشت از ما ز هر شب زودتر شب
برای رفتن اندر خانه‌ی روز
تو گوئی بود مرغی دربدر شب
خبرها بود در آن محفل، ای کاش
چو ما می‌گشت از خود بی‌خبر شب
چرا دامن کشید از ما چنین زود
ندانستیم چون آمد به سر شب
مرا ورد زبان گردیده امروز
نمی‌شد کاشکی دیشب سحر شب
شمارهٔ  ۲۷ - نیم مست

نیم مستم کردی ای ساقی منه ساغر ز دست
یا مده می، یا مرا چون چشم خود کن مست مست
کاش دیگر دست من گیری که افتادم ز پا
کاش دست از ناز برداری که من رفتم ز دست
ای رقیب ار با تو بعد از این نه آن باشد که بود
یا از این پس با من شیدا چنین باشد که هست
گر بسوزد خرمنم گردون، شوم خاک درش
ور رود بر باد خاکم در رهش خواهم نشست
«قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری»
قدر گل بلبل بداند، قدر می را می‌پرست
چون کبوتر گرد بام و منظرش گشتن چه سود
آنکه چون پروانه با جان رشتهٔ الفت گسست
گرد سر گردیدنی دارم هوس پروانه‌وار
بر پر شوقم زدند این نقش از روز الست
خوب می‌دانی که من از جنس این مرغان نی‌ام
بال و پر بگشا مرغی را که دل در دام بست
زاهدا، از توبه کم گو، با غزل‌های عماد
توبهٔ یک روزه و صد ساله را خواهم شکست
شمارهٔ  ۲۸ - به یک گل بهار نیست

ما عاشقیم و خوشتر از این کار، کار نیست
یعنی به کارهای دگر اعتبار نیست
دانی بهشت چیست که داریم انتظار؟
جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست
فصل بهار، فصل جنون است و این سه ماه
هرکس که مست نیست یقین هوشیار نیست
سنجیده‌ایم ما، به جز از موی و روی یار
حاصل ز رفت و آمد لیل و نهار نیست
خندید صبح بر من و بر انتظار من
زین بیشتر ز خوی توام انتظار نیست
دیشب لبش چو غنچه تبسم به من نمود
اما چه سود زانکه به یک گل بهار نیست
فرهاد یاد باد که چون داستان او
شیرین حکایتی ز کسی یادگار نیست
ناصح مکن حدیث که صبر اختیار کن
ما را به عشق یار ز خویش اختیار نیست
کار تو بوسه بر مه و بار تو مشک ناب
ای زلف یار خوشتر از این کار و بار نیست
برخیز دلبرا که در آغوش هم شویم
کان یار یار نیست که اندر کنار نیست
امید شیخ بسته به تسبیح و خرقه است
گویا به عفو و لطف تو امیدوار نیست
بر ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست
بگذر ز صید و این دو سه مه با عماد باش
صیاد من، بهار که فصل شکار نیست
شمارهٔ  ۲۹ - یاد باد

یاد باد آن که مه‌ام رسم جفا یاد نداشت
خبر از قیمت هر بوسه که می‌داد نداشت
گرچه شیرینِ زمان بود و شه سیمبران
رحم دل بود و سرِ کُشتن فرهاد نداشت
درس عاشق‌کشی و جور نیاموخته بود
جز ره مدرسه راه دگری یاد نداشت
خبری داشت ز حُسن خود و شیدایی ما
لیک آن قدر که می‌پوید ره بیداد نداشت
یاد باد آن که غم عاشق مسکین می‌خورد
یاد باد آن که دل از ماتم ما شاد نداشت
روزگار دگری گشت و نگار دگری
حیف از آن کاخ امل بود که بنیاد نداشت
حیف ای شوخ که جز آزار دل خلق، خدا
هیچ منظور ز خلق تو پریزاد نداشت
حیف از کشور افسانه‌ایِ عشق و وفا
که بجستیم و یکی خانهٔ آباد نداشت
دوست داری که بنالیم، پی خاطر تست
ورنه هرگز به خدا جور تو فریاد نداشت
این همه لطف سخن را ز که آموخت عماد
او که جز عشق در این مرحله استاد نداشت
شمارهٔ  ۳۰ - یکیست

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست
حرم و دیر یکی، سبحه و پیمانه یکیست
این همه جنگ و جدل حاصل کوتاه‌نظری است
گر نظر پاک کنی، کعبه و بتخانه یکیست
هر کسی قصهٔ شوقش به زبانی گوید
چو نکو می‌نگرم حاصل افسانه یکیست
این همه قصه ز غوغای گرفتاران است
ورنه از روز ازل دام یکی، دانه یکیست
ره هرکس به فسونی زده آن شوخ، ار نه
گریهٔ نیم‌شب و خندهٔ مستانه یکیست
گر ز من پرسی از آن لطف که من می‌دانم
آشنا بر در این خانه و بیگانه یکیست
هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند
بهر این یک دو نفس عاقل و دیوانه یکیست
عشق آتش بود و خانه خرابی دارد
پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست
گر به صحرای جنونت ببرد عشق، عماد
بی‌وفایی و وفاداری جانانه یکیست
شمارهٔ  ۳۱ - مذهب دیوانه

دیری است که در معبد عشقم صنمی نیست
بی‌غم گذرد عمر و از این بیش غمی نیست
رنج و المی در دل شوریده نمانده است
جز اینکه در این خانه نشاط و المی نیست
آرامش دائم نبود درخور دریا
دل نیست، گِل است آنکه در آن، گاه غمی نیست
یاد از غم عشقی که مرا مونس جان بود
دارم شبی اکنون که در آن صبحدمی نیست
یاد از می لعلی که ز خود برد برونم
در می چه نشاطی است؟ دمی هست و دمی نیست
آن کس که در اندیشهٔ هجران و وصال است
این حال چه داند که امید ستمی نیست
ویران کنم این خانه که دورم کند از دوست
در مذهب دیوانه حریم حرمی نیست
با بادهٔ گلرنگ در این کوه خرابات
رندان جهان را غمی از بیش و کمی نیست
خوش میکده و حلقهٔ رندان سیه‌مست
کانجا دگر افسون وجود و عدمی نیست
درویشی و خرسندی و جانباز و سرانداز
ای رند، جهان را چو تو صاحب کرمی نیست
گر باز قدم بر سر و چشمم بگذاری
چون کلبهٔ من باغ بهشت و ارمی نیست
در خانهٔ ما پاره گلیمی و عمادی است
با این همه چون ما به جهان محتشمی نیست
۲۲ مهر ۱۳۳۵
شمارهٔ  ۳۲ - نگاه تو

رخ نگار مرا طرهٔ سیاه گرفت
یکی خبر به مؤذن دهد که ماه گرفت
شاهان اگر به جهان ملک با سپه گیرند
به یک نگاهِ تو بتوان دو صد سپاه گرفت
عتاب کرد و گناه از دو چشم مستش بود
که دامن من بیچاره بی‌گناه گرفت
به گرد چشم تو بس صف‌کشیده لشکر ناز
نمی‌توان دل از این مسبب دل سیاه گرفت
دگر نگاه نمی‌کردمش گر امکان داشت
ولی چه چاره که دل به یکی نگاه گرفت
میان آینه دیشب به من تبسم کرد
مگر دعای شب و آه صبحگاه گرفت
ز من به خضر بگو آب زندگی است شراب
گرفت هر چه به جز می به اشتباه گرفت
مکن شکنجه دل زار بی‌پناه مرا
که در شکنج سر گیسویت پناه گرفت
به جز شبی که ز دستت گرفت باده عماد
ندیده‌ام که کسی می ز دست ماه گرفت
شمارهٔ  ۳۳ - رشته امید

چون لاله مرا بی‌تو به کف جام مدام است
هر چند که می بی‌رخ دلدار حرام است
فرق من و آن زاهد مغرور ببینید
من در پی جام می و او در پی نام است
من زلف به کف دارم و او رشتهٔ تسبیح
انصاف بده رشتهٔ امید کدام است
سیم است؟ حریر است؟ بلور است؟ تن تو
آن بازوی عریان تو ای مه، به چه نام است
من بی‌تو خورم خون دل خویش، خوش آنکو
یک دست به گیسو و دگر دست به جام است
ز آن روز که از گردش گردون شدم آگاه
تا نیم‌شبم گوشهٔ میخانه مقام است
یک روز به بام آمدی و دل چو کبوتر
عمریست که بر بام تو در طوف مدام است
ای سلسله‌مو مرغ گرفتار تو داند
صد گلشن جاوید در این حلقهٔ دام است
حیف است ز فردوس کند یاد عمادا
آن را که فلک همراه و معشوق به کام است
شمارهٔ  ۳۴ - با خواجه

ما را به چشم مست تو تاب نظاره نیست
«هر دیده جای جلوهٔ آن ماه‌پاره نیست»
«گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم»
خورشید چون به جلوه درآید ستاره نیست
از سیر باغ و گل نگشاید دلم که دهر
بی‌روی دلگشای تو جای نظاره نیست
خوشتر که عشق، ساغر مِی‌خرمنم بسوخت
در مزرعی که خرمن کس بی‌شراره نیست
راحت‌فزای خاطر درویش شو عزیز
«در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست»
یک بوسهٔ نهان به دو عالم نمی‌دهم
جان خواه اگر درست سخن آشکاره نیست
من دل بدان دو نرگس جادو سپرده‌ام
گر چاره‌ای تو راست مرا هیچ چاره نیست
«از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد»
جانا اگر دل است دلت، سنگ خاره نیست
حافظ مگر دو چشم تو دید آن زمان که گفت
«بحری است بحر عشق که هیچش کناره نیست»
۲۰ اسفند ۱۳۵۳
شمارهٔ  ۳۵ - مستی دو کس

مستی دو کس دارم، من مست و نگارم مست
من داغ چو تابستان و آن تازه بهارم مست
امشب زده معجونی، این مغز پر از سودا
زان هم شده غم‌مجنون هم صبر و قرارم مست
من عشقم و من ذوقم من شورم و من شوقم
بر گردن جان طوقی از عشق تو دارم مست
فردا که از این وادی رحلت بوَدم ناچار
گِرد سر تو گردد ذرات غبارم مست
ای شیشهٔ عمرم باش از سنگ حوادث دور
دستی به دعا خوش‌تر هم با تو برآرم مست
در واقعه‌ای کز آن پرهیز و گریزی نیست
خواهم به برت باشم تا جان بسپارم مست
دیوان و کتابم مست، در حشر حسابم مست
صحرایِ بدان پهنا از شور و شرارم مست
گر مست نی‌ام امشب شرمندهٔ جاویدم
هم عاشق و هم معشوق، هم باده گسارم مست
هر صفحه که بگشایی ز اوراق کتاب من
جز عشق نمی‌بینی شعر است و شعارم مست
جز عشق نمی‌گویم، جز عشق نمی‌جویم
در چرخ جنون چرخم، خود مست و مدارم مست
عیش است و طرب ما را مقصود در این صحرا
تا قد چو کمان گردد زین طرفه شکارم مست
بزمی است مرا در دل از خلد برین خوش‌تر
کو آنکه چنین حالی با وی بگذارم مست
کو دمخور هشیاری کاین مستی من خواهد
زین باده بسی دارم، دنبال خمارم مست
بیهوده نمی‌گویم، ای آنکه دلی داری
یک لحظه بیا و باش جاوید کنارم مست
شمارهٔ  ۳۶ - شاه خوبان

امشب از باده عمادت شده چون چشم تو مست
آه اگر مست شود عاشق معشوقه‌پرست
نشکند تا به ابد عهد تو و شیشهٔ می
به فدای سر زلف تو که صد توبه شکست
تو چو اقبال منی خفته در آغوش رقیب
غافل از عاشق بیچاره که بیدار نشست
هرکسی بیش ز حد باده خورد، بد مست است
نرگس مست تو با این همه مستی خوش مست
همه گفتند که پیمان‌شکن و بلهوسی
چه کنم جز به سر زلف تو دل نتوان بست
در جهان خوب من و باده به هم ساخته‌ایم
به یکی شیشه توان پشت غم دهر شکست
مال صرف می و مستی کن و منشین که چو جام
تا جهان است رود مال جهان دست به دست
شاه خوبانی و نبود عجبی زانکه عماد
چنگ در زلف تو زد وز همه عالم بگسست
شمارهٔ  ۳۷ - وصل

عاقبت مهر درخشید و شب تار گذشت
طالعم یار شد و یار ز اغیار گذشت
رایت سلطنت وصل دل‌افروز رسید
نوبت هجر جفاکار دل‌آزار گذشت
یار با دل به کنار آمد و آمد به کنار
ماهم از ابر برآمد، گلم از خار گذشت
نتوان گفت که زاهد گذراند به بهشت
چند روزی که مرا در بر دلدار گذشت
نیست غیر از می و معشوق جهان را هنری
حیف از آن عمر گرامی که به انکار گذشت
جز پیاپی زدن بوسه به جام و لب یار
باقی عمر به تکرار دل‌آزار گذشت
هر که آمد به سر کوی تو از خویش برفت
هرکه رخسار تو را دید ز گلزار گذشت
جهد کن کام دلی از گل و مل بستانی
کس ندیدم که از این باغ دگر بار گذشت
آفرین باد به پروانه که مانند عماد
خود به آتش زد و از هرچه به جز یار گذشت
۲۷ مرداد ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۳۸ - عمر آن بود

عمر آن بود که در صحبت دلدار گذشت
حیف و صد حیف که آن دولت بیدار گذشت
آفتابی زد و ویرانهٔ دل روشن کرد
لیک افسوس که زود از سر دیوار گذشت
خیره شد چشم دل از جلوهٔ مستانهٔ او
تا زدم چشم به هم، مهلت دیدار گذشت
گیرم از فخر به خورشید سرم سود، چه سود
کز سرم سایهٔ آن طرهٔ زر تار گذشت
بلبلان را همه پر ریزد و ریزند ز شاخ
گر بدانند چه بر مرغ گرفتار گذشت
برو ای ناصح مجنون ز پی کار دگر
نقش بر آب مزن، کار من از کار گذشت
بگشا دفتر هذیان تب عشق مرا
تا بدانی که چه‌ها بر دل بیمار گذشت
تا ببینی دل ما را که ز عالم ببرید
تا بدانی غم ما را که ز غمخوار گذشت
هر چه غم هست خدایا به دل ما بفرست
که برای دل ما از کم و بسیار گذشت
شدم آن روز ز درمان دل خود نومید
که مداوای وی از معجز خمار گذشت
اعتقادم ز تو هم سلب شد ای باده‌فروش
وان کرامات که دیدیم ز تو پار گذشت
خفته‌ای، خفته چو اقبال من و بی‌خبری
که بهار، ای گل من، بی‌تو چه دشوار گذشت
یاد از آن صبح درخشنده که می‌گفت عماد
عاقبت مهر درخشید و شب تار گذشت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۳۹ - نالهٔ مرغ گرفتار

در جهان هرچه به اندازه بود، یار کم است
قدر بسیار بدانید که بسیار کم است
طرفی از معنی غوغای گلستان این است
که در این باغ پریشان گل بی‌خار کم است
در دل لاله و عمرِ گل و نجوای نسیم
رازها هست ولی محرم اسرار کم است
در پی نغمهٔ آشوبی خود مرغ سحر
می‌کند هر شبه تکرار که بیدار کم است
قصهٔ ناصح دیوانه‌تر از خویش شنید
دل و می‌گفت به من: خیز و برو، کار کم است؟
قول واعظ به سخن گفتن مستان ماند
گرچه گویند در این طائفه می‌خوار کم است
زان سخن‌ها که در آداب مسلمانی گفت
گر ببندند خلالق همه زُنار کم است
کودکانند و به افسانه و افسونی شاد
وانکه او فرق کند پند ز پندار کم است
در جهان مست فراوان بود از گوشه‌گذر
در خرابات عجب نیست که هشیار کم است
سخن راست ز من بشنو و هشدار که عمر
مهلتی نیک بود گرچه به مقدار کم است
بتی آن سان که پسندد دل و خواهد به کف آر
گرچه زین جنس گرانمایه به بازار کم است
روی در روی نکویی کن و بر عالم پشت
سر اگر نیز کنی در سر این کار کم است
یک نگاه رخ خوبان دو جهان می‌ارزد
شکرلله که در این رسته خریدار کم است
دوش گفتم که به یکباره چو پروانه شوم
شمع خوش‌خنده زنان گفت که یکبار کم است
هر که نشناخت چو ما قدر شب قدر وصال
هرچه آرد به سرش هجرِ دل‌آزار کم است
قدر این زمزمه‌ها نیز بدانید که چرخ
گرچه غمخانه بود باز دلِ زار کم است
زین نواها که از این‌گونه دلی بر خیزد
بر سرم گر بنشیند در و دیوار کم است
گر غزل‌های من از حد گذرد عیب مکن
هرچه فریاد کند مرغ گرفتار کم است
آتشی خرمن ما سوخت که بر قول قدیم
دودش ار چشمهٔ خورشید کند تار کم است
قدر دلدار ندانست و چنین سوخت عماد
دوستان قدر بدانید که دلدار کم است
شمارهٔ  ۴۰ - بی خبری

جز بی‌خبری در همه عالم خبری نیست
فریاد مکن، داد مزن، دادگری نیست
صد شکر که جستم گذر بی‌خبری را
یعنی شدم آگاه که اینجا خبری نیست
از بی‌هنران این هنر طرفه بیاموز
بی‌درد شو ای جان، غم و حسرت هنری نیست
گر مهر و وفا نیست در این دایره، مخروش
می‌ساز به خرمهره که درّ و گهری نیست
چون مست شوم هر دو جهانم به سبویی
جمشید هم اینجا به جز از رهگذری نیست
ای آرزوی جان نفسی همدم من باش
هرچند به جز شعر و می‌ام ماحضری نیست
بر پاره گلیم من درویش بیارام
کاین عیش سزاوار به هر تاجوری نیست
این کنج قفس کشت مرا، با که توان گفت
در فصل گلم آرزوی بال و پری نیست
آیا پس این پرده بود بازی دیگر؟
یا چون گذری شام عدم را سحری نیست؟
بودا به جز از خون جگر دربه‌دری نی؟
عیسی به جز از ساده دل بی‌پدری نیست؟
من مستم و مستان سخن راست بگویند
امروز طرب کن که ز فردا اثری نیست
افسانه دراز است، سر زلف بتی گیر
کاین عمر عمادا به جز از شور و شری نیست
حق است به یاد تو کنون جام بگیرند
که امروز ز تو عاشق شوریده‌تری نیست
شمارهٔ  ۴۱ - درد بی دوا

چنین خراب دلی کی دگر سزای من است
نه دل که دشمن من، درد بی‌دوای من است
گذشت عمر به خون خوردن و ندانستم
من از برای دلم یا دل از برای من است
گر این دل از دگری بود پاره می‌کردش
که ساختن به‌چنین خصمی از صفای من است
به صدق کوش و مکن بد که نیک می‌دانی
مرا دلی است که دیوانهٔ فنای من است
بیا که بی‌تو نبینم جهان، مرا مگذار
که چشم مست تو جام جهان‌نمای من است
اگر ز بی‌خبری همچو من خبر گیری
بهشت و حور همین کُنج انزوای من است
چو نای گه به لبم لب گذار و بنوازم
تو را که رغبتی این‌گونه بر نوای من است
سرودم این غزل آن‌سان که گفته است «حبیب»
شکسته زلف بتی مست در سرای من است
شمارهٔ  ۴۲ - ای باغ گل

دادت خدای هرچه از آن خوب‌تر نداشت
از صنع خویش تا تو نبودی خبر نداشت
از حُسن بهتری تو و از صنع برتری
دریای راز چون تو درخشان گهر نداشت
دادت تلألویی که به شمس و قمر نبود
دادت طراوتی که نسیم سحر نداشت
رفت از کفش حساب چو مانند نیم‌شب
در کار خط و خال تو از خود خبر نداشت
شاید چو ساخت چشم تو شد مست آن‌چنان
کان لحظه فکر مردم صاحب‌نظر نداشت
رویی نساخت تا به تماشا رسد کسی
آتش گرفت هرکه ز تو چشم برنداشت
ای باغ گل ببخش نسیم عنایتی
آن را که غیر حیرت از این رهگذر نداشت
می‌کوفت بر قفس سر پرشور بلبلی
فریاد می‌کشید که کاش این هنر نداشت
ما را مراد از تو نگاهی است گاه‌گاه
بیچاره دل که دولت و بخت این‌قدر نداشت
طی شد مه صیام، بیا تا زنیم جام
شادی آنکه گفتهٔ ناصح اثر نداشت
بالله که بی‌نیازتر از من کسی نبود
گر یار این صباحت از حد به در نداشت
از عشق می‌کشیم نه از زلف او ستم
کاش این دل پریش من یک هنر نداشت
گفتم مگر ز عشق تو روشن کنم دلی
این شمع بهر سوختگان جز شرر نداشت
بس ناله‌ها شنیدم و انصاف ای عماد
این باغ بلبلی ز تو شوریده‌تر نداشت
۲۲ خرداد ۱۳۳۱
شمارهٔ  ۴۳ - خورشید من

خورشید من ز شمس فلک دیدنی‌تر است
وز هر چه دیده‌اند، پسندیدنی‌تر است
ای آنکه سجده به خورشید می‌کنید
خورشید من ز مهر پرستیدنی‌تر است
از دیدن تو آتش دل تیزتر شود
ای لاله‌روی من، دگر این دیدنی‌تر است
این غنچه‌های باغ ندارند بوی تو
دانم وگرنه غنچه ز گل چیدنی‌تر است
آخر فقیه مسئله‌ای هم ز ما شنو
لعل بتان ز دست تو بوسیدنی‌تر است
از هرچه دل بخواهد و خاطر کند پسند
این شوخ دلپسند، پسندیدنی‌تر است
گر گفت ناصحی مشنو بانگِ چنگ و تار
با او بگو که حرف تو نشنیدنی‌تر است
لازم به شرح نیست که گر بخششی بود
زین زاهدان، عمادِ تو بخشیدنی‌تر است
شمارهٔ  ۴۴ - شرمسار دل

گرچه جز بر سر گیسوی تو دل نتوان بست
شرمسار دلم از بس که به راه تو شکست
که کشیده است به عشق سر گیسوی دگر
آنچه من می‌کشم از عشق تو ای لعبت مست
دولت عشق که سرچشمهٔ کامش خوانند
بخت بدبین که دلم جز غم از آن طرف نبست
نه دلی تا ز سر کوی وفا برگردم
نه رهی تا که به زلفِ تو توانم پیوست
شرمسار دلم، ای عشق جهانسوز، بسوز
همچو پروانه به یک دم که نسوزد تا هست
گر اجازت دهی‌ام خوش دگر ای سرو بلند
بوسمت پای و رهم از ستم گیتیِ پست
روز و شب با تو نشسته است به آسوده دلی
آنکه یک شب چو من اندر غم هجرت ننشست
ای خدایی که به خورشید دهی این همه حُسن
دستگیری کن از این ذرهٔ خورشیدپرست
داد از گردش گیتی که چنین داد عماد
با عروس غمت از روز ازل دست به دست
۲۵ مرداد ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۴۵ - دل بی‌دوست

مرا چه کار که بس باغ‌ها و بستان‌هاست
که باغ‌ها دل بی‌دوست را چو زندان‌هاست
فغان و آه که یاران من نمی‌دانند
که جای جغدِ سیه‌روز کُنج ویران‌هاست
به تیره‌بختی من روح قیس می‌نالد
که مرد لیلی و در طالعم بیابان‌هاست
همیشه کوشش و تدبیر شرط دانستم
بلی سمند جوان ناگزیرِ جولان‌هاست
چو پخته‌تر شدم و سوختم خبر گشتم
که سعی ما و قضا مشت‌ها و سندان‌هاست
ز دل شکستگی‌ام چون نی شکسته که نیست
توان ناله‌ام و یادگارم افغان‌هاست
به تخته‌پارهٔ پرهیز دل مبند عماد
چو دیده‌ای که به دریای عشق توفان‌هاست
شمارهٔ  ۴۶ - چیست این آتش

چیست این آتش جانسوز که در جان من است؟
چیست این درد جگرسوز که درمان من است؟
از دل، ای آفت جان، صبر توقع داری
مگر این کافر دیوانه به فرمان من است
آنچه گفتند ز مجنون و پریشانی او
در غمت شمّه‌ای از حال پریشان من است
گفتمش از مه و خورشید و بخندید به ناز
کاین دو خود پرتوی از چاک گریبان من است
عالمی خوش‌تر از آن نیست که من باشم و دوست
این بهشتی است که در عالم امکان من است
آمد و رفت و دلم برد و کنون حاصل وصل
اشک گرمی است که بنشسته به دامان من است
کاش بی‌روی تو یک لحظه نمی‌رفت ز عمر
ورنه این وصل که باز اول هجران من است
اندر این باغ بسی بلبل مست است عماد
داستانی است که او عاشق دستان من است
شمارهٔ  ۴۷ - همین چند روزه

می‌کهنِ غمِ نو را شنیده‌ایم دواست
بیار باده که غم‌های تازه در دل ماست
ز راه میکده ای دل به احترام گذر
که همتی که فروشد بهشت و حور اینجاست
برای توبه چرا دست شیخ می‌بوسی؟
ز من شنو که همه کارها به دست خداست
بیار باده که بی‌عیش زندگی ننگ است
که هرچه هست همین چند روزه نوبت ماست
خدا کند که شبی مست می‌گذارم سر
به سینه‌ای که در آن عکس پیرهن پیداست
عجب مدار که می‌خواهدت بُتا دل من
که خلق کرد خدایت چنان که دل می‌خواست
به دوره‌های دگر فتنه‌های دیگر بود
دو چشم مست تو از فتنه‌های دورهٔ ماست
به چین زلف تو زندانی است عمر عماد
به عمر خود نگرم گر بر آن نظاره خطاست
شمارهٔ  ۴۸ - بادهٔ ما

آرزوی وصل تو عمر فنا کردن است
یا که به گرداب خون، خویش رها کردن است
گشت دلم از غمت پارهٔ خونی بیا
ای که لبت شهرهٔ درد دوا کردن است
نیش کم از نوش نیست از تو و منظور ما
یا به غضب یا به مهر چشم به ما کردن است
از همه جا رانده‌ایم وز همه ره مانده‌ایم
گر نه وفائیت هست وقت جفا کردن است
بهر چه مدهوش تو گشت فراموش تو
با که لب نوش تو گرم صفا کردن است
رونق بازار را روی خوش از ما مپوش
کار من از حُسن تو شور به پا کردن است
بادهٔ ما تازه نیست، مایهٔ خمیازه نیست
نوش که اینجا خطا، چون و چرا کردن است
ما به تو دل داده‌ایم، داده و استاده‌ایم
در دو جهان کار ما با تو وفا کردن است
تا نستاند تو را باز فراق از عماد
نیم‌شبی آرزو با تو دعا کردن است
شمارهٔ  ۴۹ - عکس

بهار چون گذرد حسرت بهاری هست
حدیث عشق گل و نالهٔ هزاری هست
چنانکه گفت کسی، وصف عیش نصف‌العیش
به یاد، رنگ می و بوی لاله‌زاری هست
شب شراب سر آید چو می‌پرستان را
نشان بادهٔ دوشین به سر خماری هست
نشست برف کهولت چو بر سر عشاق
به یاد، عهد گل و بوسی و کناری هست
چو روزگار گرفت آنچه داد و رحم نکرد
به خاطرت شب وصلی و انتظاری هست
اگر چه حسرت و رنج است یاد آن ایام
همین بوَد گر از آن کاروان شراری هست
برای یاد جوانی هم از جوانی ما
چو خاطرات دگر، عکس یادگاری هست
فسانه‌ای است شگفت اینکه ننگری چیزی
به روزگار که بینی در آن قراری هست
عجب که گر ورق کاغذی نکو دارند
هزار سال بر آن نقشی و نگاری هست
ولی با همهٔ ادعا کم از ورقی
بشر به زندگی و عمرش اعتباری هست


شمارهٔ  ۵۰ - دلربا

ای من غلام همت آن دل که جای توست
و آن دیده‌ای که گاه بر او جای پای توست
آن غم که نیست شادی عالم برابرش
سودای جان‌شکار و غم جان‌فزای توست
لب نیست، جان بود که بر او طرفه نام تو
دل نیست، جنتی است در آن دل که جای توست
کاهیم و کوه عشق کشیدن ز ما شگفت
وین موهبت ز بازوی قدرت‌نمای توست
پیر خرد که دعوی روشنگری کند
حیران غمزه‌های تو و عشوه‌های توست
کون و مکان، زمان و زمین، چرخ و مهر و ماه
عکسی و پرتوی ز رخ دلربای توست
از طرفِ تاج رونق خورشید بشکند
آن کس که زیر سایهٔ فرّ همای توست
در آرزوی زلف تو سوزیم و نیست غم
بر باد باد آن که دلش در هوای توست
دانی چه رفته با دل پر خون، عنایتی
ای آنکه رفت و آمد عالم برای توست
یک دلبری تو این همه دل را چه می‌کنی؟
آخر نه چشم جمله جهان بر عطای توست؟
خواهی اگر بسوزی و خواهی نوازی‌ام
شک نیست آنچه می‌شود آخر رضای توست
مشکل که اتفاق بیفتد که بنگرم
دستم به تار گیسوی مشکل‌گشای توست
می نیست گر عماد به پیمانه می‌زند
خون دلی به یاد لب جان‌فزای توست
شمارهٔ  ۵۱ - ساقی باقی

پادشاهی که همه کون و مکان کشور اوست
بارگاهی که مه و مهر غبار در اوست
هست والاتر از افسانه و از قول و غزل
ساده‌دل آن که جز این مسئله در باور اوست
یا ز فقدان خرد بوده و یا از پی نان
آن که گفته است خداوند جهان دلبر اوست
جای این مشت نطربوق علیشاهان نیست
خلوتی خاص که حیرت همه جا معبر اوست
با پرِ چرس مگر جان خودش رفته فقیر
سوی آن باز که شب سایه‌ای از شهپر اوست
بگشا چشم خرد، دفتر هذیان بربند
فخرت این بس که همین نام تو در دفتر اوست
هرچه بوده است علی بوده، تو برگوی کِئی
ای که وردت همه از جنگ و درِ خیر اوست
با کسی خرده حسابی نبوَد یزدان را
گفت: من هم بشرم آن کو پیغمبر اوست
آن خدایی که تو بشناخته‌ای عین علی است
وان که من دانم صد همچو علی قنبر اوست
این همه جلوه که شد تعبیه در نقش وجود
عکسی از پرتو رخسارهٔ جان‌پرور اوست
ساقی باقی ما لطف ز ما کم مکناد
که همه مستی هستی ز یک ساغر اوست
شمارهٔ  ۵۲ - فتوای خرد

اندر این عالم که جز خواب و خیالی بیش نیست
خرم آن کو ز کم و بیشش به دل تشویش نیست
دیده را درویش کن، عالم سراسر زان تست
هیچ شاهنشه به گیتی خوش‌تر از درویش نیست
دم غنیمت دان به فتوای خرد دیوانه شو
حاصلی جانا جز این از عقل دوراندیش نیست
همچو رندان شاد باش و شادی عالم طلب
پیش ما بهر دو عالم خوش‌تر از این کیش نیست
گر زمین بر آسمان دوزی و مه بر سر نهی
چند روزی مهلتی داری و از آن بیش نیست
تا پرستندت به جان از خودپرستی دور باش
عالمی در بند آرد هرکه بند خویش نیست
راست گفتی از غم عالم گزیر است ای عماد
چاره‌ای لیک از غم آن شوخ کافرکیش نیست
شمارهٔ  ۵۳ - دم غنیمت دان

دم غنیمت دان که دنیا آرزویی بیش نیست
نیستی چوگان چو گیرد چرخ گوی‌ای بیش نیست
گفتگوی عشق را دریاب با شیرین لبی
کان خبرها قصه‌ای و گفت‌وگویی بیش نیست
ملک درویشی غنیمت دان و چتر آسمان
مرشدی نامی و شاهی های و هویی بیش نیست
عاقبت نقشت به زیر خاک می‌پاشد ز هم
حالْ خود را باش، گیتی کینه‌جویی بیش نیست
حرص را بگذار، جز در کار و یار و جام می
آخر ای مسکین تو را کام و گلویی بیش نیست
گر چه بس افسانه‌ها گفتند از فردوس و حور
جز می و رخسار یار و طرف‌جویی بیش نیست
هر چه می‌خواهی بکن، اما بدان دنیای دون
سفله‌ای، نامردمی، بی‌آبرویی بیش نیست
گر بود رنگی ورای عقل و حس، ما غافلیم
حسرتا زان باغ ما را غیر بویی بیش نیست
شمارهٔ  ۵۴ - مرغ توفان دیده

نسبتی ما را بدان رندان شاهدباز نیست
خاک این پیمانه از طوس است، از شیراز نیست
آن که مرغ عیش روزی یا شبی شد رام او
با منِ یک دم نبوده شادمان، همراز نیست
مرغ توفان‌دیده‌ام، گو سر به سر گیتی چمن
برگ عیشی با بهار بی‌دلان دمساز نیست
در شب کوتاهِ هستی شمع بی‌پروانه‌ام
نیست سود از سوز و ساز آن را که طالع‌ساز نیست
چنگ شعرم آسمان‌آهنگ و لاهوتی نواست
حالیا در دست کس این ساز دستان‌ساز نیست
گر میان اهل دل بگشوده ره نبود شگفت
هیچ مرغی این زمان این‌سان شگفت‌آواز نیست
حسرت گلشن در این کُنج قفس از یاد رفت
گر پر پرواز هم باشد، سرِ پرواز نیست
شمارهٔ  ۵۵ - دیر آشنا

امید همرهی از بخت ما نباید داشت
چنانکه از تو امید وفا نباید داشت
اگر چه از همه بیگانه کرد عشق مرا
امید وصل تو دیر آشنا نباید داشت
شب فراق تو گر تا به صبح حشر کشد
امید رستن از این ماجرا نباید داشت
حکایتی ز دل‌زار ما نباید گفت
شکایتی ز دل‌آزار ما نباید داشت
تو را بلای دل و جان خلق ساخته‌اند
امید راحت و رحم از بلا نباید داشت
ز ژالهٔ سحری لاله‌ای به خاک افتاد
دلم گرفت که اینسان جفا نباید داشت
نسیم گفت که ما جمله پای‌بند دمیم
دمی که هست در آن جز صفا نباید داشت
اگر چه دفتر شعر من است گنج مراد
امید از تو به جز مرحبا نباید داشت
ز ما گذشت، چنین ناروا نباید کرد
به می‌پرست، خماری روا نباید داشت
ز بندگان خدا بگذریم جانِ عماد
امید لطف به غیر از خدا نباید داشت
شمارهٔ  ۵۶ - سرگذشت

حکایت من و آن گل ز سرگذشت، گذشت
ز سرگذشت کسی کو ز سرگذشت گذشت
به کنه عشق کسی ره نبرد لیک آن کس
که مست گشت و چنین بی‌خبر گذشت، گذشت
کسی ز حُسن و جوانی و جان نمی‌گذرد
ولی به راه محبت اگر گذشت، گذشت
مگر به دولت بی‌چارگی که چارهٔ ما
ز گریهٔ شب و آه سحر گذشت، گذشت
برای ما شب و روز ای عزیز یکسان است
دلا منال که شب از سحر گذشت، گذشت
ز لاله فاش‌ترم گشت داغ پنهانی
دگر حکایت داغ جگر گذشت، گذشت
برو به مرغ دگر دام خود بنه صیاد
که از من و دل مجنون دگر گذشت، گذشت
زمانه رنگ دگر شد عزیز جان حافظ
دگر ز یاری صبر و ظفر گذشت، گذشت
به‌کوی نیستی‌ام می‌کشد فلک، صد شکر
ز کینهٔ گیتی بیدادگر گذشت، گذشت
شمارهٔ  ۵۷ - آرزو کم کن

از تو آنی دل دیوانهٔ من غافل نیست
این که در سینه‌ی من هست تو هستی، دل نیست
آنکه بالا و بر و زلف دلاویز تو را
دید و زنجیری زلف تو نشد عاقل نیست
شرم از موی سپید و رخ برچین دارم
ورنه آن کیست که بر چون تو بتی مایل نیست
مکن آزار دلی را که به جان طالب تست
وانگهش هیچ جز این هدیهٔ ناقابل نیست
آه ای عشق چه سود از کشش و کوشش ما
عمر ما عمر حباب است و تو را ساحل نیست
به سراشیب چهل چون بنهی پای، بدان
قدر انفاس که بس فاصله تا منزل نیست
سیم و زر جویی و در پنجهٔ پنجاه اسیر
تو اگر غافلی از خویش، قضا غافل نیست
آرزو کم کن و از حرص بپرهیز که آز
آب شوری است کزان غیر عطش حاصل نیست
آنکه پا بر سر موری نهد از سر عمد
گر سلیمان زمان است یقین کامل نیست
بعد هفتاد به مستی گذران عمر، عماد
حمل این بار گران را به از این محمل نیست
شمارهٔ  ۵۸ - گاه گویم

ای بلا بالا، نمی‌رنجی اگر از حرف راست
حُسن هم چون هرچه بینی در جهان پا در فناست
باغ زیبایی چو عمر گل بهارش کوته است
دم غنیمت دان که دنیا تنگ‌چشمی بی‌وفاست
دیده‌ام گاهی اسیرانی به دامی مبتلا
لیک مجنونی چو من سیمرغ کوه کیمیاست
گاه گویم ای خدا این درد را از من بگیر
باز بینم خود دل بی‌درد، دردی بی‌دواست
باز می‌گویم الهی ای سخن نشنیده گیر
باغ بی‌روی گل و گلبانگ بلبل بی‌صفاست
هرکه از این درد می‌نالد تو دردش بیش ده
شادی بی‌غم بخش آن را کز این غم نارضا است
مرحبا ای عشق کز تو زنده شد دل‌های ما
خاک بای عاشقان چشم خرد را توتیاست
کاش امشب بار دیگر رخصت دیدار بود
من به استسقا دچار و چشمه‌ام در ناکجاست
کاشکی بودم گیاهی رُسته اندر باغ تو
کاش بودم ذره‌ای خاکی که در کوی شماست
ای شراب روحِ سرگردانِ بی‌آرامِ من
دوستت می‌دارم و این گفته دانم نارساست
عاشقی دیوانه‌ام، دیوانه‌ای بیچاره‌ام
فکر این دیوانهٔ بیچاره گر باشی رواست
وصل خوبان، هجر خوبان، آتش اندر آتش است
هرکه در دامی چنین افتاد دیگر برنخاست
دیده را بهر تماشای تو می‌خواهد عماد
ورنه عالم بی‌وجودت پیش چشمش بی‌بهاست
شمارهٔ  ۵۹ - ای کاش

ای خوش آن تن که در این آتش تب جان شده است
همه تن جان شده و لایق جانان شده است
عمر بگذشت به ای کاش ولی باز ای کاش
که ببینیم دل خون‌شده بریان شده است
زنده و مردهٔ من عاشق عشق است و گواه
دل دیوانه که هم این شده هم آن شده است
بندهٔ حضرت عشقیم که پیریم و جوان
برخیِ دل که دگر لایق قربان شده است
گر گناهم به مثل ریگ بیابان باشد
اشک گرمم بشمر، قطرهٔ باران شده است
دلک خون‌شده‌ام راست شگفت احوالی
این زمستان که بهارانِ گل‌افشان شده است
تازه از پیلهٔ حیرانی خود جَسته برون
که در این باغ گلِ وسوسه مهمان شده است
دیده زلفی که شده کار گره در گرهش
سخنش چون سخن مست پریشان شده است
دیده چشمی که شب و روز چو چشم تصویر
بی‌خبر مات به یک زاویه حیران شده است
اختیار از کف من رفت و گرم گیری دست
جبر یک عمر ز تفویض تو جبران شده است
انما العُسر شنیدیم و خبر نیست ز یُسر
کاش بینیم که کار همه آسان شده است
شیشهٔ عمر مرا سنگ ملامت بشکست
باز این کافرِ دیوانه پشیمان شده است
شمارهٔ  ۶۰ - خانهٔ نفروخته

جز مهر و وفا دیگرم اندوخته‌ای نیست
جز خانهٔ دل خانهٔ نفروخته‌ای نیست
ای شمع که گرم است ز تو محفل یاران
بشنو که در این بزم چو من سوخته‌ای نیست
سِحر از نگه آموخته‌ای، ناز ز بالا
همچون تو نیاموخته آموخته‌ای نیست
از ما مطلب شوری و شوقی و شراری
در محفل ما تا رخ افروخته‌ای نیست
خورشید و مه این گنج که ما راست ندارند
شه را نبود عیب گر اندوخته‌ای نیست
از تست اگر گاه عمادت به نوایی است
دور از تو به جز بیدل لب دوخته‌ای نیست
شمارهٔ  ۶۱ - درد سر بود عمرم

شرح حرمان ما مختصر نیست
شام هجران ما را سحر نیست
من تو را دوست می‌دارم ای ماه
لیک این دوستی را ثمر نیست
ای درخت برومند هستی
از تو ما را هوس برگ و بر نیست
دوستت دارم ای ماه، گیرم
کت خبر هست یا خود خبر نیست
لیک این دوستی را همانا
حاصلی غیر خون جگر نیست
درد سر بود عمر سراسر
این یکی هم بجز دردسر نیست
چرخ را تا که من هستم ای عمر
از دیار مروت گذر نیست
رنج را تا که من هستم ای دل
جایی از جان من خوب‌تر نیست
ناله را تا که من هستم ای عشق
در دل سنگ خوبان اثر نیست
با من این آسمان در ستیز است
و آسمان و زمینی دگر نیست
هرکه دارد به دنبال من چشم
جز به دنبال غم رهسپر نیست
نازنینا چه می‌خواهی از من
عشق، دیگر مرا این هنر نیست
چشم بدبین من دیگر ای مه
لایق نور شمس و قمر نیست
مخمل ابر، خار است پیشش
گل دگر آن بت عشوه‌گر نیست
سبزه‌زاران صفائی ندارند
صبح را نور و رونق دگر نیست
از دل من چه پرسی که چون است
جز یکی کودک محتصر نیست
ساز بگسسته تارم که دیگر
ناله‌ام را اثر یا ثمر نیست
اینچنین نامرادی اگر هست
زنده‌، اعجاز و شذّونذر نیست؟
ای خداوند بالا و پستی
رحم بر بیدلانت مگر نیست؟
تنگ شد دل، به من رحمت آور
این قدر رنج حدّ بشر نیست
دل شکستند آنان کشان هیچ
فکر پادافره و خیر و شر نیست
حیف از آن روزگاری که بگذشت
غیر یادی از آن در نظر نیست
ای شب تیره بس دیر ماندی
گوئیا عمر من در گذر نیست
یارب این شام را هم سحر کن
گرچه امشب ز فردا بتر نیست
شمارهٔ  ۶۲ - بی مایه فطری است

گر گرسنه خسبی همه عالم ز تو سیر است
نشنیده‌ای ای دوست که بی‌مایه فطیر است
بنگر به هلاکو که نه دین داشت نه دانش
در خدمت او بسته کمر خواجه نصیر است
انصاف که سرمایهٔ مرد است زر و زور
وان کو سخن از علم و ادب گفت صغیر است
چنگیز که در ریختن خون بوَد استاد
در بارگهش صد چو تو دانا و دبیر است
تیمور که می‌ساخت منار از سر مردم
او را هنر این بود که خونخوار و شریر است
تاریخ بود قصهٔ زور و زر و زین رو
سقراط اسیر است و فلان میر کبیر است
بی‌زر، خرد و فلسفه و منطق و حکمت
شعر است و بهایش همه کمتر ز شعیر است
شیخ اجل، از حق، اجل خویش بخواهد
در دام زن و بچه و وام ار که اسیر است
رومی اگرش خرج زن و بچه نمی‌بود
می‌خواند یقین فاتحه‌ی هرچه که پیر است
بغداد خراب از ری و از روم چه گوید
این قول و غزل‌ها همه از اشکم سیر است
خیل شعرا بین که پی خوشه و توشه
کار همه مدّاحی خان است و وزیر است
در صبح قیامت که برآرند سر از خاک
مسکین، سرش از شرم غم فقر به زیر است
شمارهٔ  ۶۳ - مریم

ماجرایی بس دردناک بود. مریم دختر بچه‌ای شیرین و نمکین که پدرش از دیگر فرزندان بیشتر دوستش می‌داشت و کارش را با او از محبت معمول پدر و فرزند گذشته بود در نخستین روزی که با بارانی نوی که برایش خریده بودند به کودکستان رفت و نزدیک بخاری ایستاد، شعله‌ای سرکش که خبرش نبود چه می‌کند زبانه زد و خودی به بارانی دخترک رسانید و آن غنچهٔ خنده تمام نکرده را به آتش کشید. تا دوستان کوچکش ترسان ولرزان با گام‌های کوتاهشان خود را به بزرگترها رسانند آتش کار خود کرده بود، پروانهٔ پرسوخته بعد از دو روز در بیمارستان پرپر زد و برای همیشه چشمان سیاه و زیبا برهم نهاد در حالی که سفارش می‌کرد «به مامان نگویید بارونیم سوخته». غروبی که من به دیدار پدرش که آن زمان‌ها خیلی باهم بودیم رفتم، دیدم گریبان دریده در دریای جنون دست و پا می‌زند من که داغم تازه شده بود آن شب تا نیم‌روز فردایش با او نوحه‌سرایی کردم و با او به تلخی گریستم تا یکی از آشنایان که این حال را برای من خطرناک دانسته بود به بهانه‌ای از آنجا بیرونم کشید. این چند بیت قطرات اشکی است بر این درد جانسوز و کلمهٔ تسلیتی است برای آن پدرکه دخترکش سوخت و دل خویش و بیگانه نیز.
گفت: اگر در همه عالم سر یک نیشتر است
هست زان پای کسی ریش که درویشتر است
کسی آگه چو من ای دوست نشد از دل تو
دردهای همه عالم دگر و این دگر است
درد و حرمان تو، من دانم و زین جام بلا
تا کسی بی‌خبر از خود نشود، بی‌خبر است
تا گل مریم نشکفتهٔ تو رفت به باد
باز از لاله مرا داغ جگر تازه‌تر است
چه توان کرد که استادی صیاد قضا
بهر مرغان ستم‌دیده سر زیر پر است
غیر تسلیم و رضا چارهٔ دیگر نبود
وین سخن گرنه به دلخواه بود معتبر است
آدمیزادهٔ بیچاره به هر لحظهٔ عمر
زانچه یک لحظهٔ دیگر گذرد بی‌خبر است
نرسیدیم به درمان و دل از دست برفت
بگذشتیم و بدان خوش که جهان درگذر است
اشک بیهوده مبارید که کور است سپهر
هم لب از شکوه بدوزید که این کور کر است
گفت خیام که آهسته بنه پای به خاک
که نه خاک است، لب و دست و دل و چشم و سر است
زیر این خاک سیه نیز گلی مریم نام
خفته و دست در آغوش شبی بی‌سحر است
شمارهٔ  ۶۴ - هیچ

خوش طرفه دیاری است، سخن هیچ و هنر هیچ
ویران شود آنجا که بود گنج گهر هیچ
دارند به سر داعیهٔ رهبری آن قوم
کز کوچهٔ انصاف نکردند گذر هیچ
صد شکر که بخشیده پدیدآورِ دل‌ها
ما را دلکی هر دو جهانش به نظر هیچ
هم داده مرا دلبر درویش‌نوازی
کو راست چون سیم و زر و تاج و کمر هیچ
بلبل ز چه آزرده کند طرفه گلو را
آنجا که نبیند به جز از خار ثمر هیچ
قمری چه کند نغمه در آنجا که نباشد
جز طوف عبودیت زاغان لچر هیچ
هرچند شوند از می دل‌جوی تو سرمست
یک «به‌به» بی‌مایه بگویند و دگر هیچ
آن‌قدر غم و غم به دل انباشته دارم
که‌ام هر دو جهان نیز ببخشند اگر، هیچ
در دیدهٔ کور آینه را قیمت خشت است
وز نغمهٔ داود چه شد قسمت کر، هیچ
در گوشهٔ غربت چو «هدایت» رود از دست
فریاد برآرند پس از اوست هنر هیچ
افسانهٔ این ملک همان قول قدیم است
دادند اگر را به مگر زاد پسر هیچ
شمارهٔ  ۶۵ - این همه لطف و صفا

جام طرب لاله از سبوی تو دارد
باغ بهشت آرزوی روی تو دارد
از دل گلزار با هزار ترنم
بلبل شوریده گفتگوی تو دارد
خاکِ پیِ خیل عاشقانم و دارم
آرزوی آنکه آرزوی تو دارد
نیستم از جستجوت غافل و نومید
در پی آنم که جستجوی تو دارد
ای همه لطف و صفا و نور و طراوت
این چه درشتی بوَد که خوی تو دارد
گوشه‌ای از حُسن توست صبح بهاران
آتش و جوشش می از سبوی تو دارد
وصل تو هم حسرتی است بر سر غم‌ها
تشنه‌تر است آنکه ره به جوی تو دارد
شمارهٔ  ۶۶ - بوی جنون

به تماشا دلم از دیده برون می‌آید
تا شنیده است که سلطان جنون می‌آید
تو ندانم ز چه دیگر نکنی یاد چمن
نوبهار است و گل از خاک برون می‌آید
تا نشانی ز شهیدان ره عشق دهد
لاله را بین که چه آغشته به خون می‌آید
خون دل، زردی رخ، بخت سیه دارم و باز
تا چه رنگ از فلک بوقلمون می‌آید
صبر بیچاره نه صبر است که بیچارگی است
شیر از این بادیه روباه زبون می‌آید
پیر گیتی دگرم ره نزند، دل نبرد
در رهم هرچه که با مکر و فسون می‌آید
بهتر آنست که از آغاز نیاید به جهان
آنکه صاحب‌دل و با بخت نگون می‌آید
بی‌تو ای ماه چه گویم، چه کنم، چون سازم؟
دگر از دود دلم بوی جنون می‌آید
۱۲ فروردین ۲۷
شمارهٔ  ۶۷ - خوب‌تر از خوب

تو گل ناز منی، گر همه خار جگرند
باش با من تو که این رهگذران می‌گذرند
کیستی، چیستی ای پادشه کشور حُسن
پادشاهان همه گویند که بیدادگرند
ای شه حُسن که درویشی و درویش‌نواز
نه عجب پیش تو صاحبنظران خاک درند
دست‌های گنه‌آلودهٔ ما را بگذار
در چمنزار تو چون آهوی وحشی بچرند
همه دارند سر و زلفی و بالا و بری
لیک برخی چو تو آرامِ دل و تاجِ سرند
همه خوبند ولی خوب‌تر از خوب توئی
کاش با چشم من ای ماه به رویت نگردند
نه خطا شد که ز روی تو و خوی خوش تو
همچنان گنج، نکوتر که خسان بی‌خبرند
چشم خوش‌دیده بسی دیدهٔ ما لیک خوشا
صاحبان نگه شوخ که صاحبنظرند
چند گویی که چنین باش و چنان، خود دانی
چون تو نازک‌بدنان جامهٔ تقوا بدرند
شمارهٔ  ۶۸ - بی سحر

ترسم این تیره شب را دگر سحر نباشد
زین بیابان مرا ره دگر به در نباشد
همچو پروانه گرد تو من دگر نگردم
در خم گیسویت دست من دگر نباشد
ترسم از بعد رفتن به کوی بی‌نشانی
غیر سنگ سیاهی ز ما اثر نباشد
گرچه صیاد من خوش مرا نشانه کردی
صید این مرغ بی‌بال و پر هنر نباشد
کاش با جان من آه من شبی برآید
گر در این آه و افغان دگر اثر نباشد
کاش اکنون به در آید از تن من این جان
راهی از این بیابان به در اگر نباشد
سوختم، سوختم، حال من مگر ندانی
گرچه بهتر که از من تو را خبر نباشد
کوهکن چون کند بی‌تو اندر این بیابان
دل به شیرین دهد خسرو ار شکر نباشد
ای دل، ای دل مکن این‌قدر فغان و زاری
گوش این چرخ دون از کجا که کر نباشد
شمارهٔ  ۶۹ - ساقی باقی

روزی مگر از سکه دگر زور و زر افتد
ورنه بشر از صفحهٔ آفاق برافتد
گر عشق و محبت نشود قائد گیتی
شک نیست که یک روز بشر در خطر افتد
زین جنگ و جنون گر نکشند اهل زمین دست
یک روز شراری شده در خشک و تر افتد
گویند: به منزل نرسد بار کج، آری
آن کو به سر عقل نیاید به سر افتد
هر کس که تو باشی و ز هر جای که آیی
صدق است و صفا آنچه تو را چاره‌گر افتد
با یک نفرم کاری و کاری است بسی صعب
ای کاش مرا کار بدان یک نفر افتد
صد کشتی می زیر سر ساقی باقی است
چون جام تهی شو که مئی در تو درافتد
بنگر که کجا نقش خراب است و بر آب است
سعی تو در این راه اگر بی‌ثمر افتد
راهی است که هم خاصیتش در خود راه است
گیرم که مسافر نرسد، دربدر افتد
گر باز کشیدی دمی از آن می اسرار
دانی که شبم باز چه پر شور و شر افتد
ای دوست تو دانی که سخن از لب لعلت
صعب است ولی سهل به خون جگر افتد
طبعم شده چون آب روان و دلم گشته چو آتش
گویی که خدا خواسته دل شعله‌ور افتد
حرف دگرم این که دگر گشته‌ام ای دوست
ای کاش تو را نیز بساطی دگر افتد
این باده دوایی است طلبکار تو مخمور
در جام سفالینه به از جام زر افتد
ما شب‌زدگان، شب‌زدگانِ شب‌زدگانیم
کار همه یا رب به نسیم سحر افتد
شمارهٔ  ۷۰ - بی دوست

شکوه ندارم که دل قرار ندارد
به که بسوزد دلی که یار ندارد
عشق نه عشق است گر بلا و غمش نیست
می نه که شور و شر و خمار ندارد
حیرتم آید که در زمانه چه دارد
آنکه به کف طرهٔ نگاری ندارد
بی‌رخت اردیبهشت زشت بود، زشت
هر که ندارد گُلی، بهار ندارد
از زر و سیمش چه سود و خواسته و جاه
سیمبری آنکه در کنار ندارد
زادنِ همچون تو دختری به لطافت
مادر ایام انتظار ندارد
دیده‌ام آن زلف بی‌قرار و از آن شب
بی‌سر زلفت دلم قرار ندارد
گرمیِ بزمم ز آه سوختگان است
خام در این بارگاه بار ندارد
روزِ شمارت خدا کند که ببخشند
کشتهٔ عشق تو چون شمار ندارد
آنچه دلم شکوه دارد از سر زلفت
هیچ‌کس از جور روزگار ندارد
چشم عماد است و طاق آبروی جانان
نیست غم ار طاق زرنگار ندارد
شمارهٔ  ۷۱ - وحشی

بی‌روی توام دل نگشاید
شادی دگرم رخ ننماید
گلبرگ تری دل نفریبد
باد سحری نافه نساید
وز می نگشاید دل، اگر ماه
ساقی شود و شیشه گشاید
چنگی نزند بر دل من چنگ
زنگ غمی از دل نزداید
ناهید اگر چنگ نوازد
داود اگر نغمه سراید
داروی غمان بی‌تو مرا هیچ
جز حسرت و حرمان نفزاید
گیتی اگرم بی‌تو ببخشند
یک لحظه ز من دل نرباید
جان منی و عمر و امیدم
بی‌جان که در این عرصه بپاید؟
مانندهٔ من نیز نیابی
گیرم چو تو ایام نزاید
گر خواسته و سیم و زرم نیست
هست آنکه مرا باید و شاید
هست آنکه تو خواهی و جویی
عشقی که جهانش بستاید
اما بت من با من بی‌دل
بیگانگی این‌قدر نباید
خود دانی و خود لیک خبر شو
کاین وحشی اگر رفت نیاید
از این دل دیوانه بیاموز
کز سوی تو جایی نگراید
آری ز جهان طرف نبندد
بی‌روی تو و دل نگشاید
شمارهٔ  ۷۲ - گمشده

عزیزان داشتم دیوانه‌ای، در این چمن گم شد
دلی از مال دنیا داشتم، آن هم ز من گم شد
سر شب بود که اینجا آمدم، گیسوی خوبان را
بجویید ای عزیزان، زانکه در این انجمن گم شد
نرفتم جای دیگر جز دمی کز خویشتن رفتم
بلی بیگانه گشتم چون دمی از خویشتن گم شد
نمی‌دانم کجا گم شد ولی آن شاه خوبان را
فزون گردید کانجا زیر شاخ نسترن گم شد
نمی‌دانم طلا یا موج دریا بود یا خورشید
که زد برقی و دل ناگاه در پیچ‌و‌شکن گم شد
تو گویی جمله شب یک دم شد و نادیده برهم خورد
چو گرگی هجر شد پیدا و بوی پیرهن گم شد
برفت و رفت با او جمله نور و لطف و زیبایی
امیدی نیست باز آید دگر، چون جان ز تن گم شد
شمارهٔ  ۷۳ - خوش آن شب‌ها

ندارد آنکه دلداری چه کاری با جهان دارد
چه کم دارد ز گیتی آنکه ماهی مهربان دارد
چنان ای باغ عشق از نکهت خود بی‌خودم کردی
که رفت از خاطرم کاین گل هزاران باغبان دارد
خوش آن شب‌ها که از مستی در این گلشن ندانستم
بهار عشق ما هم عاقبت روزی خزان دارد
مرا جز خار غم بر دامن دل نیست زین بُستان
بگو با باغبان بیهوده با ما سرگران دارد
خوشا گلچین که بی‌خون دل و هنگامهٔ هجران
هنوز از بخت ما با این چمن راهی نهان دارد
خوشا بر حالت آن هرزه‌گو مرغ هوسرانی
که در این باغ هر ساعت به شاخی آشیان دارد
بنالم یا ببالم زین حکایت با هم‌آوازان
بهار آمد که هر مرغی هزاران داستان دارد
رقیبا حاجت پیکار با ما نیست، صبری کن
که درد اشتیاقم دیگر امشب قصد جان دارد
خوشا پروانهٔ بیدل که می‌بیند چو می‌سوزد
نگارش نیز از سوز دل آتش بر زیان دارد
نمی‌دانم چه می‌خواهد ز بخت آن خسرو خوبان
که با شعر عماد خویش حُسنی جاودان دارد
شمارهٔ  ۷۴ - ای صبح انتقام

دردا چو جان عزیز دل و نور دیده‌اند
آنانکه غیر خویش به عالم ندیده‌اند
جام طرب به شادی غم‌های ما زنند
آن ناکسان که خون تو و من مکیده‌اند
و آنان که ستر عورت مردم ربوده‌اند
بر تخت بخت و حجلهٔ عیش آرمیده‌اند
زور است و زر، فریب و ریا و دروغ و غدر
روحی اگر به پیکر اینان دمیده‌اند
صبر است و جهل و خواری و درماندگی و رنج
گر جامه‌ای به قامت ملت بریده‌اند
آلوده‌دامنان سیه‌دلِ فراک‌پوش
طفلان به عمر، جامهٔ نو را ندیده‌اند
وان شاهدان پشت‌گلی، چارهٔ غمان
در بانک‌های خارجه مسکن گزیده‌اند
نیکی چرا کنند در این ملک بی‌حساب
آنان که یک نفس ز بدی بد ندیده‌اند
دردا که کشتگان تو آزادی عزیز
جان‌ها به باد داده و حرفی خریده‌اند
ای باغ درد و داغ چه مرغان بی‌دلی
نگشاده پر به خاک تو در خون طپیده‌اند
افسوس باد برد ستم‌سوز ناله‌ای
کان بلبلان مست ز شاخت کشیده‌اند
ای صبح انتقام کجایی؟ طلوع کن
بس تیره‌بخت منتظر این سپیده‌اند
مشهد اسفند ۲۸
شمارهٔ  ۷۵ - رندان

رندان چو جام‌های لبالب به هم زنند
لبخند بر کلاه کی و تخت جم زنند
دانند فصل آخر افسانهٔ حیات
بر هرچه غیر عشرت و مستی قلم زنند
شیرین‌کنند قصهٔ هستی به چنگ و نای
آتش ز جام باده به بنیاد غم زنند
آباد باد میکده کانجاست بهر می
گر زانکه گاه‌گاه از بیش و کم زنند
کی دل ملول وسوسهٔ کفر و دین کنند
آنان که طعنه‌ها به وجود و عدم زنند
اینان شهان بی‌کله‌اند و سزا بود
کز نامشان نگین سلیمان رقم زنند
آن مردمند درخور فردوس جاودان
کاین یک دو روزه بر سر هستی قدم زنند
مدحی نگفته‌ایم و می کس نخورده‌ایم
آزادگان کم از نعَم دهر دم زنند
بی‌عشق و باده باد بود زندگی عماد
وای آن کسان که بی می و معشوق دم زنند
شمارهٔ  ۷۶ - بهار بی یار

مرا چه باک که فصل بهار می‌گذرد
بهار نیست چو بی‌روی یار می‌گذرد
به رنگ و بوی تو یک گل میان گل‌ها نیست
چه غم که فصل گل و لاله‌زار می‌گذرد
بدین خوشم ز بهار و خزان که بر من و دل
ز رفت و آمدشان روزگار می‌گذرد
به تار زلف تو ای آفتاب کشور حُسن
که عمر من همه در شام تار می‌گذرد
به یاد چشم تو ای ماه آسمان وفا
ز کار، کار و سرشک از کنار می‌گذرد
مرا گرانی هجران به اشتباه انداخت
وگرنه هرکس از این ره‌گذار می‌گذرد
به بزم عمر شرابی به رنگ لعل تو نیست
عبث نه عمر من اندر خمار می‌گذرد
مخند ای گل سرخوش، به داغ لاله مخند
که عمر بر تو و این داغدار می‌گذرد
برای آنکه نسوزند لاله‌ها زین داغ
به باغ عمر عماد از کنار می‌گذرد
شمارهٔ  ۷۷ - خیال محال

من ز بیداد تو هرگز نکنم ناله و داد
داد از آنکه چنین چهرهٔ زیبا به تو داد
سوختم، سوختم از هجر، به فریادم رس
پیش از آن روز که از خانه‌ام آید فریاد
توبه کردم که دگر دل به کسی نسپارم
اگر از حلقهٔ گیسوی تو گردد آزاد
غافلی در شب هجرانِ تو چون می‌سوزم
آنچنان مست که پروانه ز من گیرد یاد
دست من، گیسوی تو؟ آه خیالی است محال
مگر آن دم که غبارم برساند به تو باد
پرسم آخر، چه زیان است تو را گر که شبی
به یکی بوسه کنی خاطر ناشادی را شاد؟
ور بترسی دل زارم ز خرابی برهد
با خبر باش که این خانه نگردد آباد
لب شیرین تو را غیر منی می‌بوسد
چه کنم گر نزنم تیشه به سر چون فرهاد
بخت ما از سر مژگان تو برگشته‌تر است
عجبی نیست که از ما نکنی هرگز یاد
دلبرا ای که دم عیسی مریم داری
چه شود گر شبی آیی سر بالین عماد؟
شمارهٔ  ۷۸ - حسرت میخانه

اهل گردم، دل دیوانه اگر بگذارد
نخورم می، غم جانانه اگر بگذارد
گوشه‌ای گیرم و فارغ از شر و شور شوم
حسرت گوشهٔ میخانه اگر بگذارد
عهد کردم نشوم همدم پیمان‌شکنان
هوس گردش پیمانه اگر بگذارد
معتقد گردم و پابند و ز حسرت برهم
حیرت این همه افسانه اگر بگذارد
همچو زاهد طلبم صحبت حوران بهشت
یاد آن نرگس مستانه اگر بگذارد
شمع می‌خواست نسوزد کسی از آتش او
لیک پروانهٔ دیوانه اگر بگذارد
شیخ هم رشتهٔ گیسوی بتان دارد دوست
هوس سبحهٔ صد دانه اگر بگذارد
دگر از اهل شدن کار تو بگذشت عماد
چند گویی دل دیوانه اگر بگذارد
ورامین ۱۳۳۳
شمارهٔ  ۷۹ - دارد، ندارد

باغ این جمعیت لطف و صفا دارد، ندارد
گلستان این نرگسان دلربا دارد، ندارد
اختران هر چند آرایند هر شب آسمان را
آتش افزوزی دلآرا چون تو را دارد، ندارد
هرکه رویت دید جز تو دیگری خواهد، نخواهد
آرزویی غیر وصلت از خدا دارد، ندارد
هرکه شد مست تو جام دیگری نوشد، ننوشد
هرکه بیمار تو شد فکر دوا دارد، ندارد
همچو رویت در همه روی زمین باشد، نباشد
لاله‌ای این گونه صحرای بلا دارد، ندارد
بی‌تو دل کام از دو روز زندگی یابد، نیابد
بی‌رخت فردوس جاودان صفا دارد، ندارد
هرکه عاشق شد به جز درد و بلا بیند، نبیند
عافیت در داستان عشق جا دارد، ندارد
تو بُتا کمبود چیزی جز وفاداری، نداری
از تو عاشق انتظاری جز وفا دارد، ندارد
پند ناصح در سر رندی چو من گیرد، نگیرد
وین سخن چون حرف او چون و چرا دارد، ندارد
۲۷ دیماه ۱۳۵۳
شمارهٔ  ۸۰ - جهان را بی تو رنگی نیست

تواند باغبانت باغ را بیهوده در بندد
ولی نتواند ای گل بلبلت را بال و پر بندد
گل من جهد کن تا بلبلت را بیشتر خواهی
درِ گلزار را هرچند بر ما بیشتر بندد
دل ما را به هم راهی است پنهانی که می‌آیم
به کویت از رهی دیگر اگر راهی دگر بندد
دلم با نور مه می‌آید و باد سحرگاهی
مگر در بر رخ نور مه و باد سحر بندد
رقیبا رو دعایی کن که عشق از ما زوال آید
که نبوَد در جهان دستی که دست عشق بربندد
چه زیبا بسته بودی دوش آن نازک کمر جانا
چنین زیبا ندیدم کس به قتل ای مه کمر بندد
بسی تلخ است بی‌نوش لبانت زندگی کردن
مگر عاشق دل دیوانه در صبر و ظفر بندد
شکیبایی دگر صورت نبندد اهل معنی را
همان بهتر کز اول بیدل از خوبان نظر بندد
جهان را بی‌تو رنگی نیست می‌آیی سر راهش
که می‌خواهد عمادت از جهان بار سفر بندد
۲۳ مرداد ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۸۱ - دیوانه‌تر

دل من نیست این دل دلبرا گر از تو برگردد
اگر زین در بتابد رو الهی دربدر گردد
من آن فرهاد مجنونم که جز لب‌های شیرینم
نمی‌خواهم، نمی‌بینم جهان گر پر شکر گردد
نگیری آفتابا سایهٔ زلفت ز سر ما را
که چون دیوانه بی‌زنجیر شد دیوانه‌تر گردد
پس از سالی مه‌ام دوش آمد و ویرانه‌ام گم کرد
چنین گردد دگر از کس چو خواهد بخت برگردد
من آن شب‌های توفانی بدین پروا ندادم جان
که ترسیدم تو را دامان به یادم پر گهر گردد
چنان آمیخت عشقم با حسد، کای رشک مهرویان
نمی‌خواهم کسی جز من ز هجرت خون‌جگر گردد
عماد از عشق می‌گوید نمی‌خواهی مخوان شعرش
کسی کاین باده نوشد از دو عالم بی‌خبر گردد
شمارهٔ  ۸۲ - ساز خدا

هوای کوی تو کی حسرت بهشت گذارد
بهشت نیز اگر هست بوی کوی تو دارد
تو همچو ماه همه جلوه‌ای و من همه چشمم
شبی ستاره ببارد، شبی ستاره شمارد
چه شد که دشمن جانم شدند، چیست گناهم
مگر چو من دگری روی خوب دوست ندارد
ز عقل و صبر به سوداییان عشق مگویید
که شاه عشق به هر جاست غیر خود نگذارد
نصیحت من از آن گل چنان بود که گوید
کسی به بلبل بیدل که دل به گل نسپارد
دلم که ساز خدا بود بی‌سبب بشکستی
شکستِ حُسن، سبب‌ساز، از تو دور بدارد
به باغبان خبری ده ز بی‌قراری مرغان
که جان و دل همه بر رنگ و بوی گل نگمارد
کتاب حسرتی ای گل اگر نه دست تصادف
برِ تو مهر گیاهی به باغ دهر بکارد
چگونه فکر تو از سر برون کنم که دمادم
شراب نقش تو گیرد، نسیم بوی تو آرد
فسانه‌ای است جهان، خوش‌تر آن بود که عمادت
گهی به کلک فسونگر حدیث عشق نگارد
شمارهٔ  ۸۳ - بوی خون می‌آید از این دشت

گر لبت بوسه‌ای نیارد داد، دشنامی تواند
آه از این خاموشی‌ات جانا که جان بر لب رساند
نازنین با اهل معنی ناز کمتر کن خدا را
گرچه داری صورتی زیبا، بدین صورت نماند
دلستانا از فلک اندیشه‌ای، بر ما نگاهی
کانچه هرکس را دهد این سفله روزی می‌ستاند
کی روا باشد حبیبا تو به مهر و ماه مانی
روزگار عاشق زارت به شام تیره ماند
ای که جان عاشقان پیش تو مقداری ندارد
قدر خود دان یعنی آن را باش کو قدر تو داند
آب گلزار جمالی، گوهر دریای عشقی
غرق آن دریا شوم کاین سان گهر می‌پروراند
حسرت گلشن ندارم تا گرفتار تو گشتم
وای بر مرغی که خواهد زین قفس خود وارهاند
صید خوشبختی چو من صیاد خود را دوست دارد
گر به خاکش می‌کشاند ور به خونش می‌نشاند
بوی خون می‌آید از این دشت، مجنون خواهد و من
هرکه جان را دوست می‌دارد بگو مرکب نراند
کاش چون پروانه بگذارد که در پایش بمیرم
آن که چون برگ خزان ما را به هر سو می‌دواند
دیگران را چند و چون زیبد، همان بهتر که عاشق
گوشه‌ای خلوت نشیند، دلبری در بر نشاند
تا رسد روزی که راز عالم باقی بدانند
وای بر آن دل که قدر عالم فانی نداند
روز مرگم مست کن ای ساقیِ گلرخ که گیتی
عید ما هم بنگرد چون خانه‌ٔ ما می‌تکاند
جای آتش می‌پرستندت به جان زین پس عمادا
ساقی آتش‌پرستان گر غزل‌های تو خواند
شمارهٔ  ۸۴ - سفر بی دوست

خوش آن که عمر گرانمایه را هدر نکند
که چون بلا رسد از آسمان خبر نکند
همیشه روی به سیلی باده کردم سرخ
کسی چو من غم دل را به حیله در نکند
به کوی گمشده یارم گذارم افتاده است
چگونه دامن من اشک هجر تر نکند
چه خاطرات، چه افسانه‌ها که دل دارد
در این مقام که تا حشر هم شمار نکند
فغان که هرچه فغان می‌کشم ز پردهٔ دل
به قلب سنگ عجوز جهان اثر نکند
ز بعد سوختن یار خود به محفل دهر
دگر چه سازد اگر شمع ترک سر نکند
روان به سوی خبوشان و عالمی دارم
خدا کند که کسی همچو من سفر نکند
کبوتری که فتاده است جفتش اندر دام
خدا کند که به جز دام را گذر نکند
ز عمر خویش ملولم، خوشا به حالت شمع
که بعد مردن پروانه شب سحر نکند
چه تیره‌بخت کسی بودی ای عماد پریش
زمانه بخت بدین تیرگی دگر نکند
در راه قوچان - ۳۱ بهمن ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۸۵ - ماه من گفت

قصر امید مرا شعله به دندانه رسید
باز دست که به گیسوی تو جز شانه رسید؟
جان ز حسرت به لبم آمد و دل رفت ز دست
ای خوش آن لب که دمی بر لب جانانه رسید
ناصحم گفت که «فردوس به مستان ندهند»
گو به جنت نرسد هرکه به میخانه رسید
دست زاهد ز چه بوسیم که این دست تهی
نه به چنگ و نه به تار و نه به پیمانه رسید
گوهر مهر و وفا از دل ما باید جُست
دولتِ داشتنِ گنج به ویرانه رسید
ماه من گفت شدم مست ز شعرت، چه عجب
امشبم گر به فلک نعرهٔ مستانه رسید
هیچ پروانه ندیده است ز نزدیکی شمع
آنچه از دوری تو بر من دیوانه رسید
او شبی سوخت، عمادت همه شب می‌سوزد
بی‌جهت شهرت این کار به پروانه رسید
شمارهٔ  ۸۶ - محنت هجران

از تو ای چشم سیه صرف نظر نتوان کرد
صبر کردم ز تو یک چند و دگر نتوان کرد
گیرم افتد سر زلف تو شبی در چنگم
محنت یک شب هجران تو سر نتوان کرد
یک شب از سنگدلی‌های تو فرهاد شوم
بیش از این زمزمه در کوه و کمر نتوان کرد
دارم امید که یک روز پشیمان گردی
ورنه یک شب به فراق تو سحر نتوان کرد
وصفی اندر خور حسن رخ تو نتوان گفت
مدّعی را ز جمال تو خبر نتوان کرد
قصه کوتاه کن ای ناصح و از ما بگذر
یک دم از عمر گرانمایه هدر نتوان کرد
پیش آن ناوک دلدوز مکن عرضهٔ زهد
دفع آن تیر بدین کهنه سپر نتوان کرد
سرسری نیست غم عشق تو ای مونس جان
این هوا از سر شوریده به در نتوان کرد
ماند دل پیش تو وز نیمهٔ راه برگشتم
چه کنم بیدل و دلدار سفر نتوان کرد
هر گلی را به چمن رنگی و بویی است عماد
چون صبا سرسری از باغ گذر نتوان کرد
شمارهٔ  ۸۷ - کوی خرابات

سحر حریر خیالت چو در برم گیرد
فرشته سرخوشی از بوی بسترم گیرد
به صد بهشت فراق تو را نخواهم داد
که نقش خوب تو هر دم برابرم گیرد
مهی کجاست که امشب مرا ز خود ببرد
پیاله گیرد و مستانه در برم گیرد
متاع عمر ز کف رایگان نخواهم داد
تو گو که شیخ ریاکار کافرم گیرد
نیاز نیست بدین جان بر لب آمده‌ام
صفای شعلهٔ دیگر که پیکرم گیرد
هزار کوثر جاوید را توانم داد
بدان شراب که یک لحظه در سرم گیرد
چه داده‌اند به ما تا که باز بستانند
فلک دگر چه کند، تخت و افسرم گیرد؟
مرا به کوی خرابات خانه‌ای باشد
مگر حشر کشد این کاخ مرمرم گیرد
به هیچ چیز دگر بستگی‌ام نیست، مباد
بهشتِ صحبت «رضوان» و «کوثرم» گیرد
گهرشناس بتی لعل‌لب کجاست عماد
که بوسه بخشد و این گنج گوهرم گیرد
۱ و ۲ ) شادروانان بسیار ارجمند: نصرالله رضوانی و دکتر محمد کوثر
شمارهٔ  ۸۸ - کاش

آن که رخسار تو را این همه زیبا می‌کرد
کاش فکر دل سودازدهٔ ما می‌کرد
آن که می‌داد تو را حُسن و نمی‌داد وفا
کاشکی فکر من عاشق و شیدا می‌کرد
یا نمی‌داد تو را این همه بیدادگری
یا مرا در غم عشق تو شکیبا می‌کرد
کاشکی گم شده بود این دل دیوانهٔ من
پیش از آن روز که گیسوی تو پیدا می‌کرد
ای که در سوختنم با دل من ساخته‌ای
کاش یک شب دلت اندیشهٔ فردا می‌کرد
کاش می‌بود به فکر دل دیوانهٔ ما
آنکه خلق پری از آدم و حوا می‌کرد
کاش در خواب شبی روی تو می‌دید عماد
بوسه‌ای از لب لعل تو تمنّا می‌کرد
شمارهٔ  ۸۹ - چو غم زیاد شود

نصیحتی است که باید همیشه یاد کنید
چو غم زیاد شود باده را زیاد کنید
به دور جام بکوشید و صحبت دف و چنگ
ز بی‌وفایی دور زمانه یاد کنید
بهار آید و باید به شهر عیش شدن
برای این سفر از باده فکر زاد کنید
شراب کهنه دوای غم کهن باشد
به گوشه‌ٔ چمنی دل به باده شاد کنید
چو دور چرخ و فلک بر مرادتان گردید
خوش است یاد حریفان نامراد کنید
وفای دهر چو دانید، تا به چند جفا؟
وفا کنید و جهان پر ز عدل و داد کنید
دلش به راه عزیزان دگر ز دست برفت
ترحمی پس از این بر دل عماد کنید
شمارهٔ  ۹۰ - وفا

دامن از چنگ غم یار رها خواهم کرد
گره از کار دل خون‌شده واخواهم کرد
در دلی نیست نشانی ز وفا، من هم نیز
گر کند عمر وفا، ترک وفا خواهم کرد
پیش یک گل ننشینم که چنین خوار شوم
بعد از این رقص‌کنان کار صبا خواهم کرد
حیف عادت به وفا کرده دل خون‌شده‌ام
ورنه می‌گفتم از این بیش چه‌ها خواهم کرد
نه خطا شد به خدا تا تن و جانم باشد
صبر بر جور و تحمل به جفا خواهم کرد
قیمت هر گهر اشک یکی بوسهٔ توست
تا نگویی که تو را مفت رها خواهم کرد
گر دهد چرخ به من نوشی از باده‌کشان
به خدا میکده‌ای وقف شما خواهم کرد
توبه کردم که دگر توبهٔ بی‌جا نکنم
تا بود عمر به این عهد وفا خواهم کرد
ای عماد از شکن طرّه من شکوه مکن
صبر کن درد تو یک روز دوا خواهم کرد
شمارهٔ  ۹۱ - کشور عشق

چو چنگ و غلغلِ مینا به هم درآمیزند
گنه‌نویس ملائک به رقص برخیزند
سپس به هم سر گیسو همچو عمر و امید
گره زنند و خود اندر پیاله آویزند
بهشتْ باده و مهتاب و عشق و بی‌خبری است
خبر دهید به آنان که اهل پرهیزند
شگفت نایدم از داغشان به پیشانی
شگفت دارمشان کز بهشت بگریزند
به جام دور اگر باده‌ای نریزد عشق
فلک خراب شود، اختران فرو ریزند
مباش غره در این کارگاه خشت‌زنی
که خاک مفلس و منعم به هم درآمیزند
بیار می که کند صد هزار ماه غروب
به هر دو بار که قندیل مه درآویزند
ز تخت کبر فرودآ، بیا به کشور عشق
که بنگری همه اهلش قباد و پرویزند
به عیش کوش که چون رهزن زمانه بتاخت
نداشت بیم که پرویز یا که چنگیزند
شمارهٔ  ۹۲ - شراب حلال

چه مژده بهتر و خوشتر که یار می‌آید
عزیز جان و دل غمگسار می‌آید
به قول خواجهٔ شیراز بلکه خواجهٔ دهر
چراغ دیدهٔ شب زنده‌دار می‌آید
چه بیقراری خوبی است انتظار نگار
چه نقش‌هاست به دل تا نگار می‌آید
چه اضطراب لطیفی، چه التهاب خوشی است
دل خزان‌زده را نوبهار می‌آید
به جان ملال من افزوده بود باد بهار
بهار می‌رسد اکنون که یار می‌آید
اگرچه کاسته از بنده‌پروری، غم نیست
هزار شکر که آن شهریار می‌آید
عزیز جان و شراب حلال و جام جمم
امید خاطر امیدوار می‌آید
به تیر و ترکش و موشک وطن هدف شده است
هُمای بخت در این گیر و دار می‌آید
دُرِ یتیم محبت که بهر زادن او
عقیم مانده دگر روزگار می‌آید
به رغم گفتهٔ پیشینیان، عماد ببین
کنون که گاه به یک گل بهار می‌آید
شمارهٔ  ۹۳ - سودای من

امشب از راه هوا ساغر سبویم می‌رسد
آرزویی نیست در دل آرزویم می‌رسد
می‌رسد از ره یکی اما نه همچون دیگران
این و آن را واگذار امشب که اویم می‌رسد
سود من، سامان من، سرمایه و سودای من
حاصل یک عمر رنج و جستجویم می‌رسد
سایهٔ من، آفتاب من، سر و سامان من
عاشق و معشوق و عشق و آبرویم می‌رسد
ناز پرور سرو آزادش اگر نتوان نوشت
سایه پرور شاخ شمشادم به کویم می‌رسد
باز بعد از چند پرعطر صفا گردد مشام
ساغر گلرنگ و ماه مشکمویم می‌رسد
هستی من، مستی من، های و هوم باده‌ام
همچو من دلخون، عزیز لاله رویم می‌رسد
نازنین، پاکیزه خویِ ماهرویم در رهست
ور سخن کوتاه‌تر باید، نکویم می‌رسد
سالخوردی را عجب داری چنین گوید غزل
امشب از ره راز و رمز گفتگویم می‌رسد
شمارهٔ  ۹۴ - تو که

تو که یک گوشهٔ چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد
نیست دیگر به خرابات خرابی چون من
باز خواهی که مرا سیل دمادم ببرد
حال آن خسته چه باشد که طبیبش بزند
زخم و بر زخم نمک پاشد و مرهم ببرد
پاکبازی که تو خواهی نفسی بنوازیش
نه عجب باشد اگر صرفه ز عالم ببرد
آنکه بر دامن احسان تواش دسترسی است
به دهان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد
زنگِ چل سالهٔ آئینهٔ ما گرچه بسی است
آتشی همدم ما کن که به یک دم ببرد
رنج عمری همه هیچ است اگر وقت سفر
رخ نماید که مرا با دل خرّم ببرد
من ندانم چه نیازی است تو را با همه قدر
که غمت دل ز پریزاده و آدم ببرد
جان فدای دل دیوانه که هرشب برِ توست
کاش جاوید بدان کوی مرا هم ببرد
من ننالم ز تو، لیکن نه سزا هست کسی
درد با خود ز در عیسی مریم ببرد
ذکر من نام دلارای حبیب است عماد
نیست غم دوست اگر نام مرا کم ببرد
شمارهٔ  ۹۵ - آه از این جور

در شگفتم که چرا این همه آزار کنند
مرغ دل را که به صد حیله گرفتار کنند
همه دانند تویی مایه‌ٔ آشوب جهان
قصهٔ فاش برای دلت انکار کنند
تا نرنجد دل عاشق‌کش عالم سوزت
شکوه از هجر و دل زار و شب تار کنند
می‌که صافی نبود جرم ز مینا دانند
ور بود بی‌غش و خوش مدحت خمّار کنند
هیچ رندی نکند با همه بی‌باکی‌ها
زاهد‌ان آنچه که با سبحه و دستار کنند
فصل‌گل موسم عیش است و خزان خوش‌تر از آن
بی‌گل رویی اگر روی به‌گلزار کنند
نرگس مست وفادار در این باغ کم‌است
آه از این جور‌که با مردم هشیار کنند
عاشقان یار وفادار نبینند عماد
ورنه غم نیست‌که جان در سر این‌کار کنند
شمارهٔ  ۹۶ - خواب و خیال

از هوس بگذر که از خونِ کسی بگذر ندارد
این درخت سبز غیر از ناامیدی بر ندارد
عشق بازی برگزین از جمله بازی‌ها که گیتی
سر به سر بازی است و از این بازی خوشتر ندارد
در کتاب عشق، من فصل پشیمانی ندیدم
لاله رویا، آه از این آتش که خاکستر ندارد
گر ز مهر افسر نهد بر سر نباشد مفلسی بیش
آنکه گاهی سایهٔ زلف مهی بر سر ندارد
نردبان سال‌های عمر افتاده است ای مه
از چه ره برگردم این قصر دل آرا در ندارد
خواب بودم یا خیالی بود آغوش تو آن شب
دل هنوز از بخت من این سلطنت باور ندارد
عشق آموزم به عالم گرچه از وصل و جدایی
محشری دارم که کس در عرصهٔ محشر ندارد
دیگری گر خود به آتش می‌زند این بخت دارد
رحم کن بر آتش پروانه‌ای کو پر ندارد
بادهٔ لطفی ببخشا باز تا مستان نگویند
غیر میخانه عمادت خانه‌ای دیگر ندارد
شمارهٔ  ۹۷ - درد عشق

فصل عشق آمد و فکر می و مینا کردند
خلق، اسباب طرب باز مهیا کردند
جز من و این دل دیوانهٔ بی‌صبر و قرار
همه با هم نفسی روی به صحرا کردند
مطربان دست فشاندند و دل از کف بردند
پای‌کوبان همه‌جا غلغله برپا کردند
دوستان گرم گرفتند و نشستند به عیش
گره از کار خود و زلف بتان واکردند
باغ و بستانِ مرا نیز به صحرا بردند
این همه ظلم و ستم با من تنها کردند
پرتو مهر سعادت نرسد بر رخشان
که مرا دور از آن روی دل آرا کردند
گر به من بود نمی‌بردمش از خانه برون
بی‌تماشاست جز او هرچه تماشا کردند
من در این گوشه به عکسی خوش و کوته نظران
با بهشت رخ او باغ تمنا کردند
خرّم آن قوم که از عشق پریشان گشتند
سرخوش آن جمع که سر در سر سودا کردند
فارغ از صومعه و میکده و دیر و کنشت
روی در روی بتی پشت به دنیا کردند
این چه دردی است عمادا که به کس نتوان گفت
ای بسا درد که گفتند و مداوا کردند
۱۳ فروردین ۱۳۲۶
شمارهٔ  ۹۸ - راز پنهان

یک شب به روی روز سحر دیده وا نکرد
کز نور مهر تیر به چشمان ما نکرد
دست فلک بنازم و تیر و کمان او
بر قلب ما هر آنچه نشان زد خطا نکرد
زان پیشتر که فکر جدایی ما کند
با هیچ نرگسی دل ما آشنا نکرد
با ما چه کرد ای دل دیوانه روزگار
با ما سپهر ای دل مجنون چها نکرد
در هیچ گوشه از دو موافق خبر نشد
کاین دیدهٔ حسود ز همشان جدا نکرد
گردید نقل مجلس و ورد زبان خلق
آن قصه‌ای که دل سخنش با صبا نکرد
دنیای بی‌وفا به وفای تو رشک برد
بی خود نبود گر به تو عمرت وفا نکرد
دانست کاین حکایت پروانه است و شمع
دل زین جهت به کشتن من دست و پا نکرد
کور است چرخ ورنه چسان دید از عماد
این قدر سخت جانی و یک مرحبا نکرد
۱۲ فروردین ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۹۹ - طالع ما

چون عمر چرا رفت و دگر باز نیامد
یا رب چه شد آن لعبت طناز نیامد
جان بود که پژمرد و دگر تازه نگردید
دل بود که چون رفت دگر باز نیامد
مژگان تو برگشته و چشمت سیه اما
افسوس که با طالع ما ساز نیامد
آید که ببوسد به فغان سنگ مزارم
آن کو به سر کشته‌ام از ناز نیامد
هر چند که این آمد و شد از پی کاری است
شاد آنکه در این بادیه ز آغاز نیامد
بسیار سخن بود نگفتیم و گذشتیم
مردیم و برفتیم و به لب راز نیامد
جای سخن سعدی شیراز همین جاست
شیخی که چو او هیچ سخن‌ساز نیامد
«ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»
این مدعیان در طلبش بی خبرانند
کان را که خبر شد خبری باز نیامد»
سعدی به فلک برد سخن لیک عمادا
کس همنفس حافظ شیراز نیامد


شمارهٔ  ۱۰۰ - نقش آرزو

ما را ز خاک میکده‌ها آفریده‌اند
ز آنم به جز به میکده یاران ندیده‌اند
کارم ز هجر یار گریبان دریدن است
این جامه را به قامت ما خوش بریده‌اند
یارم به کام این و شرابم به جام آن
دیگر مرا برای چه کار آفریده‌اند
می ده که دلبران دل ما را شکسته‌اند
دامان صبر و جامهٔ تقوی دریده‌اند
یک چند خورده خون دل ما و همچو اشک
از ما صفا گرفته و بر رخ دویده‌اند
دیگر صفا مجوی و طراوت ز قلب ما
مرغان این چمن همه دیگر پریده‌اند
آنان که وصف کوثر و فردوس کرده‌اند،
عاشق نگشته و رخ جانان ندیده‌اند
این نیست چشم و ابرو و مژگان و زلف و لب
بالله که نقش آرزوی ما کشیده‌اند
مرغان این چمن به هوس ناله می‌کنند
خاری نخورده‌اند و گلی هم نچیده‌اند
غمنامهٔ شبان جدایی ز من شنو
افغانشان شنیدم و حرفی شنیده‌اند
دنیای درد و رنج و غم و اشک و آتش است
شاد آن کسان که در دل خاک آرمیده‌اند
افسوس از این طراوت و این ناز و خرّمی
کاین سروها برای شکستن دمیده‌اند
شاد آن کسان که بار چو بستند، چون عماد
نیشی اگر چشیده بنوشی رسیده‌اند
شمارهٔ  ۱۰۱ - یادگار تو

خوش آن زمان که مرا نیز طرفه یاری بود
غمی نبود و اگر بود غمگساری بود
دلم امیدی و عشقی و آرزویی داشت
شرار هجری و آشوب انتظاری بود
نهان ز جمله جهان دولتیم بود و ز شوق
به چشم و چهره علامات آشکاری بود
بهار و لاله و گل نوبتی همی آیند
مرا همیشه گل و لاله و بهاری بود
به بلبلان سیه مست باغ می‌ماندم
شکفته خاطر از بوی گل‌عذاری بود
به یک نظارهٔ رویش به باد می‌دادم
گرم به آینهٔ دل ز غم غباری بود
به هم حکایت دل با نگاه می‌گفتیم
میان چشم من و چشم او مداری بود
گرم نه دولت دیدار بود، گاهی بود
سعادتی که نگاری در انتظاری بود
خوش آن زمان که لبش چون به خنده می‌شد باز
بهشت با همه اوصاف شوره‌زاری بود
دلا چه زود سیه‌روز و بی‌قرار شدی
خوش آن که با سر زلفی تو را قراری بود
به یک شراره چنان باغ آرزویم سوخت
که شک کنم که ز آغاز هم بهاری بود
به شوره‌زار دل ای ابر فیض رحمت آر
که روزگاری، بستان و لاله‌زاری بود
چه بود، حیرتم آید از این فسانه که رفت
چه روزگاری گشت و چه روزگاری بود
به قول اختر چرخ سخنوری «پروین»
«به کارگاه جهان هرچه بود کاری بود»
خدای خواست که ماند به دهر از تو نشان
عماد، از تو در این خانه یادگاری بود
شمارهٔ  ۱۰۲ - گل همیشه بهار

می را پی بلای خمار آفریده‌اند
گل را برای صحبت خار آفریده‌اند
ما را چو لاله داغ نهادند بر جگر
روی تو را همیشه بهار آفریده‌اند
آوخ که زلف سنبل و خندان دهان گل
بهر فغان بلبل زار آفریده‌اند
دل نیست این که هست مرا، مرغ غافلی
بهر شکار نرگس یار آفریده‌اند
من مِی خورم به تلخی و مستی صد سبو
در یک نگاه گرم نگار آفریده‌اند
او را برای بلهوسی ساختند و عیش
ما را دلا! برای چه کار آفریده‌اند
بیچاره آن که هست گمانش ز سادگی
صبحی برای این شب تار آفریده‌اند
غم نیست باده‌خور که در این بوستان عماد
ما را چو باد راهگذار آفریده‌اند
شمارهٔ  ۱۰۳ - دشمن خویش

هرکس که دلی چون دل ما داشته باشد
از دست غم آرام کجا داشته باشد
رنجور پریشی که به جان دشمن خویش است
دیگر زکه امید دوا داشته باشد؟
گر مهر به مریخ خورد، ماه به ناهید
غم نیست کسی را که خدا داشته باشد
تا هر خس و خاری نکند دعوی مستی
خوش‌تر که ره عشق بلا داشته باشد
ما بنده‌ی رخسار نکوئیم ولیکن
قربان جمالی که صفا داشته باشد
غم نیست دلم گر ز جهان هیچ ندارد
تنها اگر ای ماه تو را داشته باشد
زندان جهان بهر عماد است چو فردوس
گر صحبت ارباب وفا داشته باشد
شمارهٔ  ۱۰۴ - چه خواهد شد

شبی ای فتنه گر مهمان من باشی چه خواهد شد؟
شراب روح سرگردان من باشی چه خواهد شود؟
اگر یک شب غرور حسن روزافزون نهی از سر
به فکر درد بی درمان من باشی چه خواهد شد؟
سراپا آنی و از هرچه گویم خوش تر از آنی
شبی، روزی، بُتا گر زانِ من باشی چه خواهد شد؟
گر ای شیرین‌تر از عمر این دل دیوانه بنوازی
گر ای خوش‌تر ز جان، جانان من باشی چه خواهد شد؟
غمت ناخوانده مهمانی است هر شب در سرای من
اگر یک شب تو خود مهمان من باشی چه خواهد شد؟
به تاریکی سرآمد عمر من، ای ماه اگر یک شب
چراغ کلبه‌ی احزان من باشی چه خواهد شد؟
به دامان ریختم شب‌ها ز هجران تو کوکب‌ها
شبی چون اشک بر دامان من باشی چه خواهد شد؟
شمارهٔ  ۱۰۵ - عالم عشق

عالم عشق چه دانند هوسبازی چند
راز عالم نسپارند به غمازی چند
نفی پاکان مکن ار خویش به جایی نرسی
زانکه بوده است یقین رازی و همرازی چند
ای که با زاغ و زغن رفته تو را عمر به باد
کی شوی با خبر از دولت شهبازی چند
صید دل شیوهٔ مرغان گرفتار بود
ورنه هستند به هر باغ خوش‌آوازی چند
شعرسازی دگر و نغمه‌سرایی دگر است
که نه هر مرغ شود باز، به پروازی چند
عمر بگذشت و دگرگون نشد این رسم قدیم
که نیازی است مرا چند و تو را نازی چند
چیست فردوس، می و باغی و مهتاب شبی
گل نازی دو سه و سازی و دمسازی چند
ناله‌ٔ گرم اگر نیست فراوان نه عجب
در جهان نیست خراسانی و شیرازی چند
شمارهٔ  ۱۰۶ - درد بزرگ

چه جرم کرد دلم ای سپهر بی‌بنیاد
که همچو گوی ز چوگان غم نگشت آزاد
تو را نه مرتبهٔ عشق و دلبری دادند
طلاق داد مستت ای سست مهر سخت نهاد
عروس دهر به هر تاب زلف رازی بست
دریغ و درد که کس حلقه‌ای از آن نگشاد
مجوی چاره ز دانش که پیش راز جهان
ز بینوایی خود عقل می‌زند فریاد
بزرگ درد شگفتی است جهل آدمیان
چه کرده‌ایم که بر ما برفته این بیداد
به عیش کوش و ز سر باد کبر بیرون کن
که عمر تست چراغی نهاده در ره باد
حدیث خواجهٔ شیرین سخن به یاد آمد
اگرچه هیچ زمانم نمی‌رود از یاد
«قدح به شرط ادب گیر زانکه ترکیبش
زکاسهٔ سر جمشید و بهمن است و قباد»
به چشم خویش چو بینی که چیست آخرکار
بگیر جام و مخور غم که هرچه بادا باد
شمارهٔ  ۱۰۷ - اوستاد عشق

عشق قادر نیست تا آخر دل را شاد دارد
بهر ویرانی بود گر خانه‌ای آباد دارد
تلخ‌تر تا در مذاق جان کند شب‌های هجران
عاشق بیچاره شهد وصل دائم یاد دارد
اوستاد عشق، ناکامی و بدنامی و رنج است
کار بندد هرچه آخر یاد از استاد دارد
اندر آن محفل که رندان نعرهٔ مستانه دارند
تیره بختی بین دل من از ستم فریاد دارد
قصه‌ی پر غصه‌ٔ ما، در شگفتم از چه پیچد
در چنین وادی که صد مجنون و صد فرهاد دارد
منعم از زاری مکن، بیدادها رفته است بر من
شام هجران گریه دارد، ناله و فریاد دارد
تیره روزی بین که روزی نگذرد بر طایر دل
کو نخواهد خویشتن را زین قفس آزاد دارد
بر دل خوش باورش ماتم بخندم یا بگریم
آن که چشم یاری از این کور مادرزاد دارد
خنده‌ٔ کوتاه گل هم نیست از شادی در اینجا
تا نپنداری که او هم دل ز گیتی شاد دارد
باد هم در این چمن جز مویه‌اش کاری نباشد
کاین چمن چون من هزاران آشیان بر باد دارد
شمارهٔ  ۱۰۸ - آتش پنهان

تو جان منی بی‌تو و بی‌جان چه توان کرد
تو چشم منی بی‌تو به بستان چه توان کرد
تو باغ منی بی‌تو خورد خار به چشمم
جز با تو به صحرا و گلستان چه توان کرد
تو نور منی، حور منی بلکه بهشتم
بی‌روی تو با دوزخ هجران چه توان کرد
در این شب دیجور که نامند حیاتش
بی‌آن رخ همچون مه تابان چه توان کرد
جز سوختن و ساختن و جامه دریدن
پیدا است که با آتش پنهان چه توان کرد
بازی است همه کار جهان در نظر من
جز عشق تو بی‌عشق تو ای جان چه توان کرد
زندان جهان تنگ بود بی‌لب نوشت
ای یوسف جان بی‌تو به زندان چه توان کرد
ای گنج دل تنگ به جز ناله ز هجران
چون جغد در این خانه‌ی ویران چه توان کرد
گویند که عاقل نکشد بار غم عشق
ای وای، که با مردم نادان چه توان کرد
چون دیدهٔ مور است دل ای ماه کجایی
بی‌لعل تو با ملک سلیمان چه توان کرد
با این همه استاد در این مکتب تاریک
بی‌زلف تو جز فکر پریشان چه توان کرد
کاری به کم و بیش جهانم نبوَد لیک
با صبر کم و درد فراوان چه توان کرد
گر دولت دیدار تو امکان نپذیرد
در عرصه‌ی این عالم امکان چه توان کرد
شمارهٔ  ۱۰۹ - طرفه گدایی

دیگر هنری آه شرر بار ندارد
تأثیر در آن آیینه رخسار ندارد
من بودم و این یک هنر عشق و صد افسوس
کان هم دگر امروز خریدار ندارد
جور است که من هم نکشم بار غم دل
غیر از من دیوانه چو غمخوار ندارد
ما مستحق جرعه‌ی آن چشمه‌ی نوشیم
این طرفه گدایی شه من عار ندارد
آن افسر شاهی که شکافد سر فرهاد
خورشید برش گرمی بازار ندارد
این تاج سزاوار سر کوهکن آمد
پیدا است که خسرو سر این کار ندارد
دانم ز چه سوی من دل خسته نیایی
دانی دل من طاقت دیدار ندارد
شیرینی و تلخی جهان جمله چشیدیم
خوشتر ز می لعل و لب یار ندارد
از بوسه‌ی عید تو سیه مستم و این می
تکرار نگردد، کم و بسیار ندارد
گیرایی این مِی بوَد از طاقت من بیش
شیدایم و رسوایم و انکار ندارد
از عشق سخن گو که به فرمودهٔ حافظ
این طرفه حدیثی است که تکرار ندارد
مهرماه ۱۳۱۷
شمارهٔ  ۱۱۰ - خوشتر

ای ساغر من، ای من، ای از من و ما خوشتر
از ناز و حیا بهتر، وز عشق و صفا خوشتر
شوریده و دیوانه در دهر فراوان است
امّا ز وفاداری، داری تو مرا خوشتر
ماهی تو و نوری تو، نزدیکی و دوری تو
سوزی و سروری تو، وز این دو سه تا خوشتر
من عاشق و تو گویی ترک می و مستی کن
البته پذیرفتن فرمان تو را خوشتر
لیکن من دیوانه گاهی گُسلم زنجیر
آنجا که جنون آید از قید رها خوشتر
بد می‌کنم و دانم هر لحظه پشیمانم
این قصه چسان رانم ناکرده ادا خوشتر
مرغ دل من این بار آهنگ دگر دارد
از تُرک و صفاهان به، وز شور و نوا خوشتر
من شاد که برجستم زان دام عجب رستم
گردیده بحمدالله حال دل ما خوشتر
سوگند به گیسویت بر آن رخ دلجویت
بر بویت و بر خویت کز ارض و سما خوشتر
حالی است که در این حال غافل ز دروغم من
از لحن سخن پیداست این صدق و صفا خوشتر
آن درد بزرگی بود، رفت از سر من آسان
آن درد و بلا برگشت برگشته بلا خوشتر
این حال نمی‌بینی، این شعر نمی‌خوانی
کی بوده‌ام از این بیش از دور قضا خوشتر
تقصیر من است آری عادت به غمت دادم
بد انسی اگر نه جان از غصه رها خوشتر
ای نخل بلند من دور از چه و چند من
عشق تو پسند من دردت ز دوا خوشتر
من خیمه زدم دیگر بالاتر از این وادی
از بوک و مگر بهتر، وز چون و چرا خوشتر
ای مدّعی پرگو از شهر جنون کم گو
ما هم دهکی داریم از شهر شما خوشتر
تهران ۴/۱/۱۳۵۹
شمارهٔ  ۱۱۱ - پردهٔ هول

در رثای نازنین از دست رفته
زنده‌یاد مهدی اخوان‌ثالث م - امید
ز سفر نامده رفتی به سفر بار دگر
سفری کش نبود دولت دیدار دگر
حیف رفتی و ندیدم رخ دلجوی تو را
کی توان دید چو تو یار دگر، بار دگر
پرکشیدی به سوی توس و نگفتی که به ری
چه کند کُنج قفس بی تو گرفتار دگر
چیست این مرگ که چون مرد در این پردهٔ هول
رفت، عنوان دگر باید و مقدار دگر
تن بی‌جان ز چه قدرش شود از زنده فزون
سردی گور دهد گرمی بازار دگر
این چه رازی است که اندیشه به گردش نرسد
خاک در خاک رود باز به تکرار دگر
ور کسی خواست کز این رشته گره بگشاید
سرّی افزود به اسرار ز پندار دگر
«هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت
کندم قصد دل زار به آزار دگر»
«باز گویم نه در این مرحله حافظ تنهاست
غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر»
ارغنون ساز فلک، راهزن اهل هنر
ارغنون ساز مرا برد به گلزار دگر
ای گل آتش شب‌های زمستان عماد
ماند جاوید ز داغ تو به دل خار دگر
چهارم شهریود ۱۳۶۹
شمارهٔ  ۱۱۲ - گرچه مستیم

گرچه مستیم و خرابیم چو شب‌های دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر
امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم
شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
مست مستم، مشکن قدر خود ای پنجهٔ غم
من به میخانه‌ام امشب تو برو جای دگر
چه به میخانه چه محراب حرامم باشد
گر به جز عشق توام هست تمنای دگر
تا روم از پی یار دگری می‌باید
جز دل من دلی و جز تو دلارای دگر
نشنیده است گلی بوی تو ای غنچهٔ ناز
بوده‌ام ورنه بسی همدم گلهای دگر
تو سپه چشم چو آیی به تماشای چمن
نگذاری به کسی چشم تماشای دگر
باده پیش آر که رفتند از این مکتب راز
اوستادان و فزودند معمای دگر
این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش
آرزو ساخته بستان طرب زای دگر
گر بهشتی است رخ تست نگارا که در آن
می‌توان کرد به هر لحظه تماشای دگر
از تو زیبا صنم این قدر جفا زیبا نیست
گیرم این دل نتوان داد به زیبای دگر
می فروشان همه دانند عمادا که بود
عاشقان را حرم و دیر و کلیسای دگر
شمارهٔ  ۱۱۳ - ابر رحمت

دمم را جز غم و حسرت نباشد همدمی دیگر
رسد گر تازه‌ای، باشد عذابی یا غمی دیگر
چه باشد نسیه چون نقدم چنین حرمان و حسرت بود
از این عالم چه دیدم تا که خواهم عالمی دیگر
چو بعد از سال‌ها سوی وطن آیم به یاد آرم
که هستم زنده بعد از ماتمش، وین ماتمی دیگر
بگو با ناطبیبی کو علاج درد من جوید
که کاری‌تر زند زخمی به جای مرهمی دیگر
فرو نفتاده چون آهی پرد اشک از رخ زردم
چه حاصل گر فتد در شوره‌زاری شبنمی دیگر
شدم با بادهٔ تلخ غم اینک خوگر و بی‌غم
دمی چون بگذرد آید دمی دیگر، غمی دیگر
کلاه فقر نیز از سر فکندم تا نباشم هیچ
ز ابراهیم مستغنی‌تر آمد، ادهمی دیگر
جهان شد شوره‌زار آز و ابر رحمتی خواهد
مسیح دیگری بایست زادن، مریمی دیگر
مرا دردی است نامش عمر و درمانی است نامش مرگ
دمی بگذشت اگر بی‌غم رسد صد غم دمی دیگر
در این بازار اگرچه اشک و خون دل فراوان بود
عمادا در گهرباری تو بودی حاتمی دیگر
شمارهٔ  ۱۱۴ - برای بهار

بیا که در رخ تو بنگرم صفای بهار
مرو که بی‌تو رود لطف از هوای بهار
به لحظه لحظهٔ عمر صفا و شور بخش
به خنده خنده به گوشم رسان صدای بهار
حدیث روی تو و وصف خوی دلکش تست
هر آنکه ساز سرودی کند برای بهار
شود به حال دل بندگان خود نگران
میان باغ چو بینند تو را خدای بهار
کسی که با تو نزد جام و چهرهٔ تو ندید
خبر نگشت ز قدر گل و بهای بهار
بیا که باز بندم دهان شکوه‌گرت
به بوسه در نفس صبح دلگشای بهار
سرم ز شوق به چرخ افتاد دوش که گفت
دلم هوای مئی کرده در هوای بهار
من و تو و می و روز بهار و گوشهٔ کِشت
بهشت غم نبود گر شود فدای بهار
بهار فصل جنون است، بهتر آنکه گناه
به پای عشق نویسند یا به پای بهار
شمارهٔ  ۱۱۵ - موکب خرداد

بیا که گل طرب‌انگیز شد ز باد بهار
نگارخانه‌ی چین شد چمن ز نقش و نگار
رسید موکب خرداد و بهر مقدم او
صبا عبیرفشان گشت و ابر گوهر بار
گهی به جانب کهسار برق خندد خوش
دمی به دامن گلزار ابر گرید زار
دگر گذار تو افتد بدین چمن؟ هیهات
کنون به شادی گل جام می ز کف مگذار
بیار باده که طومار عقل گردد طی
که نیست جز غم و حسرت در این سیه طومار
جو دسترسی به جهان است با محبان نوش
وگرنه طرف نبندد ز آب بوتیمار
تو زلف یار به چنگ آر و جام باده عماد
تو راست باش و مخور غم ز هر کج رفتار
شمارهٔ  ۱۱۶ - ابر رحمت

دمم را جز غم و حسرت نباشد همدمی دیگر
رسد گر تازه‌ای باشد عذابی یا غمی دیگر
چه باشد نسیه چون نقدم چنین حرمان و حسرت بود
از این عالم چه دیدم تا که خواهم عالمی دیگر
چو بعد از سال‌ها سوی وطن آیم به یاد آرم
که هستم زنده بعد از ماتمش، وین ماتمی دیگر
بگو با ناطبیبی کو علاج درد من جوید
که کاری‌تر زند زخمی به جای مرهمی دیگر
فرونفتاده چون آهی پرد اشک از رخ زردم
چه حاصل گر فتد در شوره‌زاری شبنمی دیگر
شدم با باده‌ی تلخ غم اینک خوگر و بی‌غم
دمی چون بگذرد آید دمی دیگر، غمی دیگر
کلاه فقر نیز از سر فکندم تا نباشم هیچ
ز ابراهیم مستغنی‌تر آمد ادهمی دیگر
جهان شد شوره‌زار آز و ابر رحمتی خواهد
مسیح دیگری بایست زادن، مریمی دیگر
مرا دردی است نامش عمر و درمانی است نامش مرگ
دمی بگذشت اگر بی‌غم، رسد صد غم دمی دیگر
در این بازار اگرچه اشک و خون دل فراوان است
عمادا در گهرباری تو بودی حاتمی دیگر
شمارهٔ  ۱۱۷ - ز خواجه شنو

دلا به طبع خداداد و بخت خویش بناز
که رند باده‌گساری نه پیر شعبده‌باز
خراب از می و ناز پری‌رخان خوش‌تر
از آنکه بهر مریدان کنی کرشمه و ناز
بگیر سنبل مه طلعتی گر اهل دلی
به قصه‌های پریشان بهارِ عمر مباز
یکی ز حلقهٔ عشاق هوشیار نماند
چنین که مطرب ما شور زد در این شهناز
دلم که مردهٔ صد ساله بود جانی یافت
دم مسیح مگر شد قرین این آواز
به عیش کوش و مخور غم ز دهر و هر چه در اوست
حقیقتی به جز این نیست در سرای مجاز
نماند افسر محمود غزنوی و بماند
ز فرّ سلطنتی در جهان حدیث ایاز
به ساز و عود زمانی غم زمانه بسوز
«زمانه تا نسازد تو با زمانه بساز»
گر از عماد سخن نشوی ز خواجه شنو
«در این سراچهٔ بازیچه غیر عشق مباز»
شمارهٔ  ۱۱۸ - هنوز

پای تا سر شوق و سر تا پا دل و جانم هنوز
جور با من کن که غم را مرد می‌دانم هنوز
آفت جانم چو بودی، راحت جانم تو باش
گرچه سر تا پای دردم، عین درمانم هنوز
جز هوای گیسویت در این سر شوریده نیست
می‌رود عمری و زین سودا پریشانم هنوز
گفتمت یک شب پشیمانم ز محنت‌های عشق
زان پریشان گفته عمری شد پشیمانم هنوز
دور گردون عهدها بشکست و الفت‌ها گسست
شکر حق، نشکسته با پیمانه پیمانم هنوز
سر نهادستم همانجایی که باده خورده‌ام
خاک درگاه تو و سر خیل مستانم هنوز
چشم دیوان گر نبیند خاتم عشقم چه باک
بوی جان می‌آید از اوراق دیوانم هنوز
شمارهٔ  ۱۱۹ - بیگانه نواز

دلم آشفتة آن مایة ناز است هنوز
مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنوز
جان به لب آمد و لب برلب جانان نرسید
دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز
گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز عشق
یار، عاشق‌کش و بیگانه نواز است هنوز
خاک گردیدم و بر آتش من آب نزد
غافل از حسرت ارباب نیاز است هنوز
گرچه هر لحظه مدد می‌دهم چشم پرآب
دل سودازده در سوز و گداز است هنوز
همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع
قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز
گرچه رفتی، ز دلم حسرت روی تو نرفت
درِ این خانه به امید تو باز است هنوز
این چه سوداست عمادا که تو در سر داری
وین چه سوزیست که در پردهٔ ساز است هنوز
شمارهٔ  ۱۲۰ - شب و ماه و آفتاب

به یاد چشم تو دارم دلی خراب هنوز
سحر رسید و ندارم خیال خواب هنوز
اگرچه می‌رود از کف حساب مِی همه شب
غم من است چو حُسن تو بی‌حساب هنوز
چو ابر گریه‌ٔ من مایهٔ سرور گل است
دلا بنال که نقشت بود بر آب هنوز
فغان ز حرص تو صیاد من که این همه صید
به بند تست و کمندت به پیچ و تاب هنوز
جز آن شبی که به مهتاب، زلف شانه زدی
ندیده‌ایم شب و ماه و آفتاب هنوز
پیاله‌گیر و نشین با بُتی به سایهٔ بید
نرفته تا ز سرت سایهٔ شباب هنوز
ز زن گذشته که میخانه بهشت بود
نیافریده خدا خوش‌تر از شراب هنوز
سحر رسید و ز خورشید من نشد خبری
بسوخت شمع و دل من در التهاب هنوز
ز بعد من چو به خاکم رسی عمادی گوی
که همچو کوه ببینی دهم جواب هنوز
شمارهٔ  ۱۲۱ - شاپور نیاکان

یاد شاپور نیاکان و لب خندانش
ساز گرم و سر سودایی بی سامانش
آن صدای بم بگرفته و تحریر شگفت
فقر و درویشی بی‌مرشد و بی عنوانش
خاطر فارغش از منصب و از جاه و مقام
روش زندگی‌اش نیک‌ترین برهانش
ساز جایی گرو باده و دفتر جایی
به زمستان نبُد اندیشه‌ی تابستانش
آز را در سر شوریده‌ی او راه نبود
بود از این لکه بری دست و دل و دامانش
با همه سرخوشی و مستی و بی پروایی
بود در خاطر آشفته غمی پنهانش
این جهان با همه گستردگی‌اش زندانی است
اندکی زود گشودند در زندانش
تسلیت همسر او را و سه دلبندش را
زان که بیش از همه دارند غم هجرانش
گرچه بگسست ز ما رشته و پیوند برید
یاد او محو نگردد ز دل یارانش
دارم امید کند لطف خداوند عزیز
غرق جود و کرم و رحمت بی پایانش
سخن سعدی شیراز خوش افتاد این‌جا
صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانش
ششم خرداد ۱۳۷۴
شمارهٔ  ۱۲۲ - رها نمی‌کنمش

شکست پنجهٔ پرهیز زلف پرشکنش
درید جامهٔ تقوی ز موج پیرهَنش
به چشم جادوی مستش قسم که در عجبم
خدای را که چه سحر آفریده در سخنش
چه دختریست که عقلش کمینه‌کابین است
چه دلبریست که جان جهان بوَد بدنش
خدا دهد پدرش را بهشت و حور ابد
به چار روزه‌ٔ گیتی اگر دهد به منش
به راه زهد دگر کی، کجا توانم رفت
مگر رها کندم چشم مست راهزنش
ز زیر پیرهنش چون شراب ناب ز جام
دلا ببین که چسان جلوه‌گر شده‌ست تنش
پری رخی است که گاهی توانش دیدن
فرشته‌ایست که اکنون زمین بود وطنش
چنین جمال بود ماورای رشک و حسد
شگفت نیست که عاشق شوند مرد و زنش
اگر کسی ز فریب چنین فرشته رهد
دگر یقین نفزیبد هزار اهرمنش
خوشا به حالت گیسوی همچو سنبل او
که اوفتد به بر آن تن چو نسترنش
رها نمی‌کنمش گر به چنگم افتد، حیف
«رها نمی‌کند ایام در کنار منش»
خدا کند که عمادا شبی تو را بینم
که هست چنگ تو و تار زلف پرشکنش
شمارهٔ  ۱۲۳ - یادگار خونین

کردم به دست خویش تبه روزگار خویش
در حیرتم، به جان عزیزان، به کار خویش
آتش زدم به خرمن پروانه و چو شمع
می‌سوزم از شکنجهٔ شب‌های تار خویش
آن صید تیرخوردهٔ از باغ رفته‌ام
کز خون نوشته‌ام به چمن یادگار خویش
آن باغبان سر به بیابان نهاده‌ام
کش داغ مانده خاطر از لاله‌زار خویش
آن ابر سرکشم که به یک لحظه خیرگی
باریده‌ام تگرگ به باغ و بهار خویش
گریم گهی به خندهٔ دیوانه‌وار خود
خندم گهی به گریهٔ بی‌اختیار خویش
زنجیر درخور است دگر گردنِ مرا
عاقل کجا ز دست نهد زلف یار خویش
خاکسترم کنید و به بادم دهید از آنک
ننگ آیدم، به عشق قسم، از غبار خویش
چون لاله تا به خاک نیفتد پیاله‌ام
فارغ نمی‌شوم ز دل داغدار خویش
چون شمع اشک می‌شود جمله تن عماد
از بس که گریه کرد بر احوال زار خویش
شمارهٔ  ۱۲۴ - مرحبای عشق

وه چه خوش آمدی بیا ای عشق
آفرین عشق، مرحبا ای عشق
درد ما، درد پر جلال و شکوه
ای به هر درد ما دوا، ای عشق
با تو باشیم و با وفای تو مست
تا کند عمر ما وفا ای عشق
بند بندم اگر جدا سازند
نشوی از دلم جدا ای عشق
بی‌نوا کردی‌ام ولی غم نیست
کز تو دارم دو صد نوا ای عشق
گره از کارها گشایم باز
با توام ای گره‌گشا ای عشق
باز امشب به من نمودی خویش
باز کردی صفا بیا ای عشق
آفرین ای بهشت جان‌افروز
کن ز دوزخ مرا رها ای عشق
از سلیمان به مور گفتی راز
وه وه ای هدهد صبا ای عشق
از دل من مرو بیا ای عشق
خانه خالی مهل، کجا ای عشق؟
۷ دیماه ۱۳۴۰ خانهٔ افروز
شمارهٔ  ۱۲۵ - گل

آمد گل و شکفت دلم از صفای گل
می‌میرم از برای می و از برای گل
من گر خداپرست شدم از می و گل است
ای آفریدگار می و ای خدای گل
دور گل آمد، ای گل من دور دور تست
شوری به پا کن ای گل گلها به پای گل
برخیز ای لبت گل و می، وی رُخت چو ماه
بشکن به جلوه رونق ماه و بهای گل
ما را امید مهر و وفا از تو نیست، نیست
افسانه گشته سستی مهر و وفای گل
خواری بخت بین، من و هجران و شب به باغ
با خار بسته‌اند به یک چوب پای گل
بی‌منت سؤال مرا بوسه‌ای ببخش
بوسد مگر نه خار رخ دلربای گل
از هرکجا که بوسه ببخشی عنایت است
فرقش کجاست، بوسه زنی هرکجای گل؟
شمارهٔ  ۱۲۶ - نشانی

تا مگر مرغ غمت گم نکند خانهٔ دل
آتش افروختم از شوق به کاشانهٔ دل
هرکه گم کرد ره خانهٔ ما باکی نیست
دارم امید غمت گم نکند خانهٔ دل
آب و گِل می‌دهمت تا دل و جانش سازی
ای که جانانهٔ من هستی و جانانهٔ دل
من ندانم که کدامیم به راه از هم پیش
دل دیوانهٔ من یا منِ دیوانهٔ دل
تو بیا تا همه بت‌های دلم مست شوند
تو بمانی و همین گوشهٔ بتخانهٔ دل
گوش من پر ز صفاهان و عراق است، کجاست؟
مست عشقی که زند نعرهٔ مستانهٔ دل
دُرد دِردی برسان تا صدفم دُر گردد
به از این نیز توان گفتنم افسانهٔ دل
آتش عشق به هر خشک و تری خواهم زد
شرری گر زنی ای شمع به پروانهٔ دل
گشته‌ام میکده‌ها را و دریغا که هنوز
جرعه‌ای باده نیفتاده به پیمانهٔ دل
تا به یاد است مرا بویی از آن گلشن هست
لیک این نفخه شده دام من و دانهٔ دل
به ادب باش چو بیگانه ز خویشی نگری
جز که نادان نزند طعنه به دیوانهٔ دل
وای تا گُم نکند منزل محتاجان را
آتش افروختم از شوق به کاشانهٔ دل
شمارهٔ  ۱۲۷ - ماجرای دل

سوزد دل از برای من و من برای دل
امشب امیدوار شدم از وفای دل
پروانه شهره گشت چرا؟ آشکار سوخت
ای جان فدای سوختن بی ریای دل
شد عمر و مال صرف دل و صرفه این بوَد
ای دل فدای دلبر و عالم فدای دل
بیچاره آن دلی که شود مبتلای عشق
بیچاره‌تر کسی که شود مبتلای دل
سازید یک نفس به هم و راحتم کنید
ای دلبر من، ای دل من، ای خدای دل
منظور، خون اهل نظر بود و ریختند
گیرم خطای دیده بوَد یا خطای دل
آن قدر ناله‌ها نشنیدی، چه بشنوی
اکنون که شد به آه بدل ناله‌های دل
دل خون شد از فراق، پشیمان شو و بیا
با بوسه‌ای بده به لبم خون بهای دل
ما را دو دل نداده خدا یک حبیب بس
گر راحت دل شود و گر بلای دل
یا شربت شهادت و یا شربت وصال
نبود جز این طبیب دل من، دوای دل
گفتم مرا ز راه سلامت چه دور کرد
مطرب به پنجه کرد اشاره، هوای دل
در کنه همنشینی دیوانگان رسید
سر کرد هرکه عمر گرامی به پای دل
خامش عماد و با همه کس راز دل مگوی
با اهل دل بگو سخن از ماجرای دل
شمارهٔ  ۱۲۸ - کجا رفتی

کجا رفتی که رفت از دیده‌ام دل
به دنبال غمت منزل به منزل
کجا رفتی که خونم خورد هجران
کجا رفتی که کارم گشت مشکل
به دریایی فکندی خویشتن را
کز آن موجی نمی‌آید به ساحل
عجب دارم که بتواند شود مرگ
میان عاشق و معشوق حائل
الا ای همنشین دل کجایی
نمی‌دانی مگر حال من و دل
مرا داغ تو خواهد کُشت و بهتر
کز آن کام من و چرخ است حاصل
من و آرام دل هیهات، هیهات
جهان شد پیش چشمم نقش باطل
سر خاکت ببارم آن قدر اشک
که چون رویت گلی روید از آن گِل
دهم فروردین ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۱۲۹ - زندگی

زندگی چیست خیالات محال
آرزوی طیران بی‌پر و بال
شب تاری و سه رهزن به کمین
و آن سه بگذشته و آینده و حال
آن یکی رنگ ز رخ می‌دزد
دگر از خانهٔ دل راحت و حال
دل در این کالبد خاکی چیست
خسته‌ای در پی انجام محال
گاه ابلیس از او گیرد درس
گه ملک کرده از او کسب خصال
گاه در نور فضائل شده غرق
گاه در دست رذائل پامال
حسن یعنی چه؟ یکی دفتر راز
یا همه لطف پر از نقش زوال
شعر یعنی چه؟ در این کهنه کویر
چشمه‌ای آب روان‌بخش زلال
عشق یعنی چه؟ جهان دگری
برتر از لیل و نهار و مه و سال
یا یکی ساغر زهر که شده
از می و خون جگر، مالامال
هرکه یک جرعه از این باده کشد
نکشد دست ز دامان خیال
تب سختی است که گاهی نرود
تا تن و جان بود و روح و مثال
وین تب سخت بود هذیانش
شکوه و شکر ز هجران و وصال
وصل و هجران چو نکو سنجیدم
هر دو مشاطهٔ عشقند و جمال
باز هم عشق ز هر کاری به
گرم شو تا که تو را هست مجال
که به درمان دهد این درد عزیز؟
که به راحت دهد این رنج و ملال؟
شمارهٔ  ۱۳۰ - خیمهٔ خیام

بخند ای ماه بر حالم که خوش کردی فراموشم
روم کم کم ز یاد تو، طنینِ مانده در گوشم
بیا چون می‌روی و تلخ کامی‌هاست از این پس
یک امشب رخصتم ده، باده با لعل لبت نوشم
تو همچون شاخه‌ٔ گل سبز و خرّم باش، باکی نیست
به مرگ خاطرات خویش اگر بینی سپه پوشم
نشیند برف پیری عاقبت بر سنبلت ای گل
عجب کردند گویی، بی‌وفا یاران فراموشم
کنون کت روز بازار است و لبخندت به جان ارزد
بیا از دل ببر رنجم، بیا از سر ببر هوشم
بگویم بار دیگر گرچه می‌دانم که می‌دانی
که با اندوه دمسازم، که با حسرت هماغوشم
جنون است این، نه عشق، ای دل به حال خویش فکری کن
کشش چون نیست از آن سو، چرا بیهوده می‌کوشم
چو شمع سرگرفته گشتم از دم سردیت خاموش
سراپا آتشم، اشکم، به ظاهر گرچه خاموشم
مرا ای عشق از غم‌های عالم بی‌خبر کردی
به شادی‌های عالم درد زیبای تو نفروشم
ستون دینم امّا خیمهٔ خیّام خوش دارم
لب چون لعل می‌بوسم، می گلرنگ می‌نوشم
شمارهٔ  ۱۳۱ - کجاست آنکه

تنم ملول‌تر از جان و جان بتر ز تنم
کجاست آن که رهایی دهد ز خویشتنم
مرو که بی‌لب لعل تو شور و شیرینی
برآید از سخن آن‌چنان که جان ز تنم
برای تست گرَم الفتی بوَد با شعر
شبی به بوسه لبم مُهر کن که دم نزنم
ورای حالت پروانه عالمی دارم
که شمع در بر و پروا بود ز سوختنم
چراکه لحظه‌ای از عمر با تو چون گذرد
ز هست و نیست فراغ است و هم ز ما و منم
گذشتن از می وصلت نصوح می‌خواهد
وگرنه بوذر و سلمان، کدام از این سه منم؟
لبت خیال مرا مست کرد بی می جام
شگفت نیست بود سُکر باده در سخنم
بهار بی تو خزان است و عیش بی تو محال
نباشد ار ز محالات بی تو دم زدنم
رسید عمر به هفتاد و هرچه بود گذشت
به غیر آنکه به می غم ز دل برم چه کنم
بهار بود و چمن طبع شعر پرور و من
زمانه پردهٔ نسیان کشید بر چمنم
شمارهٔ  ۱۳۲ - فردا

تا کی به امید تو ای فردا نشینیم
در حسرت مهر جهان‌آرا نشینیم
دل نیست ما را، تا به کی بهر دل خلق
می‌خورده، گاه اینجا و گاه آنجا نشینیم
با سیلی می صورت خود سرخ داریم
هرجا که بزمی هست چون مینا نشینیم
با این دل آتش به جان چون لاله خوش‌تر
جامی به کف گیریم و در صحرا نشینیم
رندی و شاهد بازی ما طی شد ای دل
وقت است تا با خویشتن تنها نشینیم
دلها زمستان است اینجا، وای ای شمع
بیهوده می‌سوزیم تا از پا نشینیم
دیگر زمان رفتن از این دام و بند است
تا کی دلا با مردم دنیا نشینیم
شمارهٔ  ۱۳۳ - سر به گریبان

برو ای دوست که ما دست به دامان خودیم
سر خود گیر که ما سر به گریبان خودیم
اشک و آهی شده از دشت جنون حاصل ما
آتش خرمن خود، قطرهٔ باران خودیم
خوان گیتی بود ارزانی خانان، که به خون
دیر سالی است که هم سفره و مهمان خودیم
از دو سو چرخ کشد تا گره مشکل ما
فارغ از عاطفت ناخن یاران خودیم
شکر لله که ز درمان و طبیب آزادیم
طرفه حالی است که درد خود و درمان خودیم
دامن ما نبوَد بی گهر اشک شبی
چشم بد دور که شرمندهٔ احسان خودیم
لالهٔ داغدلی، شمع شبستان وجود
مشعل افروخته از خیمهٔ سوزان خودیم
هرکه از حال من دلشده پرسید، بگوی
خویش گم کردهٔ بنشسته به هجران خودیم
هرچه کم داد به ما چرخ به جایش غم داد
مات از طاقت و از رنج فراوان خودیم
گنج عشقیم و خراب دل ویرانهٔ خویش
بحر دردیم که موج خود و طوفان خودیم
تهمتی بود دلا مستی تو، هستی ما
زانکه جمعیت دلها و پریشان خودیم
نالهٔ مرغ دگر وام نکردیم عماد
بندهٔ بلبل طبع خود و دستان خودیم
شمارهٔ  ۱۳۴ - شباهنگ

مجنون عشقم، با کسی کاری ندارم
دارم دل زاری و آزاری ندارم
دردی است در جانم که از درمان گریزد
زین ناطبیبان چشم تیماری ندارم
گر گریه‌ای دارم درون خویش گیرم
با خنده هم چندان سر و کاری ندارم
دردآ، که اندر حلقهٔ زنجیریان نیز
بیگانه‌وش همصحبت و یاری ندارم
شوریده‌ای خاموشم و سر در گریبان
کس با من و من با کسی کاری ندارم
آن کهنه مرتاضم که شب بر میخ خُسبد
جز خویشتن بهر کس آزاری ندارم
هرگز گران سر از میِ تحسین نگردم
در دیدهٔ خود ارج و مقداری ندارم
بگذشت آن گلبانگ و اکنون چون شباهنگ
غیر از فغانی در شب تاری ندارم
بگرفته گر زنگار قلبم را عجب نیست
کز دلبزان آینه رخساری ندارم
دارم نوایی گرم و شعری تر ولیکن
دام دلی، تسبیح و زناری ندارم
گر باشدم رنجی، غمی، از بی‌غمی‌هاست
هرگز ندارم غم که غمخواری ندارم
باری ز حسرت‌های رنگارنگ، صد شکر
بر دوش دل چون دیگران باری ندارم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۸
شمارهٔ  ۱۳۵ - حسب حال

سرم بر سینهٔ یار است، از عالم چه می‌خواهم؟
به چنگم زلف دلدار است، از عالم چه می‌خواهم؟
تو را می‌خواستم، افتاده‌ای چون گل به بالینم
فراغم از گل و خار است، از عالم چه می‌خواهم؟
تو بودی آنکه من می‌خواستم روزی مرا خواهد
دگر کی با کسم کار است، از عالم چه می‌خواهم؟
مرا پیمانه عمری بود خالی از می عشرت
کنون این جام سرشار است از عالم چه می‌خواهم؟
بیا بر چشم بی‌خوابم نشین، گل گوی و گل بشنو
تو یارم شو، خدا یار است، از عالم چه می‌خواهم؟
اگر نالیده بودم حالیا از بخت می‌بالم
وز آنم شکر بسیار است، از عالم چه می‌خواهم؟
دلم رنجور حرمان بود و جانم خستهٔ هجران
طبیب اکنون پرستار است، از عالم چه می‌خواهم؟
نمی‌کردم گمان روزی شود بیدار بخت من
کنون این خفته بیدار است، از عالم چه می‌خواهم؟
مرا طبعی است چون دریا، دریایی است گوهرزا
چه باک از سهل و دشوار است، از عالم چه می‌خواهم؟
نگارم می‌نویسد، مستم و تب کردهٔ شوقم
سرم بر سینه یار است از عالم چه می‌خواهم؟
شمارهٔ  ۱۳۶ - با همه بی‌خبری

گرچه ساقی نپسندید دمی هشیارم
با همه بی‌خبری طرفه خبرها دارم
یوسف مصر عزیزم من و از چاه عدم
گذر افتاده دو صد بار در این بازارم
گه شدم شیخ و به رندان بدِ بی‌جا گفتم
گه شدم رند و شد از مهر فزون مقدارم
گاه از حسرت فردوس نخوردم نان سیر
گه به می باخت دل مست سر و دستارم
طالع خفته‌ام این بار شود یار ای کاش
تا از این خواب نسازند دگر بیدارم
ای شب بی‌سحر آغوش گشا باز که من
رهرو خستهٔ این وادی پر اسرارم
رخت بستند عزیزان به از جان و جهان
کی رسانند بدان قافله دیگر بارم
آن یکی خشت سر خُم شد و آن سبحهٔ شیخ
کرد این بیهده افسانه ز جان بیزارم
خرّم آن شب که از این غمکده بربندم رخت
فرخ آن روز که این سوخته جان بسپارم
گرچه این رشته دراز است، سخن کوته به
به کز این قصه دگر بگذرم و بگذارم
شمارهٔ  ۱۳۷ - خواب پریشان

چند گیسوی تو در دست رقیبان بینم
رشتهٔ جان به کف مردم نادان بینم
دیده‌ام زلف پریشان تو در چنگ رقیب
بی‌سبب نیست که شب خواب پریشان بینم
ندهم خشتی از این خانهٔ ویران به بهشت
گر تو را باز در این کلبهٔ احزان بینم
ای خوش آن روز که رخسار نمایی که چو خویش
ناصحان را به رخ ماه تو حیران بینم
وانکه دارد سر بند دل دیوانهٔ من
همچو خود در ره تو بی‌سر و سامان بینم
عاشقم، غم نخورم با سر زلفت ز جنون
که در این سلسله دیوانه فراوان بینم
بعد از این دست من و دامنت ای باده‌فروش
تا به کی خون دل و دیده به دامان بینم
گر نیایی بود امشب به خدا نوبت دل
چند چاک از غم هجر تو گریبان بینم
رخت بربند عمادا چه به شیراز و چه ری
که نه جز درد و غم از اهل خراسان بینم
مشهد ۱۳۲۰
شمارهٔ  ۱۳۸ - محنت خریده

هیچ می‌دانی من از آن شب که رخسار تو دیدم
باز بعد از سال‌ها جان دادم و محنت خریدم
بود چون بتخانهٔ آزر دلم از نقش خویان
برق چشمت دیدم این بتخانه در آذر کشیدم
بعد از این خواهم جز ابروی تو محرابی نگیرم
من که عمری گوشهٔ میخانه از عالم گزیدم
گر تو خواهی بعد از این مشاطهٔ حسن تو سازم
طفل شعرم را که در آغوش حرمان پروریدم
سال‌ها این مرغِ باغِ عشق در دام هوس بود
خوب شد با دست سیمین تو، زی گلشن بریدم
گفتی: از ما می‌گریزی، ای به قربان صفایت
از تو نتوانم بریدن گرچه از عالم بریدم
گر سرم بر سینه بگذاری سزاوارم که از غم
گوشهٔ میخانه عمری من گریبان‌ها دریدم
ور لب لعل تو را بوسم شبی، شاید که ای گل
روز و شب‌ها، دست و لب‌ها از پشیمانی گزیدم
من نمی‌دانم چه بودی یا چه کردی با من ای عشق
کز تو بود و با تو عمری سر به سر گفت و شنیدم
شادم و خرسندم از طالع عمادا، گرچه عمری
خون دل‌ها خوردم از یک شب لب لعلی مکیدم
شمارهٔ  ۱۳۹ - شب هجر

شب هجر است و باز از دوریت تاب و تبی دارم
بیا یک شب ببین ای مه چه جانفرسا شبی دارم
من از چنگ تب امشب در نخواهم برد جان، دانم
برای آخرین دیدار یارب یاربی دارم
سحر آمد نیامد دلبرم تا دیدهٔ گردون
کنم حیران و بیند من چه فرّخ کوکبی دارم
تو ای صیاد سنگین دل که آسان صید دل کردی
کجا رفتی؟ نگفتی بستهٔ جان بر لبی دارم
دلم را روز و شب ذکر سر زلف بتان باشد
برو زاهد مکن عیبم که من هم مذهبی دارم
یکی از من بپرس ای شوخ روزی کیستی آخر
چنین کاشفته می‌گردم به کویت مطلبی دارم
خوش آن صبح مراد دل که سر بر سینه‌ات گویم
چه زرین طرّه‌ای، سیمین تنی، شکرلبی دارم
شراب شعر پرشورم کتابی‌وار با خود دار
عماد شاعرانم اهل دل را مکتبی دارم
شمارهٔ  ۱۴۰ - هوای دیگر

ز بامی دیگرم، در سر هوای دیگری دارم
به زندانم ولی بستان‌سرای دیگری دارم
شب هجران و تنهایی و بی می مانده و بیدار
خدا را شکر چون خاطر به جای دیگری دارم
به فریاد شبانگاهی شبی بیهوده سر کردم
که از هر مرغ خود خوش‌تر نوای دیگری دارم
من ای توفان به اشک خویش در پایت گهر ریزم
که از برق ستم امشب صفای دیگری دارم
نوای ناشناسی مرغک آتش پرستم خواند
ورای کفر و دین دیدم، خدای دیگری دارم
چه می‌گویم در این مستی، در این تاریک تنهایی
خوشم، شادم که این غم را برای دیگری دارم
سبک گردیدم از هستی، فرستادم خود از مستی
به بزمی کاندر آن محفل بهای دیگری دارم
فرییم سنگری گردیده غمباران حسرت را
بسوز ای مرغ دل، بر سر همای دیگری دارم
امید خویش را در ابر و مِه پیچیده می‌بینم
خیال است این؟ نه، جای امشب به جای دیگری دارم
به تاریکی درخشیدم ز مستی چون گلِ آتش
زمستانی بهارِ جان‌فزای دیگری دارم
کتابی پر ورق شد زندگی ای کاش می‌شستم
که در هر برگ بینم ماجرای دیگری دارم
برو ای عقل، ای شب، ای غم، ای تشویش، ای حسرت
که من با مستی امشب رازهای دیگری دارم
شمارهٔ  ۱۴۱ - مهر نکویان

امشب چو لاله داغ تو بر جان نهاده‌ایم
دیوانه‌وار سر به بیابان نهاده‌ایم
عشق تو زندگانی ما را خراب کرد
چون جغد آشیانه به ویران نهاده‌ایم
یا کشتن است کیفر ما یا که سوختن
زیرا چراغ در ره توفان نهاده‌ایم
ما آن بنفشه‌ایم که بی‌هیچ عیب و نقص
نا رُسته سر ز شرم به دامان نهاده‌ایم
تحذیر ما مکن که سر خویش دیده‌ایم
بر روی دست و روی به میدان نهاده‌ایم
زان شب که مُهر کرد لبت نامهٔ مراد
بود و نبود بر سر پیمان نهاده‌ایم
از ما ندیده خندهٔ دندان‌نما کسی
زان شب که لب بر آن لب و دندان نهاده‌ایم
نیکوست رنج ما و نکوتر فغان ما
زانرو که دل به مهر نکویان نهاده‌ایم
صبح امید ما دل سنگ تو شام کرد
بیهوده نیست سر به گریبان نهاده‌ایم
گفتی عماد، دین و دل و دانشت چه شد
در کوی می‌فروش گروگان نهاده‌ایم
تابستان ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۱۴۲ - عاشق توفان

به جز اینکه تو را دوست‌تر از جان دارم
با تو ای دوست سخن‌های فراوان دارم
گر شبی حالت افسانه شنیدن داری
قصه‌ای دلکش از آن زلف پریشان دارم
آسمانی دگرم ساخت زمین‌گیری عشق
بس که شب کوکب رخشنده به دامان دارم
گفتم از چشمهٔ نوشت ببرم رنج عطش
تا مکیدم لبت این رنج دو چندان دارم
دادن کام به ما کفر بود پیش فلک
تشنه می‌میرم اگر چشمهٔ حیوان دارم
آه ای عشق تویی دشمن دل، آفت جان
این چه سوزی است که از داغ تو در جان دارم
نه دل عیش و نه رأی می و مینایم هست
نه سرسبزه، نه سودای گلستان دارم
شمع هر بزمم و سوزد دلم از تنهایی
به دیار خودم و حال غریبان دارم
نقش پروانگی از بال و پرم می‌خوانند
گرچه آهنگ چو مرغان غزلخوان دارم
حجت این قدر چه آری و چه آرایی خویش
کافرا، من که به حسنت دگر ایمان دارم
باغبان سایهٔ این گل تو چه می‌دانی چیست
این ز من پرس که بستر به مغیلان دارم
پر گشادند به ساحل همه مرغان ز هراس
چه کنم من که دلی عاشق توفان دارم
به دو عالم ندهم عالم خود، جان عماد
گرچه از عشق دلی سخت پشیمان دارم
شمارهٔ  ۱۴۳ - کابوس

رفتی و دمساز شد کابوس در بیداری‌ام
نیست جز هجران و تنهایی بتا بیماری‌ام
ای که در عالم ز هر کس دوست‌تر دارم تو را
از چه گاهی این چنین در چنگ غم بسپاری‌ام
هم ندارم شک که از جان دوست‌تر داری مرا
از چه گه بی‌مونس و تنها چنین بگذاری‌ام
چون عزیزم داشتی عمری، فراموشم مکن
ای گل کمیاب این بستان، حذر از خواری‌ام
گر گل کمیاب گفتم هست هذیان عفو کن
ای گل نایابِ هستی از جه می آزاری‌ام
شد مسلم بی‌تو تاب غم ندارم بعد از این
جهد کن زین پس فرو نگذاری از غمخواری‌ام
گشت روشن بی‌رخ ماهت شب و روزیم نیست
کو گرفته فکر و ذکر و خوابم و بیداری‌ام
این نه شعر است و غزل، بل حسب حالی هست و بس
ای نکو تر یار من غافل مشو از یاری‌ام
آدینه ۱۴ دیماه ۱۳۶۳
شمارهٔ  ۱۴۴ - میِ دوشین

دوش بسیاریِ می باز ببرد از دستم
بامداد است و هنوز از می دوشین مستم
چند جامی زده‌ام دوش و چنانم امروز
که شود مست هر آنکس که بگیرد دستم
همه شب گرچه بود باده‌خوری کار مرا
دوش از خویش گسستم، به خدا پیوستم
جز به گیسوی بتان، یا که به پیمانهٔ می
کافرم گر به دگر چیز جهان دل بستم
زدن جامی و دادن به حریفی جامی است
کار خیری که برآید به جهان از دستم
شادم و خرم اگر توبه شکستم صد بار
که دل مور ضعیفی ز جفا نشکستم
خیمهٔ قدر اگر بر سر افلاک زنم
باز پیش تو و بالای بلندت پستم
بخت هر دم به رهی می‌کشدم جز ره دوست
گرچه یک دم ز طلب در ره او نشستم
۷ تیر ۱۳۳۳
شمارهٔ  ۱۴۵ - گوهر یکتا

اشک‌ها آهسته می‌لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم
شاه مرغان چمن بودم ولی چون بوم بیدل
ناله‌ای گر داشتم در گوشهٔ ویرانه کردم
روز و شب‌ها ره سپر گشتند و افزودند دائم
شام‌ها داغی به داغم، روزها دردی به دردم
گوهری یکتا به دست خود به کوران می‌فروشم
بی‌سبب گوهر نبارد دیده بر رخسار زردم
عهد کردم این پریشانی دگر با کس نگویم
گفت آخر با تو دردم، اشک گرم و آه سردم
این شکست ای جان و دل بشکست پشت طاقتم را
گرچه عمری شد که با بخت بد خود در نبردم
می‌روی و می‌روم تا پیمانه گیرم، تا ندانم
من که بودم یا چه بودم یا که هستم یا چه کردم
این همه درد و غم و یک مشت گل، آوخ عمادا
هیچ ننشستی به دامان جهان ای کاش گردم
شمارهٔ  ۱۴۶ - ورد زبان

دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم
از چه با دشمن جانم شده‌ام دوست، ندانم
غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی
ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم
دم به دم حلقهٔ این دام شود تنگ‌تر و من
دست و پایی نزنم، خود ز کمندت نرهانم
سر پرشور مرا نِه شبی ای دوست به دامان
تا شوی فتنهٔ ساز دلم و سوز نهانم
ساز بشکسته‌ام و طائر پر بسته نگارا
عجبی نیست که این‌گونه غم افزاست فغانم
نکتهٔ عشق ز من پرس به یک بوسه که دانی
پیر این دیر کهن مست کنم گرچه جوانم
سرو بودم، سر زلف تو بپیچید سرم را
یاد باد آن همه آزادگی و تاب و توانم
آن لئیم است که چیزی دهد و باز ستاند
جان اگر نیز ستانی، ز تو من دل نستانم
گر ببینی تو هم آن چهره به روزم بنشینی
نیم شب مست چو بر تخت خیالت بنشانم
که تو را دید که در حسرت دیدار دگر نیست
«آری آنجاکه عیان است چه حاجت به بیانم»
بار ده بار دگر ای شه خوبان که مبادا
تا قیامت به غم و حسرت دیدار بمانم
مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی
من که در دام اسیرم چه بهارم، چه خزانم
گریه از مردم هشیار خلایق نپسندند
شده‌ام مست که تا قطرهٔ اشکی بفشانم
ترسم آخر بر اغیار برم نام عزیزت
چه کنم بی تو چه سازم، شده‌ای ورد زبانم
آید آن روز عمادا که ببینیم تو گویی
شادمان از دل و دلدارم و راضی ز جهانم
شمارهٔ  ۱۴۷ - تازیانه

رنگ جنون گرفت ز داغت فسانه‌ام
جان سوز شد ز آتش هجران ترانه‌ام
آن مرغ پرشکستهٔ زارم که تا ابد
خیزد به چرخ دودِ دل از آشیانه‌ام
آن طایرم که در چمن دهر دست غیب
تا آتش است و خون ندهد آب و دانه‌ام
یاد غروب عمر توام می‌کشد به خون
خورشیدِ صبحدم چو بتابد به خانه‌ام
بر دامن خیال تو خواهم نثار کرد
چندان گهر که یافت شود در خزانه‌ام
دیگر بهار را چه کنم بی تو ای بهشت
خواهد زدن نسیم، به رخ تازیانه‌ام
پروانه‌وار سوختی و همچو شمع نیست
جز سوختن برای نمردن بهانه‌ام
«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق»
من از تو در زمانه نکو نشانه‌ام
شانزدهم اسفند ۱۳۲۶
شمارهٔ  ۱۴۸ - یاد دوست

باغی نبوده‌ایم که رنج خزان بریم
منّت ز ابر و تربیت باغبان بریم
داغ دلی نشانهٔ عشاق او بوَد
ما این نشانه تا به درِ بی‌نشان بریم
بار غمی که کوه نیارد کشیدنش
تا بارگاه آن صنم دلستان بریم
وین بال و پر که داده هما از کرم به ما
بشکسته باد گرنه سوی آشیان بریم
یارب روا مدار که این گنج شایگان
همراه ما و دست سوی این و آن بریم
هرچند خوار و زار و زمین‌گیر گشته‌ایم
روزی مباد دست سوی آسمان بریم
ما را نمی‌دهند غم و رنج سروری
حاشا که در سعادت خود این گمان بریم
خون خوردنی به یاد لب جان‌فزای تست
گر گاه دست سوی می ارغوان بریم
بگذشت گاهِ دست درازی به زلف و جام
شد وقت آن که دست به دامان جان بریم
این درد و داغ کهنه شد ای لاله رو بزن
راهی دگر که حظی از این داستان بریم
بالله که یاد دوست حرامت بود عماد
جز یاد دوست چیزی اگر زین جهان بریم


شمارهٔ  ۱۴۹ - غم کهن

گرچه آب و آتش را جمع در سخن دارم
در سخن نمی‌گنجد آتشی که من دارم
اشک و حسرت و غم را می‌کشم به مهمانی
با خیال روی تو، هر شب انجمن دارم
باده خواری ما را جز هوس نشاید خواند
ورنه کی رود با می این غمی که من دارم
مستی امشب از حد شد، لاله گون شدم از می
باز هم در این مستی، داغ خویشتن دارم
مرگ نیز بیزار است، گویی از سیه بختان
ورنه نیست جان، دردی است این که من به تن دارم
یا بباید از عالم رخت بست، یا زین شهر
یادگاری از حسرت من به هر چمن دارم
تنگدل چه می‌داند قدر گل، ز من بگذر
ای پری اگر غفلت زان لب و دهن دارم
تو شراب نو داری من خمار صد ساله
تو ز عشق نو گویی من غم کهن دارم
زین غمی که من دارم گوش دل اگر باشد
بعد مرگ هم فریاد باز در کفن دارم
تهران ۱۳۳۲
شمارهٔ  ۱۵۰ - سنگ جفا

مستم، ز من مپرس کی‌ام یا کجایی‌ام
مرغی پریده از چمن آشنایی‌ام
«بر هرکه بنگری به همین درد مبتلاست»
تنها نه من ملول چنین از جدایی‌ام
گر آشیان ماست به طوبی به قول شیخ
چندان شگفت نیست گر اینسان هوایی‌ام
از جبر و اختیار نگویم کدام راست
کاین راز گفت زندگی ماجرایی‌ام
می‌خواست باغ را شر و شوری و جلوه‌ای
من در میانه سنگ جفا را فدایی‌ام
من مرغ پرشکستهٔ در خون نشسته‌ام
صیاد را بگوی، مترس از رهایی‌ام
رندی شراب خوارم و مستی سیاهکار
شک نیست لیک در صفت بی‌ریایی‌ام
اهل ریا به کوثر و فردوس اگر رسند
اول منم که منکر عدل خدایی‌ام
زان داستان که سنگ شود لعل غافلند
خلقند در شگفت ز دستان سرایی‌ام
از من مجو صلاح و سلامت، قرار و صبر
تا مبتلای این دل چون و چرایی‌ام
شاید به راه آوردم شور و شاهناز
هرگز به ناصحان نرسد رهنمایی‌ام
بگشای در به روی من ای می‌فروش من
کامشب بود به لطف تو مشکل گشایی‌ام
مشهد ۲۸ بهمن ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۱۵۱ - که می‌بندد به زنجیرم؟

کجا رفتی که هر روزی که رفت از عمر دلگیرم
ز عمر خویشتن از روز پیشین بیشتر سیرم
کجا رفتی که هر کس را که دیدم هر کجا رفتم
نکوتر قدر تو دانستم ای ماه زمین گیرم
کجا رفتی که صد بارم به هر روزی پشیمانی است
کجا رفتی که هر شامی ز غم صد بار می‌میرم
برآر ای آفتاب من سری، وین تیره روزی بین
چه بودم من، چه گشتم من، چه سازم، چیست تدبیرم؟
عزیز جان من، جانان من، سلطان روح من
مرا هم سوی خود خوان بس بود پاداش تقصیرم
به حقِ نرگس مست و سر زلفت که شد در خاک
که دیگر پشت بشکست از گرانباری تقدیرم
کسی شد همدم من یک جهان دور از من و حالم
نمی‌داند، نمی‌بیند اگر سوزم، اگر میرم
کجا رفتی که گر گرد ملالی بر رخم دیدی
ز خود بیگانه می‌گشتی که محزونم، که دلگیرم
کجا رفتی غزال من، من بیچاره چون سازم
که از این روبهان بی‌صفا خون شد دل شیرم
جوانمرگا تو بودی آنکه من می‌خواستم، افسوس
که قدرت را ندانست این دل گمراه بی پیرم
اگر زین دام راهی سوی آزادی بوَد ما را
گر از فردوس حور آید که با من باش، نپذیرم
دگر بیچاره گشتم من کجا روی آورم امشب
دگر دیوانه گردیدم که می‌بندد به زنجیرم
چه بخت تیره‌ای دارم عمادا راستی ای کاش
یکی می‌کرد در خاکم، یکی می‌زد به شمشیرم
شمارهٔ  ۱۵۲ - بگذار بگریم

عیبم مکن ای دوست اگر زار بگریم
بگذار بگریم من و بگذار بگریم
بگذار که چون مرغ گرفتار بنالم
بگذار که چون کودک بیمار بگریم
می خوردن من بهر طرب نیست عزیزان
حالی است که بی‌طعنهٔ اغیار بگریم
تنها نه به حال خود از این مستی هر شب
بر حالت این مردم هشیار بگریم
بر هرکه در این دام مصیبت شده پابند
بر شاه و گدا، پیر و جوان، زار بگریم
بر لالهٔ نو سرزده از دامن هامون
بر غنچهٔ نشکفتهٔ گلزار بگریم
زین عهد و وفایی که جهان راست نه تنها
بر آنکه جدا مانده ز دلدار بگریم
من حالت آن کو به کفش طرّهٔ یاری است
می‌بینم و بر عاقبت کار بگریم
این کاسهٔ سرها همه خاک است به فردا
بگذار که با زمزمهٔ تار بگریم
جا دارد اگر تا به صف حشر عمادا
پیوسته از این بخت نگونسار بگریم
شمارهٔ  ۱۵۳ - حدیث آشکار

نه کافر نه مؤمنم، کی‌ام، چی‌ام، چه کاره‌ام؟
زمینی‌ام؟ هوایی‌ام؟ پیاده‌ام؟ سواره‌ام؟
ببرد عشق آب من، گرفت گل گلاب من
گسست بند لنگرم، شکست تخته پاره‌ام
بگو، بگو که راحتِ دل خراب من چه شد؟
که در کویر یأس خود شهید یک نظاره‌ام
اگر که طاق ابرویی بود مهندس جهان
نمی‌کشَد، نمی‌کُشد چرا به یک اشاره‌ام
در این فراخ بحر اگر، وزیده باد شرطه‌ای
جنون چرا نمی‌برد، شبی بدان کناره‌ام
ز خویش بی‌خبرتری، چو خویشتن ندیده‌ام
نبود می وگرنه من، یلی شراب خواره‌ام
کجاست آنکه جویمش، به صد حدیث گویمش
بهار و باغ و جنتم، گلم، مَهم، ستاره‌ام
اثر برفته ز آه من، به خشم مانده شاه من
مگر گدایی درش، کند دوباره چاره‌ام
فدای یاد آن صنم، دل من و سر و تنم
چو مه یکی نهان شود، حدیث آشکاره‌ام
نه هو زدیم و نی حقی، نه نعرهٔ اناالحقی
چرا به دار می‌کشی، مرا که هیچ کاره‌ام؟
شمارهٔ  ۱۵۴ - صحبت فرزانه

برخیز تا پناه به میخانه‌ای بریم
دستِ ز عمر شسته به پیمانه‌ای بریم
مستانه گر که بر سر ما جام بشکنند
خوش‌تر که رنج صحبت فرزانه‌ای بریم
از چرخ شکوه، قصهٔ بیهوده گفتن است
دیوانگی است شکوه به دیوانه‌ای بریم
آن‌سان شدم ملول که گر وجه مِی رسد
این پنج روزه خانه به میخانه‌ای بریم
آنجا هم ار نشد که شوم، همتم کجاست
چون جغد، آشیانه به ویرانه‌ای بریم
هرگز رقیبِ از نظر افتاده کی برد
رشکی که ما به طالع پروانه‌ای بریم
نفرین به لحظه لحظهٔ روزی که آمدم
تا چند رنج بیهده افسانه‌ای بریم
شمارهٔ  ۱۵۵ - رحم و عشق

گفته‌ای جانا که می‌سوزد به حال او دلم
روی دل‌سوزی است گر می‌خوانمش در محفلم
گرچه باور کردن حرف رقیبان مشکل است
مشکلی این گفته افزاید به چندین مشکلم
رحم در قاموس عشق ای نازنین بی‌معنی است
تا نپنداری که من از این ظرایف غافلم
رحم کم کن بر من و آتش بزن بر هستی‌ام
این چنین رحمی نه من خواهم، نه می‌خواهد دلم
گر نظر با ما نداری رحم هم بر ما مکن
دانهٔ اشکی بیفشان و بسوزان حاصلم
رحم حرف دیگری و عشق چیز دیگری است
یا مگو رحم آیدم یا گوی بر او مایلم
من تو را از جان پرستم لیک دل خواهم ز تو
گر جز این باشد فغان بر رنج و سعی باطلم
گر ز رحم از موج بیرونم کشی، کن غرقه‌ام
صد هزاران بار این توفان به از آن ساحلم
شمارهٔ  ۱۵۶ - صد شُکر

ما بی‌سر و پایان سر و پا را نشناسیم
بسیار عجب نیست شما را نشناسیم
خوش‌تر که ز دیوانه نرنجید خدا را
ما گاه دگر غیر خدا را نشناسیم
مستی که می از جام و لب از کام شناسد
ما را چه کند چون من و ما را نشناسیم
نی خواهشی از شاه و نه کبری است به درویش
صد شکر که ما شاه و گدا را نشناسیم
صد بادیه دوریم ز سر منزل لیلی
غم نیست ختن را و ختا را نشناسیم
گمراه‌تر از آن که رسد خضر به فریاد
از بس که جفا دیده، وفا را نشناسیم
پرورده‌ی رنجیم و ستم، زاده‌ی اندوه
آلودهٔ دردیم و دوا را نشناسیم
گویند که گفتیم بلی لیک ندانیم
دانیم که جز درد و بلا را نشناسیم
با ساقی و با مطرب و شاهد گذراندیم
صد شکر که جز این دو سه‌تا را نشناسیم
۸ بهمن ۱۳۶۳
شمارهٔ  ۱۵۷ - حسرت‌نامه

راست گفتی ماه من امشب که من در آسمانم
هرچه پنداری چنانم، من در این ره بیش از آنم
گر ننالم با تو از این درد پنهان، با که نالم؟
ور نخوانم بر تو حسرت‌نامه‌ی دل، برکه خوانم؟
سال‌ها خون خوردم و زین غم نگفتم دوستان را
دشمنان را دور این محنت، چه جای دوستانم
بی‌خبر هستی که این صیاد با جانم چه کرده
وانچنان بال و پرم نشکسته تا خود وارهانم
هرچه خواهی، گرچه جان ناتوانم خواه و بنگر،
چون برافشانم، ولیکن اندر این ره ناتوانم
گر نبودی گرمی این می زمستان بود گیتی
تا نپنداری که من غم را حریفی پهلوانم
از خرد بیگانه هستم، بت پرستم، بت پرستم
سخت از این باده مستم، گر که بینی سخت جانم
تو نخور دستی از این رطل گران، گویم چه با تو
وین که چون بر هر دو عالم کرد این مِی سرگرانم
جان من، ای جان و ای از جان گرامی‌تر، خدا را
بر دل مجروح و غرق خون نمک کمتر فشانم
این که گفتم بهتری از جان، به جانت راست گفتم
گر غشی در این طلا داری گمان، کن امتحانم
هرچه می‌خواهی بخواه از من، مگر آن کو بخواهم
چون کنم بی او، به زندانم اگر در گلستانم
اختیاری گر مرا می‌بود، کی خشنود بودم
زین که هرکس شاخی و برگی نهد بر داستانم
اختیاری نیست، صبری و قراری نیست، باری
ناگزیر آنجا که صیادم کشد آن سو روانم
قصه کوته، روزگارت خوش، خدا را بگذر از من
چون بهارم طی در این ره گشت و خواهد شد خزانم
شمارهٔ  ۱۵۸ - صدا

گاه اگر می‌خواست دل ترکد صدایی داشتم
باز خون آلود و اشک‌افشان نوایی داشتم
بود همچون ناله‌ی مرغ گرفتارم نوا
با گرفتاران این زندان صفایی داشتم
تا سحر با دل‌نشیان می‌نشستم مست و شنگ
دل نشین افسانه‌ی درد آشنایی داشتم
ناله‌ای بود از جگر برکنده، از دل خاسته
در دل خوبان عاشق پیشه جایی داشتم
آن هم از بی‌مهری گردون ز من گم شد، دریغ
راستی را طالع حیرت فزایی داشتم
حسرت آباد جهان بگرفت از من هرچه داد
وه چه حسرت‌بار و غمگین ماجرایی داشتم
دلربایی داشتم، کاندر جهان همتا نداشت
عاجزم از وصف و گویم، دلربایی داشتم
او سراپا لطف بود و مکرمت، مهر و وفا
لیک من افسوس بخت بی‌وفایی داشتم
خنده‌ی آن گل ندیدم بیشتر از دو بهار
لیک جاویدان خزان غم فزایی داشتم
دل کنون یک پاره خون است و توان ناله نیست
یاد بادا آن که روح‌افزا صدایی داشتم
شمارهٔ  ۱۵۹ - بی سحر

چونان شباهنگ بیمار، در بی‌سحر شام تارم
تکرار هذیان دردم، رسوای شب زنده‌دارم
دل نیست یک‌پاره خون است، شعرم سرود جنون است
عاقل چه داند که چون است؟ تکرار دیوانه‌وارم
چون لاله واژگونم، پیدا طراوت، نهان داغ
صحرای تنهائی‌ام بس، کاری به گل‌ها ندارم
دل پر شرار و برون سرد همچون زمستان دوزخ
گه گریم و گاه خندم، گویی هوای بهارم
روزی که او بود بودم، غافل که خصمی است غم نام
او رفت و اکنون بود غم، گر دوستی هست و یارم
همچون شفق فصل پاییز در مغربی سرد و غمبار
زیباست عمرم ولی هست پرخون و آتش کنارم
هرجا روم همچو سایه آید به دنبال من غم
بینم رسیده است حسرت هرجا که من پا گذارم
یک روز لب بر لبم نه، من نای آتش نوایم
یک شب مرا گیر در بر، من چنگ افسانه بارم
دور از نکویان همراز، با جمع اوباش دمساز
شاید عمادا ندانم، من خود همان روزگارم
شمارهٔ  ۱۶۰ - افسانه

ندارد هیچ کس باور مرا، افسانه را مانم
نمی‌گیرد مرا دستی، تهی پیمانه را مانم
کنم چون مستشان تنها گذارندم به خاموشی
روند از نزد من، چون نیم شب، میخانه را مانم
عبث خندان و گریانم، ندانم دوست از دشمن
چه گویم تا که را مانم، دگر دیوانه را مانم
خطا شد، نیستم مانند مجنون بلکه مجنونم
سزایم سنگ طفلان، گاه اگر فرزانه را مانم
میان آشنایان، در شگفت از کار این و آن
تو گویی از جهانی دیگرم، بیگانه را مانم
نوشتم این غزل زان سان که گفتم آن همدم مشفق
نگارستان دلها گشته‌ام، بتخانه را مانم
شمارهٔ  ۱۶۱ - یاد او

دلی آشفته‌تر از زلف آن آشفته مو دارم
دلش بیهوده می‌خوانم که جای دل عدو دارم
دلی دیوانه‌وش، سرکش، پریشان، تنگ، پر آتش
که از تنگی نمی‌گنجد در آن جز یاد او دارم
بهارا دامنت پر گل، لبت پرخنده باد ای گل
من ار چه صد خزان فریاد پنهان در گلو دارم
نمی‌آزاردم دیگر جفایت، خوی دیگر کن
که با کج تابی‌ات ای چرخ دون عمریست خو دارم
منم زندانی شب‌های بی‌پایان نومیدی
عبث گاهی هوای بامداد آرزو دارم
ز بیداد خماری مرد دل با آنکه در این بزم
می نایاب سرمستان عالم در سبو دارم
پس از آن گل فزون از بیست پاییز و بهار آمد
هنوز ای دل تو دانی با خیالش گفتگو دارم
همان بهتر دگر افسانه را کوته کنی ای دل
که امشب من به جای ناله آتش در گلو دارم
شمارهٔ  ۱۶۲ - غمی خواهم

ز شادی‌ها به جان آمد دلم یارب غمی خواهم
بشد سالی که بی غم می‌گذارم، ماتمی خواهم
نی‌ام من اهل عیش و نوش و مستی با پری‌رویان
به ویران کلبه‌ای با اهل دردی عالمی خواهم
مرا بیگانه کردی با جهانت، آشنایی کو؟
به غم‌ها محرمی خواهم، پریشان همدمی خواهم
به زیبایان بی غم خاطرم الفت نمی‌گیرد
بُتی کو را بود یا بوده الفت با غمی خواهم
لب خندان گل‌ها گر چه روح افزاست اما من
گلی کو را به نرگس گاه باشند شبنمی خواهم
شمارهٔ  ۱۶۳ - امشب

امشب ز باده آتشِ دل باد می‌زنم
دیوانه می‌شوم به خدا داد می‌زنم
شب‌های پیش پیشه‌ی من آه و ناله بود
امشب دگر ز دست تو فریاد می‌زنم
ای جان برو، ز دل، که ز بس باده می‌خورم
آتش به آشیان تو صیاد می‌زنم
تا خاطرات وصل ز خاطر رود مرا
از می شرر به جلوه‌گه یاد می‌زنم
از دوستان شکایت اگر بیش از این کنی
آتش به جانت ای دل ناشاد می‌زنم
گوش تو پر ترانه شور است و شاهناز
بیچاره من که داد ز بیداد می‌زنم
ما را بهشت و حور هوایی نمی‌کند
در حشر هم دم از تو پریزاد می‌زنم
شمارهٔ  ۱۶۴ - گمشده

من در این ویرانه منزل گنج‌ها گم کرده‌ام
مرغ دل را هم به طوفان بلا گم کرده‌ام
کاشکی می‌شد فراموشم چها گم کرده‌ام
خویش را گم کرده‌ام من، تا تو را گم کرده‌ام
درد نتوان خواند دردی را که درمانیش هست
درد من درد است، زیرا من دوا گم کرده‌ام
من امید خویش گم کردم و گرنه باک نیست
گر ده و گر باغ و دکان و سرا گم کرده‌ام
من یکی گم کرده‌ام کاندر جهان همتا نداشت
گر نمی‌شد کفر، می‌گفتم خدا گم کرده‌ام
از سلیمانی مرا جز حسرت خاتم نماند
در کویر یأس بلقیس و سبا گم کرده‌ام
هرکه پیدا کرد کار خویش و یار خویش را
من ز خود بیگانه‌ام تا آشنا گم کرده‌ام
برخلاف دیگران خشنودم از نسیان خویش
تا نگویم هر نفس کاین‌ها چرا گم کرده‌ام
مو به مو این قصه‌ی پر غصه گفتن مشکل است
زان شبی کان سنبل مشکل‌گشا گم کرده‌ام
ای رفیق راه، ضرابی، سراپا لطف و مهر،
عذر من بپذیر اگر شعر تو را گم کرده‌ام
کاشکی برجای آن جُنگی ز من گم گشته بود
بایدم گفتن که اینجا نابجا گم کرده‌ام
گرچه بود از وصف مهر و لطف تو یک از هزار
باز می‌دانم سرودی دلربا گم کرده‌ام
داده‌ام در چنگ سرگردانی و حرمان زمام
راه کوی خویش چون باد صبا گم کرده‌ام
غصه‌ی گم گشته خوردند، دور دانند از خرد
آری اما چون کنم، من عقل را گم کرده‌ام
صد چمن شور و صفا بودم عماد اما دریغ
در زمستانِ غم و حرمان صفا گم کرده‌ام
شمارهٔ  ۱۶۵ - تهمت شیرین

من این بیماری از هر تندرستی نیک‌تر بینم
تو خواهی آتش جان باش و خواهی شمع بالینم
خیال روی تو ویرانه‌ام آراسته آن‌سان
که هر دم جنّتی سازد به بازی کلک مشکینم
بهاری جاودان دارد ز عطر طره‌ات جانم
که هر شب کنج تنهایی به سیر باغ نسرینم
یکی دارد غم دنیا، دگر اندیشهٔ عقبی
خریدار جمالم من، نه آن دل برد و نه اینم
ز می بهتر چه رنگین می‌کند ناصح بساط من
بساطی را که باید لاجرم ناچیده برچینم
تو بهتر از وفا چیزی نخواهی یافت در عالم
جفا را امتحان کن، تا ببینی مصلحت بینم
مرا گویند مردم، روز و شب لب بر لبت دارم
بیا جانا که می‌بندند تهمت‌های شیرینم
ندانم تار در مستی چه رازی دوش با من گفت
که جنت قصه می‌آید دگر در گوش سنگینم
پریشان خاطران را بادهٔ تلخ از نصیحت به
اگر نیک است اگر بد، مستی و عشق است آیینم
وصال دوستان عمر است و کوتاه است عمر ای دل
گر از دیدار محرومم به یاد دوست بنشینم
هزاران بار هشیار آمدم بی خویشتن رفتم
نه در این عمر رندم من، که از رندان دیرینم
شمارهٔ  ۱۶۶ - باغ جنون

همه با یار خوش و من به غم یار خوشم
سخت‌کاری است ولی من به همین کار خوشم
بلبلی همچو مرا باغ جنون باید باز
که در آن آب و هوا با گل و با خار خوشم
تلخ و شیرین جهانِ گذران می‌گذرد
با می تلخ و خیال لب دلدار خوشم
روزم ار تیره شد و بختم اگر خفت چه غم
با شب هجر تو و دیدهٔ بیدار خوشم
نرگس مست تو آموخت به من درس فسون
که سیه مستم و با مردم هشیار خوشم
گرچه در چنگ رقیبان همه شب می‌رقصی
من هم از بوی تو ای طرهٔ طرّار خوشم
دست و پاها زدم و سست نشد حلقهٔ دام
تا در این بند شدم سخت گرفتار خوشم
کوریِ چرخ که یک چرخ نچرخید به کام
مست می چرخ زنان در سر بازار خوشم
هر کسی گرم به کاری است در این خانه عماد
من بدین طبع پرآشوب گهربار خوشم
شمارهٔ  ۱۶۷ - دام و دانه

پاکیِ دامان دل را همّت از میخانه گیرم
خنده بر هستی زنم با عاشقان پیمانه گیرم
دام و دانه است این جهان، من مرغ بام آسمانم
نی عجب باشد اگر من دل ز دام و دانه گیرم
آتش اندر خود زدن را عاقلان رخصت ندادند
آن قدر مِی می‌خورم تا از جنون پروانه گیرم
گرچه بیش از حد جفا دیدم ندارم شکوه، گر من
دام هستی چون بسوزم دامن جانانه گیرم
تو دهی پندم ز دلسوزی که می کمتر بنوشم
من در آن فکرم که کم کم خانه در میخانه گیرم
گر کسان را دشمنان هستند، گیتی خصم ما شد
کاش بتوانم که داد دل از این دیوانه گیرم
نقش روحم چون پر پروانه دارد قصهٔ عشق
تا نسوزم کی توانم ترک این افسانه گیرم
۱۳۳۸
شمارهٔ  ۱۶۸ - شوق دیدار

شب چاردهٔ ماه و دور از آن رخ ماهم
ستاره می‌شمرم ای فلک تو باش گواهم
نکرده جرم نسوزد کسی به عالم و من هم
به هجر سوختم و بت‌پرستی است گناهم
فراق، با من بیچاره بعد از این نستیزی
که کرد روشنم این چند شب، که کوهی و کاهم
ربوده است مه‌ام را ز چنگم این فلک دون
شگفت نیست گر امشب قمر گرفت ز آهم
خوشا به حال تو ای مه که تا به صبح ببوسی
شکنج زلف طلایی ماه چشم سیاهم
نسیم، بگذر از آن زلف و نرم گوی به گوشش
اگر هنوز نباشد به خواب نرگس ماهم
بگو، به دوری من الفت رقیب نگیری
که من به غیر تو باشد اگرچه ماه نخواهم
اگرچه وعدهٔ دیدار نیست امشب و فردا
به هر دقیقه کند شوق آمدن سر راهم
۲۱ مرداد ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۱۶۹ - حسرت

ای کاش چو پروانه پری داشته باشم
تا گاه به کویت گذری داشته باشم
گر دولت دیدار تو در خانه ندارم
ای کاش که در رهگذری داشته باشم
از فیض حضور تو اگر دورم و محروم
از دور به رویت نظری داشته باشم
گویند که یار دگری جوی و ندانند
بایست که قلب دگری داشته باشم
از بلهوسی ها هوسی مانده نگارا
وان اینکه به پای تو سری داشته باشم
تاریک شبی گشت شب و روز جوانی
ای کاش امید سحری داشته باشم
در مجلس ارباب تکلّف چه بگویم
در میکده باید هنری داشته باشم
بگذار که از دوستی باده فروشان
رگبار غمت را سپری داشته باشم
هم صحبتی و بوس و کنارت همه گو هیچ
من از تو نباید خبری داشته باشم؟
بسیار مکن ناله که این شعله عمادا
می سوزد اگر خشک و تری داشته باشم
شمارهٔ  ۱۷۰ - آشتی

آشتی کرد با من نگارم
شیدا شکرخا، لب روزه‌دارم
آشتی کرد بختم، امیدم
هستی‌ام، مستی‌ام، روزگارم
آرزو، آبرو، سرنوشتم
دشت و باغم، بهشتم، بهارم
ساقی‌ام، ساغرم، جام عیشم
باده‌ام، بادهٔ خوشگوارم
آنکه عمری‌ست کز جام عشقش
مستِ نادیده رنج خمارم
با رُخش جام عیشم لبالب
با وجودش ز غم غم ندارم
آنکه اندر کویر زمان است
باغ یاس من و چشمه‌سارم
عاشق و عشق و معشوق و محبوب
دست‌یار من و دوستدارم
تلخ اگر بود صبرم سر آمد
زاد گل‌قند از انتظارم
جویبار آمد اندر کویرم
یاس من رُست از شوره‌زارم
باز لبخند نازش چو مهتاب
پرتو افشاند بر شام تارم
ریخت گیسوی او بر پرینم
شد قرار دل بی‌قرارم
باز افسانهٔ عمر، شیرین
کرد آن لعل افسانه‌بارم
شکر لله که از رنج هجران
شد رها جان شب‌زنده‌دارم
شکر لله که گناهم ببخشود
گرچه بیش از شمر شرمسارم
باری امشب دگر خود بهشتم
سرد شد دوزخ پر شرارم
گرچه خون خوردم و رنج بردم
گشت رازی چو روز آشکارم
کز غم و رنج و حرمان گذشته
بی تو من زندگانی ندارم
تو منی، من تو، ای جان شیرین
عمر چون بی‌تو ای جان سر آرم
بی تو غمبارتر از خزانم
با تو خوش‌تر ز خرم بهارم
اسفند ۱۳۶۱
شمارهٔ  ۱۷۱ - ماجرای لاله

لاله‌ای بودیم و سر برداشتیم
این جهان جای طرب پنداشتیم
جام بر کف در بهار جان‌فزا
آرزوی کامرانی داشتیم
داغ دل را تا به می تسکین دهیم
ای بسا تخم امل می‌کاشتیم
ناگه از ره باد و طوفان در رسید
سرنگون شد پرچمی کافراشتیم
چون بنفشه سر به زیر انداختیم
زانچه بود و آنچه ما انگاشتیم
قصه کوته، جرعه‌ای ناکرده نوش
باز سر بر خاک ره بگذاشتیم
شمارهٔ  ۱۷۲ - تا کی به امید

تا کی به امید تو ای فردا نشینیم
در حسرت مهر جهان‌آرا نشینیم
دل نیست ما را، تا به کی بهر دل خلق
می خورده، گاه این‌جا و گاه آنجا نشینیم
با سیلی می صورت خود سرخ داریم
هرجا که بزمی هست چون مینا نشینیم
با این دل آتش به جان چون لاله خوش‌تر
جامی به کف گیریم و در صحرا نشینیم
رندی و شاهدبازی ما طی شد ای دل
وقت است تا با خویشتن تنها نشینیم
دلها زمستان است اینجا، وای ای شمع!
بیهوده می‌سوزیم تا از پا نشینیم
دیگر زمان رفتن از این دام و بند است
تا کی دلا با مردم دنیا نشینیم
شمارهٔ  ۱۷۳ - زمستان جاوید

زان شب که رفتی از چمن ای همزبان من
برگ طرب ندید به خود بوستان من
بر بی نوایی من و دل رحم نامدت
ای مرغ هم نوای من، ای همزبان من
رنگ گل و صفای چمن نیز با تو رفت
شد بی تو جاودانه زمستان جهان من
دنیای هجر سرد و سیه کار و بی صفاست
مرگ است گر بهار کند این خزان من
چون خار و خس شراره حسرت بسوزدم
روشن کند چو ماه، تهی آشیان من
با این همه ثوابت و سیّاره، مهر و ماه
یک شمع نور نیست به هفت آسمان من
دانند عاشقان که چه صعب است درد هجر
داند خدای من که چه سخت است جان من
دردا که درد خویش نگفتم یک از هزار
آوخ به بار خاطر و رنج نهان من
ای شعر نام بیهده داری زبان دل
یک فصل هم نگفته‌ای از داستان من
گر آنچه در دل است توانم بیان کنم
سوزند مهر و ماه ز آه و فغان من
گیسوی دوست، رشته جانم ز دست رفت
ای وای بر من و دل، آتش به جان من
شمارهٔ  ۱۷۴ - کلید باغ

ز خود تا وارهی بِستان کلید باغ از مستان
وگر از در نشد چون دزد، از دیوار شو پنهان
تو پنهان می‌روی لیکن ز شه پنهان نمی‌ماند
چه غم داری که یا وصل است، یا دار است، یا زندان
بپرس اسم شب و از سنبل زلفش، نگفت ار کس
پریشان داستانی ساز کن، با حاجب و دربان
وگر دربان بگوید هان، چه گفتی؟ خود به شنگی زن
به خشم آرش، به رحم آرش، به نعره یا که از افغان
خبر آخر رسد بر شه، به در دیوانه‌ای باشد
اگرچه خویش می‌داند، بپرسد او ز نادانان
بگوید هان چه گفتید این که باشد وز کجا آید؟
چه کار است‌اش، چه بار است‌اش مگر دیوانه یا سلطان
چو پرسد از تو حالت به شود وز خود برون آیی
شود ذرات تو از وجد، پاکوبان و دست‌افشان
دلِ شیرت دهد آن پرس و جوی و پرّش شاهین
ز در نگذشته بینی خویش را با عشق در ایوان
وگر بارت نباشد این نه بس کز بوی باغ شه
شوی همچون عمادالدین شیدا، مستِ جاویدان
چه حالی دارم امشب، کاش هر شب این چنین بودم
خطا گفتم تو دانی جان و جانان وین دل و این جان
شبی جانان به مطرب، خشمگین می‌گفت راهی زن
که هشیاران کنی سرمست و مشکل‌ها کنی آسان
بگفتا حلقه بر گوشم چو دف، اما تو خود دانی
که تا این پوست باشد پرده‌ای دیگر زدن نتوان
چه حاجت عشقبازان را به جنّت بردن و دوزخ
که صد فردوس و دوزخشان بود از وصل و از هجران
چرا غم می‌خوری با این همه شادی که این غم راست
زیان چون می‌کنی، سودی شگفت این سان در این دُکان
نه روباهی و نی کفتار، آز و کین به یکسو نه
یکی بنگر کجایی و به دنبال چه سرگردان
بزن رنگی کزین آتش گلی افتد به دامانت
چو دستی هست و دامانی، غنیمت دان، غنیمت دان
درِ این باغ را سرپنجهٔ تدبیر نگشاید
ز خود تا وارهی بستان کلید باغ از مستان
شمارهٔ  ۱۷۵ - آتش جاوید

سوخت از داغ ستم لالهٔ باغ دل من
آب حیوان نکند چارهٔ داغ دل من
کار این بزم به آیین و به هنجار نبود
زهر غم ریخت تصادف به ایاغ دل من
تا تو فارغ شدی از بیش و کمِ رنج جهان
شد یقینم که محال است فراغِ دل من
یازده روز به عید است و تویی خفته به خاک
جز جنون کیست که آید به سراغ دل من؟
کوفتم بس که سر خویش به دیوار ز یأس
تار شد دیده‌ام ای چشم و چراغ دل من
چشم مست تو که میخانهٔ من بود، فلک
بست و زد آتش جاوید به باغ دل من
آسمان گر خبر از حال زمین داشت، عماد
اختران سوخته بودند ز داغ دل من
اسفند ۱۳۲۶
شمارهٔ  ۱۷۶ - فراق همنوا

در قفس آن پوپک دستان سرایم را ببین
کوه الوند است بار شانه‌هایم را ببین
پیری و هجران و بیم جانِ جانان نعمتی است!
عجز من بنگر، کرم بنگر، خدایم را ببین
نِه قدم بر چشم من امشب که بینی حال من
خنده‌هایم دیده بودی، گریه‌هایم را ببین
این عجب بین مُردم از غم، باز هم جان می‌کنم
اختیارم رفت از کف، های‌هایم را ببین
نازنینا، من کجا؟ تا در شمار آری مرا
ای زر خالص، وجود بی‌بهایم را ببین
درد من هجران و درمان اشک و خوناب جگر
بارالها درد من بنگر، دوایم را ببین
جام و چشمم هر دو لبریز است باز از اشک و می
ساغرم بین، مستی بی‌انتهایم را ببین
همچو نی از گلستان انس و الفت پا برید
بینوایی در فراق همنوایم را ببین
۲۰ آذرماه ۶۰
شمارهٔ  ۱۷۷ - بهانه

شبی که نکهت زلفت گرفت خانهٔ من
فرشته مست شد از بوی آشیانهٔ من
امید همرهی از بخت می‌رود که دگر
ز داغ عشق، ستم سوز شد ترانهٔ من
فراق و وصل تو اندیشه‌ٔ دگر نگذاشت
فتاده فصل پشیمانی از فسانهٔ من
مرا ز کوی تو راندند و باز آمده‌ام
بهانه گیر دلی دارم، این بهانهٔ من
چو رفته از نظر آن قامت خیال‌انگیز
قیامتی شده دمساز جاودانهٔ من
شبی دوباره بیا وز شرار شوق جمال
بسوز جان از این خاکدان روانهٔ من
مرا حیات ز عشق است، نی که عشق حیات
بیا که باز نیابی دگر نشانهٔ من
وجود من همه شعر است و عشق و نیست عماد
جز این دو گوهر نایاب در خزانهٔ من
شمارهٔ  ۱۷۸ - زهر بوَد غم ای صنم

عمر من و جان من، ای بت دلربای من
آفت و راحت دلم، درد من و دوای من
هرچه تو گویی آن کنم بنده و برده‌ات منم
مهر تو طوق گردنم، قمری با صفای من
هست دلم به دست تو، مستِ تو، مستِ مست تو
مست می الست تو، ساقی دلربای من
ز آب و هوای این چمن چون تو گلی عجب بود
کفر نمی‌شد ار سخن گفتمی ای خدای من
هرچه که خواهی آن بگو، جز تو ندارم آرزو
کام تو هست کام من، رای تو هست رای من
رفت گذشته‌ها دگر، تلخ مشو تو ای شکر
شکوه مکن ببین دگر، عهد من و وفای من
زهر بود غم ای صنم، گور بکن برای غم
من چه کسم که زهرِ غم نوش کنی برای من
جام جمی و جان من، از تو شکست دور باد
غم ز برای من خوری؟ چیست مگر بهای من؟
ز اهرمنی چو من بود صعب فرشته ساختن
سنبل دلکشت بود لیک گره‌گشای من
بی‌تو ز هیچ کمترم، بندهٔ خود رها مکن
ای همه هست و بود من، وین دل بی‌نوای من
چون گل من، برای تو نیست عماد دیگری
هم به جز از تو دلبری نیست دگر برای من
شمارهٔ  ۱۷۹ - آه بی اثر

ای دل خون شده یار دگری پیدا کن
تا بسوزد دل شیرین شکری پیدا کن
آه ای آه مرا سوختی و بی‌اثری
تا دل یار بسوزی اثری پیدا کن
فصل گل گشت، گل انداز به رخساره ز می
بگذر از سیم و بت سیمبری پیدا کن
تا ز دریای غمت کشتی می زود برد
از نکویان جهان هم سفری پیدا کن
تا شود هر دو یکی، خاک و زر اندر نظرت
دولت صحبت صاحب نظری پیدا کن
کهنه‌ات می‌کند ایام، می‌کهنه بنوش
نو بهار است ز گل تازه‌تری پیدا کن
تا دگر بوسه به سرپنجهٔ مطرب نزنیم
تو هم ای زاهد خودبین هنری پیدا کن
تا که از قیمت انفاس خبردار شوی
همچو من مست ز خود بی‌خبری پیدا کن
تو هم ای بخت عماد این همه در خواب مباش
وی شب هجر بگرد و سحری پیدا کن
شمارهٔ  ۱۸۰ - دنیا وفا ندارد

شب‌های ماهتاب است، مخصوص یار دیدن
در پای دوست مردن، آب بقا چشیدن
عمریست چون کبوتر دل می‌زنم به دامت
دارم هوس ببینم دل روی دل تپیدن
دانی بتا چه باشد کار من از فراقت
چون نرگست شدن مست چون ابرویت خمیدن
ای دل شکنج مویی داری اگر تمنا
ناز پری‌رخان را باید بسی کشیدن
گر اتفاق افتد، لب بر لبی نهادن
سهل است عاشقان را جان‌ها به لب رسیدن
ما را نمی‌نوازی، گویی غمین چراییم
مرغ شکسته پر را مشکل بود پریدن
گفتم: همیشه ای ماه خواهم رُخت ببینم
گفتا: که ماه را هم نتوان همیشه دیدن
دنیا وفا ندارد ای لاله رخ وفا کن
چون لاله هم نباشد ما را دگر دمیدن
بد دیده‌ایم بسیار زین چرخ مردم‌آزار
بود از هرآنچه دیدیم، بدتر تو را ندیدن
تا چند در فراقت چون فاخته به کوکو
تا کی سرود مستی از بلبلان شنیدن
گر چون عماد باشی دانی زبان بلبل
گل را هزار راز است در پیرهن دریدن
شمارهٔ  ۱۸۱ - بازی شگفت

بیرون خرام از تن و جان را نظاره کن
صد چشم وام‌گیر و جهان را نظاره کن
پایان کار گرچه بسی تلخ و جانگزا است
لبخند جام و لعل بتان را نظاره کن
نگرفته کس سمند سبک سیر عمر را
مستانه این جهانِ جهان را نظاره کن
تا غافلت کنند ز فرجام بزم عمر
جامی بنوش و راحت جان را نظاره کن
دریا و دشت ساغری از خون لبالب است
با چشم دل زمین و زمان را نظاره کن
از خنده گریه سازد و از گریه نوشخند
ابر و گل و بهار و خزان را نظاره کن
فریاد دم غنیمتِ رندانِ گرم سِیر
نشنیده‌اند، گوش گران را نظاره کن
موقوف درد و داغ یکی کام دیگری است
این بازی شگفت و نهان را نظاره کن
جان می‌کنند و سیم و زر انبار می‌کنند
سرمایه بین و سود و زیان را نظاره کن
یادی است آنچه ماند از این چار روز عمر
رندانه این فریب و گمان را نظاره کن
شمارهٔ  ۱۸۲ - جغد را دل گرفت

دل ز بی عشقی به جان آمد، چه شد جانان من؟
کو طبیبی تا ز بی‌دردی کند درمان من
سخت تاریک است زندان حیات، ای شمع عشق
پرتوی افکن دو روزی باز بر زندان من
چشم مستی کو؟ که برقی افکند در خرمنم
تاب زلفی کو که تا بازی کند با جان من
سخت از این بی‌دولتی آلوده دامان گشته‌ام
عشق کو؟ آن آتش جان من و دامان من
لاله‌ی صحرائی‌ام لطف من از داغ دل است
مرغک دریائی‌ام جان من و طوفان من
شیخ را هم میهمان کردم دمی ننشسته رفت
جغد را هم دل گرفت از خانه‌ی ویران من
دیگر ای دل هیچ لطفی نیست در این سرگذشت
زودتر آسوده شو ای روح سرگردان من
گرچه روز و شب به من بیدادها کردی، جهان
عاشقم کن باز و زین سودا بده تاوان من
چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۳۳
شمارهٔ  ۱۸۳ - ای هزاردستان

قدر یار خود دان، ای هزار دستان
تا چو من نگردی تا ابد پشیمان
قلب گل لطیف است، شکوه کم کن از وی
آتشش مزن دل، خاطرش مرنجان
عیش و وصل دریاب، تا سحر مکن خواب
تا به هم زنی چشم، می‌رسد زمستان
این قدر مزن داد، سرمکش ز بیداد
ترسمت کشد کار، همچو من به هجران
گرچه بی‌قراری گرچه درد داری
گل اگر ز کف رفت، کی رسی به درمان
من هم اندر این باغ بودم از گلی مست
چون تو در کنارش روز و شب غزل‌خوان
مست جلوه‌هایش، محو و مبتلایش
خرّم از هوایش ساحت دل و جان
آسمان بگوشم، بس ترانه می‌خواند
از صفا و عشرت با هزار دستان
شام تار عمرم گشته بود روشن
داشت صبح صادق یار در گریبان
با نگاه می‌کرد مست و بی‌قرارم
در جمال مدهوش در جلال حیران
هر زمان که می‌زد غم به جان من چنگ
می‌گرفت از لطف سر مرا به دامان
چون تو گاه و بی‌گاه بس که شکوه کردم
شد چو روزگارم خاطرش پریشان
با یکی شکرخند دل ز گلستان کند
عالمی وفا کرد زیر خاک پنهان
گشتم از فراقش، آسمان زمین‌گیر
از چه چون شهابی بردی‌اش شتابان
بلبلا مزن داد، بس کن آه و فریاد
ترسمت که بر باد گل دهی ز افغان
گویمت دگربار، قلب گل لطیف است
شکوه کم کن از وی، خاطرش مرنجان
باغبان ز باغت تنگدل گشتیم
شادمان بمانی، این تو این گلستان
شمارهٔ  ۱۸۴ - بیا که

بیا که بی‌تو به جان آمدم ز جان دادن
به هر دقیقه که جانی نمی‌توان دادن
شد از تطاول شب‌های هجر معلومم
که مرگ نیست مسلّم به صرف جان دادن
میانه‌ی من و محبوب من فراق انداخت
دگر چگونه توان دل به این جهان دادن
تطاولی تو نکردی فلک به من که توان
به جمله دفتر ایام شرح آن دادن
نبود حیف، چنان شاخه‌ی گلی به هوس
به دست صدمت غارتگر خزان دادن
چه عیب داشت ره کوی بی‌نشانی را
به سیر گشته هستی شبی نشان دادن
شمارهٔ  ۱۸۵ - خوب شد آمدی

رفته بودی تو و دلمرده ز رفتار تو من
خوب شد آمدی ای کشته‌ی دیدار تو من
ستمت گرچه فزون است و وفا کم، غم نیست
کم کمک ساخته‌ام با کم و بسیار تو من
هر دلی نیست، عزیز دل من، لایق صید
باش همواره تو صیاد و گرفتار تو من
این سه ارزانی هم باد الهی همه عمر
بخت یار تو و تو یار من و یار تو من
هیچ دانی که در این دوری یک ماه چه رفت
یا چه دیدم ز غم و حسرت دیدار تو من
سال‌ها پیر شدم لیک جوان خواهم شد
لب نهم باز چو بر لعل شکر بار تو من
شمارهٔ  ۱۸۶ - فرشته

ای نرگست زمانه به چشمم سیاه کن
وی چهره‌ی تو طاقت و تابم تباه کن
آخر به نام عشق به دامی فتاده‌ایم
دامی ز چارسوی به حیرت نگاه کن
پندارمت فرشته و انگارمت پری
این قدر گر نبینمت ای مه گناه کن
خواهی به ما جفا کن و خواهی وفا، خوشیم
ای محنت تو کار مرا رو به راه کن
کوهی بود به دوش دل ناتوان فراق
لطفی، عنایتی، به من ای کوه کاه کن
گیرم شدم عزیز، چه سود این خزان عمر،
ای روزگار سفله‌ی یوسف به چاه کن
بار دگر به مردم چشمم قدم گذار
ای[ن] کلبه‌ی خراب مرا بارگاه کن
سلطان بی‌دلان شده‌ام، سایه وامگیر
ای منصب غم تو گدا، پادشاه کن
چشمم سپید گشت و تو از در نیامدی
ای نرگست زمانه به چشمم سیاه کن
شمارهٔ  ۱۸۷ - عالم تغییر

مرا خصمی بود دل، نام بارش رنج و قوتش خون
دگر می‌ترسم از دیوانه‌بازی‌های این مجنون
به دل حق می‌دهم هر روز اگر دیوانه‌تر گردد
که سنگی هر زمان بر کاسهٔ صبرم زند گردون
عجب دارم گلی جز سرخ گل روید در این گلشن
که جای آب خون جاری است در این شهر بی‌قانون
نچیده یک گل از هستی، نبرده لذت از مستی
ز چشمم جست برق از سیلی جانانهٔ گردون
گلی یک‌رنگ می‌خواهم، فزون‌خواهی است این یا رب؟
نگفتم جام جم ما را بده یا مکنت قارون
نئی گر ساده دل، آخر کشد با چیستان کارت
بپرس از ابن و آن بیهوده کاین چند است یا من چون
به دنیا نیست چیزی شرط چیزی، این ز من بشنو
من این را نیک‌تر دانستم از سقراط و افلاطون
دو روزم نیست یک‌سان، هر زمان حالی دگر دارم
از آن، کاین عالم تغییر باشد جای من اکنون
بزن بر چهرهٔ پندار خود گاهی ز می آبی
نخواهی گر کنندت خواب با افسانه و افسون
شمارهٔ  ۱۸۸ - یک نفس

از گونه‌ای دیگر بود فریاد درد افشان من
یارب چه خواهد این شرر از جان بی‌جانان من
زهر است می، خصم است جان، زندان بی‌روزن جهان
وای ای بهشت آرزو از دوزخ هجران من
ما را شبی بنواختن، سالی ز چشم انداختن
با دردی این‌سان ساختن، دور است از امکان من
غافل عزیزِ مصرِ جان از محنت زندانیان
خوابی نمی‌بیند کسی، افسوس، در زندان من
چون محنتی نو می‌رسد پس غم سرِ غم ریخته
غم دست و پا گم می‌کند چون مور در انبان من
خونخواره دل بد مست شد، دامان صبر از دست شد
امشب چه خواهد شد اگر جانان شود مهمان من
ماند از هوس‌ها یک هوس، یک آرزو مانده است و بس
بی‌تو نباشم یک نفس ای جان و ای جانان من
ای مطرب هنگامه جو از عین و شین و قاف گو
یا صفحه‌ای را برگشا از دفتر و دیوان من
جامم فلک پرواز کن وین مرده دل را ساز کن
عیسی صفت اعجاز کن ای درد و ای درمان من
شمارهٔ  ۱۸۹ - وعدهٔ دیدار

هست فردا وعدهٔ دیدار من
وعدهٔ دیدار من با یار من
ساز را بگذار می‌ترسم که شوق
ای رفیق امشب بسازد کار من
زودتر ای صبحِ مِی خواران بتاب
تا گشاید دکه را خمّار من
تا به زیر آن اقاقی‌ها دمی
بشکفد باز آن گل بی‌خار من
باز بعد از مرگ هجران لحظه‌ای
زندگی یابد دل بیمار من
باز نوشد از لبش آب حیات
این دلِ از زندگی بیزار من
سر گذارم بر سر زانوی او
وه وه از آن طالع بیدار من
سینه بگذارم به روی سینه‌اش
پاک گردد ز آینه زنگار من
دل کند سر، شکوه از شب‌های هجر
باز گوید قصه با دلدار من
لحظه‌ای از صبر کم گوید سخن
ساعتی از غصهٔ بسیار من
چنگ در زلفی طلایی می‌زنم
تا گره‌ها وا شود از کار من
آری آری مستِ مستم، مستِ مست
دل دگر امشب نباشد یار من
مطرب شوق امشب آخر بگسلد
تار و پود پرده‌های تار من
ماه من، خورشید من، شمس الشموس
یار من دلدار گل رخسار من
ای عمادالدین سخن کم گو که شوق
دارد افشا می‌کند اسرار من
مشهد- شب ۲۶ مرداد ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۱۹۰ - خورشید پرست

مستم من و مستم من، شیدای الستم من
تا نیست شدم در تو، هستم من و هستم من
بی‌پا و سری عیبی در عالم رندی نیست
هان، بی سر و پایان را پایم من و دستم من
تا صید تو شد جانم، تا وصف تو افغانم
از دام جهان یکسر رستم من و رستم من
صد شکر که پیوستی، بر بستی و نگسستی
صدبار اگر غافل سررشته گسستم من
تاوان مکنم ای جان از سبحه و از ساغر
کاین را نگسستم من و آن را نشکستم من
بگذار که تا چون روز، حائل فتد از رازم
خورشید پرستم من، خورشید پرستم من
نی آدمم و خاکی نی پاکم و افلاکی
نی ناری و نی نوری، چیزی دگرستم من
خوش گفت عماد تو، مست از می یاد تو
مستم من و مستم من، شیدای الستم من
شمارهٔ  ۱۹۱ - دولت انزوا

تازه به دولتی رسید این دل بینوای من
کس نشناخت قدر کس جز من و جز خدای من
دولت بی‌کسی مرا داده خدای بی‌کسان
تا نکند هوای کس این دل مبتلای من
جمله جهان مرا بود تا که تو در دل منی
کاش بهشت را بود دولت انزوای من
مبدأ و مقصدم تویی، قبله و معبدم تویی
خانه و مسجدم تویی بلکه تویی به جای من
این دل تست و مال تو، دستخوش خیال تو
بسته به جز جمال تو، در به جهان سرای من
کاش زبان دیگری بود من خراب را
تا تو به لطف آمدی با دل بی‌نوای من
خالص و خاص می‌کنم ناله ز دل به یاد تو
گرچه در این فرامشی شعر شده بلای من
اشک مرا نظاره کن غصهٔ من شماره کن
کم فلک و ستاره کن ای قدر و قضای من
چون شود ای جمال جان روی کنی به بیدلان
با خودت آشنا شوم ای غمت آشنای من
چون که تو ساختی مرا با همه حیله‌ها دگر
با تو کنم چه حیلتی ای بت دلربای من
کاش اثر دهی شبی زمزمهٔ عماد را
آنقدری که خود شوی عاشق ناله‌های من
شمارهٔ  ۱۹۲ - بعد از هزار سال 

تا برده روزگار تو را از کنار من
روشن‌تر است گور هم از روزگار من
می‌گفتم که: یار یکی و خدا یکی
بردار سر، که گشت غم ای یار، یار من
خورشید من چو چشم تو را دور دیده است
با شام تیره خفته دگر روزگار من
آیا شود که باز ببینم جمال تو
خواهد هزار عذر دل شرمسار من
امشب شبی است تیره و باران یکنواخت
بیدار کرده خاطرهٔ عشق پار من
حالی شگفت دارم و دانم که تا سحر
هجران چه می‌کند به دل داغدار من
«باران که در لطافت طبعش خلاف نیست»
بس خار و خس بر آورد از شوره‌زار من
پیش از بهار رفتی و شاید که بلبلان
نالند بعد از این به خزان زین بهار من
شب‌ها گذشت و شام دل من سحر نشد
گویا به عالمی دگر افتاده کار من
بعد از هزار سال اگر امتحان کنند
بینند با غبار تو رقصان غبار من
تا اعتبار من شود از قرب او فزون
سازید در کنار مزارش مزار من
شمارهٔ  ۱۹۳ - صبح امید

هوسبازی و خودنمایی مکن
تو سلطان حسنی، گدایی مکن
تو آنی که شاید پرستیدنت
ز هر ناکسی دلربایی مکن
چه دانند قدر تو این سفله‌گان
بدین بی‌غمان آشنایی مکن
ندانی چه دامی است دام هوس
مرو یا هوای رهایی مکن
به دردی مکن خویش را مبتلا
سپس شکوه از بی‌دوایی مکن
مرا طلعت تست صبح امید
دریغ از من این روشنایی مکن
رخ خوب با خوی خوش خوشتراست
تو خوبی، دگر خودستایی مکن
نه از بهر من بلکه از بهر خویش
مکن ماه من، بی‌وفایی مکن
عمادا تو هم ناصح خویش باش
از این بیش دستان‌سرایی مکن
بُتان پشت پرهیز را بشکنند
در این عرصه زور آزمایی مکن
شمارهٔ  ۱۹۴ - لاله می‌دمد

فصل گل غنیمت دان، فکر جرعه‌ای مِی کن
چشم بر رخ ساقی، گوش بر دف و نی کن
چند چند باغم جفت، زیر خاک خواهی خفت
لاله می‌دمد از خاک، ساغری پر از می کن
باده‌ای و دلداری، در چمن مهیا دار
جام‌ها لبالب زن، بوسه‌ها بیابی کن
بلبل و گل‌اند ای جان گرم عشق‌بازی‌ها
دلبری ببر بینشان، راز عشق با وی کن
کار گیتی دون را سر به سر به دونان نه
خیز و دم غنیمت دان، راه عاشقان طی کن
کِی کسی در این عالم جاودانه خواهد ماند
کار خود قیاس ای دل، آخر از جم و کی کن
مست باش و شوریده در جهان عمادالدین
در بهار عمر خویش فکر بهمن و دی کن
مشهد ۱۳۱۸
شمارهٔ  ۱۹۵ - طالع بیدار

بی‌تو بار زندگی ای دوست نتوانم کشیدن
هرچه دیدم از جهان بهتر که رخسارت ندیدن
بالله از عمر ابد خوشتر بود بهر دل ما
لحظه‌ای ای راحت جان، در کنارت آرمیدن
آفتابا، آرزو دارم نبیند سایه‌ات کس
گرچه نتوان مهر را با خویش در خلوت کشیدن
دوستم داری و دارم دوستت ای جان شیرین
طالعی بیدار می‌خواهد بدین دولت رسیدن
تا تو می‌خواهی مرا، می‌خواهم ای مه خویشتن را
بد نباشد این چنین خود خواستن، خود پروریدن
چیست دانی زندگانی، یا چه باشد کامرانی
جستجو کردن، یکی از هر دو عالم برگزیدن
من نه تنها تا بود جان در تنم مست تو باشم
مرگ هم نتواند ای جان رشته ما را بریدن
خاک گردد چون دل من در دل خاک مزارم
باز از ذرات آن نام تو را بتوان شنیدن
من عمادم، من عمادم یک جهان مهر و محبت
یک جهان سرمایه خواهد بنده‌ای این‌سان خریدن
۶ شهریور ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۱۹۶ - ترک او کن

ترک آن بدخو مکن ای دل به بدخوئیش خو کن
هرکه گوید: ترک او کن بشنو از من ترک او کن
آرزو دارد که هر شب با رقیبان مِی بنوشد
ای دل از بیچارگی بخت رقیبان آرزو کن
یا به بلبل مژده ده ای گل که یک رنگی و یک دل
یا اگر با خار یاری، عشوه کم در کار او کن
تا نگوید خصم، نبود باده‌خواران را بهشتی
ای بهشتی رو دمی با ما به سوی باغ رو کن
کن نماز عشق‌بازان گر حضور قلب خواهی
سجده هم گر می‌کنی در پای سروی مشک مو کن
یا به یک گل دل مده، گل در چمن بسیار باشد
یا دگر چون ما قیاس آبرو با آب جو کن
بی‌ریا خواهی مجو اندر مساجد یا منابر
باز هم با ما بیا، میخانه‌ها را جستجو کن
گفتگویی نیست کز عشق تو مجنون شد عمادت
ای پری یک لحظه با دیوانهٔ خود گفتگو کن
شمارهٔ  ۱۹۷ - سرگردان

چه می‌پرسی؟ مپرس از من نگارا حال زار من
نبیند کس به خواب آن هم الهی روزگار من
چه باشد حال مجنونی که از لیلی جدا باشد
چه می‌پرسی ز کام هجر رویت ساخت کار من
چرا با بلبل بی‌آشیانت سرگران کردی
گل من، کم زن آتش بر دل امیدوار من
خزانم را به لطف اول بهاری ساختی خرّم
دگربار از خزان افسرده‌تر کردی بهار من
فغان کز بهر خرمن سوختن بود از بدِ طالع
اگر برقی زمانی کرد روشن شام تار من
مرا هم اختیاری، آبرویی بود و سامانی
نمی‌دادند اگر در دستِ این دل اختیار من
من از این بخت خواب‌آلوده می‌بینم که خواهد کرد
صبا دور از سر کوی پری‌رویان غبار من
بیا روشن کن ای خورشید خوبان شام دلگیرم
چه حاصل اشک بارد بعدِ من، شمع مزار من
مخواه از این پریشان‌تر عماد خویش را دیگر
نمی‌گویم مپرس از من نگارا حال زار من
شمارهٔ  ۱۹۸ - مُهر مِهر

مست گشتم که شود دل نفسی غافل از او
غافل از اینکه شود باده بلای دل از او
سوزش دلکش پروانه و افسانهٔ تار
پر کند باز علی‌ٰ رغم دلم محفل از او
او دمی نیست به یاد من و در این دل زار
حسرتی مانده که یک لحظه شوم غافل از او
به سفر رفتم و گفتم برم از یاد او را
مِهر بر مِهر بیفزود به هر منزل از او
ناله از غفلت یار است نه از سوختنم
برق از او، آتش از او، خرمن از او، حاصل از او
تا وصالی نبود رنج فراق این همه نیست
آه از وصل که شد کار دلم مشکل از او
نبود حسرت فردوس که در دل ما را
مُهر مِهری است که هر داغ شود باطل از او
دل به دل راهی اگر داشت نکو بود عماد
تا بداند که چه هنگامه بود در دل از او
شمارهٔ  ۱۹۹ - ای دوست

ای دوست هرچقدر نشستم به پای تو
از سر نرفت شیوهٔ جور و جفای تو
قدر کسی بدان که بداند بهای عشق
تب کن برای آنکه بمیرد برای تو
ای شمع بزم، در شب تاریک زندگی
پروانه‌ای بجو که کند جان فدای تو
من بی‌وفا نی‌ام چو تو اما گزیر نیست
غیر از جفا برای دل بی‌وفای تو
هرچند در جمال گل باغ عالمی
شرم است سنگ را ز دل بی‌صفای تو
در حُسن اگر نهند به سر تاج عالمت
رسوا کنند آن دل و چشم گدای تو
کفتار و گرگ گرسنه را بهر طعمه نیست
حرصی که هست در دل حیرت‌فزای تو
شمارهٔ  ۲۰۰ - عشق

ای مطرب هنگامه جو، از عین و شین و قاف گو
نبوَد بِه از این گفتگو، از عین و شین و قاف گو
وصل تو غم، هجر توغم، این مهر و رأفت، آن کرم
یک کاسه شد صد آرزو، از عین و شین و قاف گو
من مست و شیدا بوده‌ام، تا بوده و تا بوده‌ام
وز اشک دارم آبرو، از عین و شین و قاف گو
رندی دل از کف داده‌ام در وادی بیدرکجا
ای حاصل هر جستجو، از عین و شین و قاف گو
آن اوستاد لم‌یزل نقشت کشیده بی‌بدل
رقصی بکن، شعری بگو، از عین و شین و قاف گو
از عشق گشتم در بدر، بی خانمان، خونین جگر
آواره گشتم کو به کو، از عین و شین و قاف گو
کردم بسی سعی و صفا، نتوان دلیری با قضا
ساغر بهل در ده سبو، از عین و شین و قاف گو
درویش جان هویی بزن، اوهام را سویی بزن
تا چند از این های و هو، از عین و شین و قاف گو
خواهی که گردی همدمش، در کنج عزت محرمش
جز او مگو جز او مجو، از عین و شین و قاف گو


شمارهٔ  ۲۰۱ - گلبرگ

گلبرگ برَد رشک به رنگ بدن تو
دلتنگ شود غنچه چو بیند دهن تو
دل خواست ز یغمای نگاه تو گریزد
دیوانه شد از خندهٔ طاقت شکن تو
ز آمد شدنت، از قدمت گرد نخیزد
جانا مگر از جان گرامی است تن تو
هر شب کشدت تنگ در آغوش و عجب، نیست
کز شوق گریبان بدرد پیرهن تو
یک عمر تمنایی و صد باغ تماشا
بیداد خزان دور ز طرف چمن تو
تو عمری و جانی و بدین حسنِ نفس گیر
جز قیمت انفاس ندانم ثمن تو
ز آن روز که دیدم رخ تو بی شب و روزم
بیگانه بود از همه بی خویشتن تو
چشمت دل و دین برده و دانم که نیابی
در خانهٔ خالی چه کند راهزن تو
هرچند که جز تلخی از ایام ندیدی
شور دگری داشت عمادا سخن تو
شمارهٔ  ۲۰۲ - ذکر

خورشید من و ماه و ثریای منی تو
فردوس من و کوثر و طوبای منی تو
میخانهٔ من ساغر و صهبای منی تو
شمع من و نقل من و مینای منی تو
بتخانهٔ من، دیر و کلیسای منی تو
باغ من و راغ من و صحرای منی تو
دریای من و گوهر یکتای منی تو
دیروز من و امشب و فردای منی تو
آرام و قرار دل رسوای منی تو
شیرین من و لیلی و عذرای منی تو
سرو من و شمشاد دل‌آرای منی تو
گلگشت من و سیر و تماشای منی تو
سرمایه و سود من و سودای منی تو
شور و شر و شوق و تمنای منی تو
شادی و غم و درد و مداوای منی تو
عمر من و دین من و دنیای منی تو
بیداری و خواب من و رؤیای منی تو
سرمایهٔ الهام غزل‌های منی تو
روشنگر چشمان گهرزای منی تو
القصه امید دل شیدای منی تو
شمارهٔ  ۲۰۳ - پروانه

دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیوانه
دگر از خویشتن بیگانه‌ام، بیگانه بیگانه
خوشا حال و خوشا وقتِ دو مفتون و دو دل داده
که غیر از عشقشان گیتی بود افسانه افسانه
جرا شمعی نمی‌یابم که با سوزش بسوزم جان
چرا تنها گرفت از بخت این پروانه پروانه
تبِ این تشنگی جان مرا پیوسته می‌سوزد
که در دریایِ هستی نیست آن دردانه دردانه
جنونی دارم از حرمان که با زنجیر نایم باز
اگر امشب گذارندم روم میخانه میخانه
در این صحرای بی‌حاصل، در این دریای بی‌ساحل
به لب جان آمد از بس گفت دل جانانه جانانه
مئی در ده مرا امشب که تنها در صف محشر
ز جا خیزم به یاد چشمِ او مستانه مستانه
کتاب عاقلان میخوان، بهل شعر عمادالدین
دلش دیوانه شد دیوانه شد دیوانه دیوانه
شمارهٔ  ۲۰۴ - که دیده

رندی چو من خراب که دیده
نقشی چنین بر آب که دیده
میخانه پروری به همه عمر
از سوز دل کباب که دیده
شهباز آسمان جولانی
همبازی غُراب که دیده
عریان تنی که باده ننوشد
از جام آفتاب که دیده
یک گندم از هزاران خرمن
صدبار آسیاب که دیده
داغ دلش چو ریگ بیابان
و افزون غم از حساب که دیده
یک عمر در عذاب و هنوزش
ترسان دل از عذاب که دیده
رندی سپرده عمر به تلخی
با شعر چون شراب که دیده
شمارهٔ  ۲۰۵ - نشانهٔ عشق

مرا چو دست دهد صحبت شکر دهنی
چه حاجت است به باغی و بوی نسترنی
بسی به سیر و تماشای باغ می‌رفتم
رخ تو داد فراغم ز هر گل و چمنی
بشست قصهٔ یعقوب، اشک من که نماند
امید وصل عزیزی، نسیم پیرهنی
صفا نشانهٔ عشق است ورنه هر خس و خار
از این فسانه شنیده است همچو من سخنی
ز گیسویت شکنی برگذار باد سپار
مگر رسیم به باغی ز بوی یاسمنی
منم که مطرب از احوال من شود نگران
که گرم‌تر چو زند ننگرد نشان ز منی
منم که ساقی و شاهد مرا گواهانند
که خوش‌تر از چو منی نادر است در زمنی
دهان تنگ و لب لعل و صورت گرم، شگفت
خدا چگونه بهشت آفریده در دهنی
غرض گرفتن کام است ورنه سودش چیست
درون جام شرابی، میان جامه تنی
چو نیست دست بدان بزم جاودان، حالی
بگیر ساغر گلگون ز دست گل‌بدنی
عماد را سخنی نیست غیر از اینکه بجوی
در این دو روزه بُت تازه‌ای، می کهنی
شمارهٔ  ۲۰۶ - خریدار

دارم بتی شنگی، ماهی، قدح‌نوشی
پا تا به سر نازی، سر تا به پا نوشی
چون باغ زیبایی، چون عمر شیرینی
چون عشق پر رازی، چون باده پر جوشی
سنگین دلی، شوخی، رنگین خیالاتی
زرین سر و زلفی، سیمین بناگوشی
گاهی طرب خواهد، گاهی ادب راند
مستی و هشیاری، بی‌هوش و باهوشی
من وصف آن دلجو هرگز نیارم گفت
از غیر چون گوید، از خود فراموشی
با هرچه من دارم، نازت خریدارم
ای سرگران با من، خوش‌تر که بفروشی
گاهی شود حنظل، گاهی شکر گردد
از چشم او صد داد، پر گوی خاموشی
اینجا قلم بشکست، کارم برفت از دست
چون لاله من دارم قلب سپه‌پوشی
تهران- خرداد ۱۳۵۹
شمارهٔ  ۲۰۷ - خم خالی

بعد از این ما را به گیتی غیر حسرت نیست کاری
یا به جز سنگ مزاری، بوستان و لاله‌زاری
در قمار عشق هستی دادم و عزلت گزیدم
خُم چو خالی می‌شود از باده می‌افتد کناری
با نسیم صبحدم شب تا سحر افسانه گویم
بی‌قراری قصهٔ دل سر کند با بی‌قراری
آتشم زد باز در دامان صحرا لاله دیشب
یادم آمد دستی و دامان سبز گل‌عذاری
یادم آمد وای از این یاد و از این خاطراتم
کاش در اندیشه بودی بیدلان را اختیاری
امشب از می آنچنانم کاینچنین هرگز نباشد
مست از سالوس شیخی، بی‌خود از می میگساری
آنچنان را آنچنان‌تر کرده مِی، آری چنین است
دست یابد چون به می شوریده بخت داغداری
خرمنی را آتشی افتاد و وصلی گشت هجران
نو بهاری شد خزان و بامدادی شام تاری
شمارهٔ  ۲۰۸ - بارش رحمت

سر و پای تو بنازم که همه جان و جمالی
به حقیقت که برای من و دل خواب و خیالی
وای بر من که چنین دیر به زلف تو رسیدم
من چنار کهنی سوخته، تو تازه نهالی
دل شد از دست ز دیدار تو بی‌بوسه و آغوش
وای اگر دست دهد خلوت کامی و وصالی
ستم‌آباد کویرم من و تو بارش رحمت
جلوه و جان ز تو گیرم که تو جانی و جمالی
نه عجب گر به جنون باز کشد کار من و دل
که تو اکسیر حیاتی، که تو سودای محالی
تا بگیرم لب چون جان تو بر سوخته لب‌ها
کاش بود از تب و آزرم مرا حال و مجالی
تو شه حسنی و دلجویی و من سائل کاهل
به جوابی نرسد آنکه نکرده است سئوالی
شب و روزش همه کام است و طرب نور و نوازش
چون تو ماهی شودش آنکه هم آغوش به سالی
شمارهٔ  ۲۰۹ - زندهٔ زیبایی

بسیار مکن با ما سرپنجه به دانایی
گردون ورقی باشد از دفتر شیدایی
هرچند که مدهوشم، حیرانم و خاموشم
نفروشم از این حیرت یک ذره به دانایی
در سینهٔ ما رازی ست پنهان که نیازی نیست
بر فکر فلاطونی، بر منطق سینایی
جز گوشهٔ میخانه منزل به کجا گیریم
با این سر سودایی، با این دل شیدایی
نُه طاق مقرنس را گر عشق نمی‌دادند
هر ذره جهانی بود در عالم خودرایی
در هر قدمِ این دشت صد شور و شرر یایی
مجنون نشود هرکس با بادیه پیمایی
یک گوشهٔ راحت به از شوکت کاووسی
یک بوسهٔ عشق‌آمیز از حشمت دارایی
بی‌عاشقی و مستی افسانه بود هستی
گر زانکه نئی کودک با قصه نیاسایی
تا پی سپر عقلی از رنج گزیرت نیست
گر با خردی، دستی در دامن شیدایی
ما زندگی خود را مدیون نکویانیم
ای شاه بُتان لطفی با زندهٔ زیبایی
تو ماه نکویانی، من مشتری رویت
بوسی ده و جانی خواه، یا آنچه تو فرمایی
من بی‌تو نخواهم ماند زین واقعه دلشادم
از عاشق دیگر خواه، در هجر شکیبایی
پروانهٔ این محفل گر هست منم ای شمع
مغرور مشو جانا ز آشوب تماشایی
هرگاه که یاد آری از بنده نوازی‌ها
ماییم و جهانی عشق در گوشهٔ تنهایی
در دوزخ و فردوسم از بیم و امید ای حور
باشد که بهشت من باز آری و بازآیی
گشتیم ز گیسویت سر حلقهٔ مجنونان
بیمار ز حسرت چند ای لعل مسیحایی
منظور خدا بوده است از خلقت ما هرچیز
جز عشق عمادالدین راهی تو نپیمایی
شمارهٔ  ۲۱۰ - امروز

امروز چه زیبا و دلآرا شده بودی
گمگشتهٔ ما بودی و پیدا شده بودی
شمشاد جوان بودی و نیلوفر شاداب
شور و شرر و شوق و تمنّا شده بودی
سِحرِ سَحر و سُکر می و نکهت گل، نی
چیز دگری خوشتر از این‌ها شده بودی
زان لحن دل انگیز و در آن جامهٔ گلگون
هم آفت و هم راحت دل‌ها شده بودی
با آن نگه گرم و بدان چشم سیه مست
میخانهٔ صد چون من شیدا شده بودی
خیام مرا خواندی و غافل که خود از لطف
شعر و غزل حافظ و ملّا شده بودی
همواره رخت داشت تماشا ولی امروز
یک سرو و دو صد باغ تماشا شده بودی
گفتم که نگه دارم از آن چشم سیه دل
غافل که تو صد قافله یغما شده بودی
پا تا به سرت در پی دزدیدن دل بود
هرچند سراپا، همه حاشا شده بودی
دیوانه کن و مست کن و رهزن و عیّار
وانگاه نصیحت‌گر دل‌ها شده بودی
بس آنچه نوشتم ز تو، یا باز بگویم
شعر و گل و هنگامه و غوغا شده بودی
منظور نه گر بردن دل بود ز رندان
ای ماه چرا این همه زیبا شده بودی؟
چون شعر عماد از غم تنهایی و حرمان
جانسوز و دل‌افروز و فریبا شده بودی
شمارهٔ  ۲۱۱ - پردهٔ پریشانی

تا دلی است، خوبان را به که باشد ارزانی
خانه‌ای که خالی ماند می‌کشد به ویرانی
اشک گرم شوق شمع نکته‌ای به عشق افزود
کمتر از رضایت نیست در وفا پشیمانی
عشق لطف تقدیر است وین لطیفهٔ شیرین
هرکه خواند گردیدش تیشه تاج سلطانی
گرچه صید گردیدم، شکر این چمن دیدم
باز ناله‌ای دارم همچو مرغ زندانی
گرچه در خزانم، هست باز بوی دلجویی
در مشام جان باقی زان بهار روحانی
گرچه بزم آن خسرو، مطربان شیرین داشت
کس نزد به شور من پردهٔ پریشانی
رنگ دیگری دارد نالهٔ گرفتاران
ورنه نغمه‌ها دارند مرغکان بستانی
دست عشق سازد این، آری از گل و آذین
بیستون نخواهد شد بارگاه ساسانی
بحر عمر شد خاموش، رقص موج‌ها شد محو
یاد باد یاد ای دل، آن شبان توفانی
چهار موج این دریا، هرکه دیده می‌داند
بهرهٔ گوهر عیش است، زین کشاکش فانی
خیز و می مهیا کن، عقل را ز سر واکُن
کاین رفیق مجنون راست، عزم دشت حیرانی
اهل حال را کفر است، کیف را به کم دادن
رند را جهان‌بینی، خوشتر از جهانبانی
خاک پای رندان را توتیای مردم کرد
هرکه دید زاهد را عشوه‌های پنهانی
من به خود نمی‌رفتم جانب می و معشوق
خط جام و چین زلف بود نقش پیشانی
آسمان مبین با کبر حال ما زمین‌گیران
جام بزم رندانی با همه گران‌جانی
دیدن پری‌رویان گر حرام داند شیخ
من مجوس و ترسایم، داد از این مسلمانی
بیشتر ز صد مصحف در جمال خوبان است
رنگ بادهٔ قدرت، نقش صنع یزدانی
عاشقم به زنجیری، بسته‌ام به گیسویی
خواه این جنون دانی، خواه آن خطا خوانی
مهربان ما را بین، «آریان» ما را بین
گر ملک ندیدستی، در لباس انسانی
سر نمی‌زد این خورشید گر ز مشرق جانم
جان به در نمی‌بردم زان فراق ظلمانی
راست گفتی و نیکو، ای عماد شیرین‌گو
تا دلی است خوبان را به که باشد ارزانی
شمارهٔ  ۲۱۲ - سایهٔ دیوار

مائیم و دلی پرخون از جور پری رویی
دیوانهٔ زنجیری، آشفتهٔ گیسویی
آورده جهان از نو، شیرینی و فرهادی
دل برده و دین از من، بی‌مهری و مهرویی
گلزار امیدم سوخت، برقِ سیهِ چشمی
در دشت جنونم برد، خال و خط آهویی
صبری که مرا حاصل از گوشه‌نشینی شد
بر باد دهد آن مه با گوشهٔ ابرویی
هر دم که خزان خواهد تاراج کند عمرم
آن شاخ گل رعنا مستم کند از بویی
هر دم که در این زندان بیند به لبم جان است
بر باغ گشاید باز یک روزنه از سویی
بسیار جفا کردم بر خویش و خطا کردم
دانستم و دل بستم بر همچو تو بدخویی
ای سرو بلند من دور از تو پر از خون است
چون لاله اگر دارم جامی و لب جویی
سحر سخنم بگرفت صد کشور دل لیکن
افسوس که در نگرفت با نرگس جادویی
تنها به چمن خیزد یاران که عماد امسال
شد سایهٔ دیواری، شد خاک سر کوپی
شمارهٔ  ۲۱۳ - گناه محبت

سر ز بالین به چه امید برآرم سحری
که در آن روز نبینم رخت ای رشک پری
آه از آن شب که نگیری خبر از من در خواب
وای از آن روز که من از تو نگیرم خبری
عهد کرده است که از صحبت دونان گذرد
دیرتر می‌گذر ای عمر که خوش می‌گذری
شهر عشق است و جنون از همه جا مقصد ما
خیز اگر با من و دل، راهزنا همسفری
می‌شد ای کاش که یک لحظه نباشم بی‌تو
یا شدی کاش دلم شاد به روی دگری
وای بر من که به سودای تو ای ماه مرا
نیست جز آه و دگر نیست در آن هم اثری
من اگر دل به تو دادم تو ز من دل بردی
گر گناهی است محبت تو گنه‌کارتری
به خدایی که تو را بردن دل داده به یاد
قسم‌ات می‌دهم ای مه که ز یادم نبری
خوب شد باز شدی عاشق و شوریده عماد
ننهی باز به بالین سر بی‌دردسری
شمارهٔ  ۲۱۴ - اشک‌های دیدهٔ رسوا

امشب ندانم ای بتِ زیبا چه می‌کنی؟
ما بی‌تو خون خوریم، تو بی‌ما چه می‌کنی؟
گویی که همچو مایی و بی‌ما به سر بری
بر گو که عاشقی و شکیبا چه می‌کنی؟
یک آسمان ستاره شبم زیر دامن است
ای ماه من بگو که تو شبها چه می‌کنی؟
خون ریختن به ناحق و با غیر ساختن
امروز می‌توانی، فردا چه می‌کنی؟
قاصد دگر برای مجانین ضرور نیست
ای دل میانهٔ من و لیلا چه می‌کنی؟
تنگ است و جای بوسه ندارد دهان یار
ای دل ز دوست خواهش بی‌جا چه می‌کنی؟
ای شیخ کم کن از می و معشوق نهیِ ما
آخر تو زیر سایهٔ طوبی چه می‌کنی؟
گل را برای صحبت خار آفریده‌اند
دیوانه بلبل، این همه غوغا چه می‌کنی؟
بویی ز عشق چون به مشامت نخورده است
بیهوده سیر سبزه و صحرا چه می‌کنی؟
گیرم جفا کنی و نهانی خطا کنی
با این دو مست نرگس گویا چه می‌کنی؟
گیرم که آه و ناله نهان می‌کنی عماد
با اشک‌های دیدهٔ رسوا چه می‌کنی؟
گاهی فراز چرخ و فلک شو به بال عشق
این قدر زیر گنبد مینا چه می‌کنی؟
شمارهٔ  ۲۱۵ - داغدیده

امشب چه خوش به بستر ناز آرمیده‌ای
غافل ز حال زار من داغدیده‌ای
گویند دارد ای مهِ من دل به دل رهی
یک ذره مهربان شو اگر این شنیده‌ای
فکر و خیال و جان و دل ما از آن تست
ای ماه خوش به هیچ تو ما را خریده‌ای
امشب بسوز ای دل پرخون که فاش شد
بیهوده هرچه به یادش تپیده‌ای
نی نی میان حلقهٔ زلفش فغان مکن
خوش باش، خوش، تو باز به جایی رسیده‌ای
آتش گرفته خانه‌‌ات ای مرغ آرزو
حق با تو بوده کز دلم امشب پریده‌ای
برگرد و آتشی شو و پا تا سرم بسوز
ای قطره‌ای که بر رخ زردم دویده‌ای
جان می‌دهیم بی‌گنه و بی‌خبر هنوز
کاین انتقام کیست که از ما کشیده‌ای
دانسته‌ای که کوثر و آب حیات چیست
بعد از فراق اگر لب دلبر مکیده‌ای
گل‌های خاک گشته به هم رفته‌اند و تو
با رنگ و بوی آن همه گل‌ها دمیده‌ای
ای مست جام کبر، خدا را عنایتی
چون بگذری به مست گریبان دریده‌ای
بی‌خود به زلف خویش نبستی عماد را
مجنون‌تری به عشق خود از وی ندیده‌ای
شمارهٔ  ۲۱۶ - ترس و لرزی 

تازه باور کرده بودم در جهانم هست یاری
باز چرخم داده بعد از روزگاری، روزگاری
بعد صد چشم انتظاری شاد از آن بودم که گاهی
می‌کشد از بهر من چشم سیاهی، انتظاری
گفتم آخر چاره کردم بی‌قراری‌های دل را
چون دل دیوانه‌ام می‌بست با زلفش قراری
گفتم آخر طرف بستم من هم از لذات و دارم
ترس و لرزی، صحبت آهسته‌ای، بوسی، کناری
بر گل رویش نظر می‌کردم و می‌بردم از دل
رنج آن شب‌ها که هر دم بر دلم می‌خورد خاری
من که رنگ دیگری می‌جستم و آهنگ دیگر
واندر این گلشن نمی‌دیدم از آن نقشی، نگاری
من که عمری با خزان عشق خود سر کرده بودم
بر مشام جانم آمد ناگهان بوی بهاری
مرغکی دیدم به دامی بسته و پنداشتم کو
همچو من دارد دل آشفته‌ای، قلب فکاری
جهد کردم تا رهایی دادمش، غافل که دیگر
چاره نبوَد اُنس با صیاد چون گیرد شکاری
با هوس سر کرده، کی از عشق و مستی گردد آگه
با قفس خو کرده، کی داند صفای لاله‌زاری
باز هم از کوی صیادان نمی‌آید بدین سو
باز هم از دام شیادان نمی‌گیرد کناری
وای بر من، وای بر من، زحمتی بی‌جا کشیدم
کار خود را ساختم نابرده هیچ از پیش کاری
جامه در نیل غم افکندم برای بی‌ثباتی
اختیار از دست دادم در ره بی‌اختیاری
کاخ امیدی که در دل ساختم، سنگین دل من
سوختی آن سان کز آن نبوَد به جا دیگر غباری
ای که خواهی چون عماد از ماهرویان مهربانی
این بدان ماند که جویی مهر را در شام تاری
شمارهٔ  ۲۱۷ - ای آسمان

ای آسمان مگر دل دیوانهٔ منی
کاین گونه شعله می‌کشی و نعره می‌زنی
نالان و اشکبار مگر عاشقی و مست
با خویشتن چو ما مگر ای دوست، دشمنی
طبع بتانی ای که چنین در تغیّری
یا خاطرات عمر، که تاریک و روشنی
چون من رواست هرچه بسوزی که بی‌سبب
بدنام دهر گشته‌ای و پاکدامنی
ای سقف محبس بشر، این آه و ناله‌ها
نگشوده است ای عجب اندر تو روزنی
بدنامی تو بود و غم ما هر آنچه بود
شد وقت آنکه خیمه از این خاک برکشی
این قدر بار خاطر زندانیان خاک
نشکسته است پشت تو، سنگی تو، آهنی؟
وقت است کز تحمل این بار بگذری
خود را براین گروه پریشان درافکنی
من مستم و تو نعره زن، امشب حکایتی است
میخانه‌ات کجاست که سر خوش‌تر از منی
چون زیر خاک تیره شدم یاد من بکن
هرجا که حلقه دیدی دستی به گردنی
دانی که آگه است ز حال دل عماد
آن برزگر که آتشش افتد به خرمنی
شمارهٔ  ۲۱۸ - پند تلخ

مرغ بی‌بال و پری را واژگون شد آشیانی
ورنه سروی برد از باغی به باغی باغبانی
بلبلی را سر به زیر بال حسرت رفت، ورنه
باغبانی برد نسرینی به دیگر گلستانی
هجر طاقت سوز از کف برده صبر و اختیارم
ورنه می‌دانم بهاری هست بعد از هر خزانی
من نمی‌دانم کجایی دلبرا لیکن نمیرد
آنکه در قلبی چنین افروخت عشق جاودانی
پند تلخی دادی ای گردون، شنیدم، پیر گشتم
این چنین پندی مگو ای پیر با دیگر جوانی
داستان عشق خود چون بنگرم آید به چشمم
عشق‌های دیگران بی‌شور و رونق داستانی
باش ای چشم سیه در انتظارم کآسمان هم
ننگش آید سخت گیرد بیش از این با ناتوانی
ای خوش آن ساعت که باز آن طلعت زیبا ببیند
تیره‌بختی، عاشقی، شوریده‌ای، آزرده جانی
شمارهٔ  ۲۱۹ - دریای غم

نه به دل شوری و شوقی نه به سر مانده هوایی
تو هم ای مرگ مگر مرده‌ای ای داد، کجایی
هرچه خواهم که سر خویش کنم گرم به کاری
گُل به چشمم گُل آتش شود و باده بلایی
مرگ از من چه بگیرد به جز از رنج و اسارت
غم توفان چه خورد مرغک بی‌برگ و نوایی
هیچ کس نیست در این دشت مگر کوه که آن هم
انعکاس غم ما هست گرش هست صدایی
باده و مطرب و گُل نیک بود لیک عزیزان
بهر هجران که شنیده است به جز مرگ دوایی
ما که رفتیم به دریای غم و باده ولی نیست
این همه جور سزای دل پرخون ز وفایی
جمله چون است و چرا هر ورق از دفتر هستی
باز گویند که ما را نرسد چون و چرایی
هرچه کردم که بدانم چه سبب گشت غمش را
نه من و نی دل و نی عقل رسیدیم به جایی
بندگی گرچه نکرده است عبادت، تو خدا باش
که ستم نیست به ناکام خوش از کامروایی
شمارهٔ  ۲۲۰ - آرزوی گمشده

ای آرزوی گمشده، مهمان کیستی
درد منی، بگوی که درمان کیستی
دامان من ز اشک ندامت پر آتش است
ای نوگل شکفته به دامان کیستی
شد پنجه‌ی که شانه‌ی آن زلف پرشکن
ای جمع حُسن و لطف پریشان کیستی
با آن تن شگفت که خوش‌تر ز جان بود
جانِ که هستی امشب و جانان کیستی
ای صبح آرزو به که لبخند می‌زنی
سحر آفرین کاخ و شبستان کیستی
من بی‌تو همچو ماهی بر خاک مانده‌ام
آب حیات سینهٔ بریان کیستی
من میزبان درد و غم و رنج و حسرتم
ای آرزوی گمشده مهمان کیستی
شمارهٔ  ۲۲۱ - عاشق عشق

تو که درد دل دیوانهٔ من می‌دانی
چند دور از تو خورم خون جگر پنهانی
عاشق عشقم و دیوانهٔ دیوانگی‌ام
منما راه که دارم سر سرگردانی
دل به دریا زدن و دم نزدن می‌خواهد
هر خسی را نرسد زندگی توفانی
گر تو از بی‌سر و سامانی من دلشادی
سرفرازم من از این بی‌سری و سامانی
شادی هر دو جهانش نکشد جانب خویش
آن دلی را که تو گاهی به هوس رنجانی
ما ندیدیم به استادی تو صیادی
مشکل است این همه دل بُرد به این آسانی
آخر ای خسرو خوبان دل من خانهٔ تست
خانهٔ شاه که دیده است بدین ویرانی
فکر من باش شبی ورنه بیاید روزی
که تو هم نیز به درمان دلم درمانی
عشق هم درد عجیبی است عمادا که از آن
قسمت عقل نکردند به جز حیرانی
جان من باد فدای تو که حافظ هم گفت
«جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی!»
شمارهٔ  ۲۲۲ - کیستی، چیستی؟

سَحر آمیخت به جان شب و شب گشت هوایی
جادوی صبحدم از هندی شب یافت رهایی
والهٔ سِحر سَحر گشت شباهنگ و نیامد
دیگرش بانگ پس از آن همه افسانه‌سرایی
دیده بربندم و بنشانم اندر حرم دل
به همانجا که تو شایی به سر تخت خدایی
آرزویی تو، امیدی تو، بهشتی تو، بهاری؟
چیستی؟ کیستی؟ ای جان ز چه دستی، ز کجایی
هر نفس پنجهٔ بی‌طاقتی‌ام پردهٔ خاطر
چو حریری بگشاید مگرم در نظر آیی
مهر گاهی است به ابر اندر و مه گاه به هاله
ز من ای مهر و مه‌ام این همه پوشیده چرایی
اگر آن اختر تابنده که می‌جویمش از جان
تویی، ای وای از آن روز که خود را بنمایی
من اگر عشق کسی داشته باشم همه اویم
به هوس نیز ندارم به رخی دیده گشایی
تو اگر نیز چنینی چه به از آن و اگر نی
زحمت خویش و مرا بیهوده چندی نفزایی
بی وفا، هیچ نیرزی و جهان پیش تو هیچ است
اگر از کوی وفایی، اگر از شهر صفایی
شمارهٔ  ۲۲۳ - اسیر

بگذشتی و ندیدی گذرِ اشکی و آهی
خوب کردی به دو چشم تو نیرزم به نگاهی
آن چنانی که تویی، ناز تو را زیبد و شاید
تا به جایی که به راه تو فتد چشم به راهی
آفتابی تو و باید به همه خلق بتابی
جز جنون نیست که تنها طلب وصل تو گاهی
باز هم کشور دل با همه جور تو نگیرد
اگر از ماهرخان گرد کند چرخ سپاهی
غصهٔ گردش بی جای فلک باده بشوید
بگذارد اگرم گردش چشمان سیاهی
دولت خاص، گدایانِ درِ میکده دارند
سرسپارند کسی را که طلب کرده کلاهی
چه بگویم به تو ای منکر می زانکه نداری
دل آشوبگری، چشم تری، بخت سیاهی
عشق و حُسن من و تو لاله رخا ورد زبان‌هاست
تا نگویی که به جز داغ دلم نیست گواهی
با عمادی که تو داری همه جوری بتوانی
کو اسیر است به آیین جهانی که تو شاهی
شمارهٔ  ۲۲۴ - جدایی

دلم خون گشته امشب از جدایی
چه گردد دلبرا کز در درآیی
خدایا یارم آور در کنارم
بیا امشب بکن کاری خدایی
هم آغوش فراقت من در این دشت
تو آیا امشب ای دلبر کجایی
چو نی از بند بندم ناله خیزد
بیا بشنو نوای بی نوایی
اگر امشب نخواهم دید رویت
چرا مرغ دل است این سان هوایی
مجوی از زلف دلجویان گشایش
نجوید عاقل از شب روشنایی
دمی هم لطف باید کرد با ما
اگر دانی رسوم دل ربایی
شبی هم بی‌وفایی کن فراموش
وفاداری عجب با بی‌وفایی
به رندی زهد جویم، حاش لله
نزیبد پادشاهان را گدایی
مجو یاری ز گیسویش عمادا
گره کی می‌کند مشکل‌گشایی
شمارهٔ  ۲۲۵ - مستحق جام

هرچند دیرگاهی است قصد جفا نداری
عمر منی و دانم آخر وفا نداری
حالی به بویت ای زلف دائم دمی غنیمت
گیرم که همچو سنبل دست از صبا نداری
ای باغ حُسن بلبل، داند چه دلفریبی
این قدر بهر گلچین هرگز صفا نداری
جمعی ز تار زلفت هرچند بی‌قرارند
بیگانه چون من از خویش یک آشنا نداری
جان قیمتی ندارد پیش وفا و مهرت
از ما چرا نخواهی؟ با ما چرا نداری؟
بس درد بی‌دوا را جُستند چاره آخر
ای درد عشق جانکاه تا کی دوا نداری؟
ما مستحق جامیم ساقی ز ناز بگذر
جان خواه اگر امیدی از بینوا نداری
کردی چو نیم مستم خواهی گرفت دستم
دانم که این خماری بر ما روا نداری
شاید که خوب رویان با خون دل نویسند
تو خوب‌تر ز خوبی ربطی به ما نداری
سهل است بند بندم از هم جدا کنی لیک
کاری بکن که ما را از خود جدا نداری
عشق ای عمادِ شیدا گرچه بلای جان‌هاست
پروانه‌وش گزیری از این بلا نداری
شمارهٔ  ۲۲۶ - قصه‌ای از زبان دل

دل کشدم به هر زمان بر سر راه خانه‌ای
کاش به هم رسد مرا هر نفسی بهانه‌ای
باده مده مرا دگر، کز خُم عشق داده است
چشم همیشه مست او، مستی جاودانه‌ای
کشتی نوح هم دگر مأمن او نمی‌شود
هرکه فتاد همچو ما در یمِ بی‌کرانه‌ای
مرغ امید یاد دل گر نکند روا بود
یاد ز لانه کی کند سوخته آشیانه‌ای
جانِ به لب رسیده‌ای هست مرا، تو گو مرو
بلهوسی ز دلبری، سفلگی از زمانه‌ای
با سر زلف دلکشت قصهٔ دل چه سر کنم
چون کند از هزار دل هر شکنش فسانه‌ای
شهرت بخت مرغ دل، برد دل پرندگان
یار دگر نمی‌کَشد زحمت دام و دانه‌ای
تا بود از دلم نشان نام دل دگر مبر
تیر غمت نمی‌زند خوشتر از این نشانه‌ای
زین چمن فسانه‌ای بوی فراق می‌رسد
نیست عجب که بلبلی سر نکند ترانه‌ای
شعر عماد نیست جز، قصه‌ای از زبان دل
خاصه دمی که می‌کشد آتش دل زبانه‌ای
شمارهٔ  ۲۲۷ - پیمان شکن

از سر زلف تو پیداست که پیمان‌شکنی
نه عجب از تو که پیمان محبّان شکنی
رفت با حلقهٔ زلفت دل دیوانهٔ من
کس ندیدم که شود همسفر راهزنی
شور شیرین برد از یاد به فرهاد اگر
شبی از تلخی هجران تو گویم سخنی
گرچه آسان شده‌ام صید تو عیبم نکنند
گر بدانند خلایق که تو صیاد منی
باد از چهرهٔ خوبان چمن پرده فکند
وقت آن شد که تو هم پرده ز رخ برفکنی
گفتم: آخر تو که شمع شب تار دگری
از چه لبخند به پروانهٔ دیوانه زنی؟
گفت: صد خسرو اگر بندهٔ شیرین باشند
قصه شیرین نشود تا نبود کوه‌کنی
قدرت عشق ببین کز پس عمری یعقوب
دیده روشن کند از بوی خوش پیرهنی
ترسم آخر نفتد زلف تو در چنگ عماد
که به هر حلقه‌اش افتاده دل انجمنی
مشهد ۱۳۱۸
شمارهٔ  ۲۲۸ - تماشایی

راستی بُتا داری چهره‌ای تماشایی
در خیال نتوان بست این همه دلارایی
طلعتی بدین پاکی، قامتی بدین حالت
بالله ار گنهکارند عاشقان شیدایی
خوب شد تو را ای ماه سوی ما نگاهی نیست
ورنه می‌کشید آخر کار دل به رسوایی
با چنین سیه چشمان گر نظر به ما بودی
بود قصهٔ مجنون و آهوان صحرایی
کو دلی که با ماهی چون تو یک نفس باشد
بعد از آن تواند باز لحظه‌ای شکیبایی
من که پای تا سر دوش سوختم ز یک دیدار
تا به حشر مدهوشم گر برم بیاسایی
طاقت وصالم نیست، خواهش محالم نیست
تاب این جمالم نیست، خیره گشته بینایی
صید می‌شوی مگذار پا برون ز میخانه
گر چو من شکیب نیست در مقام زیبایی
دور باش از این آتش ورنه چارهٔ این درد
غیر صبر ننوشتند در کتاب دانایی
گل به بلبل ارزانی با عماد از آن کم گوی
عالمی دگر دارد شعر و جام و تنهایی
شب ۱۷ تیر ۱۳۳۲
شمارهٔ  ۲۲۹ - نخل امید

ای که جان‌بخش‌تر از باد بهار آمده‌ای
بخت یارت که به پرسیدن یار آمده‌ای
مرغ دل در قفس سینه نمی‌گنجد باز
که چو طاووس به صد نقش و نگار آمده‌ای
نه لب از هم بگشایی نه نشینی برِ من
ای گل ناز بگو بهر چه کار آمده‌ای
سایهٔ لطف مکن از من سرگشته دریغ
نخل امیدی و امروز به بار آمده‌ای
اشتباه است، جمال تو غمی نگذارد
گر به آزردن این خاطر زار آمده‌ای
چه بنوشم چه ننوشم ز تو مستم ز تو مست
که تو ای باده پی دفع خمار آمده‌ای
نه سوی خانهٔ شیخ آمده‌ای، خوش بنشین
به سوی عاشق بی صبر و قرار آمده‌ای
بنشین شعر بخوان، بوسه بده، باده بنوش
که به دیدار من باده گسار آمده‌ای
حاصل محنت بیرون ز حساب است امروز
که تو ای دولت افزون ز شمار آمده‌ای
بس گهرها به کنار از مژه افشانده عماد
تا تو ای گوهر رخشان به کنار آمده‌ای
شمارهٔ  ۲۳۰ - درد و دوا

ای دل دیوانه چرا می‌روی؟
این دل شب باز کجا می‌روی؟
او که ندارد سر پیوند ما
در پی‌اش این قدر چرا می‌روی؟
خلق ز آفات گریزند و تو
خویش به دنبال بلا می‌روی
نیست مرا از تو گزیر و گریز
گر سوی غرقاب فنا می‌روی
لیک به گیسوی نکویان قسم
ای دل مجنون به خطا می‌روی
گاه خریدار صفا می‌شوی
گاه پی مهر و وفا می‌روی
درد تو دانی دل دیوانه چیست ؟
این که به دنبال دوا می‌روی
شمارهٔ  ۲۳۱ - اول گام

بیا ای آنکه بی آرایش و پیرایه زیبایی
درون جامه همچون گل، برون از جامه غوغایی
تمنای دلی، آرام جانی، جان شیرینی
فراتر از چه و چندی و خوشتر از من و مایی
فراگوشم سرآوردی و گفتی دوستت دارم
از آن لب‌ها که هر یک بوسه‌اش ارزد به دنیایی
ببردی گرچه عقل و هوش و دین و دل به یک بوسه
در این بازار از این خوشتر ندیدم هیچ سودایی
ز خود بیرونم از آن لحظه و دیگر نمی‌دانم
نه دنیایی نه عقبایی نه امروزی، نه فردایی
به گیسویت قسم چون من گرفتاری نخواهی یافت
ندیده کس چنین سرگشته مجنونی به صحرایی
تو شاه دلبرانی لیک از من هم مشو غافل
نه هر روز این چمن دارد چنین مرغ خوش آوایی
تو را هم نرم نرم از عالم دل با خبر کردم
مبارک بادت اول گام با سر مست شیدایی
شمارهٔ  ۲۳۲ - یادگار دوست

ما را به جز غم تو مبادا به دل غمی
وین غم نمی‌دهیم به شادی عالمی
ای آرزوی گم شده بازآ که بی‌تو دل
خون گشت و آرزو نکند جز تو همدمی
ای غم تویی عزیز دل من که بعد از او
غیر از توام نماند انیسی و محرمی
تو یادگار اویی و یادآور وصال
چون نیست او، تو باش که چون جان مکرّمی
رحمت به بی‌کسی من آورده‌ای مگر
کو تا برفت، ترک نگفتی مرا دمی
فرصت شمر که رحم ندارد فلک، مباز
از بهر نسیه نقد وصال مسلمّی
از دور چاره نیست در این طرفه میکده
گه خشت و گه سبویی و گه جام و گه جمی
زخمی زدی فلک، که طبیبان روزگار
بهرش نجُسته‌اند دوایی و مرهمی
غم‌های روزگار برفتند و خوش دلیم
ما را به جز غم تو مبادا به دل غمی
پایان غزلیات
شمارهٔ  ۲۳۳ - فراق دل شکنی

در رثای ابوالحسن ورزی
فکند صرصر ایام طرفه نارونی
که بود روز و شبان سایبان انجمنی
خموش گشت دریغا هزار دستانی
که در سخنوری وی نداشت کس سخنی
لب از ترانهٔ رنگین بهار طبعی بست
که داشت هر نفس از یاس و نسترن چمنی
به جز هنر که بود میوه درخت حیات
چه سود ز آمدنی یا چه بهره از شدنی
چه افتاد که هر دم فتاد ز پا سروی
رسد به محفل یاران فراق دل‌شکنی
حدیث خواجهٔ شیراز آورم که سخن
رسد به حُسن ختامی و قدری و ثمنی
«ز تندباد حوادث نمی‌توان دید»
«درین چمن که گلی بوده است یا سمنی»
نفیس گوهری از کان روزگاران بود
دوباره چرخ کجا پرورد ابوالحسنی
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شمارهٔ  ۱ - پریشانی

میان اشک و خون بودم بهار زندگانی را
بهار زندگانی را، جوانی را، جوانی را
اگر صهبای تلخ و لعل شیرین بتان نبود
چه حاصل زندگانی را، چه حاصل زندگانی را
اگر دنیای باقی بود، وقف باده می‌کردم
زیانی نیست گر صرفش کنم دنیای فانی را
خداوندا نمی‌دانم چه حاصل می‌برند آنان
که می‌جویند بی‌لبخند ساغر شادمانی را
اگر پابند نامی، گرد بدنامان خطی درکش
وگر با ما نشینی واکن از سر سرگرانی را
گرفتم خو گرفتم کم کمک بی‌آشپانی را
چه گویم، با که گویم محنت بی‌همزبانی را
بیا ای قمری خوش‌خط و خال، آخر کجا رفتی؟
نشانی کاش می‌دادند کوی بی‌نشانی را
تو از مِی توبه هرگز کی‌کنی ای‌گرگ می‌خواران
مگر از مرگ گیری جام ترک جاودانی را
خدا داند که من در توبهٔ مِی ناتوانستم
توانم اینکه با دل سر کنم این ناتوانی را
به‌سرمستی چنین مرکب مران بر خاک ناکامان
که دیدم بدتر از هر بد، خمار کامرانی را
چه کینی بود با گلزار ما باد خزانی را
ندانم از کجا جست این‌قدر نامهربانی را
مرا دیوانه کرد و برد آن زنجیر زرین را
مرا بیمار کرد و برد آن عیسای ثانی را
سحر بر دوش می‌بردند قومی مرده‌ای را، باز
ز حسرت آب‌کردم نیمی از شمع جوانی را
نباید سیلی بادی کند گلبرگی آزرده
چرا ای باغبان آخر ندانی باغبانی را
بیار آن تلخ‌وش، آن نغزِ خَش، آن آب چون آتش
بلای جان ایمان را، شراب ارغوانی را
که تا مستانه چون ساغر زنم لبخند بر هستی
که تا رندانه یک شب بازیابم زندگانی را
شمارهٔ  ۲ - سرود

مجلس ما را ندارد پادشاه
با همه تخت و نگین، بخت و سپاه
دستگاهی دارد و عیشی ولی
حیف، بارش نیست در این بارگاه
گر در این دربار او را بار بود
بر سپهر از وجد افکندی کلاه
صبحگاهان مست بودی تا به شام
شامگاهان مست بودی تا پگاه
مست بودی، مست بودی همچو ما
زین می نایاب، شب تا صبحگاه
کار خود را با خدا انداختی
فارغ از این گیرودار عمرکاه
خیمهٔ شب را چو می‌افراشتند
از شهی جُستی به درویشی پناه
عیش‌ها کردی که یک از صد هزار
می‌نکردی با همه این فرّ و جاه
باده‌ای خوردی که هر دم از خمار
می‌شدی از لطف ساقی دادخواه
عاشق و مستم مرا با شه چکار
دورباد از بیدلان آن فرّ و جاه
آسمانا فرّ ما در فقر ماست
تا نسازی دولت ما را تباه
ور دلیلی روشنت باید، ببین
روی ساقی، جام می اینک گواه
ما پی گمگشتهٔ خود می‌رویم
هرکسی را یوسفی باشد به چاه
یوسف آن، جاه و مال و شور و شر
یوسف این، روی خوش، چشم سپاه
یوسف آن، عشق دنیای دنی
یوسف من، جام می، عشق اله
ای طلایی طره‌ای من چون شدی؟
در کجایی؟ با که هستی گاه گاه
اشک گرمی دارم از درد تو، وای
آه سردی دارم از هجر تو، آه
بی تو دارم سر به دامان روز و شب
بی‌نیازم کردی از خورشید و ماه
صبر من با عشق تو سنگ و سبوست
شوق من با وصل تو کوه است و کاه
ور گمان بردی که بی‌تو سرخوشیم
هم به عشقت کاشتباه است، اشتباه
ور نمی خواهی دگر بینی مرا
هم به حُسنت کاین گناه است، این‌گناه
دی‌ماه ۱۳۳۸
شمارهٔ  ۳ - درد سر

دانی نداده‌اند بجز دردسر مرا
ای سر چه مرگت است که کُشتی دگر مرا
از بام تا به شام مرا رنجه داشتی
اینک بر آن سری که کُشی تا سحر مرا
بیچاره‌تر نجسته‌ای ای درد از عماد؟
ای رنج عاشقی تو و مفتون مگر مرا؟
ای غم من از وفای تو می‌آیدم شگفت
یک روز و شب نشد که نیایی به بر مرا
گویی که درد و رنج به هم یار گشته‌اند
تا بی‌شکنجه عمر نیاید به سر مرا
گردیده چون پیالهٔ خون چشمم از تعب
وز تاب تب گرفته سراپا شرر مرا
جانم ز بانگ کودک همسایه بر لب است
نجوای باد هست به جان نیشتر مرا
هر چندگاه سر زنی ای دردسر به من
هم در سفر بجویی و هم در حضر مرا
زین پیش دیر دیر گرفتی سراغ من
اکنون نرفته باز، بیایی به سر مرا
افیون و باده است، سپاه و پناه من
می‌کُشت ورنه گیتی بیدادگر مرا
گردم سیاه مست ز می تا چو بیهشان
مستی کند ز هستی خود بی‌خبر مرا
نام چنین فسانه‌ٔ هجوی است زندگی
ای زندگی رها کن و ای غم ببر مرا
بدنامی حیات، چه خوش گفت آنکه گفت
نبود سخن رساتر از این در نظر مرا
خندم میان بزم صراحی‌صفت گهی
دل بس پر است از غم بی‌حد و مر مرا
آزاده‌زاده‌ایم و پسند زمانه نیست
وین ناپسند خوی، نگردد دگر مرا
در دوره‌ای که حکمت محض است روبهی
این گرگ پر ساخته چون شیر نر مرا
گردد سخن دراز و گرنه بگفتمت
ز آنها که برده‌اند کلاه و کمر مرا
کارم فلک کشانده به جائی که روز و شب
مرگ آرزو کنم که رهاند مگر مرا
شعر تر و صدای خوشم بود لیک بهر
جز دردسر نبود از این رهگذر مرا
گر بود راه و رسمی و مهری و همدلی
گیتی نمی‌فشرد از این بیشتر مرا
پیغمبرم به شعر و کتاب من است غم
مانا نداد‌ه‌اند جز این یک اثر مرا
پرویز و کیقباد نمی‌خواستم شدن
بی می گذاشت این فلک کور و کمر مرا
ایرانیان مرده‌پرست آن زمان شوند
از من خبر که باز نیاید خبر مرا
هر بی‌هنر به مسند جاهی نشسته شاد
جرمی شگفت بود تو گوئی هنر مرا
از بهر لانه‌ای به خرابات داشتن
در زیر بار قرض کمان شد کمر مرا
مداح و چاپلوس نی‌ام، این گناه من
دانم جز این نبوده گناهی دگر مرا
شمارهٔ  ۴ - پیرانه سر

جام می تا زان پری‌پیکر گرفتم
مرده بودم، زندگی از سر گرفتم
آری آری مرده بودم زنده گشتم
تا می از آن ماه سیمین‌برگرفتم
شام تاری بود قلبم دیرسالی
پرتو خورشید جان‌پرور گرفتم
خوش به حال من که از پندار شستم
دفتر و مجموعه‌ای دیگر گرفتم
هم در این عالم به بر طوبی کشیدم
هم در این دنیا می کوثر گرفتم
دل جوان زان مانده‌ام کاندر جوانی
کام دل نیکو ز سیم و زر گرفتم
من چه گویم از کجا راه اوفتادم
با پر بشکسته‌ام چون پر گرفتم
کوره‌راه‌ها رفته‌ام در زندگی
زهرها خوردم که این شکّر گرفتم
هفت وادی کرده‌ام طی عاشقانه
تا که صد پندار در ششدر گرفتم
هفت دریا گشته‌ام بی‌تخته‌پاره
عشق را و صدق را رهبر گرفتم
هرچه دور از لطف و زیبائی، فکندم
هرچه لطف و مهر و الفت برگرفتم
در ترازوی صفا و عقل هرچه
پارسنگی برد ناباور گرفتم
من خدای خویشتن را دوست دارم
آنکه با یادش دو صد ساغر گرفتم
شصت ساله عاشقم من، شکر لله
کاتش پنهان ز خاکستر گرفتم
ای که با روی خوش و خوی نکویت
عشق را پیرانه‌سر از سر گرفتم
من گدای مستحق عشق بودم
اینک از مهر تو من افسر گرفتم
زینت و زیب من و عمر منی تو
جز تو چشم از زینت و زیور گرفتم
شهر دل گِل نیست تاگیری به لشکر
جهدها کردم که این کشور گرفتم
باد دائم ساغرش لبریز شادی
آنکه اول بار از او ساغر گرفتم
بوی عشق و باده از شعر من آید
انس بس با شاهد و دلبر گرفتم
بادهٔ شعر مرا خمیازه‌ای نیست
مست بودم کاین می خُلّر گرفتم
محشری گر هست، مست از خاک خیزم
زین دو ساغر کز تو افسونگر گرفتم
نوش جانم باد با این طبع موزون
گر شبی مهپاره‌ای در بر گرفتم
من به دنبال تو می‌گشتم که عمری
دل به این دادم، دل از آن بر گرفتم
تهران، بهمن ۱۳۶۱
شمارهٔ  ۵ - تجلیل در انجمن قلم

بوالحسن! دیگر چه خواهی مجلس تحلیل و جشن
آفرین و مرحبا، احسنت، از اهل سخن
اهل دانش، اهل بینش، اهل دل، اهل نظر
ساختند از بهر تجلیل جنابت انجمن
دیگر از طالع چه خواهی، قصهٔ گیلان مگر
نی که دور از جانت ای چون جان شیرینت سخن
آفرین‌هائی که امشب می‌رسد از هر طرف
گر توانی گرد کردن، بگذرد از کیل و من
از کش و من بگذرد وز ذرع و پیمان و قیاس
بارها این دولت ارزانی شده حتی به من
ویژه گر صد آفرین‌ها و هزار احسنت‌ها
در شمار آری که خواهد بر جهنم سر زدن
ای بهشتی‌روی، جنت‌خوی، شیرین‌گفتگوی
ای نهنگ‌آسا سمین و گوهرآسا پر ثمن
زنده و جاوید به‌به باد و احسنت و فری
بهر فاطلی گر نشد تنبان، مدرّان پیرهن
جان من! بگذشت آن روزی که بود از سیم خام
سست‌عنصر عنصری را دیگدان جای چدن
یا که او را بود از زر جملگی اسباب خوان
سینی و بشقاب و قاب و کاسه و طشت و لگن
یا یکی هموزن خود یک روز بگرفتی طلا
وان دگر را روز دیگر پر ز گوهر شد دهن
این همه به‌به، به از آن مشت رنگین سنگ نیست؟
نیست همسنگ گهر این مرحباها بوالحسن؟
گر غزل را بود ویتامین، مرا هم غبغبی
بود و چون تو اشکمی یک متر بیرون از بدن
چپ نمی‌کردی نگه دربان و می‌گفتی به دل
جز مدیر کل نباشد این جناب کرگدن
خم شدی وانگه کله برداشتی، با صد شتاب
گوئیا جای کله سر خواستی گیرد ز تن
بنده هم آهسته سر جنباندمی جای جواب
همچو سرو خمره‌ای بالیدمی در آن چمن
پیر و برنا اشکمم پنداشتندی بحر علم
کوچه می‌دادند از بهر ورودم مرد و زن
بنده را هم چندتائی می‌شدی به‌به نصیب
خاصه گر می‌خواندم این اشعار با صوت حسن
لیک افسوس و هزار افسوس، شاید خوانده‌ای
هست بیتی: «زین حسن تا آن حسن صد گز رسن»
زودتر تحلیل رفتی مجلس تجلیل کاش
نیست اینجا محفل حالی که تو خواهی و من
خیز تا آهسته با هم «دک» شویم از این مکان
گوشه‌ای گیریم و مِی نوشیم یک دو ساتکن
گویمت ای قاضی استاده، بنشین و بخوان
«ساقیا می‌ده به قول مستشار مؤتمن»
باری از طیبت گذشته، دانی ای ورزی تو را
دوست دارم، هم تو را دانم بود لطفی به من
نک دعائی می‌کنم، خوش‌تر دعائی بهر تو
در ختام شعر کاین رسم است و آئینی کهن
گرچه بیزارم ز مدح و قدح اما بهر تو
بازگردم منحرف از راه و رسم خویشتن
خواهمت هرجا که باشی شادمان و تندرست
دست در آغوش مقصود و بتان سیمتن
شمارهٔ  ۶ - در سوک بهار

نبخشیده گیتی به کس زیبهاری
نه بر شوربختی نه بر شهریاری
ز آغاز پیداست انجام این ره
که در چاهش افتد هر آن رهسپاری
نه آنقدر دور بهاران بپاید
که گوید هَزاری غمی از هِزاری
نه آنقدر فرصت دهد وصل کوته
که گوید غم هجر یاری به یاری
جهان است و کین‌توز و از وی نشاید
دگر داشتن بیش از این انتظاری
ولی من ز اهل جهان در شگفتم
که کم دیده‌ام دیده‌ی اعتباری
تو تا زنده‌ای کس نداند کجایی
چئی، چون کنی، چیستی، در چه کاری؟
چو مُردی بزرگی و جاودان‌مَردی
جهان نبوغی، سری، شاهکاری
تو ای خوی ابنای دوران چئی، چه؟
چه پُر غم معما و افسانه‌باری
بهارا، تو گر زجر و زندان کشیدی
در این مُلک می‌آمدی در شماری
چه خون‌ها که خوردند ارزنده مردان
نپرسیدشان کس چه هستی، چه داری؟
هدایت بدان مایه و ارج عمری
به دوش از ستم داشت چون کوه باری
پس از روزگاری که جان سوخت پنهان
چو شمعی فروزنده در شام تاری
به دیگر دیاری شد و ناامیدی
کشاندش از آنجا به دیگر دیاری یاری
کنون بین که بر عرش بردند او را
شگفتا، چه مخلوق بی‌بندوباری
مرا خنده آید که تا بود او را
از این غمگساران نبُد غمگساری
به پاریس بردش غم و رنج و حرمان
وز آنجا به خاک سیه انتحاری
کنون عزم دارند تا مرده‌اش را
بیارند و سازند بهرش مزاری
مرا گفت دوشینه یاری که سازم
در این سوک شعری چنان سوکواری
ملک جاودانی بهاری است، زین رو
نیازی ندیدم به وصف بهاری
نخواهد شدن نامش از روزگاران
که در راه دانش شدش روزگاری
به وصف چو من کس، چه حاجت مر آن را
که در هر دلی هست از او یادگاری
مجلس یادبودی در مشهد برای روانشاد محمدتقی ملک‌الشعرای بهار، استاد بزرگ و قصیده سرای چیره‌دست، ترتیب یافته بود. چندی پیش از آن نیز خبر خودکشی شادروان هدایت منتشر و موجب تأسف و تألم بسیار دوستان واقعی او شده بود. آن روزها هنوز جاودان‌یاد، هدایت به شهرتی که بعدها بحق نصیب نامش شد، نرسیده بود. کما اینکه کسی در مشهد به اندیشه‌ی برپا داشتن مجلس یادبودی برای او نیفتاد. به هر صورت من در آن مجلس، به گمان خود خواستم تا اندازه‌ای جبران این بی‌توجهی را کرده باشم.
شمارهٔ  ۷ - تویی که 

مختصر توک پایی توی کفش شاعران مدّاح
(از کتاب چاپ نشده چاتلانقوش)
پس «کُندری» زمین خدمت ببوسید و برخاست و این قصیدهٔ فریده را خواندن گرفت زیرا در آغاز شب از درد دندان امیر خبر یافته و این چکامه پرداخته بود.
دگر رهم شده بیدار چشم بخت امشب
که رهنمون سوی خورشید شد مرا کوکب
بلی چو کوکب یاری کند عجب نبود
رخ امیر ببینند چاکران هر شب
رخ امیر درخشان‌تر است یا خورشید؟
بگو به منکر بی‌نور تا گشاید لب
هرآن بلا که بخواهد خدای ناکرده
تو را رسد به تن «کُندری» فتد یارب
ز سبلتان تو کوته مباد یک سر موی
کدام سبلت اینسان رسیده تا غیب
ز سبلتان تو هر موی خنجری باشد
چو سیخ گردد بر روی لب به وقت غضب
ز سهم آن پرد از چشم دشمنانت خواب
شود ز تیزی آن ریش متکّا هر شب
تو را ظرافت رایی است آنچنان که از آن
برای مور توان ساخت نیم‌شب جورب
شود مرکّب چینی و دست مانی خشک
کشد چو نقش بدیعت سوار بر مرکب
شود به طعم چو تریاک اگر عسل گیرند
در آن زمان که تو را می‌کشد زبانه غضب
وگر تو بر سر مهری و لطف از حنظل
شگفت نیست که سازند چاکرانَت رُطب
تو راست رقّت قلبی که از گلولهٔ تو
شکار بیم ندارد به مرتع و مشرب
همت مناعت طبعی که گیری و بخشی
سه بار هدیه و صد بار وعده‌ی منصب
ز عدل و داد تو در دورهٔ تو هیچ کلاغ
ندیده‌ام که زند بر پنیر و گردو لب
نه شاهباز به تیهو فرو برد چنگال
نه بر کبوتر قرقی فرو کند مخلب
نه گربه گیرد گنجشک و نی شغال خروس
به ترک عادت، آن قرص می‌خورد این حب
وگر رسد به سر راه گربه‌ای موشی
به سینه دست نهد گربه با کمال ادب
کند تعارف و گوید شما بفرمایید
سپس رود به جلو موش و او روان ز عقب
به غیر فتنهٔ چشم سیاه مهرویان
کسی نه فتنه بیند نه شور و شین و شغب
برابرند دگر پینه‌دوز و اِلقانی
برادرند دگر تُرک و فارس، کُرد و عرب
تویی که ساوه انارش به نیکویی است مثل
تویی که از مه شعبان جلو فتاده رجب
تویی که تُرک به نان نام داده است چُرَک
و یا عرب به ازوم نام کرده است عنب
تویی که فتح و ظفر شد نصیب اسرائیل
به ظرف شش شب و شش روز وز تو نیست عجب
تویی که گیوه خریده است میرزا جعفر
تویی که ریش حنا بسته است حاج رجب
چه مدح گویم کاندر خور تو باشد آن
که من طبیبم و کارم علاج نوبه و تب
مؤثر است مرا نسخه بهر نقرس و باه
مجرّب است دوایم برای دفع جرب
چو آمدم پی درمان حضرت بونصر
به کار خویش اگر رو کنم بود اصوب
خدایگانا من گرچه بوعلی گردم
به حق نی‌ام سببی بیش از هزار سبب
چو وصف قدر و کمالت نمی‌رسد به کمال
ز جان و دل به دعا ختم می‌کنم مطلب
الا که از پس اسفند تا بود نوروز
الا که تا قمر آید به خانهٔ عقرب
الا که تا بود انگشت کوچک پاها
همیشه میخچه و باد کرده نیم وجب
الا که سوی ترقّی ز راه دانش و فضل
کمی چاخان بود و رو، هزار بار اقرب
الا که تا نشده صنعتی هنوز این مُلک
دگر به مفت گران بشمرند شعر و ادب
الا که تا بود از شیر، ماست، دوغ، کره
الا که تا به زنان مایل است مرد عزب
بهار خاطر بونصر را مباد خزان
هماره زندگیش جفت کام و عیش و طرب
چلوکباب محبّان ز دولت تو به راه
چنانکه بهره‌ی خصمانت جوع باد و تعب
برم چکامه به پایان و بهر حُسن ختام
سلامت تو بخواهم به جان حُسن طلب
چون میر مشعل کندری چکامه به پایان برد، صدای آفرین و احسنت از حاضران برخاست و شگفتی‌ها نمودند. جز امیر بونصر که همچنان دست برگونه داشت و شکایت هزارگونه...
شمارهٔ  ۸ - خیابان

شنیده‌ام که خراسانیان صفا کردند
یکی بزرگ خیابان به نام ما کردند
از این محبّت و همّت شگفتی‌ام افزود
که چون شد این همه در حق من صفا کردند
اگرچه اکثر همشهریان عزیز منند
شگفتم آمد از ایشان که این وفا کردند
اگرچه مخلص پیر و جوان شهر خودم
شگفت بود که با مخلص این عطا کردند
به حال و کار خود و دوستان شدم حیران
چرا که کمتر از این‌گونه کارها کردند
مگر ز مذهب بیگانگی رها گشتند
که مهربان شده، یادی از آشنا کردند
چه شد که جمله به ناگه شدند ناپرهیز
چه شد که عادت دیرینه را رها کردند
خلاصه این‌که هزاران سؤال پیش آمد
از این قضیه که در مشهد رضا کردند
مسلم است که از راه لطف بود و صفا
که این عمل نه ز خوف و نه از رجا کردند
شنیده بودم تبریزیان با همت
هماره شاعر خود غرق لطف‌ها کردند
نه بر روانی طبعش کسان حسد بردند
نه در غیاب و حضورش خسان جفا کردند
ولی ز خصلت همشهریان بنده عماد
بعید بود و ز سهو القلم خطا کردند
ز یادبود خیابان و شاعران معدود
در این میانه یکی هم به نام ما کردند
شمارهٔ  ۹ - نفرین به ما اگر

نفرین به ما ز تفرقه و ما و من اگر
این ملک را دو مرتبه ماتم‌سرا کنیم
هرچند قرن‌هاست جفاها کشیده‌ایم
ای وای اگر به خویش دگر ره جفا کنیم
این صبح نو دمیده به تاراج شب دهیم
وین عید نو رسیده بدل بر عزا کنیم
دردی بزرگ چاره شد اما چه سود باز
گر خویشتن به درد دگر مبتلا کنیم
آغاز یا میانه‌ی ره هرکجا که هست
نامردمی است گر ره خود را جدا کنیم
ز هر نفاق و تفرقه عمری چشیده‌ایم
وقت است شستشوی به آب صفا کنیم
بر سر زنیم باز به افسوس سال‌ها
این دست‌های داده به هم گر رها کنیم
امروز روز سفسطه و قیل و قال نیست
یک چند احتراز ز چون و چرا کنیم
روز نبرد چون و چرا نیست شرط عقل
وقت است تا به پیر خرد اقتدا کنیم
زیر گلیم طبل نشاید زدن دگر
برخیز تا زمین و زمان پر نوا کنیم
عمری گره به کار تو از ما و من زدند
با اتحاد این گرهٔ بسته دوا کینم
ما دیگریم و هرکه به جز ماست دیگر است
بر ما رسد ز نیک و ز بد آنچه ما کنیم
بیمار بوده‌ایم بسی قرن و چاره نیست
جز اینکه درد تفرقه اول دوا کنیم
دنیا وفا ندارد و ایام اعتبار
غم نیست جان خستهٔ خود گر فدا کنیم
خصم این قدر بسیج شقاوت نمی‌کند
داری اگر میانه‌ی میدان به پا کنیم
خلقی به خاک تیره به خون غرقه خفته‌اند
ما بهر عَمر و زید عبث ماجرا کنیم
بی شرمی است خون شهیدان نگشته خشک
ما احتساب منصب و کار و کیا کنیم
کاری نکرده‌ایم که آید به کارشان
گر خاکشان بدیده‌ی خود توتیا کنیم
«هشیار در میانه‌ی مستان» گرانی است
«برخیز تا طریق تکلف رها کنیم»
۱۵ بهمن ۱۳۵۷
شمارهٔ  ۱۰ - برگ لرزان

هنگامه کرده آسمان از برف و باران
گریان و غرّان است همچون بیقراران
چشمم سیاهی می‌رود از بس سپید است
دشت و بیابان، باغ و بستان، جو کناران
بیچاره مرغان هوا را تیره‌روزی است
از این سپیدی بهره همچون روزه‌داران
گه لحظه‌ای خورشید با ناز و کرشمه
ننموده رخ پنهان شود چون شرمساران
گاهی هوا تاریک گردد چون شب تار
گه برف بارد گه تگرگ و گاه باران
القصه آشوبی و غوغایی شگفت است
گویی دگرگون گشته وضع روزگاران
این از هوا، امّا زمین، هرگوشه‌ای هست
بانگ مسلسل یا فغان سوکواران
خواهان صلح و دوستی خلقند و هر روز
نومیدتر گردند این چشم انتظاران
راه نفس بگرفته بس غم بر سر غم
بنشسته در خاطر در این عید و بهاران
حتی نباشد گاه گفتن شعر
این از سنین عمر خوش‌تر یادگاران
نی شوق می‌دارد دلم نی شور مستی
نی حال سر کردن دمی با باده‌خواران
بی‌شوق و بی‌امید آیا می‌توان زیست؟
ای خوش به حال و حالت امیدواران
پیری همان مرگ است، نامش گشته پیری
چون برگ لرزان خزان بر شاخساران
برگ خزان بر شاخه دیگر چند ماند
فردا است یا از باد افتد یا ز باران
دل شوره‌زاری گشته و تخم امیدی
بیهوده باشد کاشتن در شوره‌زاران
هر ماه چین تازه‌ای بر چهره دیدن
هر روز دیدن سردی از دیرینه یاران
القصه نومیدم که بینم گل دگر بار
یا بشنوم سال دگر بانگ هزاران
زین جمله بدتر دل جوان مانده است و ما پیر
این درد بی‌درمان کجا دانند یاران
چون بنگرم چشم خوشی بی مِی شوم مست
مستانه می‌گویم سخن چون میگساران
کاریش نتوان کرد، دل خواهد که باشم
دائم اسیر و صید این شاعر شکاران
دیوانه‌ای پُر درد و درمان ناپذیرم
سر حلقه‌ی شوریدگان، محنت‌دچاران
در شصت و هشتم سال عمر این هواها
الحق نباید خواندم از هوشیاران
لیکن گِل ما را ندانم چون سرشتند
پیمانه‌ی ما بوده از خاک خماران
از وضع دنیایم چنان دلتنگ و مأیوس
کش یک نیارم باز گفتن از هزاران
گر شعر کند وی مرا خواندی بدانی
حال جهان را و حدیث دلفکاران
ای داد و بیداد ای خدا ای داد و بیداد
هنگامه کرده آسمان از برف و باران
تهران فروردین ۱۳۶۸
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شمارهٔ  ۱ - ای عشق

از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم
یادگار از تو چه شب‌ها، چه سحرها دارم
با تو ای راهزن دل چه سفرها دارم
گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم
تو مرا واله و آشفته و رسوا کردی
تو مرا غافل از اندیشهٔ فردا کردی
آری ای عشق تو بودی که فریبم دادی
دل سودازده‌ام را به حبیبم دادی
بوسه‌ها از لب یارم به رقیبم دادی
داروی کشتن من یاد طبیبم دادی
ورنه این قدر مَهم رسم جفا یاد نداشت
هیچ شیرین سر خونریزی فرهاد نداشت
حُسن در بردن دل همره و همکار تو بود
غمزه دم‌ساز تو و عشوه مددکار تو بود
وصل و هجران سبب گرمی بازار تو بود
راست گویم دل دیوانه گرفتار تو بود
گر تو ای عشق نه مَشّاطهٔ خوبان بودی
ترک آن ماه جفاپیشه چه آسان بودی
چون نکو می‌نگرم شمع تو، پروانه تویی
حرم و دیر تویی، کعبه و بت‌خانه تویی
راز شیرینی این عالم افسانه تویی
لب دلدار تویی، طرّهٔ جانانه تویی
گرچه از چشم بتی بیدل و دینم، ای عشق
هرچه بینم همه از چشم تو بینم، ای عشق
گرچه ای عشق شکایت ز تو چندان دارم
که به عمری نتوانم همه را بشمارم
گرچه از نرگس او ساخته‌ای بیمارم
گرچه زان زلف گره‌ها زده‌ای در کارم
باز هم گرم از این آتش جانسوز توام
سرخوش از آه و غم و درد شب و روز توام
باز اگر بوی مئی هست ز میخانهٔ تست
باز اگر آب حیاتی است به پیمانهٔ تست
باز اگر راحت جانی بود افسانهٔ تست
باز هم عقل کسی راست، که دیوانهٔ تست
شکوه بیجاست، مرا کُشتی و جانم دادی
آنچه از بخت طمع داشتم آنم دادی
خواهم ای عشق که میخانهٔ دل‌ها باشم
بی‌خبر از حرم و دیر و کلیسا باشم
گرچه زین بیشتر از دست تو رسوا باشم
بی تو یک لحظه نباشد که به دنیا باشم
بعد از این رحم مکن بر دل دیوانهٔ من
بفرست آنچه غمت هست به غمخانهٔ من
من ندیدم سخنی خوش‌تر از افسانهٔ تو
عاقلان بیهده خندند به دیوانهٔ تو
نقد جان گرچه بود قیمت پیمانهٔ تو
آه از آن دل که نشد مست ز میخانهٔ تو
کاش دائم دل ما از تو بلرزد، ای عشق
آن دلی کز تو نلرزد به چه ارزد، ای عشق
شمارهٔ  ۲ - ای دل

بس در سر زلف بتان جا کردی ای دل
ما را میان خلق رسوا کردی ای دل
غافل مرا از فکر فردا کردی ای دل
تا از کجا ما را تو پیدا کردی ای دل
روزم سیه، حالم تبه، کردی تو کردی
ای دل بسوزی هر گنه کردی تو کردی
ای دل بلا، ای دل بلا، ای دل بلایی
ای دل سزاواری که دائم مبتلایی
از مایی آخر خصم جان ما چرایی؟
دیوانه جان آخر چئی، کار کجایی؟
مجنون شوی، دیوانه‌ام کردی، تو کردی
از خویشتن بیگانه‌ام کردی، تو کردی
تا چند می‌سوزی دل خود را و ما را
ما هیچ، رحمی کن به خود آخر خدا را
تا چند خواهی عشق، درد بی‌دوا را
تا کی به جان باید خرید این بلا را
هرکس که باشد همچو تو ای دل دلِ او
آسان نگردد تا ابد یک مشکل او
یا کمتر اندر دام خوبان مبتلا شو
یا ناله کم کن مرد میدان بلا شو
با بی‌وفایان یا دلا کم آشنا شو
یا آشنا خواهی شوی، شو بی‌وفا شو
دیگر وفا ای دل خریداری ندارد
کم گوی از این کالا که بازاری ندارد
ای آبروریز، ای دل دیوانهٔ من
ای از قرار و صبر و دین بیگانهٔ من
ای از تو پر خون جای می پیمانهٔ من
ای از تو ورد هر زبان افسانهٔ من
تا چند هر شب تا سحر بیدار باشم
با مرغ شب دمساز و با غم یار باشم
آزاد بودم من گرفتارم تو کردی
مفتون مه‌رویان عیّارم تو کردی
من اهل بودم، رند و می‌خوارم تو کردی
با می‌فروشان این‌چنین یارم تو کردی
آخر دلا تا کی غم بیهوده خوردن
ما را به این میخانه، آن میخانه بردن
تا کی به زلف دلبران پابند ای دل
تا کی به امید وفا خرسند ای دل
تا چند ای دل، راستی تا چند ای دل
وقت است کز بگذشته گیری پند ای دل
بس در سر زلف بتان جا کردی ای دل
ما را میان خلق رسوا کردی ای دل
مشهد۱۳۲۱
شمارهٔ  ۳ - زلف طلائی

ای کاش دلت از دل تنگم خبری داشت
یا نالهٔ من در دل سنگت اثری داشت
یا شام فراقت ز پی خود سحری داشت
یا نرگس مخمور تو بر من نظری داشت
ترسم نشوی با خبر از حال دل من
تا سوسن و سنبل به در آید ز گِل من
هرکس که تو را دید ز خود کرد فراموش
هرکس که لبت دید شد از غیر تو خاموش
ای کاش شبی بینمت از می شده مدهوش
رندانه کشم تا سحرت تنگ در آغوش
ای زلف طلایی، تو کجایی، تو کجایی
کز کار فروبستهٔ دل عقده گشایی
جز گونه‌ات ای مه گل بی‌خار که دیده
جز چشم تو مردم‌کُش بیمار که دیده
جز سرو قدت سرو به رفتار که دیده
جز لعل لبت لعل شکربار که دیده
زان پیش‌تر ای مه که نماند اثر از من
ای کاش که باشی تو شبی تا سحر از من
ای گل به خدا زندگی از بوی تو دارم
دل معتکف گوشهٔ ابروی تو دارم
روز از همه عالم هوس کوی تو دارم
شب با دل خود قصهٔ گیسوی تو دارم
ای کاش شبی تنگ در آغوش تو باشم
می از کف تو گیرم و مدهوش تو باشم
خوشبخت‌تر از من بود آن پیرهن تو
شب تا به سحر نرم خورد بر بدن تو
گیرد همه شب تنگ در آغوش تن تو
افتد به برش زلف شکن در شکن تو
ای آه من، آه از تو به قلبش اثری کن
ای ماه من، آه از تو به عاشق نظری کن
ای کاش سرم بر سر زانوی تو باشد
یا پنجهٔ من شانهٔ گیسوی تو باشد
امشب لب من بر لب خوشگوی تو باشد
شب تا به سحر چشم من و روی تو باشد
ای کاش بیایی و نهی لب به لب من
تا خوش گذرد با سر زلف تو شب من
گردیده ز مهتاب چمن سایه و روشن
ای حور ز جا خیز که جنت شده گلشن
ای دوست مکن گوش به افسانهٔ دشمن
یک امشبه کن لعل لبت وقف دل من
ای ماه ز جا خیز و خجل کن مه و مهتاب
امشب به کناری دل طوفان‌زده دریاب
یک کوزه می‌‌ام در چمنی با تو پریزاد
گر دست دهد جنت و کوثر برم از یاد
گه سرو به رقص آید و گه مرغ به فریاد
گه زلف تو آشفته شود بر اثر باد
از دست تو مِی گیرم و روی تو ببینم
دعوی کنم آن لحظه که در خُلدِ برینم
ای برده سر زلف تو آرام و قرارم
تا چند برای تو غم دل بشمارم
تا چند به جای تو بود اشک کنارم
از مرغ سحر پرس که هر شب به چه کارم
کاش ای سحر از بهر خدا زودتر آیی
یا ای مه تابان تو به جای سحر آیی
ای کاش نمی‌دیدمت ای ماه دل‌افروز
تا کس نشیندی ز من این نالهٔ جانسوز
ای گونهٔ تو سرخ‌تر از لاله به نوروز
نیکی کن و مشنو ز رقیبان بدآموز
ای کاش دلت از دل تنگم خبری داشت
یا نالهٔ من در دل سنگت اثری داشت
شمارهٔ  ۴ - نا امید

من ندانم مرغ امیدم چه دید
کاین‌چنین از آشیان دل پرید
از خود و بخت خود و دلدار خود
ناامیدم، ناامیدم، ناامید
کاش آنکو چرخ مینافام ساخت
اختری هم بهر ما می‌آفرید
زین همه قلبی که بی‌خود می‌طپد
کاش یک دل هم پی ما می‌طپید
از دل دیوانهٔ ما یاد باد
کز بهشت آرزو یک گل نچید
تا به کی دل را ز حسرت خون کنم
صورت از سیلیِ مِی گلگون کنم
کاش بتوانم به یک کار از سه کار
چارهٔ این درد روزافزون کنم
یا دل دلدار را آرم به دست
یا ز دل دلدار را بیرون کنم
یا از این دیوانه‌بازی‌ها شبی
لیلی خود را چو خود مجنون کنم
الغرض درمانده‌ام در کار خویش
دوستان آتش گرفتم، چون کنم
مشهد تابستان ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۵ - میخانه

با رقیب آخر شب دوش به میخانه شدیم
هر دو باز از می و از عشق تو دیوانه شدیم
تا به نزدیک سحر همدم پیمانه شدیم
مست گشتیم و ز هر جای در افسانه شدیم
راز دل گفتن مستان، شب یلدا خواهد
بلکه پیوسته شبی از همه شب‌ها خواهد
گاه از بلبل و گاهی ز چمن می‌گفتیم
گاه از یاسمن و گه ز سمن می‌گفتیم
گاه افسانهٔ اوضاع وطن می‌گفتیم
گاه از صلح و گه از جنگ سخن می‌گفتیم
گرچه مرغ سخنش رفت بسی بام به بام
بود معلوم ز اول که چه گوید انجام
ناگه آمد به میان نام تو باریک‌میان
ای فدای تو و نامت که دهد نکهت جان
چیست دانی اثر نام تو ای شاه بُتان؟
با دل زار و پریش من بی‌نام و نشان
تشنه‌ای را سخن از چشمهٔ حیوان گفتن
به گرفتار قفس وصف گلستان گفتن
مستی آخر به در انداخت ز دل راز نهفت
گفت بی‌پرده به من آنچه نمی‌باید گفت
بعد از این غنچه‌ای از باغ دلم گر نشکفت
جای دارد، که پژمردم از این گفت و شُنفت
آتشم زد سخنش، سوختم و دود شدم
من ندانم چه شرر بود که نابود شدم
گفت: حال تو چرا گشت چنین زار و خراب
گفتمش: هیچ، گرفته است مرا باز شراب
گفت: اگر مستی از این راست‌تر گوی جواب
گفتمش: باز دلم دسته گلی داده به آب
گفت: نام گل تو؟ گفتم: از آن بی‌خبرم
مستم اما نه چنان مست که نامش ببرم
گر تو هم نام نگارت نبری نیک‌تر است
گر چو پروانه بسوزی و ننالی هنر است
«هر کسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است
عشق‌بازی دگر و نفس‌پرستی دگر است»
آفرین بر نفس بلبل شیرازی باد
بت‌پرستم من و از نفس‌پرستی آزاد
گرچه اندک خبری داشت دل گمراهم
کرد از جملهٔ اسرار نهان آگاهم
دل گرو هشته به جای دگری چون ما هم
به چه امید ندانم دگرش می‌خواهم
ماتم از آه من آن شب ز چه میخانه نسوخت
بوسه می‌زد به لبم بهر چه پیمانه نسوخت
ای خدا یار کسی یار به اغیار مکن
هیچ دل را به چنین درد گرفتار مکن
بیشتر ز امشب من کار مرا زار مکن
یک طبیب است، دو دل بیهده بیمار مکن
ورنه این تیر جگرسوز به خون می‌کِشدم
آخر این عشق به صحرای جنون می‌کِشدم
گرچه چندی غم عشق دگران داشته‌ام
هیچ غم را نه چنین مونس جان داشته‌ام
همچو جان آتش عشق تو نهان داشته‌ام
برده‌ام بار تو تا تاب و توان داشته‌ام
گرچه اندک گنهی داشته آن چشم سیاه
نیست جرم دگری از من و دل بوده گناه
مهربان با دگران دیدمت و دل دادم
آه و صد آه که دانسته به چاه افتادم
غم نباشد که جفاپیشه بود صیادم
نه گرفتار چنانم که کنند آزادم
داده‌ام دل به نگاری که خدا می‌داند
نه محبت نه مروت نه وفا می‌داند
داده‌ام دل به بتی بلهوس و شهرآشوب
در خم طرهٔ او مهر وفا کرده غروب
عمر نوح از من و دل خواهد و صبر ایوب
با منش قصد چه بازیست، نمی‌دانم خوب
در شگفتم که چرا این همه آزار کنند
مرغ دل را که به صد حیله گرفتار کنند
پیش از این در چمن عشق بهاری بوده است
با گلم بلهوسی را سر و کاری بوده است
روزگاری گل من همدم خاری بوده است
دین و دل باخته، سرگرم قماری بوده است
باز هم هرچه کند با دل و جان دوست نکوست
چه کنم دشمن دل، آفت جان دارم دوست
عشق اگر کاسته در چشم تو مقدار عماد
نه چنین است که کس نیست خریدار عماد
جز تو کس را نپسندید دل زار عماد
ورنه خواهند بسی زردی رخسار عماد
غنچه‌ها عشوه‌کنان با من و من مایل گل
ای خدا مرغ دلم سوخت خبر کن دل گل
مشهد ۱۳۲۲
شمارهٔ  ۶ - ای مرگ

از تو من ای چرخ غیر غصه چه دیدم
جای لب لعل پشت دست گزیدم
جای سر زلف یار آه کشیدم
چند کمر بسته‌ای به کین دل ما
گر همه سیاره‌ها، زمین چو تو باشند
گر همگی چون تو، تیره‌بخت تراشند
کاش هم‌اکنون به هم خورند و بپاشند
زهره به نپتون خورد، زحل به ثریا
آنکه چنین سوخت تار و پود دلم کیست
سالی بگذشته است عمر من از بیست
ای اجل آخر هنوز نوبت من نیست؟
ناز مکن بهر این بلاکش رسوا
زودتر ای مرگ راه کلبهٔ من گیر
من دگر از عمر خویش سیر شدم، سیر
زود بیا هرچه زودتر که شود دیر
بهر من امروز بهتر است ز فردا
خیز و بیا من غم سپاه ندارم
غصهٔ تخت و سر کلاه ندارم
خیز که من در بساط آه ندارم
غیر توام نیست آرزو و تمنا
کیست که چون من تو را به شوق پذیرد
کیست که خواهد چو من به شوق بمیرد
کیست که این‌قدر دامن تو بگیرد
کیست بگو راستی بجز من شیدا؟
ای بشر ای جنس تیره‌بخت و گرفتار
چند کنی کارهای بیهده تکرار
خویش از این ناپسند شیوه میازار
تا به کی از بهر مرگ گریهٔ بی‌جا
باید چون یک نفر رود ز میانه
جشن بگیرید با سرود و ترانه
باده بنوشید خوش به چنگ و چغانه
نعره شود جانشین شیون و غوغا
مرگ مگو زندگی است، زندگی آری
مرده‌ای ای آنکه عشقِ مرگ نداری
من کنم از انتظارش این همه زاری
عاشقِ مرگم چو قیس عاشق لیلا
دلبر من ای ز جان عزیزتر من
بیشتر از این مخواه خون جگرِ من
مرگ عزیزم، شبی بیا به بر من
چند نهان کرده‌ای از من رخ زیبا
آنکه کند قلب خسته شاد تویی تو
آنکه برد غم همه را از یاد تویی تو
راحت جان و دل عماد تویی تو
خیز و بیا راحتش کن از غم دنیا
مشهد ۱۳۲۱
شمارهٔ  ۷ - خیال او

امروز دلم خون‌تر و دیوانه‌تر است
هجر و غم و گریه نیست، حالی دگر است
بتواند اگر کسی به قلبم نگرد،
داند کسی ارجه بر دلم می‌گذرد،
بیهوده نگویند جهان در گذر است
افسوس که هیچ کس به کارم ناید
دردا، خبری از آن دیارم ناید
در دست فراق گشته‌ام سخت اسیر
شو یار من ای جنون و دستم می‌گیر
تا من بروم کنون که یارم ناید
ای روز چه بی‌صفا و جانفرسانی
ای شب چه سیاه‌کار و وحشت‌زائی
ای چرخ چه پست و مست و بی‌پروائی
ای عمر چه جانگداز و بی‌معنائی
تنها تو فقط خیال او، زیبائی
هشتم فروردین ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۸ - شرمسار

شامگاهی تیره چندی پیش دیدم دخترت را
دخترت را، آه آری دختر بی‌مادرت را
چشمن از چشم سیاهت داشت محزون یادگاری
دیدمش از دور و چون گشتم از این دیدن ندانم
سوخت عقلم، سوخت صبرم، سوخت جسمم، سوخت جانم
باز سر تا پا وجودم سوخت از دیگر شراری
باز دست حسرت و غم چنگ زد بر دامن دل
سوخت از برق نگاهش ریشهٔ جان، خرمن دل
باز اشکی، بر رخ زردی، روان شد از کناری
گفته بودم با تو روزی، زلف کوته نیست زیبا
بعد از آن کوته نکردی گیسوی خود را و او را
تا برای خاطر من کرده باشی باز کاری
گیسویش دیدم کمی از دوش پائین‌تر فتاده
لیک چون افکار تاریکم به یکدیگر فتاده
کس به دقت شانه زلفش کی کند همچون تو آری
سر بگرداندم که دیگر طاقت دیدن نبودم
نام من با همرهش می‌گفت و نامی می‌شنودم
نام مسکینی، سیه‌بختی، پریشان‌روزگاری
گرچه دل می‌خواست از این بیشتر رویش ببیند
بر سرش دستی کشد، خار غمش از دل بچیند
لیک بدنامی چو من کی داشت اینسان اختیاری
چند گامی دور گشتم محشری در دل به‌پا شد
خود نمی‌دانم که دیگر با دلم آن شب چه‌ها شد
ناگهان در گوشم آمد نالهٔ جانسوز تاری
ناله‌ای جانسوز و دل دیوانه‌کن، محزون و مبهم
در خلالش صد هزار افسانهٔ مغشوش و درهم
ناله‌ای پر داستانی، نغمهٔ افسانه‌باری
از نوای تار شام تار عمرم تارتر شد
خاطرات، از بخت خواب‌آلوده‌ام بیدارتر شد
گوئیا بربست دل با بی‌قراری‌ها قراری
یادم آمد روز و شب‌هائی که طی می‌شد به کویت
گرم عشق، مات لعلت، مست بویت، محو رویت
محو آن روئی که بود از کار خلقت شاهکاری
با زبان شعر می‌گفتم تو را افسانهٔ خود
قصهٔ حال پریشان و دل دیوانهٔ خود
با فغان دلفریبی، با نوای دل‌شکاری
با تو بودم رب‌نوع عشق و مستی، با تو بودم
با تو بودم ای گل کمیاب هستی، با تو بودم
مغرب پائیز یکسان بود با صبح بهاری
زود رفتنی، زود رفتنی ای گل باغ امیدم
تازه می‌گفتم به دل من هم به دلداری رسیدم
تازه باور کرده بودم در جهانم هست یاری
شد دگر بیهوده جانا جستجوی من، کجائی؟
آه ای خورشید چرخ آرزوی من کجائی؟
تا تو رفتی تیره‌تر شد روزم از هر شام تاری
آرزویم گرچه بی‌جایست دارم آرزوئی
جستجویم گرچه بی‌سود است دارم جستجوئی
انتظارم گرچه بیهوده است دارم انتظاری
باز هم گر می‌توانی گوشهٔ چشمی به ما کن
درد بی‌درمان روزافزون ما یک شب دو اکن
تا برآیم زین قفس چون طایر امیدواری
کاش باشد ای گل بی‌خار من روزِ شماری
تا بیاویزد به دامان تو دیگر بار خاری
تا به پایت اوفتد شوریده‌بخت شرمساری
۲۱ خرداد ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۹ - افسانهٔ جانسوز

آخرین روز برات است و منم راهسپار
به سوی کعبهٔ آمال خود و مدفن یار
بار اول بود اکنون که پس از چندین ماه
می‌روم با دل خونین به سر خاک نگار
سوی آن خاک که بردند و سپردند آنجا
یک جهان عشق و وفا، مهر و ادب، حسن و وقار
مردم دیده‌ام از داغ غمش خفته به خون
افق خاطر از هجر رخش تیره و تار
در دلم معرکه‌ای کرده به پا خاطره‌ها
نالهٔ آب و صبا
ای خدا دل بود این، آهن نیست
دگرم طاقت جان دادن نیست
گرچه خرداد بود، برگ فرو ریزد باد
شاید از آنکه مرا خاطره‌ای آرد یاد
یادم آرد ز غروبی که به باغی چو بهشت
در برش بودم و از فکر دو عالم آزاد
باد می‌زد به درختان و به ما گل می‌ریخت
هر دو از صحبت هم چون گل و می خرم و شاد
صحنه‌هائی است مرا یاد که حق دارم اگر
«بزنم هر نفس از دست فراقش فریاد»
یا کنون سر بشکافم به سر سنگ مزار
بر سر تربت یار
و چه افسانهٔ جانسوزی بود
کی مرا فکر چنین روزی بود
این همان یار وفاپیشهٔ زیبای من است؟
این همان عاشق شوریدهٔ شیدای من است؟
این همان منبع الهام دل خون شده است
این همان مظهر ابهام و معمای من است؟
این همان چشمهٔ خورشید جهان‌افروز است
این همان کوکب رخشندهٔ شب‌های من است؟
اینکه خفته است در این کوه همان شیرین است
اینکه گمگشته در این بادیه لیلای من است؟
ای صبا ده خبرش کآمده مجنون پریش
بنگر عاشق خویش
خیز، دیوانه و دردش بنگر
آهِ سرد و رخ زردش بنگر
به کجا رفته‌ای «ای خاک درت تاج سرم»؟
بی‌تکلف ز غم هجر تو خون شد جگرم
کاش آتش زنم از آه خود این پردهٔ راز
تا خبردار کنندت ز غم پرده‌درم
آنکه آراسته بر ساحت گردون مه و مهر
کاش رحم آورد ای مه به شب بی‌سحرم
این منم رهسپر تربت ای یار عزیز
کاش این داغ به سوی تو کند رهسپرم
عاقبت گرچه رهائی است مرا زین دام
می‌شود عمر تمام
بیش از این درد کشیدن نتوان
کاش با آه برون آید جان
آب در دیده و آتش به دل و باد به دست
رهسپارم به سر خاک تو ای عاشق مست
اشک و آه است و غم و ناله مرا حاصل عمر
چه کنم دشمن آزاده بود گیتی پست
داشتم یاری و عشقی اگرم هیچ نبود
وای کاین رشتهٔ امید دلم نیز گسست
به جز از اشک ندارم که نثار تو کنم
دولتم نیز تو بودی که برفتی از دست
قدر این دولت بیدار کنون می‌دانم
به لب آمد جانم
دگر امشب ره جان خواهم زد
طعنه بر کار جهان خواهم زد
۳۰ خرداد ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۱۰ - فریب

خورشید رفت و ماه برآمد
روزی ز عمر ما به سر آمد
برچید شمس طرهٔ زر تار
هنگام جلوهٔ قمر آمد
مهتاب پر افسانه و ابهام
بر دشت و باغ جلوه‌گر آمد
رنگ دگر گرفت تخیل
شوری و حالتی دگر آمد
عاشق گرفت دامن معشوق
پروانه گرد شمع درآمد
ای دلبر عزیز کجائی؟
دور از عماد خویش چرائی؟
از اختران به گنبد مینا
بس طرفه نقش‌ها شده پیدا
یکسو شهاب چون نگه یار
آتش فکنده سوی احبا
یکسو بنات نعش نشستند
از بهر کار خویش به شورا
خواندند با ترانهٔ ناهید
رامشگران عالم بالا
چشمک زدند و عشوه افزودند
با خاکیان بیدل و شیدا
هر دسته گوشه‌ای بگرفتند
چون در بهار مردم دنیا
آن عشق و زندگانی من کو؟
معشوق جاودانی من کو؟
گیرم جهان شود همه گلشن
وز نور علم، عالم روشن
دیوانگی بشر نهد از سر
یکسان شوند ارمن و ژرمن
گردند شرق و غرب به هم دوست
وندر جهان نماند دشمن
عالم شود مسخر یک شه
وان تاج برنهند سرِ من
امرم مطاع گردد و مقبول
رایم مصاب باشد و متقن
این جمله بی‌رخ تو مپندار
ارزد به قدر دانهٔ ارزن
رفتی و رفت با تو قرارم
ماتم که در جهان به چه کارم
روزی ز عمر چون شود شام
شامی ز زندگی چو شود بام
هرچند سخت می‌گذرد، سخت
هرچند بسپرمش به ناکام
تنها گه غروب و سحرگاه
گیرد دل من اندکی آرام
کِه‌ام برگذشت باز یکی روز
کِه‌ام رخت بست باز یکی شام
بوسم ز دور دور مه و مهر
کآرند این لیالی و ایام
آغاز کار ما چو چنین بود
آیا چگونه باشدش انجام
رفتی و بی‌خبر که چه‌ها شد
تا عاشق تو از تو جدا شد
آن عشق و زندگانی من کو؟
آن یار جاودانی من کو؟
آن مایهٔ امید کجا رفت؟
آن حاصل جوانی من کو؟
چون شد چنین ملول شدم من؟
آن شوق و شادمانی من کو؟
در زیر خاک تیره چرا خفت؟
آن دولت نهانی من کو؟
ای چرخ و مهر و ماه، خدا را
آن ماه آسمانی من کو؟
کو آن جمال و جاه خدائی
کو آن شکنج زلف طلائی؟
گشت به تیر غیب نشانه
فریاد از جفای زمانه
آوخ ز دردهای دل من
نشینده‌ام به هیچ فسانه
آن نیمه‌های شب که به یادت
گیرد به صد فسانه، بهانه
گر بشنوند نالهٔ زارش
افتند بلبلان ز ترانه
افتاده‌ام به بحر مخوفی
کان را پدید نیست کرانه
رفت آن که بود دادرس من
دیوانه‌ایست همنفس من
ای عشق جز غم از تو چه دیدم
آوخ چه دیدم و چه کشیدم
یکدم شدم ز جام تو گر مست
یک عمر زهر هجر چشیدم
دیدم امید خویش کفن‌پوش
بیهوده پیرهن ندریدم
هرچند با محبت آن ماه
چون ذره‌ای به مهر رسیدم
افتاد با تو تا سر کارم
جان دادم و شکنجه خریدم
گفتند دشمن دل و جانی
دیدم و راستی که همانی
خورشید رفت و ماه برآمد
روزی ز عمر ما برآمد
ای دل به صبر کوش که بینی
یک روز نوبت ظفر آمد
خو کن به شام تیره که روزی
بینی نشانهٔ سحر آمد
بسیار ناامید که ناگاه
بختش دوباره رهبر آمد
شاید ز غیب پرده گرفتند
شاید ز بی‌نشان خبر آمد
خو کن به درد و داغ و غم و رنج
هر کار را چو حد و مر آمد
خود را فریب می‌دهم ای دوست
کی صبر با فراق برآمد
ای دلبر عزیز کجائی
دور از عماد خویش چرائی
مهر ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۱۱ - شمع آرزو

نیمی از شب عمرم، طی نگشته شد خاموش،
شمع آرزوی من
جرعه‌ای نپیموده، زد سپهر سنگ‌انداز،
سنگ بر سبوی من
دست برده نابرده، خوان عمر را بگرفت،
لقمه در گلوی من
هرچه می‌خورم باده، هرچه می‌کنم مستی
بینم ای غم جانکاه، باز در دلم هستی
این جوانی ما بود، تا چه زاید از پیری
این بلندی ما بود، خاک بر سر پستی
در میان حسرت‌ها، راه گلشنی جستم،
گلشنی تماشائی
رنگ عشق و هستی داشت، باغ لطف و مستی بود،
جلوه‌گاه زیبائی
خیره ماندم و حیرت، چنگ زد گریبانم،
زان همه دلارائی
تا دلم به خویش آمد، باغ شوره‌زاری بود
زان همه نکوئی‌ها، کاش یادگاری بود
آنچنان خزان بگرفت، حسن وی که شک بردم
کاندرین چمن روزی، جلوهٔ بهاری بود
ای خدای زیبائی، ای خدای زیبائی،
وه چه سنگدل بودی
ای جهان بی‌معنی، ای جهان بی‌معنی،
جز غمم نیفزودی
ای طبیعت نادان، ای طبیعت نادان،
جان من بفرسودی
ای ستمگر غافل، پشت صبر بشکستی
رشتهٔ مرا با خویش، خویشتن چو بگسستی
بلهوس چه می‌خواهی؟ از چو من پریشانی
کودکی تو یا مستی؟ نیستی تو یا هستی؟
دل بهانه می‌گیرد، نازنین کجا رفتی؟
سوختم ز تنهائی
زین غمی که من دارم، بی‌تو عاقبت کارم،
می‌کشد به رسوائی
آفتاب عمر من، زود رخ نهان کردی،
از عماد سودائی
چون تو دیگری باید تا دل از غم آساید
لیک مادر گیتی، چون تو کی دگر زاید
ای عروس احلامم، ای ونوس ناکامم
می‌کنم عروسی‌ها، مرگ اگر زره آید
شیشه‌ای دگر بگشا، ای عماد سودانی،
لب ز گفتگو بربند
چون چنار آتش زن خویش را که چرخ پست،
بیخ آرزو برکند
بی‌امید و بی‌دلدار چاره چیست جز مستی،
شو به خودکشی خرسند
ماهتاب زد برخیز، باز باده در خود ریز
چاک زن گریبان را، مست در جنون آویز
اشک ریز در ساغر، غم نگار در دفتر
باز وصل و هجران را مست شو به هم آمیز
باز مست و دیوانه، سر به کوه و صحرا نه،
باز پاره کن زنجیر
باز در بیابانی نیمشب درآی از پای،
بیقرار و از جان سیر
باز در سکوت دشت دردناک و حزن‌انگیز،
این ترانه از سر گیر
هرچه می‌خورم باده، هرچه می‌کنم مستی
بینم ای غم جانکاه باز در دلم هستی
این جوانی ما بود تا چه زاید از پیری
این بلندی ما بود خاک بر سر پستی
۱ خرداد ۱۳۲۹
شمارهٔ  ۱۲ - هوس

آمدی، رفتی، دلی بردی به بازی باز از من
باز آهنگ نوی کردی نگارا ساز از من
خواستی آهنگ بدفرجام خوش‌آغاز از من
نرگس مست تو نازم راستی را کرد کاری
از خزان آرزوئی ساخت روح‌افزا بهاری
دیرگاهی پرده‌های ساز عاشق‌ساز ما را
بال‌های مرغ مجنون فلک پرواز ما را
چرخ دون بشکسته بود و در گلو آواز ما را
تو درِ باغی ز نو بر دشت حرمان باز کردی
حیف تا دیدم تو را چون خواب خوش پرواز کردی
دوش رفتم ز آشیان عشقمان گیرم سراغی
شاید از چنگ فراقت لحظه‌ای یابم فراغی
دیدمش بی‌رنگ و رو چونان که در پائیز باغی
بود گرم جلوه و آشوب و ناز آنجا نگاری
لیک در چشم من از دیدار وی خورد خاری
دور بود از من که دیگر دل به دلداری ببندم
یا پس از آن مه که دانی دلبری دیگر پسندم
یا کند چشمان بیماری دگر ره دردمندم
تا چه کردی کاین دل دیوانه‌ام را رام کردی
بار دیگر عاشقم کردی و بی‌آرام کردی
من نمی‌دانم چه می‌خواهی ز من کاین‌گونه با من
مهربانی کردی و دست طلب کردی به دامن
ای که صد دل از هوس بشکسته‌ای، ای شوخ پر فن
باز تا قصد چه بازی با منت باشد خدا را
آتش بیداد تو جُست از کجا دامان ما را؟
من در این میخانه شمع زندگانی آب کردم
ای بسا لب بر لب مینا و ساغر خواب کردم
ای بسا از سوز دل میخانه را مهتاب کردم
دانم این ره را چه پایانست و این شب را چه حرمان
دانم این غم را چه آشوبست و این یم را چه توفان
تو هنوز از عمر شیرین نگذرد هفده بهارت
با هوس آشفته عمرت با هوا پیچیده کارت
گر چنین باشی بسی گردید دو چشم پر شرارت
عشق می‌خواهی ز من؟ ترسم تو این عالم ندانی
ساق‌هایی طرفه داری ترسم اندر ره بمانی
عشق، عشق سرکش‌، ای گل ناز پروردی نداند
ترسمت طاقت بسوزد، ترسمت یارا نماند
تا نسوزانی هوس، این باغ، گلی کی پروراند
پاکبازی، با دلی چون کوه و دریا خواهد این غم
تا از این غم لذتی یابد گرامی‌تر ز عالم
خوانده‌ای افسانهٔ شیرین آب زندگانی
اندرین صحراست، من نوشیده‌ام ای یار جانی
لیک جانا تشنگی باید که تا قدرش بدانی
این عطش را قیمت از عمر ابد افزون‌تر آمد
تشنه‌اش تن زد، سرابی هم گرش در منظر آمد
خوانده‌ای شعرم: «اگر تو آتشی، آتش‌پرستم»
ای پری‌پیکر «وگر بت، بت‌پرستم تا که هستم»
اینجنین پیمانه‌ای زن، تا توانی گفت مستم
اینجنین سوزی بیاید، تا نسیم باغ هستی
جانی اندر اهتزاز آرد سری در شور و مستی
حال می‌خواهی، تو هم زین چشمه آبی در سبو کن
رهنمون گر نیز خواهی با من اندر راه رو کن
با وفا شو، پاک شو، با اشک دامان شست‌شو کن
از هوس بگذر که از خون کسی بگذر ندارد
این درخت سبز غیر از ناامیدی بر ندارد
شهریور ۱۳۲۹
شمارهٔ  ۱۳ - قصه‌های ناتمام

افتاده آتش به جانم
ای آرزویم کجایی
ای مرغک همزبانم
رفتی که دیگر نیایی
بیچاره من، بی‌نوا من
ای کاش می‌شد که یابم
دستی بر این چرخ گردان
گیرم چو مستش گریبان
بشکافمش سبز دامان
بینم اگر هست رازی
این سبز مینای بدرنگ
این جام گوهرنشان را
بر روی این محبس تار
این ساغر شوکران را
مستانه خوش بشکنم من
این پردهٔ وهم تاریک
سازم به یک لحظه پاره
بالاترین آسمان را
با هر چه برتر ستاره
در جستجویت بگردم
ای کاش می‌شد بدانم
ای نازنین در چه حالی
چیزی هنوز از تو باقی است
یا خاک و خواب و خیالی
ای وای از این جهل جانکاه
فصلی اگر راست دارد
افسانهٔ بود و نابود
در رشتهٔ عمر صد قرن
کسی این گره از چه نگشود
رفتند با آرزوها
آوخ چه‌ها دیده‌ام من
در پردهٔ دیدگانم
صد دفتر سرگذشت است
گنجور راز جهانم
با گنجی آتش گرفته
من دیده‌ام نوجوانی
خوبی ز خوبان دنیا
در مهربانی گذشته
از شهربند من و ما
کیشش وفا، مهرش آیین
بعد از سه ماه ناامیدی
آن دم که می‌مرد ناکام
با دیدگانی که گویی
می‌پخت از جوش آلام
سودای ترک جهان را
می‌کرد بر در نظاره
با وحشت و بیم و امید
در پهلویش تلگرافی
از دلبرش بود «ناهید»
از دور افتاده یارش
این پنجه با مرگ کردن
زان جملهٔ مختصر بود
زان چند حرف دلاویز
جان سختی محتصر بود
شاید بیاید نگارش
پیشانی صاف و بازش
پر چین از این سعی بیجا
وز آن عرق قطره‌ای چند
بیرون زده زین تقلا
پیمانه‌اش گشته لبریز
لب‌های بی‌رنگ و ماتش
در لرزشی کُند و مبهم
باقی نبود از حیاتش
جز لحظه‌ای، رنج آن هم
جز یک نفس درد و حرمان
آتش به جان مادر او
ناظر بر این ماجراها
چون دهقانی که دوزد
چشم‌های پر آرزو را
بر سوخته خرمن خویش
خویشان سر اندر گریبان
مبهوت و در عالم خویش
هر یک سوی شهر اوهام
بگرفته کوره رهی پیش
از هم جدا راه‌هاشان
گاهی به هم دیده دوزند
گاهی به گل‌های قالی
دیوانگانند گوئی
از درک و احساس خالی
گنگ و کر و مات و مبهوت
در روی کرسی سماور
ناگاه جوشید و سر رفت
برقی درخشید بیرون
سوی جوانک هدر رفت
درهم شدش خیل مژگان
آخر به رخسار زردش
شد قطره‌ای اشک لغزان
هرچند چیزی نمی‌گفت
آن قطره می‌کرد افغان
می‌گفت: افسوس، افسوس
بر شیشه می‌خورد از باد
باران تند بهاری
رعدی خروشید و برقی
رخشید و در سوگواری
فریادهائی برآمد
من دیده‌ام دختری را
زان پس که او را به اجبار
دادند شوهر به پیری
کو را زمین بود بسیار
وز حد فزون سیم و زر داشت
ماه صیامی زمستان
در یک شب سرد و غمبار
آن دم که می‌رفت از آن ده
با آرزوهای بسیار
زی کشور بی‌نشانی
دامان پاچین خود را
زد چنگ و آورد بالا
شوی سیه‌کار پیرش
پوشید پاهای او را
با خنده آور شتابی
ز آغوش مام و پدر دور
وز خویش و بیگانه غافل
صیدی به خود بود پیچان
پهلوش صیاد و قاتل
دیوانه‌وش خنده می‌کرد
از دور در تیرگی‌ها
در برف مستور و خاموش
چون مردگانی که خیزند
از گورهاشان کفن پوش
استاده هر سو درختان
بادی خروشنده می‌ریخت
از شاخه‌ها برف گاهی
در پرتو نور فانوس
لرزنده در آن سیاهی
ذرات آن رنگ‌ها داشت
نه ماه بود و نه اختر
گیتی همه تیره‌گی بود
سردی و سنگینی و غم
بود آنچه مفهوم و مشهود
از آسمان بود و زان شب
شد خندهٔ دختر آخر
با رقص شومی هم‌آهنگ
با دست زیبای خود باز
می‌زد به پاچین خود چنگ
شد خندهٔ وی رساتر
برقی ز چشمان آبی‌اش
می‌جست و می‌سوخت جان را
ای‌کاش می‌سوخت یک‌بار
این چرخ نامهربان را
خندید و رقصید و جان داد
من دیده‌ام دلبرم را
آن پادشاه نکویان
آن قمری عرش پرواز
آن آفت و راحت جان
آن حاصل زندگانی
بر روی بستر فتاده
دیگر نبیند کسی را
افتاده اندر تب و تاب
بیهوده دارد تقلا
چشمان وی خیره مانده
دیگر مرا هم نبیند
با آن همه عشق و الفت
نشناسدم دیگر آن مه
داده به راه محبت
از چشم نور و ز سر هوش
گاهی که نام نکویش
بر لب بر آرم رساتر
دوزد به من دیدگان لیک
زودش نظر سوی دیگر
افتاد، ز بس ناتوان است
من همچو شمعی ستاده
ناظر به پروانهٔ مست
دود برآید ز سر لیک
امید بیهوده‌ای هست
در تار و پود وجودم
گردیده رویش چو لاله
از رنج تن، آتش جان
گوید سخن‌ها ولی هیچ
کس نشنود حرفی از آن
مفهوم نبوَد سخن‌هایش
آن خرمن زلف زر تار
گرد سر وی پریشان
اندر شمع چراغی
بر گرد خود پرتو افشان
چون آرزوهای درهم
پیچنده بر خویش و در تاب
عریان شده سیم بازو
آن بازوانی که می‌زد
با یاس و خورشید پهلو
در لطف و در روشنائی
آن بازوانی کز آن‌ها
بسیار خود را هم آغوش
این خاک بی‌ارج و مقدار
از بادهٔ عشق مدهوش
می‌دید با آفتابی
اندر شگفتم که چون شد
قلبم نترکید آنجا
وای از دل آدمی، وای
گاهی شود سنگ خارا
نازک‌تر از گُل شود گاه
تیره شبی بود بس سرد
یک شب ز شب‌های اسفند
کان حاصل زندگی
ناگه دل از زندگی کند
فریاد از آن شام موحش
مبهوت و حیران نشستم
در راهرو ناشکیبا
ناگاه فریادی آمد
بشناختم صاحبش را
در گوش من آشنا بود
از جا پریدم به ناگاه
با یک جهان بیقراری
از در پرستاری آمد
بر چهره‌اش اشک جاری
با خویشتن حرف می‌زد
آری پرستاری آنجا
در مرگ او اشک بارید
کز این سیه سینماها
هر روز بسیار می‌دید
او هم در این ماجرا سوخت
آن حُسن نازم که الحق
بالاتر از حُسن‌ها بود
گر مرگ هم گریه می‌کرد
بر مردن او روا بود
من همچو او کس ندیدم
رفتم سراسیمه سویش
دیدم جمال خدائی
آنجا بر آن تخت دارد
با صد فسون خودنمائی
در مرگ پیچیده هستی
گرچه لب و سینه‌اش را
بگرفته خون قطره‌ای چند
لیکن ز پیشانی وی
گویی درخشد خداوند
وز آن بناگوش و رخسار
گرچه به زیبائی او
نی دیدم و نی شنیدم
لیکن در آن حال او را
خوش‌تر ز هر حال دیدم
آن شب ندانم که چون بود
یک دست بر سینه‌اش بود
زیبا‌تر از شاخهٔ یاس
بر چهره‌اش می‌درخشید
یک قطره اشک چو الماس
در سایهٔ محو مژگان
نی طاقت دیدنم بود
نی چشم از او برگرفتن
دیوانه بودم در آن حال
آری از آن نیم شب من
دیوانه‌ای نیستم بیش
من دیده‌ام مادرم را
آن مام محنت‌کشیده
آن زن که در طول یک عمر
صد زندگی رنج دیده
یکدم نگردید دلشاد
از بعد شش ماه محنت
رنج و غمی داستانی
در هر دمش رنج مرگی
نامش شده زندگی
جان کندن و زنده بودن
قلبش به ناگاه بگرفت
می‌خواست حرفی بگوید
رازی نهانی کند فاش
یا چاره از ما بجوید
اما سخن ناله‌ای شد
چشمان خوش حالت خویش
با ترس بر روی من دوخت
رنگ رخش قیرگون شد
در چشمش آتش برافروخت
از رنج این شوم پیکار
همراهیان رفته بودند
آنجا نمازی بخوانند
من بودم و یک پرستار
پیرزنی بستری چند
حیران بر این شوم حالت
بارنده از چشم آنان
خوف و غم و یأس و امید
بنشست در بستر خویش
زالی و از در، به خورشید
با اضطرابی نظر کرد
شد چهره مادرم زرد
و آن تیرگی از میان رفت
چشمش به من بود لیکن
ناگه ز جسمش توان رفت
بربست چشمان خود را
دستی که سوی من آورد
چون چوب پهلویش افتاد
درهم شد آن چهره کز لطف
می‌داد هر غصه بر باد
بست آن دهان شکربار
بر من پرستار زیبا
با رحم و شفقت نظر کرد
وز آن نگه گشتم آگه
گردون چه بر روزم آورد
دنیا چه از کف گرفتم
همراهیان چون رسیدند
چندین صدا درهم آمیخت
زان ناله‌های زنانه
بر دهر گویی که غم ریخت
وز چرخ بارید مرگی
تنگ غروب است و خورشید
از دهر برچیده دامان
گردیده پنهان پس کوه
نوری از آن پرتوافشان
بر قلهٔ کوهسار است
از روبرو روی تختی
آرند نعش زنی را
رویش شمد اوفتاده
زلفش از آن زیر پیدا
وز باد لرزان و پیچان
آنجا کنار درختان
با قلب درهم شکسته
ره می‌رود شاعری مات
از عمر بیهوده خسته
با چهره‌ای غرقه در اشک
از ماتم مرگ محبوب
چندی نرفته هنوزش
کز مرگ مادر زده باز
این گیتی کینه‌توزش
در قلب شکسته آتش
آوخ چه‌ها دیده‌ام من
عمر مرا داستان‌هاست
این پاره آتش نه قلب است
این کورهٔ امتحان‌هاست
غمخانهٔ روزگار است
من دیده‌ام باز بسیار
زین صحنه‌های غم‌انگیز
ساقیّ سنگین دلم کرد
پیمانه از زهر لبریز
دارم بسی داستان‌ها
این قصه‌ها ناتمام است
بشنو تو ای گوش هستی
گر هوشیاری و گر مست
بشنو ز من هرچه هستی
این قصه‌ها ناتمام است
ای مرگ ای راز موحش
دروازهٔ شهر اوهام
اینان کجا می‌گریزند؟
از چنگ آلام و اسقام
آخر کجا می‌بریشان؟
ای کاش می‌شد بدانم
اینان کجا رخت بستند
سررشته‌ٔ دیگری بود
چون رشته از ما گسستند
یا هیچ گشتند و پس هیچ؟
این آرزو بهر آن نیست
کز هیچ گشتن پریشم
نی نی که گر دلبرم نیست
بیزار از بودِ خویشم
این آرزو بهر یار است
خواهم که تا بار دیگر
مبهوت رویش ببینم
سرمست، در پایش افتم
مدهوش با وی نشینم
مشتاق خیزم به کویش
در پای آن خسرو حُسن
از دیده گوهر ببارم
از جان شوم عذرخواهش
با درد افغان بر آرم
گویم کنون قدردانم
ای روزهای طلائی
ای شام‌های فسونبار
آیا شود بار دیگر
گردید تکرار و تکرار
تا آسمان و زمین است
آوخ که رفتند و رفتند
آن‌ها که بودند جانم
بی‌جان مگر سنگ باشم
گر باز ماندن توانم
در این بیابان تاریک
کو آرزوهای پیشین
از من کجا می‌گریزند؟
خفتند در مدفن یأس؟
دیگر چرا برنخیزند؟
آنها همه خاک گشتند؟
ای مرگ، از من گرفتی
از زندگی بهتران را
تنها رها کردی از چه
این مرغ بی آشیان را
در آسمان‌های حیرت
دیگر خورم کی فریبت
ای عشوهٔ زندگانی
این زندگان مردگانند
ای مار خوش‌خط تو دانی
کاین کودکان می‌فریبی
ای راز درهم فشرده
ای قرن‌ها از تو لبریز
ای پردهٔ تار هستی
ای حسرت حیرت‌انگیز
کاش امشبت می‌گشودم
ابری به شکلی در آمد
از هم پاشید و بگذشت
یک لحظه بر خویش پیچید
باد سراسیمه در دشت
این است افسانهٔ عمر
این عمر بی‌حاصل من
وقت است دیگر سر آئی
ای ارهٔ شاخهٔ عمر
سوهان جانم جدائی
زین زندگی ده نجاتم
پایان این راه اگر هست
این چاه ویل و دگر هیچ
این عمر بیهوده باشد
افسانه‌ای سر به سر هیچ
بازیچه‌ای خنده‌آور
باز ای مه و مهر و اختر
باز ای سیه آسمان‌ها
ای محبس آدمیزاد
ای کورهٔ جسم و جان‌ها
از نو بسازید انسان
آه این چه سودا، چه بازی است
بس نیست، بس نیست، بس نیست؟
گر هست دستی در این کار
دست یکی بوالهوس نیست؟
یا ظالمی مست و دل‌سنگ
ای مه چه می‌خواهی آنجا؟
کم دیده‌ای ماجراها
ای ناظرِ بس جنایات
دیگر چه می‌خواهی آنجا ؟
با خندهٔ شوم غمبار
زین آمد و رفت هر شب
ای اختران سیه‌کار
فرسوده آخر نگشتید
گر زانکه دارید اجبار
فرمانروای شما کیست؟
من کیستم وز کجایم؟
زین زندگی چیست حاصل؟
کو آنکه بهر غم و رنج
اینجا مرا داده منزل؟
جایش کجا، خود چگونه است؟
آه ای دل من، دل من
امشب چه آهنگ داری
گیتی به من تنگ کردی
با من سر جنگ داری
آه ای دل من، دل من
آبان ماه ۱۳۲۹


شمارهٔ  ۱۴ - صبح

خندان و سر به پیش، فسونبار و دلفریب
با پیرهن به بازی و با من به گفتگو
با گیسویی چو پرتو خورشید صبحگاه
بینم تو را نشسته هنوز آن کنار جو
با چهره‌ای گشاده‌تر از صبح آرزو
لرزان ز باد گیسوی زرِ تارِ دلکشت
پیچان گهی به گردن و افشان گهی به دوش
بنشسته من به حالت تردید و اضطراب
زان دورها ترانه‌ی مرغان رسد به گوش
در دل نمانده طاقت و از سر برفته هوش
دشتی که انتهاش مه‌آلود می‌شود
باغی که خنده می‌کند از لطف آفتاب
بادام‌زار و شبدر و گل‌های شنگ و شاد
استخر موجدار و درختان بی‌حساب
اینهاست آنچه می‌نگرم گاه با شتاب
بر من نظر نمی‌کنی از آنکه آگهی
از آن نگاه تند، رود خرمنم به باد
دل می‌دهی به من که نپیچم دگر به خویش
تنها سخن نه، هستی خویشم رود ز یاد
لبخند می‌زنی که: بگو هرچه باد باد
راهی نرفته خسته و تب‌دار گشته‌ام
حرفی نگفته کام و لبم خشک گشته است
می‌ترسم از نگاه تو کافسانه سر کنم
بر جان خسته تکیه کند آرزوی مست
وین رشته‌ی امید به حرفی رود ز دست
گویی ز حال زار دل بی‌قرار من
جوی و نسیم، زمزمه با یکدگر کنند
اشجار سر به گوش هم آرند، گوییا
نجوای خویش را گهی آهسته‌تر کنند
زین شرمسار دل‌شده هم را خبر کنند
سر سوی آسمان کنم و ابرپاره‌ها
بینم دوند در پی هم شوخ و عشوه‌ساز
چون خاطرات تیره‌ی ایام زندگی
چون وهم‌ها میان اندیشه‌های باز
درهم شوند گاه و جدایی کنند باز
گل اوفتد به چهرهٔ چون برگ یاس تو
آمیزد انتظار شکرخنده‌ات به شرم
خواهی که تا ز خویش بخوانم ترانه‌ای
آهسته لب گشایی و شاعر‌شکار و گرم
چون نی فغان کشم به نوائی حزین و نرم
بس صبح‌ها دمید و بسی شام‌ها رسید
زین صبح دلفریب نرفته است رنگ و رو
با پیرهن به بازی و با من به گفتگو
با چهره‌ای گشاده‌تر از صبح آرزو
بینم تو را نشسته هنوز آن کنار جو
اسفند ۱۳۲۹
شمارهٔ  ۱۵ - تنهایی

شادی‌کُش و چیره‌دست و پنهان‌گیر
خصمی است مرا به نامِ تنهایی
یادآورِ آن خدایِ زیبایی
با لشکرِ رنج‌ها و حسرت‌ها
هردم بودش سرِ صف‌آرایی
تا زنده‌ام در کشورِ شکیبایی
در قریه‌ٔ «تیغ» مانندِ امامِ محبوس
پیچان به امیدهایِ نامفهوم
درمانده‌ی این چنین حریفی شوم
گه مرغِ خیال را دهم شب‌گیر
پرواز سوی جهانِ نامعلوم
گه لکه‌ای از تیرگی گردم
آویخته ز دلِ افقِ مغموم
گه چشم به راه، مات بنشینم
بر برجِ خرابِ زندگی چون بوم
در کلبهٔ تار من چه می‌پیچی
جائی برو ای فغان که او باشد
او، آن گل باغ آرزو باشد
آن تحفهٔ سرنوشت و غم باشد
آن ساحل بحر جستجو باشد
جائی برو ای فغان که او باشد
چون کودک شیرخوار بی‌تابم
یک لحظه که دور از آن پری‌رویم
دیوانهٔ آن دو چشم جادویم
زنجیری آن شکنج گیسویم
مخمور از آن شراب خوشبویم
کو اهل دلی که درد دل گویم
ای وای از آن شبی که بی‌اویم
ای وای از آن شبی که بی‌اویم
آن نیمشبان که مه چو نومیدان
تنها و فسرده، رنگ و رو رفته
در حیرت مات خود فرورفته
تا دیدهٔ بازمانده‌ای یابد
غم هر طرفی به جستجو رفته
گیتی چو سیاهکار دیوی مست
خاموش به خواب آرزو رفته
وز رفتن ماه تا فراز کوه
آن تودهٔ سایه‌روشن انبوه
از زیر درخت‌ها کشیده قد
گردیده، چو رشتهٔ هوس ممتد
تا دشت از آن کنار جو رفته
سرگوشی بید و نارون خاموش
گلزار به خواب و مرغ شب مدهوش
استاده نسیم و گفتگو رفته
ناگاه پرم چو ماهی در شست
از دامن خواب پرشکوهی مست
پنداشته دامن وی اندر دست
هر سوی کنم نگه که آیا هست؟
بینم غم و درد مانده، او رفته
شادی‌کش و چیره‌دست و پنهان‌گیر
خصمی است مرا به نام تنهائی
یادآور آن خدای زیبائی
آن آفت عیش و کام و خودرائی
آن آتش خرمن شکیبائی
مشهد اسفندماه ۱۳۲۹
شمارهٔ  ۱۶ - سحرگاه

لطف سحر به جان شب آمیخت
شد مرغ شب خموش دگر بار
زندانیان خسته گرفتند
با زورِق طلائی امید
دریای بیکرانهٔ پندار
از بانگ زنگ‌دار خروسی
وهمی گرفت دامن جانی
بنشست شبروی ز تقلا
برخاست عاشقی به تماشا
پیچید شاعری به گمانی
از دشت‌های خفته و خاموش
ظلمت، چو دزد خسته و نومید
خود را کشید جانب بستان
می‌شد نهان خمیده و لرزان
در کوچه باغ و نارون و بید
دنبال او نسیم شتابان
در باغ جَست از سر دیوار
در جستجوی دزد پریشان
آهسته سر کشید به هر سوی
بگشود برگ و شاخهٔ اشجار
گمگشته بود دزد فراری
دیگر نداشت سود تکاپو
برگشت پی قرار سوی دشت
غمگین نسیم خسته و صبحش
بنواخت با تبسم دلجو
من گرم سیر این همه بازی
از جام صبح و عشق و صفا مست
با بال‌های شعر و جوانی
بر هفتم آسمان تمنا
بنهاده پای و رفته دل از دست
بر طرف جویبار بزرگی
در باغ آسمانی دلدار
در کنار بیدهای موقر
بر سبزه‌های خرم و خندان
ره می‌روم شمرده و هموار
در انتظار دیدن یارم
آن شاهکارِ دلکش هستی
آن سرو باغ عشق و جوانی
آن نقش جاویدان دل و جان
آن رب‌نوع هستی و مستی
باید به گوشه‌ای بنشینم
تا کس مرا به باغ نبیند
شوقی مراست لیک که دیگر
خواهم دمی ز پا ننشینم
گر چرخ بر سرم بنشیند
یک نقطه، یک سیاهی کمرنگ
زان دوره‌ها به چشم درآمد
در نور صبح و سایهٔ اشجار
خورشید حسن و پرتو اقبال
آهسته پیش و پیش‌تر آمد
اندام دلفریب نگارم
از انتهای باغ مه‌آلود
در پردهٔ لطیف سحرگاه
در جامه‌ای مفرح و گلرنگ
چون کودکی ز دور عیان بود
در زیر شاخه‌های اقاقی
در خش خشی لطیف و فسونبار
در گردنی ظریف و دل‌آویز
شد حلقه دستی از سر مستی
لرزان ز شوق و بادهٔ دیدار
امروز هم منم که سحر را
اینسان کنم فرسوده به افسوس
از پردهٔ سرشک نظاره
خم گشته‌ام به روی گذشته
یعنی عصای پیریِ مأیوس
امروز هم من که سحرگاه
چونان دو رنگ ماری بیمار
پیچد به گردن من و خواند
در گوش جان فسانهٔ جانسوز
زان روز و روزگار فسونبار
مشهد- نهم فروردین ماه ۱۳۳۰
شمارهٔ  ۱۷ - ماجرای نیم‌شب

مرگ بهتر که دوست در بر غیر
مرگ بهتر که یار دور از یار
شب فروهشته بود چادر خویش
چادر رازپوش افسونبار
تارش از وهم و پودش از پندار
خیمهٔ بهت و پردهٔ اسرار
راه گم کرده بود گویی ماه
در پس ابرهای تیره و تار
شبهی در دل بیابانی
راه می‌رفت یکه و تنها
بر کمر بسته بود نان جوی
چوبی اندر کفش به جای عصا
دشنه‌ای جای داده زیر قبا
خرد می‌کرد و می‌گذشت ز دشت
کفش‌هائی بزرگ و ناهنجار
در سر راه خویش هر خس و خار
راه می‌رفت گرم و بی‌تردید
اندر آن شام تار «شاه‌غلام»
تک و تنها میان ظلمت دشت
سایه‌ای هم نبود همراهش
بس شب افشانده بود گرد ظلام
شعله‌ای چند، کورسوی زنان
بود از خانه‌های ده پیدا
ده «گُر»، جای ثانی زهرا
راه می‌رفت گرم و بی‌تردید
در دل تنگش آتش مرموز
آتشی جانگداز و طاقت‌سوز
گیسوی یار بود در کف غیر
وای بر او که زنده بود هنوز
هست این سومین شبی که غلام
گشته از هرچه در جهان نومید
این سه شب راستی چه‌ها که کشید
او به دختر عموی زیبایش
از همان دور کودکی دل داد
گفت زهرا، چو لب به حرف گشاد
تا که بگشاد چشم، زهرا دید
دیده‌اش پر جمال او افتاد
چه بسا روزها که بر تل و کوه
چه بسا شام‌ها که در دل دشت
با مه نازنین خود می‌گشت
آه آن روزها گذشت، گذشت
یاد آن روزها که با گل خویش
خوش و خندان میان صحرا بود
یاد آن شام‌ها که در کف او
طرهٔ پر شکنج زهرا بود
یاد آن روزها که بر لب جوی
با گل ناز خویش تنها بود
یاد آن شب که عکس ماه در آب
بود و نقشی شگرف و زیبا بود
گرچه زهرا بدان اشارت کرد
دیده نگرفت از آن جمال، غلام
با تماشای آن به از گل و ماه
راستی ماه بی‌تماشا بود
راه می‌رفت و یاد می‌آورد
لحظاتی که رفته بود ز دست
جام عیشی که روزگار شکست
رشتهٔ الفتی که چرخ گسست
یادش آمد ز اولین بوسه
یادش آمد ز اولین اظهار
یادش آمد ز آخرین دیدار
هر دمش خون به جوش می‌آمد
هستی‌اش در خروش می‌آمد
چار مه می‌گذشت از آن شب قدر
که درآمد به عقد او دلدار
آن پریچهر شوخ شیرین‌کار
آن شکربار لعل گندم‌گون
آن دلارا نگار افسونکار
آوخ آوخ چه شد که در یک دم
کاخ امید و آرزویش سوخت
آه، این شعله از کجا افروخت؟
سوخت کاخ امید او گردون
هستی‌اش را به رایگان بفروخت
داستانی شگفت پیش آمد
ماجرائی که عقل حیران ماند
رفته بود آب آورد زهرا
اسبی از دور گرد می‌افشاند
خان ده «گر» رسید و او را دید
اسب خود سوی دخترک گرداند
جست پایین ز اسب و زهرا را
بگرفت و به ترک خویش نشاند
تا که آمد به خویشتن زهرا
پیش از آنی که برکشد فریاد
اسب سرکش برفت همچون باد
به همین سادگی، به چالاکی
خان ده «گر» ربود یار غلام
آنکه چندین تفنگ «برنو» داشت
آنکه بود او ز دزدهای بنام
شب فروهشته بود چادر خویش
چادر رازپوش افسونبار
تارش از وهم و پودش از پندار
رهرو ما به ده رسید و نشست
لحظه‌ای در کنار یک دیوار
پای جوئی بزرگ و زمزمه‌ساز
چند مشتی زد آب بر رخسار
کوچه‌باغی گرفت و شد سوی ده
دستهٔ دشنه را فشاری داد
شال از سر گرفت و باز نهاد
شد ز دیوار باغ خان بالا
نرم و آهسته، لیک بی‌پروا
خورده بود انتقام پروایش
بود آن نوجوان عاشق را
هرچه جز انتقام بی‌معنا
باغ آرام بود و تیره و تار
وندر آن برگ هم نمی‌جنید
کورسوی چراغی از سوئی
جانب خود غلام را بکشید
اسب خان بسته بود یک گوشه
همه سر تا دمش چو برف سفید
شیهه‌ای برکشید و شاه غلام
لحظه‌ای چند ماند در تردید
عاقبت رفت و زین و برگش کرد
پی افسار لحظه‌ای گردید
جُست آخر لگام و زد به سرش
با دلی گرمِِ انتقام و امید
رفت آن سو که کورسوی چراغ
لرز، لرزان ز دور پیدا بود
رفته بودند جملگی در خواب
آنکه بیدار بود، زهرا بود
چهره‌اش زیر آن شمع ضعیف
بیش از همیشه زیبا بود
گرچه پیشانی شکستهٔ او
حاکی از جور خان والا بود
گونه‌اش گرچه بود خون‌آلود
نگهش گرچه روح‌فرسا بود
باز هم هرچه بود در رخ او
حالتی از قیاس بالا بود
نرم، ناخن‌ها به در نواخت غلام
خورد زهرا تکان و سر برداشت
ریخت بر سینه زلف پُرشکنش
لرزشی اوفتاد بر بدنش
جست از جا و عقل و هوش گماشت
دید چیزی که خواب می‌پنداشت
دست دلدار را کشید غلام
برد و بر اسب خان سوارش کرد
در منزل گشود و دشنهٔ خویش
از میان قبا برون آورد
کرد زهرا یقین که شاه غلام
می‌رود کار خان تمام کند
سال‌ها خورد و خواب و آسایش
بر خود و دیگران حرام کند
هرچه زهرا کشید دامن او
هرچه آهسته التماسش کرد
هرچه گفتش: غلام جان برگرد،
قصهٔ مشت بود و آهن سرد
شب فروهشته بود چادر خویش
چادر رازپوش افسونبار
تارش از وهم و پودش از پندار
راه گم کرده بود گویی ماه
در پس ابرهای تیره و تار
لحظه‌ای بعد در سیاهی شب
بارها پنجهٔ توانائی
گاه بالا برفت و گه پایین
تا که شد غرق خون سراپائی
مرگ بهتر که دوست در بر غیر
مرگ بهتر که یار دور از یار
مشهد سی‌ام آذرماه ۱۳۳۰
شمارهٔ  ۱۸ - جانانه

ای نازنین دردانه، ای جانانه جانم
ای سود و سودایم، زمینم، آسمانم
ای دختر شب‌ها و دمساز نهانم
آرام جانم، هستی‌ام، ورد زبانم
ای جان شیرینم، امیدم، آرزویم
زین پس دگر با تست وز تو گفتگویم
دیشب که در مستی تو را هم‌راز گشتم
از هر رهی جز راه عشقت بازگشتم
ای قمری‌یک تا با تو هم‌آواز گشتم
با عشق خفتم، با خدا دمساز گشتم
آری جهان دیگر برای من تویی تو
گر با وفا باشی خدای من تویی تو
عمری درِ دل بر نکویان بسته بودم
از عشق، یعنی زندگی خسته بودم
در زندگی با مردگان پیوسته بودم
پیمانهٔ امید را بشکسته بودم
آوخ مگر بی‌عشق و بی‌سودا توان زیست
در این سیه دنیا مگر تنها توان زیست
با عشق و می چون زندگی دشوار باشد
بی‌این دو هستی دیو مردم‌خوار باشد
بی‌عشق از هستی دلم بیزار باشد
زندان و رنج و محنت و آزار باشد
با گردش چشمی اگر گشت زمان نیست
آزار جان بیدلان باشد، جهان نیست
امشب به یاد چشم تو ساغر گرفتم
من مرده بودم، زندگی از سر گرفتم
با یاد رویت جای در بستر گرفتم
با آرزویت سر ز بستر برگرفتم
دیگر کشیدن بار هستی می‌توانم
خوش آمدی، خوش آمدی، جانانه جانم
شمارهٔ  ۱۹ - دریاچهٔ رضائیه

در این دریاچهٔ زیبا که از حُسن است دریایی
در آن حالم که پنداری به بیداری است رؤیایی
چه هرجائی دلی باشد کز اینجا می‌رود جایی
اگرچه با چنین منظر نمی‌ماند تمّنایی
دو کوزه باده می‌بایست و ماه باده پیمایی
که بینم موج این دریا ز گیسوی سمن‌سایی
وز آن پس مست بردارم ز سوز سینه آوایی
برانگیزم در این خاموش دریا شور و غوغایی
چه می‌شد گر فلک را بود گه با ما مدارایی
به هرجا بنگرم موج است و دریا سایه و روشن
کشیده تا کرانِ دور پیدای افق دامن
در آن مرغان دریائی، لباسی طرفه‌شان بر تن
گهی پران، گهی رقصان فراز جفت و پیرامن
نه فکر نان و نی سودای زر و سیم و ما و من
رها کرده تن و فارغ شده از قید پیراهن
نه بیم از غارت دشمن، نه باک از فتنهٔ رهزن
نمی‌دانند جز پرواز و عشق و آشنای فن
نه هستی حیرت آردشان نه بهر مرگشان شیون
ز نادانی به ما مانند در این خاکدان لیکن
ندارند این همه غم‌های وحشت‌زای مردافکن
نه دین خواهند و نه آئین، نه یزدان و نه اهریمن
چو ما دیوانگان هرگز نجویند از قفس روزن
فضاشان جای گشت و آبشان هم‌گور و هم مسکن
خوش اینسان زندگی، غافل از امروز و فردایی
نمی‌دانم چرا اینگونه کردم ناروا کاری
خریدم کاش از تبریز می‌، یا جُستمی یاری
اگرچه زین جمال امروز مستم، مست هشیاری
مرا پیمانه کم کم همدمی گشته است و دل‌داری
مرا مِی مونسی گشته است و دم‌ساز و غم‌خواری
ولی غم نیست این غم‌ها برای خاطر زاری
اگر می نیست در جامم، نباشد بر دلم باری
شراب عشق در جان است و جان سخت افکاری
از آن می کانچنان نتوان خرید از هیچ بازاری
از آن می کو چو خورشید است و هستی چون شب تاری
از آن می‌کاین فلک بهرش بود چون تنگ مینایی
از آن می‌جرعه‌ای نوشیدم، اما کی؟ نمی‌دانم
همین دانم که عمری رفت و از مستی سر افشانم
نه این مستی عبث دارم، شرابی هست در جانم
هوای گیسویی دارم، اگر اینسان پریشانم
کند رنگ گل و بوی بهاری مست پنهانم
سخن بی‌پرده‌تر گویم گهی عشق است مهمانم
کنی این گفته را باور، شنیدستی گر افغانم
ز شهر دیگری هستم نه از توران نه ایرانم
اگرچه پیش‌تر گفتم سیه‌مست خراسانم
سرودی طرفه می‌خوانم که در عرش است جولانم
من آن مرغم که تا بگشاده چشمم غرق طوفانم
به طوفان بال و پر شویم گر آلوده است دامانم
خوش این‌آتش که در جان من افکنده‌است جانانم
پشیمانم اگر زین سوختن گفتم پشیمانم
نخواهم داد هرگز شعله‌ای از آن به دنیایی
نمی‌دانم کجا کشتی عمرم لنگر اندازد
کدامین منزلم در موج بی‌پایان دراندازد
به دوزخ افکند یا خود به حوض کوثر اندازد
از آن آوازه کی ترسم که شیخ از منبر اندازد
که می‌سوزد خدا آن را که می در ساغر اندازد
من از اویم، چگونه خویش را در آذر اندازد
من از عشقم چگونه عشق را بی‌همسر اندازد
خود این شاهی به ما بخشید، کی خود افسر اندازد
روا باشد چو او خواهد سر افرازد، براندازد
ولی جور است از کویش به کوی دیگر اندازد
که غیر از کوی او دیگر نخواهد جان شیدایی
شمارهٔ  ۲۰ - قهر

چندی است تند، می‌گذریم از کنار هم
ظاهر خموش و سرد، و نهان بی‌قرار هم
رخسار خود به سیلی مِی سرخ کرده‌ایم
چون لاله‌ایم هر دو به دل داغدار هم
او را غرور حُسن و مرا طبع سربلند
دیری است واگذاشته در انتظار هم
غافل به هم چو گاه فتد دیدگان ما
گوییم حال دیدهٔ شب‌زنده‌دار هم
جانا بیا مخواه جدایی جسم و جان
دانم که هر دوایم ز جان خواستار هم
چشم من و تو راز نهان فاش می‌کند
تا کی نهان کنیم غم آشکار هم
ای کاش آن کسان که بهشت آرزو کنند
عاشق شوند و با مه خود گفتگو کنند
میخانه‌ای دگر نبود بهر ما، بیا
از بهر خود بیا نه برای خدا بیا
مست همیم ما و نباشد جز آشتی
ما را رهی، بیا و ز راه صفا بیا
ذرات من برای تو فریاد می‌کشند
دانم تو هم به درد منی مبتلا، بیا
ای آرزوی من، برسان خود به آرزو
تا درد خود دوا بکنی ای دوا بیا
گفتند میل صحبت یاران نمی‌کنی
ای جان من فدای تو و آن وفا بیا
از نام من به چشم تو رخشیده برق اشک
ای خاک پات چشم مرا توتیا، بیا
بازآ که قهر عاشق و معشوق بشکنیم
بازآ که جام عشق و جوانی به هم زنیم
فصل گل است خیز که با هم صفاکنیم
حق بهار و عشق و جوانی اداکنیم
جامی دو مِی زنیم حکیمانه پای بید
آنگاه عاشقانه ز هم شکوه‌ها کنیم
گیرم گناه از من و گیرم خطا ز تو
کوتاه به بوسه عاقبتِ این ماجرا کنیم
ای چهره‌ات حقیقت افسانهٔ بهشت
باز آی تا تفرج صنع خدا کنیم
قهر من و تو فصل گل و مُل بود، شگفت
ای گل بیا که چون و چراها رها کنیم
دنیا وفا ندارد و ایام اعتبار
عاشق نئیم و رند، به خود گر جفا کنیم
فصل بهار می‌گذرد ای بهار من
بازآ که سوخت طاقت و صبر و قرار من
شمارهٔ  ۲۱ - ای خوش آن روز

ای خوش آن روز که دل مونس جانانی بود
شوره‌زار دل من نیز گلستانی بود
در بر طرفه گلی مرغ خوش‌الحانی بود
رهزن جان و دلی غارت ایمانی بود
در سر زلف بتی جان پریشانی بود
ای خوش آن روز که ما را سر و سامانی بود
یاد باد آنکه مرا مهر درخشانی بود
در شب عمر مرا شمع شبستانی بود
بعد از آن صبح درخشنده چه توفانی بود
ای خوش آن روز که دل مونس جانانی بود
آسمان با دل من قدرت پیکار نداشت
نوگلی داشتم از بخت که گلزار نداشت
یأس در بارگه خاطر من بار نداشت
دوست می‌داشت مرا دوست، به کس کار نداشت
صبح امید دلم بیم شب تار نداشت
در برش گاه و گهی منتظر دیدن او
او ز خود غافل و من محو پرستیدن او
خنده‌ها داشت ز من بیهده رنجیدن او
زنده می‌گشت دل مرده ز خندیدن او
لطف‌ها داشت همان موعظه نشنیدن او
وای از آن روز که آبستن بدشامی بود
هر دو مردیم به ناکام، اگر کامی بود
در ره بی‌خبران وه که عجب دامی بود
چه سرآغازی و آنگاه چه فرجامی بود
و عجب راه خوش‌آغاز بدانجامی بود
بی‌تو من با چه دگر خاطر خود شاد کنم
چون کنم از تو فراموش و چسان یاد کنم
به چه تدبیر دل از بند غم آزاد کنم
بهتر آن است به خود همچو تو بیداد کنم
پیشه در حسرت تو شیوهٔ فرهاد کنم
شمارهٔ  ۲۲ - من آن شب‌ها کجا بودم

من آن شب‌ها کجا بودم؟ فراز کهکشان بودم؟
کجا بودم؟ ندانم، در زمین یا آسمان بودم
ز مستی بر سپهر و ماه و پروین سرگران بودم
بهار خاطر من بی‌نیاز از یاس و نسرین بود
چو بر هم می‌نهادم چشم، دل پر ماه و پروین بود
گهی از بانگ مرغی مست، پاکوبان و دست‌افشان
مجسم‌دیده گه در مخملِ ابری رخِ جانان
گهی همراه می‌رفتم به شب آن شمع محفل را
گهی در پرده می‌گفتم به او افسانهٔ دل را
چه فرداها که چون دیروزها نور و نوازش بود
همه سرمستی و شادی، صفا و مهر و رامش بود
نباشد تا که پیدا کردن ما بهرشان آسان
به دور افتاده جایی می‌شدم با آن پری پنهان
جهان هر لحظه می‌خواندم سوی عشرت به ایمایی
به گوشم باد هر دم داشت افسونی و نجوایی
ز خود بیگانه‌ام می‌کرد آن آهسته نجواها
طرب می‌ساخت با ساز دلم آهنگ سوداها
صبا آهسته با مویم به زلفش بست پیمان‌ها
به گردن گاه می‌پیچیدم آن سررشتهٔ جان‌ها
در آخر پیش‌تر از آنکه آن مهتاب شب ما را
کنند آن دستهٔ جویندگان بر نارون پیدا
صفای نوجوانی بود و مهری در دلم پنهان
صفای باغ گل در پرتو مهر از پس باران
گهی در قطره‌ای باران به برگی ساعتی حیران
شکرخواب سحر را دیده بر گل باز می‌کردم
چو مرغان قصهٔ خود از سحر آغاز می‌کردم
چو بلبل صبحدم تا شام با گل راز می‌کردم
چه رنگی بود و رؤیایی به تابستان و صحراها
جدا چون می‌شدیم از هم پس از سیر و تماشاها
ربودی خواب از دیدهٔ من شوق فرداها
برای بازی قایم شدن، آن آفت دل‌ها
چنان کردی گزینش تا بمانیم او و من تنها
سپس گم می‌شدیم اندر جهان عشق ناپیدا
کنار نوگلی از هر دو عالم بی‌خبر بودم
چه گویم تا چه بودم راستی چیزی دگر بودم
سراپا وجد بودم، شوق بودم، شور و شر بودم
دلم می‌برد از کف نکهت گیسوی زر تارش
فسونگر نرگسانش، خنده‌اش، لعل شکربارش
بَر چون پرنیانش، بازوی عاشق‌نگهدارش
فراموشم نخواهد شد که در مهتاب و در گلشن
فراز نارون یک شب نهان گشتیم او و من
شبی مهتابی و دلکش، شبی پر اختر و روشن
به من می‌گفت تا جان باشدم جانا وفا دارم
تو گر سر پیچی از یاری، منت تا زنده‌ام یارم
خریدار تو باشم، گرچه باشد صد خریدارم
شمارهٔ  ۲۳ - صدای عشق

عرض ارادتی به خواجه‌ی بزرگ:
از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
(حافظ)
ای مردم چشم صفا را روشنایی
ای غربت جان را نسیم آشنایی
ای پارسی قندت بلای پارسایی
ای برق خرمن‌سوز زهّاد ریایی
ای کرده در عرش غزل الحق خدایی
کی جز تو کس نازد به شولای گدایی
با خشت زیر سر کی کرد آن کبریایی
ای خرقه جایی در گرو، دفتر به جایی
از فقر و خواب امن و فرش بوربایی
گویی چنان کز سکه افتد پادشایی
ای خوش‌ترین افغان در این بیدر کجایی
ای از نوای دلکشت دل مست و جان مست
ای کرده زین رطل گران چرخ گران مست
ای ز شمیم ساغرت هفت آسمان مست
ای کرده زین آب حیات این خاکدان مست
هوش از تو مدهوش و زمین مست و زمان مست
صوفی و شیخ و زاهد و پیر و جوان مست
جادوی گیتی خیره زین قدرت‌نمایی
زان دم که ساز این ساز عاشق ساز کردی
گوش فلک زین نغمه پرآواز کردی
پیر خرد را با جنون دمساز کردی
زان قصه کاندر گوشه‌ٔ شیراز کردی
تا حشر گیتی مست از این شهناز کردی
پایان ندارد آنچه تو آغاز کردی
اعجاز کردی، راستی اعجاز کردی
صد داستان دارد چنین دستانسرایی
پر شد جهان از نعره‌ٔ مستانه‌ٔ تو
یارب چه مِی کردند در پیمانه‌ٔ تو
هرکس نصیبی برده از میخانه‌ٔ تو
شعر تو را بخشیده جان جانانه‌ٔ تو
ای سینه‌ٔ صاحبدلان کاشانه‌ٔ تو
ای شمع جان بیدلان پروانه‌ٔ تو
ای قصه‌ٔ دلدادگان افسانه‌ٔ تو
ای برده دل‌ها با نوای بی‌نوایی
ای شعر تو شیرین‌تر از عشق و جوانی
دلکش‌ترین گلبانگ باغ زندگانی
پر شد زمین از این سرود آسمانی
فرّ بهاران دارد و حزن خزانی
شرمنده کردی ابر از این گوهرفشانی
حق داری ار با چرخ داری سرگرانی
ای همسفر تا جاودان با جاودانی
وی همقدم تا بیکران با بیکرانی
ای اختر تابان این شام جدایی
چون عشق در دل‌های ما کاشانه کردی
وز عشق ما را در جهان افسانه کردی
با یک غزل تأثیر صد پیمانه کردی
فرزانگان دهر را دیوانه کردی
ای آنکه مست خویش صد فرزانه کردی
خود باده‌ای چون صحبت از میخانه کردی
ای رند، ای آشوبی چون و چرایی
سر مستی و یأس از جلال‌الدین و خیام
آتش‌زبانا و ز نظامی رمز و ابهام
بگرفتی از هرکس هر آنچه خواست دل، وام
وین باده‌ها مستانه افکندی به یک جام
ای شعر بالا برده تا سرحد الهام
ای نام تو از ننگ، وای ننگ تو از نام
نادیده خوش‌تر از تو مرغی چشم این دام
ای نغمه‌ٔ تو ایمن از تصریف ایام
ای مشعل روشنگر این جاودان شام
ای برده عطر و نور عطار و سنایی
آوخ چه‌ها دیدی تو در آن قرن پر شور
قرنی که می‌کردند فرزندان پدر کور
قرن ریا، قرن ستم، قرن زر و زور
و آن محتسب، وان حد برای آب انگور
هر روز یک سلطان و یک آئین و دستور
آن داده داد مهر و مردی شاه منصور
وان بدتر از صد اهرمن خونخواره تیمور
آن روزگار موحش و آن شام دیجور
آن قرن ظلمانی که گردید از تو پر نور
چون پرتو افکندی بر آن با چهر چون هور
بیداد کردی راستی در دلربایی
شمارهٔ  ۲۴ - نیاز

ما به درگاه تو با بخت سیاه آمده‌ایم
شکر و صد شکر ز بیراهه به راه آمده‌ایم
نه پی سیم و زر و ملک و سپاه آمده‌ایم
نه پی تخت و نه دنبال کلاه آمده‌ایم
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم
آری این دامگه حادثه‌ام کُشت ز غم
ز انیسان عنایم ز ندیمان ندم
هیچ با خصم نکرده‌است کس اینگونه ستم
که من ای دوست به خود کرده‌ام از رنج و الم
رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم
دلکی چون و چرائی است مرا غمخور و زشت
نه به مسجد بود آسوده نه در دیر و کنشت
ای بسا صیف شتا گشت و یکی دانه نکشت
نسخه‌ای بهر دوا هیچ طبیبش ننوشت
سبزه‌ی خط تو دیدیم و ز بستان بهشت
به طلبکاری این مهرگیاه آمده‌ایم
آن یکی عمر کند در سر فردوس برین
وان دگر گرم چک و سفنه و دکان و زمین
آرزویی است مرا خوش‌تر از آن برتر از این
نکند همتُم این بازی طفلان تمکین
با چنین گنج که شد خازن آن روح‌الامین
به گدایی به در خانه‌ی شاه آمده‌ایم
کیست لیکن شه ما؟ بنده‌ی مخصوص خداست
بی‌نیاز این شه ما از علم و طبل و لواست
پای تا سر همه صدق ست و صفا، مهر و وفاست
کوه حلم است نه بازیچه‌ی بیداد و هواست
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست؟
که در این بحر کرم غرق گناه آمده‌ایم
ای خوش آن دل که در آن بارگهش باشد بار
ای خوش آن سر که فتد در قدمی همچو غبار
ورنه بی‌دوست چه باشد دل و جان را مقدار
غم و رنج کهنی دارم و دردی دشوار
آبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببار
که به دیوان امل نامه سیاه آمده‌ایم
ای که گویند شود حاجت خلق از تو روا
ای بسا درد که فیض نفست کرد دوا
به عنایت نظری بر من افتاده ز پا
سخت دیر آمده‌ام، همتی ای فرّ هما
حافظ این خرقه‌ی پشمینه بینداز که ما
از پی قافله با آتش و آه آمده‌ایم
چند سال پیش شنیدم در تهران بزرگی است که به قول ملای روم از طبیبان الهی است و عده‌ای چون پروانه به گرد شمع وجودش جمع و از روح فیّاض او به نور و نوائی رسیده‌اند. من هم که بزرگ‌ترین آرزوم زیارت چنین نازنینانی است به لطف دوستی رخصت گرفتم و دو سه بار سعادت درک محضرش نصیبم شد. مردی سلیم‌النفس، پرمهز، گشاده‌رو و فروتن دیدم که با وجود کهولت و اینکه سال‌ها بود بینائی دیدگانش را ترک گفته بود خرم و راضی و شاد می‌نمود. اما متأسفانه من بهره و نصیبی نیافتم و مشکلی از مشکلاتم حل نشد و البته این حرمان را حمل بر بی‌سعادتی خود می‌کنم لا غیر که گفت: گناه بخت من است این...
باری صبح آدینه‌ای که برای بار دوم می‌خواستم به آن محفل صفا بروم دیدم مطلع این غزل خواجه را با خود زمزمه می‌کنم پس در همان وقت و با شتابی که داشتم آن را تضمین کردم، بردم و خواندم و مورد توجه مراد و مریدان قرار گرفت و بسیاری از آن دوستان آن را نوشتند.
شمارهٔ  ۲۵ - طوطی

طوطی نازم، چرا از کلبه‌ی من پر کشیدی
چتر سبز باغ و بستانِ که را بر سر کشیدی
رفتی و از مرغ دل غافل که چون بهرت زند پر
همچو مرغ تیر خورده دل طپد تا پر کشیدی
رفتی و با خود نگفتی من چه سازم با جدائی
چون کنم من، چون کنی تو، وه چه بی‌جا سر کشیدی
دل به رنگ آن تُک گلگون درآمد زین جدائی
عاشقت بودم نداستی که دامان درکشیدی
هیچ گفتی چون شب آید در کجا مسکن گزینی
فکر طوفان کرده بودی کاینجنین لنگر کشیدی
شمع شب‌هایم تو بودی ای ز گلشن دلرباتر
خرمن صبر مرا چون شد به خاکستر کشیدی
کیست دیگر تا کند با تُک به نرمی شانه مویم
یاد آن کز بوسه‌ی نرمت ز خوابم برکشیدی
روزها تا ظهر می‌کردی تحمل تا ببخسبد
آن که اینک بر خور و خوابش قلم یکسر کشیدی
ای زمرد، کاش می‌دانستم امشب در کجایی
یا چه آمد بر سرت ای نازنین در این جدایی
کاشکی صاحب شود صاحب‌دلی ای شوخ بازت
تا کند آسان به لطف خود به غربت سوز و سازت
الفتی گیری به وی کم کم، چو روزی دیر آید
تو ز هجرانش کشی فریاد و او از مهر نازت
چون پس از چندی بیاید از سفر گرچه دل شب
اشک شوق آرد به چشمش شکوه‌های جانگدازت
کاشکی از اتفاق او کف به کف کوبد که بیند
رقص زیبای تو را با آن دُم سبز و درازت
آن سلام و سر به زیر افکندن و جنباندن سر
وان نگاه بی‌ریا و ساده‌ی بی‌حرص و آزت
آن شکر را پس زدن وان آمدن بر روی زانو
وان دل پر مهر و جز مهر از دو عالم بی‌نیازت
در زدن‌هایت پی رخصت گرفتن تا که آیی،
از قفس بیرون و آن پیمودن ره وان نمازت
تا بداند آن که بودی همدمش مست تو بوده
از دل و جان داده یاد این شیوه‌های دلنوازت
عیش من بودی، کجا رفتی، چرا رفتی، کجایی
کاش می‌دانستم امشب چون کنی با این جدایی
آه می‌سوزد زبانم ای چو نور از دل پریده
چون پری دیوانه‌ای را هشته بی‌موجب رمیده
از نگاه گربگانم هست دیگر بیم و نفرت
گرچه آلوده دهان باشند و یوسف نادریده
طوطی زیبا و مهربانی دارم که در فهم و محبت در نوع خود پرنده‌ای ممتاز و شاید بی‌نظیر است و چون اهلِی و (اهل) بود همواره رها و آزاد درونِ کلبه‌ام می‌گشت (البته به استثنای اوقاتی که بر روی زانو و شانه و سینهٔ من جای داشت) گویا گربه‌ای به او حمله‌ور شده و او از بیم جان پریده بود، یک ماه و بیست و پنج روز گم بود تا اینکه به طرز معجزه‌آسانی پیدا شد، در شب‌های اول گم شدنش این شعر را که واقعاً حسب حالی بود سرودم و قسمت سوم آن به کاهلی برگزار شد، بعد هم که شادی پیدا شدن او شکر داشت نه شکایت و گفتن بقیه شعر، اگر هم امکان داشت خالی از تکلف و تصنع نمی‌توانست باشد و از این رو شعر ناتمام ماند.
شمارهٔ  ۲۶ - افسانه و خواب

کار بگذشت ز پیمان و به پیمانه کشید
دل دیوانه مرا باز به میخانه کشید
تا چه‌ها باید از این دلِ دیوانه کشید
من خورم خون دل و جام ببوسد دهنت
من به خون خفتم و بگرفت به بر پیرهنت
من پریشان شدم و زلف تو را شانه کشید
ناز، آزاده جز از ساقی و دلبر نکشد
منت گیسوی حور و می کوثر نکشد
آنکه در میکده‌ای نعره‌ٔ مستانه کشید
هرکه آمد سخنی گفت برای دل خویش
مشکلی دید و بیفزود بدان مشکل خویش
بهر خواب دل ما کار به افسانه کشید
شمارهٔ  ۲۷ - بهانه

دنیا و آخرت به قمار تو باختیم
با ما بساز، ای که به سوز تو ساختیم
هر دم که دست بر سر زلف تو می‌بریم
زین دستبرد سر شود آنها که باختیم
دادیم هر دو کون به کابین تو را، ولی
باور مکن که قیمت وصلت شناختیم
ای آب زندگی نفسی سوی ما بیا
عمری است کز حرارت حرمان گداختیم
هر دم بیا و گردش صحرا بهانه کن
دیوانه از طرب در و دیوار خانه کن
بشنو که در ره تو سخن‌ها شنیده‌ام
از من مبُر که از همه بهرت بریده‌ام
زنجیر زلف توست مرا رشته‌ی امید
از دست من مکش که جفاها کشیده‌ام
تنها به من بتاب دگر، آفتاب من
بس تا سپیده تیره شب هجر دیده‌ام
بگذار تا همیشه نهم سر به پای تو
اکنون دگر به دولت و جاهی رسیده‌ام
روزی که چرخ لاله برآرد ز گِل مرا
بینی که باز داغ تو باشد به دل مرا
۲۶ مرداد ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۲۸ - بلا آباد

بگسستن از زنجیر غم، دشوار می‌داند دلم
تنها در این میخانه خود، هشیار می‌داند دلم
شیدا شده رسوا شده بازیچهٔ غمها شده
افسوس و وایلا شده
با این همه دیوانگی و ز خویشتن بیگانگی
صد کار می‌داند دلم
بسیار می‌داند دلم
دردش فزون و صبر کم، عقل اندک و بسیار غم
وحشی صفت دیوانه‌خو، گرچه بود با خود عدو
گر آزمون او کنی، دانی که از هر بیش و کم
بسیار می‌داند دلم
با این همه دیوانگی و ز خویشتن بیگانگی
صد کار می‌داند دلم
بسیار می‌داند دلم
با این همه مستی که سر، از پا نداند، پا ز سر
هر روز رنگی می‌زند، بهر من خونین جگر
گویی فکندن خویش را، هردم به دامی از بلا،
ناچار می‌داند دلم
با این همه دیوانگی و ز خویشتن بیگانگی
صد کار می‌داند دلم
بسیار می‌داند دلم
راه بلا آباد را، هموار می‌داند دلم
غیر از شکیبایی بُتا، صد کار می‌داند دلم
باشد جنون را بس فنون، بیرون ز مرز چند و چون
بی‌همره و بی‌رهنمون
با این همه دیوانگی، و ز خویشتن بیگانگی
صد کار می‌داند دلم
بسیار می‌داند دلم
ای آرزوی بیدلان وی قبلهٔ صاحبدلان
گلزار می‌خواهم بیا، ای قوت دل وی جان جان
آن حسن روزافزون تو، وین عشق روزافزون من
آخر بریزد خون من
با این همه دیوانگی، و ز خویشتن بیگانگی
صد کار می‌داند دلم
بسیار می‌داند دلم
شمارهٔ  ۲۹ - زمستان عمر

خواستم بار دیگر
در زمستان عمرم
آتشی برفروزم
غافل از آنکه باید
شمع صد آرزو را
پای تا سر بسوزم
تا نرنجد دل او
عقده را خون بنوشم
شکوه را لب بدوزم
وای کان صبح روشن
از دو صد شام تاریک
تیره‌تر کرد روزم
شمارهٔ  ۳۰ - مزار

هرچه اندیشه می‌کنم بینم
بیش از این خون دل نباید خورد
رفت باید به پشت پردهٔ مرگ
وز غم آنجا پناه باید برد
شیشهٔ عمر قلب ما بشکست
بادهٔ زندگی چه صاف و چه دُرد
گرچه گل می‌دمد کنون از خاک
گل باغ امید من پژمرد
گرچه گویند جان عزیز بوَد
جان چه کار آیدم چو جانان مُرد
تا به کی این نفس نفس مردن
بیش از این خود نمی‌توان آزرد
وای از این روز و روزگار دگر
چاره از دست رفت و کار دگر
صبح چون سر ز خواب بردارم
یادم آید که یار خفته هنوز
وه چه خوابی که بیست روز گذشت
نرگسش ترک آن نگفته هنوز
رفت خورشید من به تیره مغاک
قسمت من شد آتش او را خاک
به چه امید صبح برخیزم
از برای که زلف شانه کنم
مادر پیر داغدارم را
نیست طاقت کز او ترانه کنم
اشک چون راه عارضم گیرد
دود سیگار را بهانه کنم
ای خدا ختم کن فسانهٔ عمر
که جهان را پر از فسانه کنم
تو به هرکار قادری یارب
چند فریاد از زمانه کنم
رفت طاوس من به گلشن راز
من کجا بی‌وی آشیانه کنم
می‌زند گل به دیده خار مرا
داده خوش هدیه‌ای بهار مرا
پادشاها اگرچه بد کردیم
بیش از این بد به جان ما مپسند
باورم شد که از سیاهی بخت
می‌توان شد به مرگ هم خرسند
گرچه من خویش رفتم از این راه
نرود چون شکار سر به کمند
سخت باشد ز تیرخورده شکیب
وندر آتش قرار از اسپند
خود تو دانی که حال من چون است
عمر شد درد و داغ و محنت و بند
عاشقم گرچه عشق کارم ساخت
هم بدان می‌دهم تو را سوگند
بیشتر زان که انتحار کنم
راحتم کن، عذاب تا کی و چند
غرق خون شد دل فکارم آه
رفت از دست اختیارم آه
نیست دیگر امید بیداریت
ماه من، عشق و زندگی من
ای تو اندر وفا و حُسن تمام
عمر من، حاصل جوانی من
... ای به‌هر عشق رفته به خاک
... ای یار جاودانی من
چه بگویم چه بودی ای گل ناز
شعر خندد به ناتوانی من
وای با من چه می‌کند هجران
آوخ آوخ ز سخت جانی من
غیر از او من چه داشتم دنیا
آه ای مست پست بی‌پروا
می‌نپرسم چرا، چو می‌دانم
لیک می‌پرسمت کجا رفتی
تو نگویی جواب من اما
دانمت کز ره وفا رفتی
بی‌صفا شد جهان به دیدهٔ من
تا تو پر مهر با صفا رفتی
بود رویت بهشت روی زمین
زیر خاک سیه چرا رفتی
هیچ گفتی که بی‌تو من چه کنم
بی‌رخت با گل و چمن چه کنم
نتوانی دگر جوابم داد
بسته شد آن دهان زیبایت
به سوی من دگر نظر نکنی
بست سم نرگسان شهلایت
می‌زدم کاش آن دم آخر
بوسه‌ای بر رخ دلآریت
می‌زدم کاش بوسه بر دستت
می‌فتادم به عذر بر پایت
آه این قلب بی‌نشاط و امید
کاش در آن دقیقه می‌ترکید
گفت دکتر نبایدت بگذاشت
که بخوابی یکی دقیقه و من
زدم از خفتنت به سر مشتی
دست بگرفتی‌ام که آه مزن
آه خود را مزن عماد عزیز
وای آن دم عزیز بودم نیز
راستی در مقام دلداری
کس ندیدم که داشت چون تو دلی
عشق بود ای صنم که در نظرت
این قدر جلوه داد مشت گِلی
ورنه من کیستم، چه‌ام، چه کسم
مست دیوانه‌ای، ز خود خجلی
پیش از آواری این‌چنین هم نیز
بیدلی از حیات خود کسلی
وای بر من، چه رفت از دستم
شیشهٔ عمر خویش بشکستم
گرچه من این عقیده نپذیرم
که بود حاصل حیات همین
چند روزی به رنج و غم بودن
بعد رفتن به قهر زیر زمین
خور و خوابی و مردنی باشد
حاصل از کارخانهٔ تکوین
لیک گیرم که این چنین باشد
تا همان لحظه‌های بازپسین
باز با آتش تو خواهم ساخت
باز هم با تو عشق خواهم باخت
باز هم با تو عشق خواهم باخت
چون تو والاتر از جهان باشی
تویی آن مرده‌ای که در دل من
بهتر از صد هزار جان باشی
تویی آن مرده‌ای که اهل نظر
دوست دارند جاودان باشی
ظاهرا گر به خاک پنهانی
کی ز من یک نفس نهان باشی
بینمت هرکجا که می‌نگرم
همه جا پیش من عیان باشی
گاه در سایه روشن مهتاب
گاه در جمع اختران باشی
بی‌تو من نیستم، چه فرق کند
در زمین یا در آسمان باشی
ای که گشتی به راه عشق هلاک
با منی گرچه خفته‌ای در خاک
... ای در وفا سرآمد دهر
ای سر عاشقان و معشوقان
هاتف از قلب من سخن گوید
«ای فدای تو هم دل و هم جان»
«دل فدای تو چون تویی دلبر
جان فدای تو چون تویی جانان»
گرچه گویند عشق زنده نکوست
مرده پنداشتن تو را نتوان
تو نمردی و هم نخواهی مرد
تا جهان است و حرف عشق در آن
خوانده‌ام داستان عشق بسی
دلبری کم شنیده‌ام اینسان
نشنیدم ز لیلی و شیرین
وز دگر دلبران دور زمان
که چنین سر کنند در سر عشق
وین چنین نقد جان دهند ارزان
ای بنازم دو چشم مستت را
چشم بهر که بسته‌ای ز جهان
بهر دیوانه‌ای پریشان حال
مست و حیران و مات و سرگردان
چه کنم بی‌تو وای بر من و دل
دگرم چیست از جهان حاصل
عشقبازان به شهر مشهد ما
از قضاتان اگر فتاد گذار
به سوی کوه سنگی و استخر
گر به گردش شدید راهسپار
زیر آن کوه چار دیواری است
واند آن بقعه‌ای است مسجدوار
پای آن بقعه روی سنگی هست
نام زیبای آن پری رخسار
یک جهان عشق وحسن و مهر و وفاست
که در این جایگاه گرفته قرار
نه عجب بوی عشق اگر آید
از مزارش که عشق بودش کار
گرچه ما باختیم در ره عشق
آرزو و امید و صبر و قرار
باز هم زیر آسمان کبود
گر محبت نبود هیچ نبود
شمارهٔ  ۳۱ - فردا

فردا که می‌آیم ای دوست
مردی دیگر دید خواهی
مردی فراموش کرده
دیگر سیاهی تباهی
مردی پر از زندگانی
از سر گرفته جوانی
مردی که دیگر نخواهد
خود سخرهٔ خلق دیدن
مردی بریده ز افیون
سرمست از این بریدن
مشمول لطف خدایی
سرمست از این رهایی
این معجز از تست ای دوست
این معجز از تست ای یار
دیگر بدانسان نبینی
از خویش و بیگانه بیزار
افتاده‌ام کنج خانه
پیکان غم را نشانه
در اوج سرمستی آمد
تنظیم این عهدنامه
گویی به جای نوشتن
رقصد براین نامه خامه
از من رها می‌نویسد
گویی خدا می‌نویسد
پنجم مرداد ۱۳۵۰
شمارهٔ  ۳۲ - مژده

مژده دادند یار می‌آید
آن که جان و دل آشیانهٔ اوست
آن که حافظ صفت خزانهٔ دل
هم به مُهر وی و نشانهٔ اوست
آن که بهر عماد بهرهٔ عمر
عشق او مهر او فسانهٔ اوست
آن که هم عاشق است و هم معشوق
همدم جان من ترانهٔ اوست
ماه دریادلی که بحر وفا
موجی از بحر بی‌کرانهٔ اوست
یک دو ساعت گذشت و منتظرم
تا شوم شادمان به دیدارش
بوسه‌ها گیرم از دو نسرینش
راحتی یابم از دو بیمارش
راح و روح است لعل نوشینش
پود جان است زلف زرتارش
هر نفس گویم آمد اینک اوست
دل به جان می‌رسد دگر کارش
باز بینم که نیست او، دیگری است
منتظر می‌شوم دگربارش
دل من بارها ز شهر گریخت
از قدمگه گذشت و نیشابور
رفت تا سبزوار و زان هم بیش
تا مگر زودتر رسد به حضور
دیر شد پس چرا نمی‌آیی
با همه وجد می‌زند دل شور
نکند بازهم دروغ بود
وای بر حال این دل رنجور
گشته ماشین خراب شاید، آه
راحت جان ز جانت آفت دور
آه از عشق و رنج و شادی عشق
که غمش کم ز شادمانی نیست
هستی ما فدای مستی عشق
زانکه بی‌عشق زندگانی نیست
سایهٔ طره‌ای چو نیست به سر
حاصلی از حیات فانی نیست
پیر کردی مرا چه باک ای عشق
بی توام سودی از جوانی نیست
رنج تو به ز جمله راحت‌هاست
با چنین باده سرگرانی نیست
مشهد خرداد ماه ۱۳۳۰
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شمارهٔ  ۳۴ - سه پند : «از بیوک‌نامه»


شمارهٔ  ۱ - شبی بر مزار خیام

خیام بوی عشق دهد خاک کوی تو
امشب ز باده مست‌ترم کرده بوی تو
امشب به باده‌خانهٔ عالم رسیده‌ام
بیهوده منّت از می و مینا کشیده‌ام
آری چو بخت، رهبرم آمد به‌سوی تو
بس بود بهر مستی من خاک کوی تو
عمری اگرچه باده‌خوری بوده کار من
هرگز نگشته مست دل غمگسار من
هرگز ز باده این همه مستی ندیده‌ام
وین سرخوشی ز باده‌پرستی ندیده‌ام
امشب بهار و ساغر می مست کن‌تر است
مهتاب و آسمان و زمین رنگ دیگر است
گیسوی سنبل این همه هر ساله چین نداشت
سلطان گل جمال و جلالی چنین نداشت
آری شگفت نیست چو اینجا مزار تست
در این چمن به دیدهٔ نرگس غبار تست
ذرات این فضا همه مستند و بی‌قرار
گل‌های این چمن همه دارند بوی یار
امشب ز جای خیز که مهمان رسیده است
از ره عماد، مست و غزلخوان رسیده است
با یک سری که شور قیامت در آن بود
با یک دلی که دشمن دیرین جان بود
با حالتی خراب‌تر از کار روزگار
افتاده مست، یکه و تنها بر این مزار
مهتاب روی باغ سفیداب کرده است
از وجد غنچه خنده به مهتاب کرده است
مستانه باد زلف سمن شانه می‌زند
خود را به باغ سرخوش و مستانه می‌زند
از راه دور نالهٔ مرغی رسد به گوش
مرغی چو من که داده ز کف عقل و صبر و هوش
البته عاشقی است، جدا مانده از حبیب
وین ناله‌ها ز جور حبیب است یا رقیب
با ماه گرم درد دل عاشقانه‌ایست
آهنگ او ز خانه‌خرابی فسانه‌ایست
این‌سان که او نوای غم‌انگیز سر کند
بسیار مشکل است که شب را سحر کند
مستانه سر گذاشته‌ام من به روی دست
با خویش گرم زمزمه‌ای سوزناک و مست
کامشب ندانم ای بت زیبا چه می‌کنی
ما بی‌تو خون خوریم، تو بی‌ما چه می‌کنی
جان یافته است خاطره‌ها در برابرم
وز اشک خود از هر شبه با آبروترم
ای دل اگر ز یاد رود خاطرات ما
آسان شود ز محبس حسرت نجات ما
ای دل به راه عشق غمِ هست و نیست، نیست
هستی و نیستی به بر عاشقان یکیست
امشب ز باده آتش دل باد می‌زنم
دیوانه می‌شوم به خدا، داد می‌زنم
ای استاد و رهبر مستان هوشیار
برخیز مِی خوریم علی‌رغم روزگار
برخیز باده دارم و این باغ خلوت است
ای میزبان مخواب که دور از فتوّت است
برخیز با عماد دمی هم‌پیاله شو
وز سیر و گشت مبهم گردون به ناله شو
من یک غزل بخوانم از آن عاشقانه‌ها
تو یک ترانه سر کنی از آن ترانه‌ها
گاه از گلوی شیشه برآریم ناله‌ای
گاهی کشیم ناله و گاهی پیاله‌ای
با هم نوای عشق و جنون ساز می‌کنیم
مِی می‌خوریم و مشت فلک باز می‌کنیم
آنقدر در میان قفس داد می‌زنیم
کآتش به آشیانهٔ صیاد می‌زنیم
پروانه‌وار سوخته، شب را سحر کنیم
با بال‌های سوخته با هم سفر کنیم
اما نه، هرکه رفت دگربار برنگشت
وز سرّ خاک تیره کسی باخبر نگشت
الحق جهان فسانهٔ تاریک و مبهمی است
شام دراز تیرهٔ با خواب توأمی است
این گیرودار عمر به غیر از خیال نیست
معلوم نیست، حاصل این گیرودار چیست
امشب عجب ز باده مرا فکر درهمی است
با عالم خیال مرا باز عالمی است
ورنه چو خاک گشته دل و آرزوی تو
بیهوده دل کند هوس جستجوی تو
خیام من به خواب که من هم بر آن سرم
کز این قفس به گلش آزادگان پرم
اردیبهشت ۱۳۲۴
شمارهٔ  ۲ - گلی از گلی

دی ز جا برخاست آن طاوس مست
آنکه در زلفش هزاران دل شکست
آنکه باشد صد دلش در یک کمند
آه از آن زیباکمند بند بند
آنکه بس نازک لبش حق آفرید
راستی آهسته می‌باید مکید
حق به حسن او خدائی کرده است
راستی قدرت‌نمائی کرده است
کی دگر آرام بتوانم نشست
بعد دیدارش من زیباپرست
دل که صیدش کرده بود ابروی او
شب‌نشینی کرد با گیسوی او
با چنین دامی که دارد آن صنم
کافرم گر فکر آزادی کنم
این‌چنین زیبا گلی از ناز مست
آمد و بودش گل سرخی به دست
داد آن گل را و هوش از من ربود
آتشم زد گوئیا در تار و پود
غمزه‌ای از نرگس بیمار کرد
وز تبسم عشوه‌ای در کار کرد
یعنی ای سرگشتهٔ ابروی من
بشنو از این گل همه شب بوی من
یعنی ای بیدل که مست ما شدی
عاشق و سرگشته و رسوا شدی
دل به رنگ و بوی این گل شاد کن
بر گلم بنگر ز رویم یاد کن
من چه گویم با دلم این گل چه کرد
گل چه می‌داند که با بلبل چه کرد
یک تبسم گل چو با بلبل کند
بین چسان ناگه جنونش گل کند
این گلم از گلرخان بیزار کرد
گلرخان را پیش چشمم خوار کرد
دل مهیا شد برای سوختن
دامن از بهر گهر اندوختن
آتش دامان ما عشق است، عشق
جان ما، جانان ما عشق است، عشق
وصل دلبر، هجر دلبر آتش است
پای تا سر آتش اندر آتش است
حربهٔ ما پیش آن تیر نگاه
آه بود و بی‌اثر گردید، آه
فارغم کردی ز گل‌های دگر
بردی از خاطر تمنای دگر
گرچه دشت و کوه و صحرا ای نگار
پر گل و سنبل شود فصل بهار
این گل از آنها نباشد در شمار
بر مشام جان رساند بوی یار
گرچه تا فردا دهد رونق ز دست
هست با او صد طراوت تا که هست
هست چون یادآور الطاف دوست
تا ابد صد لطف پنهانی در اوست
دارمش تا جان بود چون جان به کار
زانکه دارد بوی مهری یادگار
تا که هستم مستم از این باده، مست
مستم از این باده تا هستیم و هست
زندگی بی‌عشق بی‌معنی بود
جان من این آفت جان‌ها بود
هست بر هر دست بالادست عشق
گر خدایی هم بود عشق است، عشق
ای عماد ای شاعر شیدای مست
ای پریشان حالتِ زیباپرست
دم غنیمت دان که دنیا بی‌وفاست
از وی امید وفاداری خطاست
عاشق و شوریده و دیوانه شو
شمعی آوردی به کف پروانه شو
مشهد ۱۳۲۱
شمارهٔ  ۳ - دختر طبع

خلق برآنند که طبعم دگر
می‌فکند در دل گردون شرر
شعر من افسانهٔ دوران شود
مونس دل‌های پریشان شود
از غم خود وان شه شاعرشکار
طبعم از این بعد کند شاهکار
غنچه بسوزد به دل تنگ من
مست شود بلبل از آهنگ من
غلغله در چرخ و فلک افکنم
ولوله در خیل ملک افکنم
زهره شود مشتری خامه‌ام
ماه شود مات وفا نامه‌ام
تا که جهانست و ز یاری نشان
هست غمم قصهٔ صاحب‌الان
دفتر من همدم دل‌ها شود
عقدهٔ دل‌ها همه زان واشود
نغمهٔ جاوید زند ساز من
مونس جان‌ها شود آواز من
هرکه در این بزم به جامی رسد
هرکه در این ره به مقامی رسد
یاد ز ایام وصالم کند
یاد از آن عالم و حالم کند
هرکه چو من گشت که چون من مباد
داغ جگرسوز من آرد به یاد
خاطر خود باز تسلی دهد
نغمهٔ من در دل و جان جا دهد
گوید با خویش نه تنها منم
کآتش غم سوخت چنین خرمنم
بوده عمادی و غمی هولناک
سوخته و سوخته تا زیر خاک
گیرم جاوید شود نام ما
چون مه و خورشید شود نام ما
دردِ دل ما چه دوا می‌کند
نام چه با مردهٔ ما می‌کند
وین سخن دیگرِ مردم که من
شور به پا می‌کنم اندر سخن
باز ز من پرس که خود حال خویش
دانم و دانم ز همه خلق بیش
حالت و شور از دل من رخت بست
ساز دلم سنگ جدائی شکست
بلبل سر زیر پر از جور دی
کی کند آن نغمه که خواهی ز وی
این همه غم کوه برآرد ز جای
این همه غم چرخ درآرد ز پای
قصهٔ مرگ است دگر شعر من
مرده چه با زنده سراید سخن
شعر من این بار کفن پوش شد
با مه من دست در آغوش شد
او هم از آن زهر جگرسوز خورد
همچو نگارم به جوانی بمرد
دخترک طبع من آن شوخ بود
کز دل و جان بود و ز عشقش وجود
داغ دل لاله زدم بر دلش
بوی گل و حزن خزان دادمش
دادمش ابهام شب ماهتاب
روشنی صبحدم و راز خواب
تیرگی هجر جگرسوز داشت
روشنی وصل دل‌افروز داشت
لذت آن بوسهٔ بعد از فراق
نشئهٔ آن دیدن با اشتیاق
رقص گل از باد و نوای هزار
نغمهٔ افسانه کن آبشار
بانگ مناجات پریشان مست
برده دلش جذبهٔ وحدت ز دست
چشمک آن اختر شب زنده‌دار
رقص درختان و نسیم بهار
وقت غروب آن همه اسرار دشت
گله و آن منظرهٔ بازگشت
لذت مهتاب شب و جویبار
عاشق سر بر سر زانوی یار
نالهٔ جانسوز نی از راه دور
دشتی و آواز دلی ناصبور
نقش پر دلکش پروانگان
سوختن خویش چو دیوانگان
حالت مطبوع و دل‌انگیز شمع
سوزش مردانهٔ او بهر جمع
حالت آن برزگر موسپید
رخشش چشمانش ز نور امید
وان گل نورسته به دامان دشت
کز ستم خاک کند سرگذشت
برف و شب تیره و طوفان و باد
و آنچه تو را زین نمط آید به یاد
جمله در این دخترک آراستم
ساختم آنگونه که خود خواستم
نرگس دیوانه‌کنی دادمش
حُسن به دل خانه‌کنی دادمش
کار دهانش چو بپرداختم
تنگ‌ترش از دل خود ساختم
بر سر و زلفش دل شاعر زدم
وه چه گرانمایه جواهر زدم
پیرهنی بر بدنش دوختم
وز گل آن آتشی افروختم
آتش جانسوز ولی دلنواز
نی همه چون آتش من جانگداز
با همه زیبائی و رندافکنی
با همه سرمستی و آتش‌زنی
دلبر من باز به یک نوشخند
رعشه بر این حسن و هنر می‌فکند
لیک چو این دخترک دلربا
خادمه‌ای بود بدو باوفا
کسب ز خورشید چو می‌کرد نور
همچو مهی بود ز ظلمت به دور
ناگهش این مهر دلارا برفت
پای دل دخترک از جا برفت
سرد شد و تیره شد و تار شد
پیر شد و زرد شد و زار شد
موی ز سر کند و به سر خاک کرد
پیرهَن صبر به تن چاک کرد
بس رخ چون ماه به سیلی گرفت
گونهٔ او گونهٔ نیلی گرفت
زینت و زیور همه بر خاک ریخت
گوشهٔ بیت‌الحزن دل گریخت
نی به چمن مایل و نی سیر و گشت
ورد زبان کرد که از ما گذشت
چند شب این دخترک شوخ و مست
در پس زانوی ریاضت نشست
عاقبت از رنج و بلا پیر شد
همچو من از جان و جهان سیر شد
او هم از آن جام که دلبر گرفت
مست شد و وادی دیگر گرفت
زندگی‌ام دلبر من بود و رفت
جان بُد و در پیکر من بود و رفت
دلبر من جان من و جان تو
دست من ای دوست به دامان تو
باز کنون یاد تو دارم به دل
نقش جمال تو نگارم به دل
باز خیال سر زلف تو هست
می‌بردم یاد لبت دل ز دست
ترسم از این عالم ویران روم
همچو تو ناکام و پریشان روم
هیچ نبینم دگر آن روی تو
جان ندهندم دگر از بوی تو
هیچ شوم، هیچ و همین یک خیال
نیز ز بخت بدم آید زوال
گرنه چنین است و دگر عالمی است
وانکه بمیرد نشود پاک نیست
گر بتوانی شب تاری بیا
گاه گهی دیدن یاری بیا
تا دهدم جان رخ زیبای تو
تا بدهم جان به تماشای تو
دهم فروردین ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۴ - رؤیا

آه ای خروس ستمگر
با بانگ و با جنبش پر
بیجا پراندی ز خوابم
زین خواب پر التهابم
دیوانه بودی مگر تو
یا بی‌خبر از سحر تو
مانده است تا صبح چندی
بر گریهٔ من چه خندی
نصف شب است از چه ناگاه
با دیدن اختر و ماه
بیجا پراندی ز خوابم
زین خواب پر التهابم
هم مست و هم خسته بودم
یکدم ز غم رسته بودم
از اول شب ندانی
کاین شاعر داستانی
این رند از جان گذشته
میخانه‌ها جمله گشته
هر جا زده چند جامی
هر گوشه‌ای هشته گامی
مست و خراب و پریشان
نالان و افتان و خیزان
خود را به منزل کشیده
در بستر غم خزیده
وز دیدگان برده یک چند
خوابش دل آرزومند
افتاده در یاد یارش
باغش، بهشتش، بهارش
کم کم دل وی ز مستی
بگذشته از قید هستی
برده است مستی و خوابش
کم کرده رنج و عذابش
صد حیف از این خواب زیبا
او را پراندی تو بیجا
بیجا پراندی ز خوابم
زین خواب پر التهابم
تو غافلی ای ستمگر
کز بانگ و ز جنبش پر
چون بردی از حد جفا را
وز من گرفتی چه‌ها را
یک عاشق یار مرده
سیلی ایام خورده
با خاطراتی روانکاه
دلگیر و جانسوز و جانکاه
با عمر بی‌رنگ و روئی
با قلب بی‌آرزوئی
کارش همه شب بهانه
وز زلف دلبر فسانه
صد ساله‌ای در جوانی
بیزار از زندگی
نومید از دیدن یار
نومیدئی بس دل‌آزار
یأسی که برقی ز امید
در آن نخواهد درخشید
این‌سان تباه روزگاری
دیوانه‌ای، خوار و زاری
درمانده‌ای، دردمندی
زاری، نزاری، نژندی
خوابی که در آن دوباره
بر یار دارد نظاره
خوابی که در آن دگر بار
دلدارش آید به دیدار
آسوده از قید هستی
یک ساعت از شوق و مستی
در پای دلبر بیفتد
وز چشمش اختر بیفتد
این عالم از چند در خواب
بیند، عزیز است و نایاب
شیرین‌ترین آرزوهاست
رنگین بهشتی به دنیاست
بالاتر و خوش‌تر است این
از هرچه شیرین و رنگین
آه ای خروس جفاکار
هرگز نگردی خبردار
کز من گرفتی چه‌ها را
بردی ز حد چون جفا را
بیجا پراندی ز خوابم
زین خواب پر التهابم
دیدم زمینی، زمانی
خندان و خوش آسمانی
باغی که مرغش ز مستی
می‌زد به هم رنگ هستی
هر غنچه‌ای گلستانی
هر نغمه‌ای داستانی
هر سو گل و یاسمن بود
نسرین و یاس و سمن بود
آوازی از دور دستی
از مرغ بی‌تاب و مستی
می‌آمد و موج می‌زد
موجی دلاویز و ممتد
شب بود لیکن شبی بود
بالاتر از بود و نابود
حالی و رنگی دگر داشت
وز خاطرم رنج برداشت
مهتاب افسانه باری
با بانگ جانبخش تاری
می‌ریخت لطف و صفاها
بیدار می‌شد هواها
می‌بیخت از ابر احلام
بر دشت و صحرای آرام
بر باغ پر شور و سودا
بر سبزه‌های دل‌آرا
نور و صفا، عشق و امید
گیتی از آن می‌درخشید
مه چون عروسی دل‌انگیز
با شور و حالی طرب‌ریز
با اخترانی فسونگر
چشمک‌زن و مست و دلبر
در جامه‌ای آسمانی
با عشوه‌هائی نهانی
پائین‌تر از منزل خویش
بودند و زیباتر از پیش
وز آسمان تا زمین بود
جاری از انوار صد رود
گل‌های آتش به جان زن
از بوته‌ها پرتو افکن
در پرتو ماه و مهتاب
گوئی جهان رفته در خواب
زیر درختان گلشن
از نور مه سایه روشن
همچون معمای هستی
در هم بلندی و پستی
جمعی پری‌روی سرمست
خندان و خوش دست در دست
با پیرهن‌های زیبا
نازک بدانسان که از آنها
تنشان چو می از پیاله
یا چون رخ مه ز هاله
بود آشکارا و از رنگ
با نور مه بود در جنگ
در رقص بودند و مستی
فارغ ز پندار هستی
هریک به گیسوی مشکین
آتش زن خرمن دین
ریگی که یک روز با او
کردیم پیدا لب جو
بر شکل قبلی شکسته
رمزی بر آن نقش بسته
در دست من بود و با آن
بر پوست‌های درختان
نام خوشش می‌نوشتم
با اشک خود می‌سرشتم
بودم به چشم انتظاری
چون عهد پیوند و یاری
یک روز از آن روزها بود
کان یار و مقصود و معبود
با یک جهان مهربانی
در وعده‌گاهی نهانی
می‌آمد و من ز دیدار
می‌رفتم از خود به یکبار
بر پاش سر می‌نهادم
عقد گهر می‌گشادم
شوری مرا بود و حالی
مانند خواب و خیالی
در پای او می‌فتادم
می‌رفت عالم ز یادم
الحق که خوش عالمی بود
بالاتر از بود و نابود
ناگاه دیدم که از دور
سر تا به پا غرق در نور
می‌آمد آن شاه خوبان
سوی من خرامان، خرامان
با جامه‌ای آسمانی
با طلعتی داستانی
نزدیک و نزدیک‌تر شد
دل از جهان بی‌خبر شد
گیسوش روشنگر باغ
وز چهره‌اش ماه را داغ
در موج زلف طلائی
پنهان جمال خدائی
از پای تا سر همه راز
سر تا به پا عشوه و ناز
پیچیده در دامن وی
نالان نسیمی و چون نی
آهنگ عشقی به گوشم
می‌خواند و می‌برد هوشم
روئی ز گل خوش‌ترش بود
تاجی ز گل بر سرش بود
جَستم ز جا مست و شیدا
وز شوق دل رفته از جا
جستم که زلفش بگیرم
در پای نازش بمیرم
آری به پایش بمیرم
وز بوسه‌اش جان بگیرم
ناگاه تو ای ستمگر
با بانگ و با جنبش پر
بیجا پراندی ز خوابم
زین خواب پر التهابم
آه ای خروس جفاکار
هرگز نگردی خبردار
بردی ز حد چون جفا را
وز من گرفتی چه‌ها را
مشهد شب ۱۵ فروردین ۱۳۲۸
شمارهٔ  ۵ - با که گویم

کاشکی این راه را پایان نبود
کاشکی این درد را درمان نبود
کاش می‌پائید درد زندگی
داشت با درماندگی پایندگی
وای از این پایان پر تشویش و بیم
دست شست از خوان این پیر لئیم
میهمان‌کش منزلی بس خوفناک
بازی‌اش در خاک و هم خفتن به خاک
درد و رنج مال و تن شد خاص و عام
درد خاصان جهل و علم ناتمام
وای، از این رنج و داغ و درد ما
اشک گرم ما و آه سرد ما
این همه ناسفته گوهرهای اشک
که مه و خورشید را دارد به رشک
ریخت بر این خاک و کس واخواه نیست
هیچکس از قدر آن آگاه نیست
آنکه تا دیروز با ما می‌شکفت
تا چه گفتندش که ناپژمرده خفت
آنکه در سرمای بی‌عشقی و شرم
کرد ذراتم به شکّرخنده گرم
قدرتی آنسان چرا در خاک خفت
با چنان عجزی که نتوان بازگفت
چیست تا این نعره را باشد جواب؟
کیست تا یک ره کنم با او خطاب؟
با فلک گویم، که کوری یا کری است
با زمین گویم، که بی‌پا و سری است
سر کنم این سوز و این سودا به روز
یا به شب این پرده‌دار رندسوز
ماه را گویم که سرگردانکی‌ست
مهر را گویم، سبک‌جولانکی‌ست
با که گویم درد بی‌درمان خویش
به که خود با خود کنم افغان خویش
خون بگریم، مست باشم، مستِ خوش
ننگرد این زال تا در من تُرش
سال‌ها شد نان خود در خون زدیم
وز جنون صد طعنه بر مجنون زدیم
چاره نبود باید این ره طی کنیم
آشتی با زندگی، با مِی کنیم
لیک کاش این راه را پایان نبود
یا مرا این داغ و این حرمان نبود
مرداد ۱۳۳۸
شمارهٔ  ۶ - بویی از آن بوستان

عشق آن باشد که خویش هیچ انگاشتن
چون خودی را چون خدا پنداشتن
عشق باشد مستی از جامی که نیش
اندر آن بهتر بود از نوش خویش
عشق باشد نقص جستن در کمال
زشت دیدن خویش را با صد جمال
پاره‌ای خون است و آب این دل اگر
در نیابد مهر آن رشک قمر
هرکه او درویش‌تر دلریش‌تر
هرکه او عاشق‌تر، او بی‌خویش‌تر
مستی این راه هشیاری بود
خواب در این کوی بیداری بود
هر طلسمی را که نتوانی شکست
بشکند این پهلوان چیره‌دست
وای، وای اینجا چه استغنا بود
بایزید اینجا کجا پیدا بود
مهر اینجا، ماه اینجا، هیچ نیست
جز خم آن طرهٔ پرچین نیست
ای کبوتر اندکی بالا بپر
آسمان‌ها زیر بال خود نگر
بوئی از آن بوستان آورده‌ایم
بین چه خاطرها بدان خوش کرده‌ایم
نیست جز بوی گلی در کار ما
بین چگونه دل برد گفتار ما
وه که گر من زلف او آرم به دست
یا ببینم یک نظر آن چشم مست
آن زمان دیگر چه محشرها کنم
محشری در هر سخن برپا کنم
حالیا نادیده آن سرو روان
نارسا نبود مرا این داستان
وه که گر آن قد و بالا بنگرم
آسمان‌ها را در این بند آورم
گفتمت جانا از این ساغر مکش
ور کشیدی باش اینجا، سر مکش
سخت باشد کار، شاهی می‌دهند
تا شوی قانع گواهی می‌دهند
آنگهت گویند خاک راه باش
خود مبین، آگاهِ ناآگاه باش
نعره خواهم زد از این می کم دهید
یا به یک تن مستی عالم دهید
حرص من در کار عالم کم بوَد
چون رسم بر می کمم عالم بوَد
وای بر آن کو از این ساغر نخورد
یا لبی تر کرد و افزون‌تر نخورد
کاش چون لب را بدین ساغر نهی
صد خُم و کشتی به زیر سر نهی
مستی عالم به من یکجا دهید
ور منی شد جمله عالم را دهید
من نه خود بینم اگر گفتم که «من»
مست و غافل بوده‌ام از خویشتن
خواهم از این می همه مستان شوند
همچو من در خویش سرگردان شوند
باز گفتم حرف خویش و خویشتن
وای از این غم، وای از این می، وایِ من
ای عزیز جان بی‌آرام من
کام من، نام من و فرجام من
ای دل من، عشق من، سودای من
رنج و راحت، امشب و فردای من
ای دل و جان من و محبوب من
ای میان خاکیان مطلوب من
تا ابد شد مرغ دل پابند تو
زهرها خوردم ز یک لبخند تو
تا چه کردی کاین دلم شد رام تو
دلبر من ای فدای نام تو
بهمن ۱۳۳۸
۱:
عاشقی چیست به خود لرزیدن
چون خودی را چون خدایی دیدن
دکتر محسن هشترودی
شمارهٔ  ۷ - بانگ نای

دوش چون شد گرم بزم عاشقان
زآتش ابیات ملّای جهان
مولوی مولا و ملّای سترگ
آنکه خُرد است ار بنامیمش بزرگ
کرد رندی ساز آهنگ جنون
گویی آتش می‌زد از نایش برون
«کازمودم عقل دوراندیش را»
«بعد از این دیوانه سازم خویش را»
من ندانم داد، یا بیداد کرد
هرچه کرد این شیوه، خوش بنیاد کرد
نی خطا شد وز دهان حرفی گریخت
«عین الطاف است ساقی هرچه ریخت»
یک دو ساغر او هم افزون خورده بود
بیخود از خود رخت بیرون برده بود
کند با یک نعره از این منزلم
مست شد، دیوانه شد آب و گلم
ببر خونخوار دلم دیوانه شد
عقل از بیمش به هفتم خانه شد
می نخورده حیرت مستان شدم
مست و پاکوبان و دست‌افشان شدم
سوختم تا کار خود را ساختم
خویش را از بیخودی نشانختم
زان قدح دیگر غم هستی نماند
هیچم از هستی بجز مستی نماند
دامن افشان، دل ز جان برداشتم
خویشتن را از میان برداشتم
ساعتی بر من چو خواب مست رفت
هم دل و هم کار دل از دست رفت
حیف، زود از آن سفر بازآمدم
باز سر در زیر پر بازآمدم
آری این دم‌ها به ما کم داده‌اند
حال خوش را عمرِ شبنم داده‌اند
هر سخن کو برد قبل و قال تو
لحظه‌ای خوش کرد وقت و حال تو
آن سخن برگیر همچون کیمیا
«کاشنا داند صدای آشنا»
هر کجا یابی نوایی دلنواز
همنوا شو، ساز دل با آن بساز
ساز درویشان و دلریشان شنو
نغمه‌ٔ سلطانی ایشان شنو
لحظه‌ای فارغ نشین از خویشتن
بشنوی تا بوی جان از این چمن
خود بیا، با خود میاور خویش را
نفس شوم و عقل کافرکیش را
خویشتن بیرون گذار و جان بیا
زین شراب ار بایدت، عطشان بیا
کم دگر اینجا نشین، آنجا نشین
یکدم ای بالابلا، بالا نشین
قدر خود دان، گنج این ویرانه‌ای
از چه مخموری، تو خود میخانه‌ای
«باده از ما مست شد، نی ما ز می»
«قالب از ما هست شد نی ما ز وی»
ما سر اندازیم، سر را چون کنیم
دل چه ارزد، گرنه آن را خون کنیم
باری از من رفت آن حال شگفت
«من» دوباره آمد و «ما» را گرفت
تا سحر بودم در این فکر دراز
کز کجا آمد مرا آن سوز و ساز
دیدم آن کو صبر و آرامم ربود
دلربائی جز جلال‌الدین نبود
میر سرمستان و پیر عاشقان
آن جهان جان و آن جان جهان
گویی این بیتش بود بر خود خطاب:
«آفتاب آمد دلیل آفتاب»
آنکه در شأنش بهائی گفته است
پربها درّی به وصفش سفته است:
«من نمی‌گویم که آن عالی‌جناب»
«هست پیغمبر، ولی دارد کتاب»
«مثنوی او چو قرآن مدلّ»
«هادی بعضی و بعضی را مضلّ»
گرچه در میدان شعرم دست هست
دانم اینجا کلک من خواهد شکست
بی‌نوایی کو ندیده رنگ زر
کی تواند کرد توصیف گهر
آن همایون شاهباز اوج عشق
آن نهنگ پر توان موج عشق
آنکه در طوفان عشق از سر گذشت
آن حقیقت کو گذشت از سر گذشت
شمسی از خورشیدها پرنورتر
دامنش از دست و دستان دورتر
بوالعجب سیمرغ آتشخواره‌ای
جادوی تردست آتش‌پاره‌ای
کی کند کس وصف آن آتش‌نفس
وصف او را کس چو او بایست و بس
شعر من کی وصف آن دلجو کند
کس چو او باید که وصف او کند
آن همایون نای پر غوغا و راز
وان نوای جانگداز و دلنواز
تا بریدندش ز گلزار بهشت
گرم شد هم مسجد از وی هم کنشت
بس فغان در هجر آن گلزار کرد
عالمی پر ناله‌های زار کرد
«بشنو از نی چون حکایت می‌کند»
«وز جدایی‌ها شکایت می‌کند»
چون کند، آه این سرود جانشکار
با چو من مجنون بی‌لیلی کنار
من هم از شیرین‌لبی گشتم جدا
بی‌نوایم گرچه دارم صد نوا
نایی امشب باز جانم بنده کرد
مردهٔ صد ساله‌ام را زنده کرد
آتش خود باز در من می‌دمد
در شب من صبح روشن می‌دمد
باز مرغم می‌کند بالاپری
می‌کند باز این سری را آن سری
گرچه در گلشن بسی مرغان مست
صبرت از دل می‌برند و دل ز دست
گرچه هر نی را نوایی داده‌اند
گرچه هر سر را هوایی داده‌اند
شعر رومی راست آهنگی دگر
داده‌اند این باده را رنگی دگر
گوش کن این ساز عاشق‌ساز را
بشنو از هر پرده‌اش صد راز را
حال‌ها از این نوا خوش کرده‌اند
عقل‌ها زین عشوه بیهش کرده‌اند
باز کن آن دفتر اسرار را
گیر فالی آخرِ این کار را
بین که با ما عشق آخر چون کند
کام بخشد یا دل ما خون کند
یک بشارت گر رسد ما سرخوشیم
عقل را افکنده، غم را می‌کُشیم
جرعه‌ای ریزد اگر در جام ما
در دو عالم گو نباشد نام ما
هرکه از این می‌خورد حلاج‌وش
کار گیتی جمله گردَد پنبه‌اش
باز بیتی از جلال‌الدین مست
آنکه ساغر بر سر هستی شکست،
خواهم و زین گفتگو دم درکشم
ورنه ترسم قصه تا محشر کشم
«آتش است این بانگ نای و نیست باد»
«هرکه این آتش ندارد نیست باد»
شمارهٔ  ۸ - ای روی تو راحت دل من

ای شیشهٔ عمر و ساغر من
جان و دل و زین دو خوشتر من
بی روی تو ای امید جانم
کی صبر و شکیب می‌توانم
«من با تو نه مرد پنجه بودم
افکندم و مردی آزمودم»
من از تو نکوتری ندیدم
وز بهر تو همسری ندیدم
ای بی تو حرام کامرانی
وی بی تو خراب زندگانی
یکبار دگر مرا بحل کن
آری به حلم کن و خجل کن
از شیخ سخن‌سرای شیراز
بیتی دو به خاطر آمدم باز:
«ای روی تو راحت دل من
چشم تو چراغ محفل من»
«آبی است محبت تو گویی
کآمیخته‌اند با گل من»
از هرچه خیال رهنمون است
قدر تو به چشم من فزون است
من جز تو در این جهان چه دارم
یا چیست به جز غم تو کارم
من بی‌تو ز روزگار سیرم
بی‌جان چه کنم اگر نمیرم
گرچه خط ما دگر نخوانی
گرچه سخنم گزاف دانی
اما به‌خدا که هرچه هستم
از جام محبت تو مستم
بی روی تو ای تو مهر و ماهم
روز و شب و مهر و مه نخواهم
صد همچو منی بدان نیرزد
کز چشم تو قطره‌ای بلغزد
شمارهٔ  ۹ - یار ما

آنکه ما را دل بوَد در دام او
نورباران می‌کند دل نام او
چهره‌ای دارد به رنگ ماهتاب
ماهتابی آفتاب از وی به تاب
گرچه می‌گویند رخ گلگون نکوست
گل کجا وین رنگ کاندر روی اوست
رنگ گل، رنگ نشاط و خرمی است
رنگ عیش است و فراغ و بی‌غمی است
دیده‌ای شب‌ها شعاع ماهتاب
چون دل از کف می‌برد وز دیده خواب؟
دلبر من رنگ یاس و مَرمر است
کز همه رنگی به چشمم خوش‌تر است
رنگ عشق و حزن و شیدائی است این
وه که رنگی بس تماشایی است این
باشدش هم «آن» و هم مویِ میان
کرده دیگر فارغم از این و آن
گرچه روز از شام روشن‌تر بود
نیمشب را عالمی دیگر بود
همچو مه در هاله حسنی دلرباست
کز دری با عالم راز آشناست
آنکه در عمرش ندیده رنگ غم
قدرتش از بهر صید ماست کم
آنکه جز بر خنده نگشوده است لب
بیدلی گر خواهدش باشد عجب
گیرم از غنچه دهانش تنگ‌تر
یا لبش از لعل و می خوش‌رنگ‌تر
بگذرم از رنگ و از نیرنگ او
باز گویم از دهان تنگ او
گرچه کس از جان نمی‌بیند نشان
در دهان اوست گویی نقش جان
گویی از آب حیات و برگ گل
کهنه معمار وجود، استاد کُل
ساخته با طرح استادانه‌ای
از برای نیم بوسه خانه‌ای
وان طلای طره‌ٔ دلبند او
گیسوی زرتار دل‌پیوند او
آه از آن زلف طلایی، آه، آه
دیده‌ای روز کسی از زر سیاه؟
گرچه امروز از طلا دل‌ها برند
دام‌ها زان هر طرف می‌گسترند
من ندیدم هیچ صیادی به زر
صید سازد مرغ دل ز اهل نظر
رشته‌ٔ صحرای سرگردانی است
عمر ما در حلقه‌اش زندانی است
روز اول این طلا کارم بساخت
آخرم در کوره‌ی هجران گداخت
نرگسی دارد جهان دیوانه‌کن
غمزه‌ای در خانه‌ٔ دل خانه‌کن
هرچه گویم زان دو چشم مست او
وان دو ابرو، آن دو جان پیوست او
گرچه تا محشر کشد کم گفته‌ام
بهر دریا وصف شبنم گفته‌ام
من نمی‌دانم چه می‌گویم دگر
نیست از خویشم ز سرمستی خبر
باده‌ای دارم که هم از دیدنش
مست گردم، وای از آشامیدنش
از بر و بالای او گر دم زنم
ترسم او را همچو خود رسوا کنم
ای دل من وصف آن دلجو مکن
آبروی خویش آب جو مکن
با همه طیع روان، شعر نکو
زحمتی بیهوده باشد وصف او
طی آن راهی که درمانی مکن
بی‌سبب کاری که نتوانی مکن
ذره‌ای بودی شدی با مهر یار
باش زین شکرانه رقصان ذره‌وار
حیف گاهی غافل از سودای ماست
حیف با ما گاهگاهی بی‌وفاست
حیف از این غم در تنم جانی نماند
ورنه جان‌ها در رهش باید فشاند
مشهد مهرماه ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۱۰ - مناجات

ای همه سرسبزی گلزار من
حاصل پند من و پندار من
ای تو همه مقصد و مقصود من
جان من و تار من و پود من
خاصیت خلد برین بوی تو
خلد برین خاک سر کوی تو
عاشقکی مست و سیه‌کاره‌ام
بی مدد لطف تو بیچاره‌ام
مفلسکی بیدل و نابخردم
هرچه تو خوبی، منِ مسکین بدم
در بر تو مفلس و منعم یکست
بر در تو مهر چه و ماه چیست
ای سرِ تبدار مرا مست کن
هر نفسم نیست کن و هست کن
کهنه چناری شده‌ام سوخته
سوخته‌ای، هیچ نیندوخته
بی تو نی‌ام با توام و دردمند
این چه معما بود و چون و چند
با توام امّا ز نفس سود نیست
بودنِ بی‌ذوق که مقصود نیست
ای هوسم، ای نفسم، مستی‌ام
در سخنی نیستی و هستی‌ام
جود کن و جمله وجودم تو باش
لطف کن و بود و نبودم تو باش
گر گنهی رفت و خطائی ببخش
نیست چو غیر از تو خدائی، ببخش
گر شده‌ام مست ز مینای توست
عربده‌ام نیز ز صهبای توست
دوم اردیبهشت ۱۳۵۰
شمارهٔ  ۱۱ - دل من

دل به هر گلی نمی‌سپارم من
دل خود را عزیز دارم من
دل عزیز است، خوار نشمارم
من دل از جان عزیزتر دارم
لاله بسیار و گل فراوان است
آنچه ناید به کف دل و جان است
گل من پاک‌تر ز جان باید
برتر از ماه آسمان باید
گل من نوگلی است پاک‌سرشت
رُسته بر طرف جویبار بهشت
برتر از سرو و بهتر از سمن است
دامنش پاک‌تر از اشک من است
عشق را سرسری نیانگارد
شعر را دام ره نپندارد
تا یقینش شود که من چه کسم
مرد عشقم نه بندهٔ هوسم
آزمایش کند وفای مرا
عشق من، صدق من، صفای مرا
چون که سنجید و آزمود مرا
کز صفاست تار و پود مرا
دل من آشیان مهر و وفاست
وندر این خانه عشق خانه خداست
دید چون مهر را سزاوارم
او هم از جان شود خریدارم
راستی را که زیر چرخ کبود
گر محبت نبود، هیچ نبود
شمارهٔ  ۱۲ - بهار

شاعر والای روزگار ما ملک‌الشعرای بهار، بهاریه‌ای سروده بود، من که در آن هنگام شاعری کمنام (نه گمنام) بودم جسارتی ورزیده این شعر را در اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ سرودم و در مشهد در روزنامه‌ای چاپ شد.
گرچه دگرباره بهار آمده
فصل می و بوس و کنار آمده
کرده چمن منظر دل‌های تنگ
پردهٔ دیرینهٔ خوش آب و رنگ
لاله صلا داده به میخوارگان
برده گل از کف دل نظارگان
خیره شود دیده ز دشت و دره
رفته ز بس منظره در منظره
گرچه در این فصل بود رسم ما
وصف گل و سبزه و آب و صفا
لاله صفت تا به دلی هست داغ
کی کشدش طبع به توصیف باغ
نیست بهاری چو در این شوره‌زار
بیهده چون وصف کنیم از بهار
گل خوش و زیباست به گلزارها
گر نبود زردی رخسارها
شبنم و گل خوش بود و دلستان
گر نبود اشک یتیمان روان
لشکر غم چون به دلی حمله کرد
نغمهٔ قمری نبرد زنگ درد
خوش بود آهنگ تماشای دشت
گر بتوان زین همه حرمان گذشت
آری، هرچند بهار آمده
فصل می و بوس و کنار آمده
ساقی ما جام طرب چون شکست
اهل دلی را نتوان یافت مست
خون دل خلق خورد آنکه را
گونهٔ گلگون بود و پر جلا
ای ز بزرگان ادب یادگار
ای سخنت گوهر و طبع بهار
وصف بهار تو چه جانانه بود
حیف در این ملک بهاری نبود
این قفس تنگ بهارش کجاست؟
لطف و صفا نقش و نگارش کجاست؟
غمکده را نام بهشت است زشت
چند توان گفت به دوزخ بهشت
آری، هرچند بهار آمده
فصل می و بوس و کنار آمده
گرچه گل از خاک برآورده سر
مست کن و خنده‌زن و عشوه‌گر
نیک‌تر این فصل و در این شوره‌زار
یاد گلی چند که پیش از بهار
پیش‌تر از آنکه بهاری رسد
دورهٔ آزادی و کاری رسد
در ره ما با دل و دامان پاک
رخت کشیدند به آغوش خاک
کوشش آن تهمتنان یاد باد
زان همه خونین‌کفنان یاد باد
اردیبهشت ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۱۳ - سفر کرده

«از بیوک نامه»
بیوکم، نازنینم، مهربانم
تمنای دلم آرام جانم
سلامی چون محبت گرم و پرشور
به شمعی کو شد از پروانگان دور
ترا شد دل ز هر حرفی بهانه
که وصفی از تو آرد در میانه
سلامی دوستانه، عاشقانه
بر آن پیکان غربت را نشانه
بر آن شمعی که دور از محفل ماست
ولیکن باز جایش در دل ماست
به هر محفل که یاران می‌نشینند
نشد خالی شبی جایت نبینند
شده حال دل ما مشکل ما
که هم دوری و هم اندر دل ما
به یاد آریم از مهر و صفایت
کند دل‌های ما هر شب هوایت
از آن آوازه خوانی‌های گه‌گاه
ز جُک‌ها و انِکدوت‌های دلخواه
ز خواب آلوده پشت رُل نشستن
ره نرگس به خیل خواب بستن
شدن تا صبحدم این سو و آن سو
رساندن هرکه را تا خانه‌ی او
ز کسر خواب دائم داشتن‌ها
همیشه جان به کف بگذاشتن‌ها
عجب مهرت در این دل‌ها نهادی
عجب یاران خود تنها نهادی
هوای خطه‌ی پاریس کردی
«دُقوردان چوخ بیوک جان پیس کردی»
شنیدستی تو نیز این بیت پرشور
عوامانه ولی چون برف و چون نور
کجا رفتی که جایت مانده خالی
بده دستمال دستت یادگاری
تو گاهی در ژنو باشی گهی رُم
ولی این بنده کمتر رفته تا قُم
برو جانا اگرچه بهر یاران
کم و بیش است مشکل رنج هجران
فراقت گرچه باشد سخت ما را
تو را خوش باد سیر و گشت دنیا
اگر تکمیل تحصیلات باشد
وگر تحصیل تکمیلات باشد
عجب بیتی که با چرتی بدک نیست
چرندیات گاهی بی‌نمک نیست
بیامرزد اگر مرده است و گر هست
خدایش زنده دارد، مجد سرمست
که بود از پیش‌کسوت‌های دادا
دهانش بود و لحنش گرم و گیرا
ز عمرم تازه رفته سی و یک سال
صدایم خوب و شعرم گرم و پرحال
در آن مدت که گاهی بود در جیب
فراوان اسکن خوش رنگ و ترکیب
اگرچه درد و داغ دلبرم بود
جوانی بود و وضعی بهترم بود
مرا بود آن زمان پاطوق دادا
چه دادا، بزم شور و شوق دادا
بلی در جمع یاران حضرت مجد
سراپا بود گویی جذبه و وجد
به شعر چرت خواندن عادتی داشت
به جنس بی‌تقلّب رغبتی داشت
میان گفتگو می‌شد سرش گرم
بخواندی شعرها آهسته و نرم
یکی از شعرهای حضرت این بود
که گه بیرون ز لب می‌داد با دود
الا یا ایها الساقی چه ساقی
ترقصنی ولی لاطمطراقی
شبی در خانه‌ی محجوبه زاغی
چنین می‌گفت اختر پا چراغی
دو سیر از شیره‌هایم مانده باقی
حسین لب متکا گشته یاغی
بیوک من مباد از شوخی من
از این ترکی غلط بلقور کردن
خلاصه زین سخن‌های قاراشمیش
برنجی زین ارادت کیش درویش
تو می‌دانی عزیز مایی ای گل
بزرگی، سروری، آقایی ای گل
سراپا شعر و شوق و حال و شوری
بهاری و بهشتی، عشق و نوری
تو می‌دانی به مهرت پای بندم
تو نیکویی و من نیکو پسندم
اگر در این خرابه هست گنجی
که شاید در ره آن برد رنجی
همین مهر و صفا باشد دگر هیچ
سراپا هیچ، یکسر سر به سر هیچ
همین مهر است در عالم که چیزی است
به جز این هرچه، کمتر از پشیزی است
۱) چون بیوک جان ترک زبان است این مصرع را تقریبا ترکی سروده‌ام یعنی بیوک جان خیلی بد کردی


شمارهٔ  ۱۴ - نصیحت به فرزند (نداشتهٔ) خویش

ای نافرومده به گیتی، پسرم
ای رخت در شب هستی سحرم
ای قدت چون قد بابات دراز
کوته از دامن تو دست نیاز
ای خودآزارِ جگر پر خون کن
صورت از سیلی گلگون کن
ای تو را هر دو یکی خشت و سریر
سینه‌ٔ کبک چنان نان و پنیر
ای قناعت ز تو شرمنده شده
وی ریاضت به تو زیبنده شده
گرچه زن نیست مرا تا هنری
کند و بهر من آرد پسری
لیک رسمی است میان شعرا
بین این دسته‌ی بی‌برگ و نوا
لات و لوتان پریشان احوال
پادشاهان اقالیم خیال
مغزپوکان سیه‌بخت پریش
همدم باده و تریاک و حشیش
چانه هرزنانِ لشِ مُهمل‌باف
پهلوان پنبه‌ی میدان گزاف
این گروهی که خدا داند و بس
که چه باشند و چه دارند هوس
خوبشان گوشه‌ی عزلت‌جویان
بدشان مدحت هر بدگویان
آن یکی رفته به گرداب فنا
این میان لجن مدح و ثنا
در غم نان شب آن گشته اسیر
این شده فضله خورِ خان و امیر
تا که باشند گرفتار غمند
در غم بیش و کم و دود و دمند
کس نپرسد که کجا یا چونند
گوئی از خیل بشر بیرونند
چون بمیرند خردمندانند
رهبر و نابغه‌ی دورانند
زندگیشان غم و فریاد و فغان
مرده‌شان پادشاه مُلک بیان
زندگی آخرتِ شمر و یزید
غم چو سگ کرده بر آن قفل و کلید
مرگ این قوم پریشان احوال
چون سگ کهف پُر افسانه و قال
بهرشان مقبره‌ها می‌سازند
در تواریخ بدانها نازند
آنکه یک خانهٔ ویرانه نداشت
جای جز گوشهٔ میخانه نداشت
مایهٔ فخر جهان است آنگاه
یکه استاد زمان است آنگاه
بس ببافند به هم راست، دروغ
که مثل بود فلان عاشق دوغ
یا مثل حضرتشان عادت داشت
که خورد سبزی و خود هم می‌کاشت
یا که آن حضرت استادی بود
ز کشش‌های جهان مایل دود
دوست می‌داشت جنابش اکثر
قرمه‌سبزی و خورش‌های دگر
گر نمی‌یافت عسل با سرشیر
صبح می‌خورد فقط نان و پنیر
بنویسند به صد گونه بیان
که فلان روز چنین کرد و چنان
یا فلان روز فلان جا چه گفت
یا فلان شب به فلان بستر خفت
اختلاف افتد در مولدشان
بین تاریخ‌نویسان جهان
چند تاریخ تولد دارند
چند نوبت همه جان بسپارند
چه توان کرد که تا بوده و هست
هست و بوده است بشر مرده‌پرست
غرض این طایفه رسمی دارند
که تو گویی که بر آن ناچارند
همه را لیلی و مجنونی هست
قصهٔ عاشق دلخونی هست
همه را خسروی و شیرینی است
قصهٔ کوهکن مسکینی است
عشق گویی که بود در ایران
هنر خاص همین آقایان
حضرت قیس و جناب فرهاد
گاه هم وامقی آرند به یاد
پند فرزند هم از آن جمله است
که بباید همه را بردن دست
بی‌جهت نیست که اندرز دهند
نیست ارثیهٔ ایشان جز پند
نیست جز جُنگ و قبای قدکی
شاعری را بود ار ما ترکی
لات و بیکاره و مجنونی چند
چه گذارند بجا غیر از پند
گر همین پند هم آخر ننهند
به چه باشد دل وارث خُرسند
بنده هم نیز علی‌الرسم قدیم
به پسر پند نمایم تسلیم
ای نیفتاده هنوز اندر بند
با غم و رنج نجُسته پیوند
نشده دامنت آلودهٔ خاک
نشده حبس در این تیره مغاک
ونگ ونگ تو نگردیده بلند
بشنو از پدرت پندی چند
گرچه صد کودک نادان باید
ره به این طرفه پدر بنماید
سه نصیحت به تو من دارم و بس
به از این با تو نمی‌گوید کس
اولاً کوش که شاعر نشوی
گر شوی رهزن، از این ره نروی
گند این کار دیگر بالا زد
هرکه رفت این ره کج، درجا زد
ثانیاً دست مبر سوی قمار
که ندیدم من از این بدتر کار
این هوس مایهٔ بیچاره‌گی است
این عمل باعث آواره‌گی است
هرچه گویم ز بلاهای قمار
نتوان گفت یکی را ز هزار
ادیسون آمد و شد کوشش او
مایهٔ عیش بشر، عمر نکو
پاستور میکرب امراض شناخت
کار صد رنج و پریشانی ساخت
نسل‌ها ز آبله و کوری رست
از وبا مملکتی، ناگه جست
لیک پفیوز پدرسوخته‌ای
درس از دیو و دد آموخته‌ای
اختراع ورق گنجفه کرد
پدر خلق درآورد ز درد
ای بسا سوخت در این آتش جان
ریشهٔ زندگی پیر و جوان
ای بسا خانه و خوان رفت به باد
ای بسا نام و نشان رفت ز یاد
ای بسا گرسنه خفتند اطفال
که پدر بود در این خواب و خیال
که برد باخته‌ها را شاید
طالع رفته مگر بازآید
ای بسا زن که ز شوهر بگسست
گرچه با مهر بدو درپیوست
هرکه در دام ورق گشت اسیر
گر اوناسیس بود، هست فقیر
آه این دام مخوف است مرو
هرچه را نشنوی این را بشنو
سومین پند من این است تو را
که حذر کن، حذر از جنس دو پا
ای بسا اهرمن تیره روان
بلکه بدخواه‌تر از صد شیطان
هست با جامه و رخسار بشر
که بجز شر نرود راه دیگر
الحذر، الحذر از جنس دو پا
سر پا می‌خوردت خویش بپا
تا توانی ز بشر چشم بپوش
ور اگر خون تو نوشد مخروش
گر نشد پاک بریدن ز کسان
چشم بگشا و حذر کن ز خسان
با کسان دوست شو و یار ولی
چشم بگشا که بینی دغلی
ای نبوده پسرم، جز تو اگر
من شدم صاحب فرزند دگر
نیز ایمن مشو از او که هم او
می‌شود گاه برای تو عدو
باری از جنس بشر کن پرهیز
بگذران عمر به کجدار و مریز
لیک گر بخت مددکار تو شد
اختر سعد اگر یار تو شد
دوستی یافتی انسان و درست
کیمیائی است که کس کمتر جُست
زانکه بسیار بود نادر و کم
اندر این کهنه خرابات آدم
گر به چنگ آوری این گنج مراد
سر و جان گر به رهش باید داد،
بده و دامنش از دست مده
بنه این عالم و این رشته منه
زانکه از لطف خدایت بخشید
گل و گلزار و بهاری جاوید
شمارهٔ  ۱۵ - حق

از بیوک‌نامه
عزیز نازنینم باز یا حق
اگرچه در جهان کو حق، کجا حق؟
که حق گفته‌ست در این دام نیرنگ
که او را مانده سر بی‌زحمت سنگ
کدامین حق نکرده زور، ناحق
فقط در بنگ‌خانه مانده یاحق
هر آن کس را بود حقی به دلخواه
وزین حق تا بدان حق یک جهان راه
گر از تیمور حق پرسیده بودند
یقین می‌گفت: تیغ و خنجر و بند
به چنگیز ار که می‌گفتند، حق کو؟
یقین گفتی که: پر خون برزن و کو
فزون‌تر مرد و زن را سر بریدن
فغان و ضجّه افزون‌تر شنیدن
ز اسرائیل گر پرسند حق چیست
دهد پاسخ که: جز جنگ ژوئن نیست
شمارهٔ  ۱۶ - حسب حال

از بیوکت‌نامه
قلم را هر زمان خواهم گذارم
بگوید: نی، هزاران حرف دارم
مرا مگذار، حرفی دیگرم هست
حکایت‌های همچون شکرم هست
چو می‌بینی چنین گرم و روانم
چرا خواهی که من خاموش مانم
صفای باغ و سکر باده دارم
سخن‌هایی لطیف و ساده دارم
اگرچه هرکه را افتد سر و کار
به من، باید ببیند رنج بسیار
خصوصاً آن که راه راست پوید
نترسد هرچه را دل خواست گوید،
بود با ناحق و باطل به پیکار
رسانم گاه او را تا سرِ دار
اگرچه هرکه این ره برگزیند
به غیر از حسرت و حرمان نبیند
ولی با این همه مگذار ما را
به چنگ خامشی مسپار ما را
به یاد آرم که بودم در دبستان
به سال دوم آن، بین طفلان
معلم گفت ضمن درس نخجیر
وزان بگسست این دیوانه زنجیر
از آن دم جَست این دیوانه از بند
و ز آن ساعت شدم با هیچ خرسند
چو رفتم خانه در کنجی نشستم
مداد و دفتری کوچک به دستم
بدین تصمیم و این اندیشه درگیر
که سازم قطعه‌ای در وصف نخجیر
که گفت این کار کن، آوخ ندانم
به غیر این دل آتش به جانم
مرا زان روز با این طرفه زنجیر
دل دیوانه بست و کرد نخجیر
دلم زان دم به دام شعر افتاد
زیان و سود خود را برد از یاد
در این ویرانه گم کردم بسی گنج
نبردم حاصل از این راه جز رنج
بدین ره از چه اول پا نهادم؟
به راهش از چه عمر و مال دادم؟
به پای خود چرا رفتم سوی دام
چه بیماری است این، شعرش شده نام؟
در این اقلیم هرکس شد هنرمند
دلش باید بود با هیچ خرسند
خصوصاً کز تملق باشد آزاد
در این کشور به دستش نیست جز باد
زمانی شاعری را سودها بود
بدیشان منعمان را جودها بود
در آن ایام رونق داشت این کار
دکانی بود پر جوش خریدار
گهی از نقره شاعر دیگدان داشت
زمانی از طلا آلات خوان داشت
نبود آن دوره لیکن شاعران را
بدین‌سان زشت مداحی که حالا
چو کاری در جهان معمول باشد
اگرچه زشت و بد، مقبول باشد
غرض گر روزگاری داشت این کار
برای مردمانی سود بسیار
کنون شاعر شدن غیر از جنون نیست
از این بازار کاسدتر کنون نیست
اگر گویم دگرگون گشته عالم
شده مقدار شعر و شاعری کم
شده از یاد دانش‌پروری‌ها
نمانده در کس آن لوطی‌گری‌ها
بود کلی، مرا منظور کس نیست
برای خویشم نیز ملتمس نیست
جهان خود چیست تا سیم و زر او
چه باشد پشه تا بال و پر او
چه گویم چیستم یا کیستم من
که گاهی هرچه‌ام خود نیستم من
نمی‌دانم چه می‌خواهم، ندانم
وگر گویم بسوزاند زبانم
بدین ویرانه، دل رو کردنی نیست
بدین آب و هوا خو کردنی نیست
همیشه ذره‌سانش میل بالاست
در این یک قطره خون بارب چه دریاست؟
اگر تنگ است دستم ور گشاده
مرا مام نکو آزاده زاده
نباشد سیم و زر سرمایه‌ی من
به کف تا بود، افشاندم چو ارزن
سپاس حق، مرا گر بود مالی
اگر رفت از کفم، شد صرف حالی
ز کف دادم ده و دکان و خانه
کجا پروانه خواهد آشیانه
دل ما را بهاری جاودان است
نیابد آنچه در وی ره، خزان است
برای آنکه ما بی‌حرص و آزیم
اگر داریم و گر نه، بی‌نیازیم
چو آید دیگ حرص و آز در جوش
نگردد تا به دوزخ نیز خاموش
چه خوش گفتند دانایان از این پیش
که: هرکه بامش افزون، برف آن بیش
شمارهٔ  ۱۷ - خوش‌ترین آهنگ

کاش چون دیروز، امروز ای حبیب
دیدن رویت مرا بودی نصیب
کاش اکنون چون ببندم دیدگان
همچو دیروز از در آئی ناگهان
کوبه‌ی در، ای پری بر در زنی
همچو مهر از مشرق جان سر زنی
کوبه‌ی در باز بیدارم کند
چشم مستت محو اسرارم کند
همدمم با چنگ و تار و سوز و ساز
من به عمر خویشتن از دیرباز
خوش‌ترین آهنگ‌ها بود ای نگار
دی، صدای در مرا در روزگار
هیچ موسیقی چنین دلبر نبود
این نوا با هیچ رامشگر نبود
کوبه‌ی در با دلم دی گفت راز
خوش‌تر از شور و صفاهان و حجاز
آمدی وین خانه‌ی پر خاک و خشت
از تجلّیِ تو شد رشک بهشت
آمدی، رفتم من از خود ای پری
خوب می‌آیی و خوش دل می‌بری
خوب کردی آمدی، خورشید من
رحم کردی بر دل نومید من
داشتم می‌مردم از درد فراق
داشتم می‌سوختم از اشتیاق
چون گشودم در ندانم چون شدم
واله و بی‌خود، ز خود بیرون شدم
از تو چشم لطف و احسان داشتم
از تو امید فراوان داشتم
ناامیدم کردی از رفتار خویش
وز جفای طبع سهل‌انگار خویش
گفته بودم ترک تو با جان کنم
چاره‌ی این درد بی‌درمان کنم
حیف باشد چون تو ماهی دلربا
با وفا هرگز نگردد آشنا
من برای توست گر دم می‌زنم
ورنه پشت پا به عالم می‌زنم
خواستم با تو حکایت سر کنم
وز جفاهایت شکایت سر کنم
لب نهادی باز بر لب چون مرا
ساختی باز از طرب مجنون مرا
تا قیامت کاش بودی در برم
هرچه بیشت بنگرم عاشق‌ترم
یاد دیروزم برد از دیده خواب
باز تا کی سر زنی ای آفتاب
هرچه بستم دیدگان خوابم نبرد
چشم بر هم بیهده نتوان فشرد
آه آه از عشق و وای از اشتیاق
لحظه‌ای در وصل و عمری در فراق
از پس یک ماه رنج انتظار
ساعتی بینم جمالت ای نگار
آن هم از بخت بد من یک دم است
با تو عمر جاودانی هم کم است
آنچه از عشق تو بر این دل رسید
داند آن کو عشق و دل را آفرید
چون نمی‌گنجد غم من در بیان
می‌کنم افسانه کوتاه این زمان
لیک با تو نکته‌ای دارم، بکوش
هرچه را نشنیده‌ای، این دار گوش
ای که بردی این دل مشکل‌پسند
گر نئی اهل وفا بر خود مبند
اندکی در کار خویش اندیشه کن
در محبت راستی را پیشه کن
هیچکس در دوستی مجبور نیست
این دگر کار دل است و زور نیست
من دلی دارم بُتا یکتاپرست
باید این سان دلبری آرم به دست
آن که عمری انتظارش داشتم
از همه عالم تو را پنداشتم
یا که با من ای صنم یکرنگ باش
یا که از من دور صد فرسنگ باش
ترک عالم کن برای عشق خویش
عالمی داریم ما خوش‌تر به پیش
با محبت می‌توان صد کار کرد
چاره‌ی جان و دل بیمار کرد
هست بر هر دست بالا دست عشق
حاصل از جان و جهان عشق‌است، عشق
کاش چون دیروز، امروز ای حبیب
دیدن رویت مرا بودی نصیب
کاش اکنون چون ببندم دیدگان
همچو دیروز از در آیی ناگهان
شمارهٔ  ۱۸ - تاب و مهتاب

آنکه را رفت ز کف هرچه که داشت
حال ما سهل نخواهد انگاشت
زارعی سوخته خرمن چه کند؟
مرده در شهر نشیمن چه کند؟
پاک دیوانه به از این که منم
عقل را چیست بجز سوختنم
ای خوش آن لحظه که رویش دیدم
ای خوش آن شب که لبش بوسیدم
یاد از آن جوی و اقاقی‌ها یاد
یاد از آن مستی و شیدایی باد
مست از باده و پیمانه‌ی عشق
بنشستیم در آن لانه‌ی عشق
بست پیمانی و پیمانی سخت
شاهد عقد، صبا بود و درخت
بهر امضای وفا نامه‌ی ما
بوسه آمد به میان، بوسه کجا
بوسه‌اش نام نهادن ستم است
جانش ار نام کنم باز کم است
چه شرر بود که در جانش زدند
به منش داده به دامانش زدند
هرچه بود آن بت زیبای عماد
کرد سر در سر سودای عماد
آن همه حسن و وفا داد به باد
هم دگر خرمن ما داد به باد
کم کم از عشق ز من هم بگذشت
گلم از باغ و چمن هم بگذشت
یاد باد آنکه مه‌ام سرخوش و مست
شاد در تاب به مهتاب نشست
پیش از آن روز که پیمان بستیم
شبی از زحمت یاران رستیم
رفت در تاب و یکی حلقه‌ی زر
دلبر آورد ز انگشت به در
تا شوم خوب در آن دام اسیر
حلقه آورد سویم، گفت بگیر
بگرفتم ز کفش حلقه‌ی زر
مست و در خرمن جانم آذر
بگرفتم که دهم او را تاب
شد دل از بوی سر زلفش آب
نور مه در خم زلفی چو طلا
جلوه‌ها داشت که می‌کُشت مرا
دست بالاتر و بالاتر رفت
تا سوی دست بُتم یکسر رفت
وه چه دستی چو یکی برگ ز یاس
در کف افشردمش، اما به هراس
لبی آهسته به دندان بگزید
«نکنی» گفت و چنان گل خندید
گرچه می‌گفت نکن لیک دگر
«نکنی» بود ز «کن» هم خوش‌تر
بر رخش سایه‌ی لبخندی بود
که دل از قهر و غضب می‌آسود
تاب می‌دادمش و شوق و شعف
برده بود این دل دیوانه ز کف
یک زمان گوشه‌ای از پیرهنش
گاه از زلف شکن در شکنش
سر و رویم به نوازش بگرفت
من از این طالع فرخ به شگفت
آه ای چرخ چه عیاری تو
راستی مخزن اسراری تو
گه هم آغوش نگارم کردی
گه پر از اشک کنارم کردی
دلم از دست تو خون است ای چرخ
منزلم دشت جنون است ای چرخ
راستی کار تو معلوم نشد
هیچ از گشت تو مفهوم نشد
هرچه بود آن بت زیبای عماد
کرد سر در سر سودای عماد
آن همه حسن و صفا داد به باد
هم دگر خرمن ما داد به باد
کم کم از عشق ز من هم بگذشت
گلم از باغ و چمن هم بگذشت
شمارهٔ  ۱۹ - مدح نسیان

از بیوک‌نامه
گهی یادم رود بودم کجا دوش
زمانی نام خود سازم فراموش
ولی من شکرها دارم ز نسیان
که نتوانم ادایش کرد آسان
دل من تا که پیدا کرد او را
تحمل کرد چرخ فتنه‌جو را
دگر از زهر غم کی باک دارم
که با خود اینچنین تریاک دارم
نمی‌گویم که غم سویم نیاید،
که می‌آید، ولی دیری نپاید
دگر غم مرد میدانم نباشد
دو روزی چند مهمانم نباشد
مرا نسیان اگر آزرده دارد
نهان در خویش صد غم مرده دارد
نهد هر روز یک تابوت بر دوش
کنم هر شب غمی با وی فراموش
هر آن نامردمی کاید مرا پیش
که غم خواهد شوم بیگانه از خویش
هرآن روزی که بینم قلدری پست
به نخوت خاطر بیچاره‌ای خست
و یا بی‌دانشی گوید به من زور
به چنگ غم شوم مغلوب و مقهور
چو شب از دیدگان خوابم گریزد
چو خواهد دیو غم خونم بریزد
همین نسیان چو غمخواری دلآرام
برد آن غم ز دل آرام آرام
شرابی گردد از بهر دلِ تنگ
کند غم‌های هستی‌سوز کمرنگ
اگر مرگم چل و شش سال بگذاشت
نه چیزی غیر نسیانم نگه داشت
به گیتی گر فراموشی نمی‌بود
وگر مستی و مدهوشی نمی‌بود
کجا من بعد از آن یوسف به زندان
توانستم کشید این بار هجران
کجا بعد از چنان مهر جهان‌تاب
برای عمر بودم طاقت و تاب
از این زندان بسی زین پیش‌ترها
بیفکندم ز جان زنجیر تن را
ز غم می‌سوخت صد ره تار و پودم
کنون صدها کفن پوسانده بودم
کجا من بعد از آن ماه دل‌افروز
شبی را می‌توانستم کنم روز
اگرچه هرچه کرد این بار نسیان
نبرد از یاد من آن درد و حرمان
فریبی چند اگرچه بود در کار
که بودندم در آن سختی نگهدار
یکی ایمان ژرفی بعد از آن غم
که جز هستی نبودم جمله عالم
چو ناگه گم شد آن منظور و مقصود
قبول نیستی دشوار بنمود
دگر پیوند مهر مادر پیر
که با او کُشتن خود بود تقصیر
ولیکن باز گر نسیان نمی‌بود
نبود از این همه آنقدرها سود
اگرچه داغ آن پروانه‌ی مست
چو شمعم هست در دل تا دلی هست
اگرچه هست داغ آن گل‌اندام
چو لاله تا به سنگ آید مرا جام
ولیکن باز نسیان همرهی کرد
وگرنه جان نمی‌بردم از آن درد
بزرگی در کتابی می‌نگارد
جهان در کف گل خشخاش دارد
شمارهٔ  ۲۰ - معما

از بیوک‌نامه
اگر خودکامه باشی یا که ناکام
نئی ایمن ز کام گرگ ایام
جهان سر تا به بن رمز است و ایما
به هم رفته معما در معما
چو فکرت یک معما برگشاید
از آن یک، صد معما رخ نماید
جدائی از چه و تلفیق از چیست؟
به هم این جمع و این تفریق از چیست؟
شگفتا در گذرگاهی چنین تنگ
در این تاریک شب وین راه پر سنگ
شبی اینگونه دهشتزا و تاریک
رهی اینگونه پیچاپیچ و باریک
بلائی خفته در هر نیم‌گامی
کمین کرده به هرسو چشم دامی
در این صحرا اگر مارند و گر مور
به رنج یکدگر هستند مأمور
یکی از جا کَند پای آن دگر را
کَند این یک از آن ناگاه سر را
یکی خواهد همه مقهور سازد
هزاران آرزو در گور سازد
یکی چنگیز و آن تیمور گردد
ز شهوت چشم جانشان کور گردد
پس از یک چند ظلم و خانه‌سوزی
خورد زان می که هرکس راست روزی
خورد زان جرعه و مدهوش گردد
به بادی شمع وی خاموش گردد
پس از وی باز جمعی سر برآرند
قدم بر جای پای او گذارند
نبیند آخر آن مردم آزار
که مردم کُشت و خود گردید مُردار
دگر ره راه آن گمره سپارند
تو گویی غیر از این راهی ندارند
به جای آنکه با هم یار باشند
برای یکدیگر غمخوار باشند
ز پای یکدیگر خاری برآرند
به زخم یکدگر مرهم گذارند
به هم جوشند و جام مهر نوشند
به کشف رازهای دهر کوشند
سبک سازند بار دوش هم را
برآرند از زمین بیخ ستم را
هزار افسوس آدم تا بدین دم
هنوز اسباب کین سازد فراهم
هنوزش جام پر اشک است و خون است
هنوز این دشت از خون لاله‌گون است
در این صحرا هنوز آوای جنگ است
هنوزش بر جبین این داغِ ننگ است
هنوز این مدعی در سیر لاهوت
نداند فرق گل با بوی باروت
هنوز از خون شود این کرگدن مست
شود از شیون شو مرده زن مست
هنوز از هم ندانند خیر و شر را
پسندد بانگ طفل بی‌پدر را
چو آتش گیرم از این داغ جانکاه
کنم این قصهٔ پر غصه کوتاه
همان بهتر که خاموشی گزینم
که در این قصه جز حیرت نبینم
شمارهٔ  ۲۱ - طبابت و موج نو

دو فن باشد که اهل ملک دارا
در آن ناخوانده استادند و ملا
یکی از این دو مطلب فن طب است
که گوید هرکسی دارم در آن دست
چو گویی فی‌المثل پایم کند درد
دهد دستور، آن جوشانده، این گرد
یکی گوید یقین سردیت کرده‌است
علاجش فی‌المثل تخم دوزرده است!!
یکی گوید که اینها نیست، باد است
که باد این روزها خیلی زیاد است
علاجش آب ترخون است و گشنیز
کمی هم خرفه اندر آن بیامیز
وگرنه مغز هدهد با هلیله
به هم با روغن میخ طویله!!
بیاید هرسه کوبیدن به هاون
سپس با پیه بز ممزوج کردن
کشیدن پس دو سیرش با ترازو
وزین مخلوط شب بستن به زانو
به چشم خویش دیدم در «ابرده»
یکی دل درد شد، جن‌گیر آن ده،
بگفتا چاله‌ای در گوشه‌ی باغ
کنَند و پر کُنند از ارزن داغ
سپس بیمار مادر مرده را لخت
در آن کردند و من دارم گمان پخت
چو شب شد دم زدن را برد از یاد
به ناگه عمر خود را بر شما داد
همه گفتند: او را قسمت این بود
چو مرگ آید کجا درمان دهد سود
ز قسمت پس بگفتند و شنفتند
ولی چیزی از آن درمان نگفتند
دگر از این دو مطلب فن شعرست
که هرکس اندکی دارد در آن دست
به هرکس می‌رسد از اهل ایران،
اگر او را نباشد جُنگ و دیوان
دو سه بیتی زمانی گفته، یا بیش
که چون جان داردش همواره با خویش
بگوید شعر من نیک است و گر بد
ز من اشعار حافظ کس نخواهد
مرا جان عزیزت، ادعایی،
نباشد، ای، نوشتم چیزهایی
شگفتا، گر کسی دارد تمنّا
شود نجار یا خیّاط و بنّا
به زیرِ دست استادی کند کار
به خود هموار سازد رنج بسیار
که بعد از سال‌ها زحمت کشیدن
به آئین چوب بتواند بریدن
و یا دوزد لباسی بهر انسان
گذارد خانه‌ای را یا که بُنیان
ولیکن فن شعر «خاک بر سر»
ز بنّانی و نجّاری است کمتر،
که نی استاد می‌خواهد نه تعلیم
فقط کافی است در این کار تصمیم
از این رو موج نو آسان‌ترین کار
شده از بهر جمعی مردم آزار
مداد و کاغذی گردد چو پیدا
نبوغی می‌شود ناگه هویدا
سپس در عرض ماهی بیش یا کم
نبوع نابغه گردد مسلم
رها سازد به حال خود سر و ریش
که تا از ریش گردد شهرتش بیش
بگوید: قید سنّت‌ها گسستم
طلسم قرن‌ها را من شکستم
به زشتی می‌کند از این و آن یاد
تفاخر می‌کند بر کفر و الحاد
سپس سازد بدون وزن و معنا
چرندی چند با تاریخ و امضا
نویسد فی‌المثل، در آخر آن:
چهار بهمن پنجاه، اوشان
چو هذیانی که گوید شخص رنجور
گَلِ هم می‌کند الفاظ مهجور
سپس گیرد خودی: کاین بنده هستم
که ... غول را تنها شکستم
برای نام این بی‌رسم و راهی
بنه جز شعر هر نامی که خواهی
نه وزن و قافیت دارد نه معنا
بود شیری که وصفش کرده ملا
چه شعری؟ کاین چنین بیهوده گفتار
نیایی در دکان هیچ عطار
نمی‌دانم گر این باشد رسالت
بطالت خود چه باشد یا ضلالت؟
گر این شعر است، پس پرت و پلا چیست؟
مزخرف چیست؟ درد بی‌دوا چیست؟
نه جانم، کی رسالت باشد اینها
یقیناً از کسالت باشد اینها
بود از بهر این سیر تکامل!
مناسب‌تر تهوع از تحوّل
تو پنداری به این عور و اداها
نوشتن زیر هم پرت و پلاها،
به بدگویی به خیل شهسواران
توانی همسری با نامداران
نمی‌دانم چه می‌گویند اینها
ولی دانم چه می‌جویند اینها
گدای شُهرتند و خودنمایی
به هر در می‌زنند از این گدایی
به هر کاری در این ره دست یازند
مگر خود شهره بین خلق سازند
روند آن قدر در این آرزو پیش
که گاهی شهره سازند از جنون خویش
وزین غافل که گر شهرت بود خوب
به نیکی شهره گشتن هست مطلوب
ولی گفتم چه می‌گویند اینها
شنو تا نکته‌ای گویم در این‌جا
نمی‌گویم منم بر شاعران سر
چنینم یا چنان وز این و آن سر
نه دانشمند دانم خود نه استاد
نه از استاد گویان می‌شوم شاد
ولی از فوت و فن شعر آگاه
که از نه سالگی پوییدم این راه
اگر نه در فن شعرم زبردست
یقین در شاعری، دستی مرا هست
کنون گر من نفهمم حرف ایشان
که فهمد این سخن‌های پریشان
فلان بنّا، فلان راننده داند؟
فلان رامشگر و خواننده داند؟
شگفت اینجاست کاین بیهوده‌گویان
مکرر می‌کنند این حرف عنوان
که بهر خلق می‌گوییم این‌ها
برای کارگرها، ده‌نشین‌ها
۱) ابرده: دهی است در پنج فرسنگی مشهد
شمارهٔ  ۲۲ - سفر کرمان

بعد یک انتظار طولانی
نام «تأخیر» را که می‌دانی؟
با همین اصطلاح، گه راحت
می‌شوی حبس پنج شش ساعت
می‌کنند گهی از عالم سیر
با همین نام ساده‌ی تأخیر
پهلوی من مدیرکلی بود
بس که زد حرف، بنده را فرمود
پنج نوبت مقام و منصب خویش
گفت با من میان مطلب خویش
پنج نوبت به من تذکر داد
که مبادا رود مرا از یاد
بود طیّاره‌ای به قدر قفس
بسته در آن به خلق راه نفس
بعد کم‌کم رسید وقت غذا
مرغ و سالاد و نان و جز اینها
کتلت و فلفل و نمک، زان پس
چایی امّا نبود ما را بس
چای مطلوب بنده لیوانی است
چای طیاره فیل و فنجانی است
بعد هم وای از سیگار
بود ممنوع و صبر از آن ناچار
«ما که اطفال این دبستانیم»
قدر سیگار را نمی‌دانیم
در چنین تنگنا شود معلوم
که پُکی زان به است از ری و روم
گرچه دارد زیان بسی سیگار
ما و سیگار و خواب توی قطار
دودی‌ام دودی‌ام، به سرّ و علن
سرخوشم با تلق تلوق ترن
طرف دیگرم جوانی بود
که به غم‌های من غمی افزود
دو عصا از فلز به زیر بغل
چار مه پیش کرده بود عمل
پنچری می‌گرفته در رفته،
جک و سیمرغ بر کمر خفته
افتاده به روی او ماشین
چه بگویم دگر بتر از این
فقر و زان پس دو سال درد شدید
که گهی نعره‌اش به کوچه رسید
بعد از آن هم فروش خانه، عمل
بازهم با عصای زیر بغل
وصله از استخوان پا به کمر
بازهم درد و رنج و خون جگر
ناگهان گشت تار و تیره هوا
قرب کرمان و کج هواپیما
دور زد از برای رفع خطر
تا که آید به زیر ابر اندر
تا که آمد ز ابرها پایین
بود جوّ سکوت بس سنگین
بعد نور آمد و صفا آمد
رنگ‌های پریده جا آمد
چرخ تا بر زمین نگشت مماس
بنده را نیز خوش نبود حواس
اسفند ۱۳۷۱
شمارهٔ  ۲۳ - شیرین

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست
چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست
گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی
آن سلیمان جهان است که خاتم با اوست
(حافظ)
اینکه خفته است در این خاک منم
ایرج، ایرج شیرین سخنم
(ایرج میرزا)
گرچه شیرین دهان بسیارند
شوخ و شکرلب و شیرین کارند
نقل و می گرچه در این بزم بسی است
هرکه را میل کسی یا هوسی است
قول ملا: «دو سه تن طرّارند
که کلاه از سر مه بردارند»
به یکی جام خرابت سازند
سرکه‌ای گرچه، شرابت سازند
رند و قلاش و شکرگفتارند
مست و در بردن دل هشیارند
همچو مهرند درخشان و چو ماه
روشن از پرتوشان شام سیاه
دگران اختر این دنیایند
پیش خورشید کجا پیدایند
لیک برعکس کواکب ناهید
صبح و شبگیر گهی هست پدید
این مثل درخور شهزاده‌ی ماست
لایق ایرج آزاده‌ی ماست
درخور ایرج شیرین سخن است
آن شکرپاره که محبوب من است
تو نه ایرج، هنری ایرج جان
تو جگر جان، شکر و شکرستان
تا بشر قند و شکر ساخته است
شهدی این گونه نپرداخته است
همه اشعار تو از بر دارند
شاهدان شاهد از آن می‌آرند
نیست یک شعر تو ناخواستنی
یا که افزودنی و کاستنی
بس که آسان و روان حرف زنی
خام طبعان به طمع می‌فکنی
بس که شعر است روان، پندارند
که توانند نظیرش آرند
غافل از قصه‌ی آن کبک و کلاغ
یا که افسانه‌ی آن شیر و الاغ
بهره‌شان بوری و سرگردانی است
مشکلش چونکه همان آسانی است
بنده هم دفترکی رنگارنگ
نام بنهاده برآن «شهر فرنگ»
دارم و گرچه نه بی‌لطف و صفاست
لیک شعر تو کجا، آن به کجاست
شعر من نیز بود راحت و راح
به که دیگر نکنم خفض جناح
بنده را هم سخنی با نمک است
گه به شیرینی و گه شور تک است
وای ای خاک به گورم بکنند
وز خود ای کاش که دورم بکنند
سخنم از تو و اشعار تو بود
خودپرستی ز خودم باز ربود
وه چه بی‌معنی و خودبین شده‌ام
قول یارو چقدر «این» شده‌ام
راستی کبر و منی کار بدی است
«کار انسان قلیل الخردی است»
گر قلیل الخردم یا که کثیر
کشم این دیو لعین در زنجیر
ترک خودخواهی و پندار کنم
سخن از ایرج قاجار کنم
ترک و قاجار و چنین شیرین‌گویی
برده در پارسی از یاران گویی
آری ایرج به خدا با نمکی
با نمک نی که سراپا نمکی
این نه شعر است که قند است و نبات
ای سیه چرده و «مسیو شوکولات»
عکس زشت تو که کان نمک است
گرچه از دوره‌ی شاوزوزک است
با همان عینک و آن طرز نگاه
می‌برازد به تو مسیو شوکولاه
بس که شکرلب و شیرین سخنی
گرچه دشنام دهی، گل فکنی
بس که جنس سخنت مرغوب است
هرزه‌گی‌های تو هم مطلوب است
بس که خوان سخنت رنگین است
سرکه‌ی ترش تو هم شیرین است
زشت کس گفته بدین زیبایی؟
فحش کس داده بدین شیوایی؟
تو نه شاهین فلک پروازی
نه همایی تو و نی شهبازی
تو نه سیمرغی و نی بلبل زار
هدهدی، هدهد خوش نقش و نگار
تو نه از توس و نه از شیرازی
لیک از آن دگران ممتازی
چون ز شهباز و هما درگذرم
به سوی بلبل و قُمری نگرم
بینم ای هدهد جان مست توام
دل ز کف داده‌ای از دست توام
تو همانی «که در ایام حیات»
«بی‌بتان صرف نکردی اوقات»
«هرکه را روی خوش و خوی نکوست»
«مرده و زنده‌ی تو عاشق اوست»
«عاشقی بوده به دنیا فن تو»
«مدفن عشق بود مدفن تو»
«ای خدا باز شب تار آمد»
«نه طبیب و نه پرستار آمد»
«ای نکویان که در این دنیایید»
«یا از این بعد به دنیا آیید»
«اینکه خفته است در این خاک منم»
«ایرجم، ایرج شیرین سخنم»
راست گفتی تو که شیرین سخنی
آگه از مرتبت خویشتنی
هیچ کس چون تو سخن فاش نگفت
گفت اگر هم، چو تو زیباش نگفت
خفته بر دامن دیوان تو جان
چون روان در تن و چون چشمه روان
غیر خیام و تو کس راست نگفت
هیچ کس آنچه دلش خواست نگفت
نه تو در هزل فقط استادی
که به جد داد سخن را دادی
«قلب مادر» که تو گفتی که سرود؟
وانکه آن خواند و نلرزید که بود؟
«شاه و جام» تو و وصف گرداب
نبود شعر که درّی است خوشاب
کم کسی راست چنان تاب و توان
تاب آن وصف تب و تاب جوان
هرچه از قطعه «گویند مرا»
بکنم مدح سزا هست و روا
یا که آن قطعه‌ی زیبا و روان
ماجرای می و ابلیس و جوان
کرده‌ای در همه جا هنگامه
خاصه منظومهٔ عارفنامه
که به هر مصرع آن ایمایی است
نکته‌ای، شوخی پر معنایی است
چه نکو کرده‌ای آغاز کلام
هم در اتمام چنان ماه تمام
خوب شد خوب، که عارف جانت
به ددَر رفت و نشد مهمانت
تا به می روکنی و مست شوی
زنی آن قدر که از دست شوی
پکر و مست در آن تنهایی
سازی اشعار بدان زیبایی
کرد بی‌معرفتی عارف و بود
زین خطا عارف و عامی را سود
همچنین خوب شد آن اسب که رم
بود کارش، به تو کردند کرم
که چنان شعر شگفتی سازی
شاهکاری ز هجا پردازی
همچو آن اسب، که مانندش نیست
هیچ اسبی به چه و چندش نیست
هست این شعر تو هم بی‌همتا
شهسواری تو در این فن به خدا
قصه‌ی اسب تو شعری است، شگفت
هیچ هزل این همه در من نگرفت
هرکه زین شعر نخندد عجب است
مگر از بیخ بگویی عرب است
وه چه شیرین زده کلک تو رقم
مگر از نیشکرت بوده قلم
حیف و صد حیف مرا حالی نیست
هزل را رغبت و اقبالی نیست
آنچنان تنگ شد از غم‌ها دل
که ندانم بود این غم یا دل
آن چنان بال و پرم بشکستند
که ز فریاد و فغانم رستند
ناله‌ام نیست، ز فریاد مپرس
یا به من رفته چه بیداد مپرس
«کاش مرغی شده پر باز کنم»
«تا لب بام تو پرواز کنم»
شمارهٔ  ۲۴ - مرگ رهی

«از بیوک نامه»
بیوکم باز کفتار اجل برد
شکار تازه‌ای یعنی «رهی» مرد
عزیزم دور از جان تو دیروز
شکاری کرد باز این چرخ کین‌توز
رهی ره توشه از خون جگر بست
رهی راهی شد و بار سفر بست
رهی آن بندهٔ پاکیزه‌رویان
رهی سر در کمان مشک‌مویان
رهی آن در محافل نقل مجلس
نکویان را نکو همراز و مونس
غزل را صاف و صوف وخوب می‌ساخت
که می‌پرداخت بس در لفظ و پرداخت
اگرچه ماهرویان زرپرستند
به زر تا جاودان دل بسته هستند
نگینی از زبرجد یا برلیان
بودشان خوش‌تر از صد جُنگ و دیوان
ولی برعکس این ننوشته قانون
نکویان بر خودش بودند مفتون
رهی آن نغمه پرداز گل و می
«خزان عشق» ساز و «نالهٔ نی»
دگر زین پس ندارد ناله آن دل
که در زیر گِلش دادند منزل
لبش خاموش ماند از هر حکایت
نه دیگر شکر گوید نی شکایت
شگفتا این چسان جام و میی هست
که هرکس خورد جاویدان شد از دست
شگفت افسانه‌ای کان هرکه بشنید
گدا یا شاه خود افسانه گردید
چه آهنگی که هرکس کرد آن گوش
همه آهنگ‌هایش شد فراموش
چو اینسان است این دنیای فانی
ندانی از چه قدر زندگانی
غنیمت‌دان در این زندان، در این دام
دلارامی کزو گیرد دل آرام
جهان بی‌عشق و مستی پشم و کَشک است
همه خون دل است و آه و اشک است
دو تن باشند اگر از جان به هم یار
نماند غم که تا باشند غمخوار
دو تن باشند اگر واقع به هم دوست
بد و نیک زمانه جمله نیکوست
کجا از زهر غم کس باک دارد
که با خود این‌چنین تریاک دارد
۴۲ آبان ماه ۱۳۴۷
شمارهٔ  ۲۵ - دقایق الحقایق

«از بیوک‌نامه»
ز من می‌پرسی از اوضاع تهران
همان وضعی که دیدی هست ای جان
خبرگیران اگرچه بی‌شمارند
خبرهایی که من دارم ندارند:
شده روشن که نیکوسن صلح‌خواه است
هرآن کس غیر از این گوید گناه است
برای هوشی مین این مرد انسان
گرفته تاکنون ده ختم قرآن
دوتا هستند اهرام ثلاثه
خدا را خوش نیاید زستغاثه
کشیشان را نباشد قوهٔ باه
شب هجر بتان گِرد است و کوتاه
بوَد لندن همیشه آفتابی
ندارد رشت باران حسابی
شکسپیر واعظی بوده است در رم
ندارد نسبتی کاشان به کژدم
حسین کُرد اصلاً ترک بوده
کلاس رقص در قزوین گشوده
به قبرس نیست اصلاً خر فراوان
نه قالی دارد و نی زیره کرمان
دگر «امّید» هم شد کهنه‌پرداز
که شعرش را بود انجام و آغاز
هرآن شعری که دارد وزن و معنا
یقین گویندهٔ آن نیست از ما
دگر «امید» بد شد، بی‌هنر شد
که گندم خورد و از جنت به در شد
فلانی بس که اشعارش در ایران
نه ایران چیست؟ کل سبزه میدان
شده مشهور و خواهندش زن و مرد
«سرود مهر» خود چاپی دگر کرد
دوباره سجده بر آلوچهٔ تر
کند بیند چو «او» را بار دیگر
بیا درد دل عباس کن گوش
که تا غم‌های خودسازی فراموش
ضرر می‌داده دائم «اطلاعات»
به ویژه صفحه مخصوص اموات
پس از یک عمر اسحاق شکم‌پا
سروده نسبتاً یک بیت زیبا
به روبه گفت: گرگ ناز محجوب
عدالت راستی چیزی است مطلوب
نباشد دنبه ما را باب دندان
ولی خواهند ما را گوسفندان
ترحم هستمان بر حال ایشان
کَنیم ار دنبه از دنبال ایشان
شمارهٔ  ۲۶ - این همه خوب شدن خوب نیست

ای دل دیوانه‌ی من مست تو
وه که چه‌ها می‌کشم از دست تو
گشت مرا مهر و نکوکاریت
بهر همه یاری و غمخواریت
گوش کن ار مغز تو معیوب نیست
این همه هم خوب شدن خوب نیست
ای که بود قطره‌ی باران دلت
هست همین دل به خدا مشکلت
دایی تو هست بشر چون همه
از تو و رفتار تو در واهمه
جود و سخا شیوهٔ نیکان بود
هم سبب عزت انسان بود
هرکه بود این صفتش در نهاد
خالق و مخلوق از اویند شاد
لیک در این کهنه سرای دو در
قاعده‌ای هست بسی معتبر
کانچه ز حد درگذرد خوب نیست
نزد خرد متقن و مطلوب نیست
کار به اندازه و میزان نکوست
شد چو فزون کاستیِ آبروست
من به وجود تو کنم افتخار
لیک تو را هست سر انتحار
خودکشی است این نه نکوکاری است
راست بگویم به تو، بیماری است
کاش نمی‌بود به گیتی اثر
از ستم و فقر و غم و شور و شر
جنگ و مصیبت، سرطان، ایدز، مرگ
مفلس بیچارهٔ بی‌ساز و برگ
چون که همه هست در این غم‌سرا
نیز چو یک دست ندارد صدا
جوش زدن نیست سزاوار تو
در خور قلب و تن بیمار تو
هست مرا عمر چو هفتاد سال
خوب تو دانی که چه باشد مجال
گرچه بسی گفتم و نشنیده‌ای
وز سخنم بیهوده رنجیده‌ای
بار دگر گویمت این چند روز
شیوه بگردان و دل ما مسوز
چند نگارا دل ما خون کنی
خون به دل دایی مجنون کنی
چند ببینم که به پایان شب
خسته‌ای و خُرد ز رنج و تعب
چند ز رفتار تو وقت نهار
قوت و غذایم بشود زهرمار
چند ز جا خیزی و هی با شتاب
نان گهی آری و دهی گاه آب
چند غذای همه قسمت کنی
جمله نشینند و تو خدمت کنی
وای که فرسود روانم، بس است
موی درآورد زبانم، بس است
آبان ۱۳۷۳


شمارهٔ  ۲۷ - وقت است که ناگهان بیایی

ای حجت قدرت خداوند
ای یار عزیز و ماه دلبند
ای سرور بلند آفرینش
ای چشم و چراغ اهل بینش
مستان تو با خرد ستیزند
خون دو هزار توبه ریزند
گیسوی تو می‌کشد به زنجیر
پرهیز و گریز و عقل و تدبیر
رفتی دو سه ماهه بازگردی
نی گرد جهان به ناز گردی
شک نیست که در سفر به هرجا
با آن قد و آن رخ دل‌آرا
چشم همگان بود به سویت
پوشیده کنند آرزویت
شک نیست که شمع جمع باشی
چون شمع به جمع نور پاشی
امّا مثلی است جاودانه:
شمعی که روا بود به خانه،
در مسجد اگر بری حرام است
آن طرفه مثل در این مقام است
چون کشور بلبل و گل اینجاست
دیدار تو حقّ دیده‌ی ماست
آن جا شده عشق‌ها مجازی
بازی شده کار عشق‌بازی
نه عشق و نه شور و التهاب است
ز آغاز سخن ز تختخواب است
بی‌درد حلاوت شفا نیست
بی‌هجر وصال را صفا نیست
اینجاست که قدر حُسن دانند
اینجا خوبان بلای جانند
اینجا ز می جمال مستند
اینجا همه خلق بت‌پرستند
وقت است که ناگهان بیایی
چون در تن خسته جان بیایی
شمارهٔ  ۲۸ - سه دوست

«از بیوک‌نامه»
گذر کردند بر شهری سه تن دوست
به هم نزدیک‌تر از مغز با پوست
یکی بنگی و آن یک اهل تریاک
سوم می‌خوار و لوطی، مزه‌اش خاک
چو شب هنگام شد کانجا رسیدند
در دروازه بر خود بسته دیدند
که در آن روزگار از بیم اشرار
در دروازه می‌بستند ناچار
در آن ایام دزدان مرد بودند
پلنگ و ببر هامون‌گرد بودند
نه چون این روزها کز یاری بخت
همه سلطان بی‌تاجند و بی‌تخت
میان شهر و مردم خانه دارند
که میهمانخانه و میخانه دارند
نه تنها خانه و کاشانه دارند
که روی چشم مردم خانه دارند
نه تنها گلشن و گرمابه‌شان هست
که صدها کُنتر و پروانه دارند
به کف گه سبحه گه پیمانه دارند
برای صید آب و دانه دارند
چو خودگنج‌اند، دیگر باکشان نیست
که مردم جای در ویرانه دارند
چه غم دارند کز اولاد کورش
به یک سوراخ ده تن لانه دارند
به بر گیرند هر شب نازنینی
گل نازی، بت سحرآفرینی
ندارند از کم و بیش جهان غم
به فکر اشکمند و زیر اشکم
به خود گویند غم خوردن هنر نیست
به من چه شام شب کس را اگر نیست؟
چنان شد دیده‌ی وجدانشان کور
که دیگر باکشان از چشم تر نیست
اگر گویی چه به در دهر گویند
که بهتر در جهان از سیم و زر نیست
به دل گویند ما را هست چون پول
چه غم داریم اگر چیز دگر نیست
مرا چون صبح، کم‌کم گشت روشن
که حتماً در پی هر شب سحر نیست
جگرخواران چه غم دارند اگر کس
به جیبش پول یک سیخ جگر نیست
بلی ماند آن حکایت نیمه‌کاره
که آن یاران پیاده یا سواره
به شهری موقع مغرب رسیدند
در دروازه بر رخ بسته دیدند
به یاران گفت پس مستانه، بد‌مست
که در را با لگد باید که بشکست
بگفتا مرد افیونی، نه جانم
عزیزم، نازنینم، مهربانم
به قربان تو و شور و شر تو
خودم هستم به مولا نوکر تو
نباید خویشتن را رنجه سازیم
زمانه گر نسازد ما بسازیم
مگر نشنیدی این پند دلاویز
ز دانایان که این هم بگذرد نیز
نباید زحمت بیجا کشیدن
بیاید تا سحرگه آرمیدن
فقط تا صبح می‌خوابیم این پشت
نباید بهر یک شب خویش را کشت
چو آید صبح بگشایند در را
چرا بندی سر بی درد سر را
حشیشی گفت از این جمله بهتر
مرا یک نقشه‌ی خوبی است در سر
گر از من بشنوید ای همسفرها
نباشد سخت مطلب این‌قدرها
نه لازم هست اصلاً در شکستن
نه شب تا صبح خفتن یا نشستن
اگر پند مرا در کار بندید
چو صبح صادق از شادی بخندید
بباید هر سه در این شام تاریک
شویم ای دوستان باریک و باریک
سپس از درز در بسیار آسان
گذر خواهیم کرد آن سوی شادان
در این افسانه بس افسانه‌ها هست
هزاران نکته از اوضاع ما هست
دریغا رهنوردانند خسته
در شهر سعادت نیز بسته
به جای آنکه همراهی نمایند
به هم یاری دهند و در گشایند
یکی گوید که ما را صبر باید
که در را عاقبت دربان گشاید
یکی گوید که برگردیم از این راه
یکی بانگی زند لیک از ته چاه
بلی تا این‌چنین ناجور هستیم
ز شهر عز و دولت دور هستیم
اصولاً تک‌تک ماها دلیریم
بلا نسبت پلنگ و ببر و شیریم
به تنهایی هر آنکس قهرمانی است
ز سهراب و تهمتن داستانی است
ولی چون جمع گردیدند جایی
هر آن یک را به سر باشد هوایی
هر آن یک چشم دارد تا دگرها
ببندند از پی خدمت کمرها
همه در انتظار معجزاتیم
سکندروش پی آب حیاتیم
نمی‌دانند دنیا را چه حال است
که کار مملکت چون فوتبال است
اگر بازی کنی هشیار و دانا
بخواهد گل زند تنهای تنها
اگر در فن خود ممتاز باشد
به تندی و پرش شهباز باشد
به تنهایی از او کاری نیاید
مگر با دیگران یاری نماید
هرآن ملت که او را همرهی خوست
به بازی‌های گیتی بُرد با اوست
شمارهٔ  ۲۹ - آ ابُل

از شهر فرنگ
آ ابُلخط گرامیت رسید
دلم از دیدن اسم تو تپید
داده بودی به من ای دوست نوید
که خوش و خوبی و سرخ و سفید
کاش همواره سُر و مُر باشی
حیف باشد که تو دلخور باشی
شاد کردی دل از این نامه بسی
شاد باشی و به پیری برسی
آخر نامه‌ی تو خوب نبود
بود غم‌نامه و «مکتوب» نبود
داده‌ای شرح که مفلس شده‌ای
بی‌زر و خانه و بی‌کس شده‌ای
منزل و باغچه‌ی فخرآباد
گرچه چون زلف بتان رفته به باد
شد که شد، غصه‌خوری کار بدی است
غمخوری بیشتر از بی‌خردی است
من بسا روز و شبان را بی‌پول
بوده‌ام بی می و مطرب، شنگول
پول اگر هست چه بهتر، ور نیست
من اگر غم نخورم بهتر نیست؟
چو از این خانه مرا با اردنگ
ببرد آخر فلک پُر نیرنگ
حاصل ما همه یک پیرهن است
جامه‌ای ساده که نامش کفن است
مد این پیرهن از روز ازل
دانی ای جان نه عوض شد نه بدل
اقتضایش نه به فصل است و نه سال
هم نه الگو طلبید نی ژورنال
چون همین است و همین آخر کار
شاد آنکو ندهد خویش آزار
ثانیاً گرچه حقیر است فقیر
هست هرچند که بی‌مایه فطیر
گرچه خوش گفته علمدار جنون
آفت و درد و بلا ناپلئون
آنکه خود را و جهان را آزرد
ماجراجوی بزرگ امّا خُرد
که رسند از سه جهت خلق به کام
وان سه ره هرسه بود پولش نام
باز هم آ ابل از محنت خویش
پس از این غصه مخور از این بیش
اسکن پشت گلی گرچه کم است
گر رود در ره گل‌ها چه غم است
باز هم شکر کن ای یار مدام
که تو را پول نگردیده حرام
نشدی نوکر دکتر بچه‌ها
خرج آمپول نگشته است و دوا
نشده مصرف مسهل یا گرد
خرج عشرت شده نی ماتم و درد
چند روزی گذراندی به مراد
شکر کن، شکوه مکن جان عماد
چون بود گرم و من اکنون خیسم
نتوانم که دگر بنویسم
خواهم اکنون چه کنم آب‌تنی
بیش از این با تو ندارم سخنی
۱) ابوالقاسم شهیدی، دوست نازنین که جوان مرگ شد.
شمارهٔ  ۳۰ - شگفت مجنونی

با تأسف، درست عصر فضا
گشته آغاز، عصر قحط غذا
طفل و پیر و جوان ز فقر غذا
می‌سپارند جان در افریقا
هندی و بنگلادشی هر سال
زیر پای اجل شود پامال
مادر گرسنه ندارد شیر
آنقدر تا که طفل گردد سیر
بوالعجایب فسانه‌ای باشد
دهر دیوانه خانه‌ای باشد
آمده آدمی به ماه فرود
تا در آینده‌اش چه باشد سود
پول یک روز خرج تسلیحات
می‌دهد کشوری ز مرگ نجات
آدمیزاد طرفه معجونی است
یا نه بهتر، شگفت مجنونی است
در پی جلب نفع و دفع ضرر
در ریاضی و طب و شعر و هنر
در مکانیک و در الکترونیک
در لگاریتم و شیمی و فیزیک
در قوانین صعب و پیچیده
راه‌های شگفت و پوشیده
در اتم را شکافتن که از آن
مشکلات بشر شود آسان
در ترانزیستوری و کامپیوتر
یا روبوت و اشعه‌ی لیزر
بحث‌های قلمبه در اخلاق
عدل و انصاف و نیکی و انفاق
باز تا محملی بیاید پیش
یادش آید ز غار و جنگل خویش
آنچه آموخته برد از یاد
جان همنوع می‌دهد بر باد
می‌رود توی جلد اول خویش
بَرد از یاد مهر و مذهب و کیش
بعد از این قدر زور و ضرب و تلاش
کاسه آن کاسه است و آش آن آش
شمارهٔ  ۳۱ - عاشق عشق باش و 

رو به صحرای بی‌نیازی کن
با خود آنگاه عشق‌بازی کن
قدر خود را بدان که جانی تو
جان چه باشد که خود جهانی تو
بنه آئینه‌ی صفا در پیش
تا شوی عشق جاودانی خویش
دل گرفتار خط و خال مکن
عمر جز صرف عشق و حال مکن
عاشق عشق باش و عشرت کن
عمر را صرف این طریقت کن
تا همه دولت و کرم بینی
نه از این غم نه زان ستم بینی
اولین گام سوی شرّ و گناه
بس بزرگ است در ادامهٔ راه
گر که دست تو می‌رسد به دهان
قدر عمر عزیز خویش بدان
رشته‌ی آرزو دراز مکن
زندگی را فدای آز مکن
خویش اول بخواه و پس دگران
باش اول به حال خود نگران
این نه خودبینی است و خودخواهی
راه رشد است این و آگاهی
آن که خود را نداد قدر و بها
کی بها می‌دهد به خلق خدا
خود مفصل بخوان از این مجمل
هست خیرالکلام قلّ و دَل
شمارهٔ  ۳۲ - مسیح (ع)

«از بیوک‌نامه»
ز عمر آفرینش لحظه‌ای پیش
یکی درویش مهرآئین بی خویش
تعلق هشته‌ای، آزاده مردی
محبت پیشه‌ای، هامون نوردی
سرود مهربانی ساز کرده
ره خود با دو میم آغاز کرده
محبت را و محنت را گزیده
ندیده مهر، محنت‌ها کشیده
نکویی کردن و جز بد ندیدن
محبت کردن و محنت کشیدن
مسیحش نام و نامی درخور وی
سعادت در رکابش کرده ره طی
چو گل یک خنده کوته زندگانی‌ش
همه سی سال پیری و جوانی‌ش
چنین کس را بشر مصلوب دارد
ولی تیمور را محبوب دارد
چنین کس را بشر بر سر نهد خار
ولی چنگیز را باشد خریدار
به خاک و خون کشد فرزند حیدر
که تا شادان کند مشتی ستمگر
شنیدم گفته «مقبل»با پسرها
در آن دوران خان خانی و یغما
به سر شاخی به قدر بند انگشت
بود بهتر ز صد من دنبە در پشت
۱) این گفته منسوب به مرحوم مقبل خراسانی است.
شمارهٔ  ۳۳ - گله

ورزی من نه خانه‌ات دانم
نه ز هجر تو صبر بتوانم
من ندانم که نیکوئی یا بد
تو همانی که دل تو را خواهد
اندر این حبس تنگ دنیا نام
به تو شد این دل نداشته رام
خوش‌تر از تو ندیم صاحبدل
هست جُستن محال یا مشکل
نه خطا شد همان محال بود
کی کسی چون تو اهل حال بود؟
گرچه گویند و قول ستوار است،
دست بالای دست بسیار است
هست ممکن که تا همین فردا
خوش‌تر از تو کسی کند پیدا
لیک آن نسبه است و نقدی تو
دگران صیغه‌اند و عقدی تو
تویی آن کس که در غزل ماهی
مُلک رندی و عشق را شاهی
در ندیمی تو ندامت نیست
با تو بودن به غیر عشرت نیست
دارد این گوشهٔ جهان بسیار
شاعرانی و در بغل اشعار
می‌کند قهر هرکه از خانه
شودش گرم ناگهان چانه
شعر گوید نه یک نه ده نه هزار
هی اراجیف خود کند تکرار
خویش را حافظ زمان داند
یا که خاقانی و فلان خواند
بلی این گونه ناظمان هستند
که ز جام غرور سرمستند
لیک ای ورزی سخن گستر
دگران دیگرند و تو دیگر
نه به خود نام داده‌ای شاعر
که تو از مام زاده‌ای شاعر
ای بسا دیده‌ام کِه و مِه
راستی را ندیده‌ام ز تو بِه
من که در شنگی و ولنگاری
تکم و خود تو هم خبرداری
عاشقی رند و سینه سوخته‌ام
نقد جان نیز گه فروخته‌ام
من که از عقل نیست سود مرا
شاید از اصل هم نبود مرا
در همه حال تاکنون که گذشت
عمر از شصت همچو باد به دشت
یک دم این سر نبوده بی شر و شور
چشم بد از صفای رندان دور
غرضم شرح حال خویش نبود
شوق تو خامه از کفم بربود
با همه شنگی و ولنگاری
پیر و قطب منی به بیعاری
آری از من تو بیشی و پیشی
هم به رندی و هم به درویشی
چه بگویم که دوری‌ات چون کرد
عطش دیدنت دلم خون کرد
هی خبر می‌رسید از احباب
لگن خاصره‌ت شده است خراب
سخت غمگین شدم که ورزی من
گشت ناکار و جفت رنج و محن
گفت دکتر نمازخوان شده‌ای
از زمین سوی آسمان شده‌ای
پیر و قطبی نموده‌ای پیدا
گرم ذکر است دائم آن لب‌ها
باز آن کیست کز تو برده حواس
بوالحسن را نشانده بر سر طاس
آرزو نیست بر جوانان عیب
شاید آری خبر ز عالم غیب
شاید آن مقصد بلندان را
آرزوی نیازمندان را
شاید آن دلربای نادیده
غنچه‌ی باغ رازِ ناچیده
وصل را بهر تو گشاید در
تا کند فارغت ز بوک و مگر
شاید ای جان جمال جان بینی
«آنچه نادیدنی است آن بینی»
«وسعت ملک لا مکان بینی»
«آنچه خواهد دلت همان بینی»
بهر ما زین نمد کلاهی نیست
قول آن لر که گفت راهی نیست
گرچه ما را نبود یار آنجا
تو برو در پناه لطف خدا
الغرض دوری‌ات فسرده مرا
چاره‌ای کن که غصه خورده مرا
دیدنی کن اگر که مقدور است
این نه خواهش بود که دستور است
یا من آیم به آستانه‌ی تو
یا بیا چشم آشیانه‌ی تو
بیست‌وسه با دوصفر و پس سی‌وهفت
تلفن را بگیر، عمر برفت
آمد این مثنوی چو آب روان
جز به یک بیت خط نخورد در آن
والسلام ای لب تو آب حیات
بر محمد و آل او صلوات
زمستان ۱۳۵۹
شمارهٔ  ۳۴ - سه پند

«از بیوک‌نامه»
اگرچه همچو من رندی سیه مست
ز پا افتاده‌ای دل رفته از دست
بود بندش بسی نیکوتر از پند
حدیث اُشتر مست است و پابند
چو من مرغی به دام دل گرفتار
کجا با موعظت دارد سر و کار
نمی‌خواهد دگر دیوانه سنگی
که بالای سیاهی نیست رنگی
عجب نبود نخواهم پند و اندرز
درید این جامه، نبوَد صحبت درز
ولی با این همه دل را دو سه پند
ز بس خوش بود و نغز آورد در بند
یکی باشد ز ملّای سخندان
جلال دهر و خورشید خراسان
همان دریای بی‌پایان و پایاب
به هر موجش بسی دُرهای خوشاب
که: بس ابلیس آدم روی چون هست
نشاید داد دست خود به هر دست
اگر می‌بستم این اندرز در کار
نبودم این که اکنون هستم ای یار
دگر این گفته‌ی بابای عریان
عزیز جان و دل رند همه‌دان
که: «هر باغی که شاخش سر به در بی
مدامش باغبان خونین جگر بی»
«بباید کندنش از بیخ و از بن
اگر بارش همه دُر و گهر بی»
«چه خوش بی‌مهربانی هردو سر بی
که یک سر مهربانی دردسر بی»
«اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت
دل لیلی از آن شوریده‌تر بی»
دگر زان شاهباز عرش پرواز
هزار آوای باغ رمز و اعجاز
مهین رامشگر بزم زمانه
معما، راز، افسون و فسانه
سرِ مستان مست و حافظ راز
که دنیا را گرفت از کنج شیراز
که: بس خون در دل ای آزاده داری
طلب گر روزی ننهاده داری
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شمارهٔ  ۱ - سه چین

هیچ دانی که از کجا آمد
این سه چین روی ابروان عماد
یکی از آن شبی است کان بی‌مهر
رفت و لب بر لب رقیب نهاد
دگری زان شبی بود که بر او
چشم من با رقیب دون افتاد
وآن دگر زان شبی بود که سلام
کردم و بی‌وفا جواب نداد
نیشابور قریهٔ بنفشه
دهم تیرماه ۱۳۲۴
شمارهٔ  ۲ - انتظار

سه ساعت است نگارا در انتظار توام
سه ساعتی که در آن عمر روزگار گذشت
چه گویمت که چه بگذشت بر من و دل من
همین بس است که گویم در انتظار گذشت
سه ساعت است ولی گویا که در این باغ
هزار بار خزان آمد و بهار گذشت
اگرچه سخت گذشته است، شکوه‌ای نکنم
هزار شکر که در انتظار یار گذشت
اردیبهشت ۲۵
شمارهٔ  ۳ - ترک دلبر

عاشقان من سست‌پیمان نیستم
ترک کردم گر که یار خویش را
دوستان یک لحظه از من بشنوید
تا بگویم حال زار خویش را
روزگاری بهر یاری بی‌وفا
صرف کردم روزگار خویش را
خوب چون در عاشقی کارم بساخت
رفت و آخر کرد کار خویش را
رفت و پیدا کرد یار دیگری
برد از خاطر قرار خویش را
من نکردم ترک زین سنگین‌دلی
دلبر ناسازگار خویش را
بلکه چون او دیگری را داشت دوست
سخت دیدم کار و بار خویش را
دیدم از این پس بباید در جهان
دوست دارم یار یار خویش را
چون نمی‌گنجید در یک دل دو مهر
ترک کردم پس نگار خویش را
مشهد ۱۳۲۱
شمارهٔ  ۴ - دوش

چه گویم، چسان بی‌تو بگشت دوش
تو گویی که شب‌ها به‌هم دوختند
ز تاریکی و درد و حرمان و یأس
شبی ساختند و مرا سوختند
به جان خواب را می‌خریدم، دریغ
که دادم دوصد جان و نفروختند
پی بامداد قیامت مگر
همه بامدادان بیاندوختند
نیامد برون ماه گم کرده راه
ز اختر هر آنچ آتش افروختند
نه آمد دمی خواب و نی رفت غم
مگر غم به بالین شب دوختند
نه سیمرغ و نی کیمیا خواستم
ادیبان چرا صبرم آموختند؟
شمارهٔ  ۵ - سوگند

به نامت، این نوازشگرترین آهنگ در گوشم
که دردت کام دل باشد، غمت آرام جان باشد
خدا را می‌پرستم زانکه دارد بنده‌ای چون تو
جهان را دوست دارم چون تو را منزل در آن باشد
شمارهٔ  ۶ - سرگذشت

ای خوشتر از نکویی و زیباتر از جمال
ای ماورای جان و جهان نوشخند تو
از هرچه در خیال توان بست دل‌فریب
زیباتر است قامت شاعرپسند تو
بی‌قدر آن سری که بپیچد ز دام تو
هم سنگ آن دلی که نیفتد به بند تو
با این غمی که خانهٔ هستی کند خراب
کی فکر جان خویش بود دردمند تو
اشکم گرفت دامن و آبم ز سرگذشت
این سرگذشت ماست گر افتد پسند تو
زین قطره‌های شور یکی بخت آن نداشت
کاید به پای‌بوسی سرو بلند تو
صید تو از تو روی نتابد به هیچ روی
گویی بود ز رشتهٔ جان‌ها کمند تو
آهسته ران که شاهسواران روزگار
هرگز نمی‌رسند به گرد سمند تو
شمارهٔ  ۷ - ای آتش مکافات

در عاشقی نکردیم الحق که هیچ کاری
از سلک عشق‌بازان بیرون کنید ما را
با دوستان مروت بایست و ما نکردیم
ای آتش مکافات با ما مکن مدارا
شمارهٔ  ۸ - باز هم

دست من بند است در گُل، فرصتی ای خار و پای
تا شما را شادی وصلم کنم از هم جدا
تا شما را دیده‌ام ای خانه‌سوزان، گشته است
جز ز اشک شوق چشم و گونه‌ام از نم جدا
تار و پودم دل به زلفی بست و رست از قبل و قال
تا در این عالم درافتادم ، شد از عالم جدا
اتفاق وصل را جز لحظه‌ای پروانه نیست
گر پسوزد تا قیامت گُل جدا، شبنم جدا
نیست هولی از قیامت یار اگر باشد برم
دوزخ آن باشد که یکدم گردم از همدم جدا
شکر لله مونس یک عمر من رفت از برم
تا تو یار من شدی گردیده‌ام از غم جدا
باز هم هر ذرّه، کوه عشق تو دارد به دوش
باد اگر روزی کند ذرات من از هم جدا
نیستش آرامش آن کو در تسلسل اوفتاد
گَرد هم گردی نخواهی گشت از عالم جدا
شمارهٔ  ۹ - مرگ

مرگ پی راه حل مسئلهٔ عمر
ساده‌ترین است و ناگوارترین است
بعد جوانی چو ضعف و پیری و کوری است
چاره همان ماجرای بازپسین است
کاش نبود اینچنین و وضع دگر بود
لیک چه بایست کرد، قصه همین است
شمارهٔ  ۱۰ - فروتنی

من خاک پای آن گل نازم که باشدش
با پاکی و جمال و محبّت فروتنی
ورنه فدای چاک گریبان لولبان
آنجا که گرد کبر نشیند به دامنی
شمارهٔ  ۱۱ - پیری

روزی که دختران و زنانِ جوان تو را
خوانند ارجمند و گرامی و استاد
یا حضرت و جناب گرانقدر و محترم
گویند در خطاب نکویان شنگ و شاد
دیگر بدان که آب ز سر درگذشته است
دیگر به خیره آبروی خود مده به باد
دیگر بدان که دور تمام است و قصه ختم
جامی بزن به یاد حریفان نامراد
دیگر بدان به طوع کسی طالب تو نیست
گر حافظی و سعدی و جمشید و کیقباد
صعب است گرچه کنند دندان آز و کام
چون نیست چاره این هوس ای جان ببر ز یاد
پیری از آنچه بود گمان زشت‌تر رسید
گرچه شباب نیز مرا غیر غم نداد
گویی گناه کرد که شد شصت ساله کس
ای وای با که گویم از این راه و رسم داد
دیگر رخ از نگاه تو دزدند گلرخان
یارب که ذلت از پی عزت به کس مباد
القصه بنده نیز که بودم «عماد جان»
کم کم شدم ز بخت بد «آقای اوستاد»
یا حضرت و جناب و از این مهملات شد
آن نام چار حرفی و زیبای من عماد
۲۲ آذر ۱۳۵۳
شمارهٔ  ۱۲ - امشب تو باش

شعر روان و شور و شر هست
طبعی چنان نسیم سحر دارم
دانی که چرا نروم زین راه
با آنکه هست قدرت رفتارم؟
بستم دکان این هوس و آگاه
بیش و کمی ز گرمی بازارم
زیرا چو رخت بستم از این ویران
گیرم که ماند دفتر اشعارم
فرقش چه بهر من که فلان گوید
از نای خامه شهد و شکربارم
یا منکری به رخ فکند آژنگ
گیرد که هزار عیب به گفتارم
زان پس که زیر خاک تنم پوسید
گل بر مزار نیست به از خارم
گورم ز سنگ باشد یا الماس
زان بیش و کم نگردد مقدارم
با آن تنی که رفته روان از وی
نه شادمان شوم نه بیازارم
ای آنکه آرزوی دل مائی
امروز باش یارم و غمخوارم
امروز کام بخش فراوانم
امروز بوسه بخش به تکرارم
من شمع بر مزار نمی‌خواهم
امشب تو باش شمع شب تارم
شمارهٔ  ۱۳ - گل دیوانگی

گوش‌کن تا گویمت ای جان که عشق
با دل عاشق چه بازی‌ها کند
جوید اول این بلای چاره‌سوز
تا چو من بیچاره‌ای پیدا کند
تا که نشناسد زیان و سود خویش
عقل او را پاک از سر واکند
خیره سازد چشمش از تاب جمال
تاش چون پروانه بی‌پروا کند
دودش از دکان برآید نرم نرم
وانچه دارد با جنون سودا کند
تا شود بازیچهٔ طفلان کوی
آتشی از کفر و دین بر پا کند
تا نگردد کس به کارش چاره‌ساز
هرکه گوید عاشقی؟ حاشا کند
هرکه بوید این گُل دیوانگی
رو به سوی دشت استغنا کند
گر دلت بشکسته، قدرش را بدان
کاین هما شاید مقام آنجا کند
تا که دریابند رسوایان مرا
کاش عشقم بیش از این رسوا کند
شمارهٔ  ۱۴ - پاسخ به یک نامه

خود سروری است اینکه مرا سرور عزیز
کردی خطاب با همه تمکین و سروری
خود مهتری است این و چه بهتر که همچو تو
دانند مهتران جهان رسم مهتری
باری ز «هوشمند گزینی» بسان تو
نبود عجب فروتنی و ذره‌پروری
آری شگفت نیست بدین مایه حُسن خُلق
گر ماه فتنه‌ات شود و زهره مشتری
در مدح کار کرده نی‌ام، عذر در پذیر
کاین است حسب حال نه قصد سخنوری
یادش بخیر باد و روانش هماره شاد
مرحوم «اقتدار» مرا جدّ مادری
تنها نیا نبود مرا یار و دوست بود
با من تمام کرد رفیقی و یاوری
می‌گفت: عیب کار تو دانی پسر کجاست
گویم تو را اگر سخنم یاوه نشمری
از مدح و ذم ز بس که تحاشی بود تو را
دارند مهر و قهر تو با هم برابری
«کو زهر بهر دشمن و کو مهر بهر دوست»
«آخر نه مارچوبه‌ای ای جان، تو شاعری»
بسیار شرمسارم و پژمان که تاکنون
نامد به چنگ فرصت این عرض چاکری
وز من بگو به نیر سینا پس از درود
«از ما گذشت، وای بر احوال دیگری»
در جواب نامهٔ پژمان بختیاری
شمارهٔ  ۱۵ - کاش

آن همه شور و شوق چون می‌رفت
عمر از این بیشتر نبودی کاش
اشک و خون بود چون جوانی من
رنج پیری دگر نبودی کاش
دردسر بود زندگانی من
بیش از این دردسر نبودی کاش
یا دل من چنین بهانه‌تراش
یا فلک کور و کر نبودی کاش
جز قفس چون نبود درخور من
زحمت بال و پر نبودی کاش
شعر گویند دیگران: هنری است
در عماد این هنر نبودی کاش
شمارهٔ  ۱۶ - روزی در کیلان

اندکی دورتر از جمعم و دارم به کنار
قلم و دفتری و ساغری و مینایی
دفتر شعر مرا باد زند گاه ورق
خنده می‌گیردم از شوخی پر معنایی
باد گوید چه نویسی که جهان بر باد است
این همه قول و غزل چیست؟ مگر شیدایی
سود و سرمایه زکف دادی و دلخوش که تو راست
شعر و شور و شرری، قصه‌ی محنت‌زایی
هرکجا خاطر آشفته‌ی من بیند حُسن
یاد آید رخ دلجوی جهان‌آرایی
عاشقی، اهل دلی، مست غمی، جانبازی
طره زرتار پریروی بلا بالایی
راه بگشاید و از هر طرفی حمله برد،
باد در مزرعه چون لشکر ناپیدایی
شبدز و یونجه زند موج و در این موج شگفت
خسبد و خیزد، از حُسن و صفا دریایی
یک طرف باغچه‌ای پرگل وحشی‌است که هست
این سویش جلوه‌ای و سوی دگر غوغایی
گه یکی فاخته در سایه‌ی اشجار پرد
به زبانی که مر او راست کند آوایی
ناله‌ی آب که افسانه‌ی بی‌پایانی است
طفل بیمار دلم راست چنان لالایی
کوه با غربت زیبا و شکوه مرموز
هست از خردی آمال بشر ایمایی
این شعر یادگاری است از روزی که در «کیلان» از ییلاقات زیبای تهران بودم با جمعی موافق، همه اهل شعر و شور و ساز و سرود که بیش از استحقاقم به من لطف و محبت داشتند و گاه به راستی شرمنده‌ام می‌ساختند، با این نازنینان بیشتر ییلاقات زیبای تهران را دیدم و شگفت این که بسیاری از تهرانی‌ها حتی نام بعضی از این روستاها را نشنیده‌اند. نکته‌ای قابل ذکر اینکه نیمی از این شعر مانند برخی دیگر از اشعارم گم شد و تاریخ سرودن شعر نیز در آن نیمه‌ی گمشده بود. می‌بینید چه «قصه‌های بزرگی» در دنیا وجود دارد!!
شمارهٔ  ۱۷ - عدل

گویند کسان عدالتی هست
این بنده که بی‌گمان ندیدم
این نام بسی شنیدم اما
افسوس از آن نشان ندیدم
آخر چه نیاز داشت بر نام
چیزی که در این جهان ندیدم
اینجا که زمین بود چنین است
ور گوئی از آسمان ندیدم
معراج بشر صفا و صلح است
جز نام از این و آن ندیدم
افسوس برای این کبوتر
در این قفس آشیان ندیدم
جز دود کباب مرغ دل‌ها
در مطبخ و خوان خان ندیدم
جز کشتن پیروان مزدک
در نامه‌ی خسروان ندیدم
نادیده بسی، بدیدم اما
چشم خوش مهربان ندیدم
یک تن ز هزار خوش سر و زلف
کو نیست سرش گران ندیدم
گوئی چه کنم که «سِفر هستی»
جز درخور کودکان ندیدم
شمارهٔ  ۱۸ - بساط فراهم

رسیده کار به مویی میان ما و جنون
خیال درهمی از زلف پرخمی دارم
گسسته است ز هم تارهای فکر چنان
که نیست درخور یادم اگر غمی دارم
چنان برآمده‌ام از جهان و هرچه در اوست
که نیست جز غم اگر گاه همدمی دارم
به سوک عشرت عشقی که چون دمی بگذشت
گذشت عمری و جاوید ماتمی دارم
شگفت یاری و از آن شگفت‌تر دلکی
بدیع حالی و نادیده عالمی دارم
دلی همیشه خزان و گلی همیشه بهار
بیا جنون، که بساط فراهمی دارم
شمارهٔ  ۱۹ - کاری چنین بزرگ

آوخ که هرچه داشتم از من فلک ربود
کاری چنین بزرگ عجب مختصر گرفت
ای خوش‌تر از نکوئی و زیباتر از جمال
مرگ تو برگ عیش از این باغ برگرفت
زین سیلی مخوف رخ زندگیانی‌ام
رنگ سیاه تیره‌شبی بی‌سحر گرفت
هردم که یاد آمد آن چشم دلفریب
دامان من دو دیده به خون جگر گرفت
هرگه که یاد آمد آن زلف چون طلا
افسانهٔ جنون، دل مجنون ز سر گرفت
از دیدن گلی هوس مرگ کرد دل
وز بانگ بلبلی به جگر نیشتر گرفت
ای روزگار وصل ز یادم دگر برو
اکنون که شام هجر مرا بی‌خبر گرفت
ای مرغ پرشکسته، دل من، دگر بمیر
طاوس مست من چو از این باغ پر گرفت
من بودم آن که گاه مرا بود همنشین
مهپاره‌ای که جلوه‌ی شمس و قمر گرفت
من بودم آن که بر فلکم کبر بود و ناز
گاهی چو یار از من بیدل خبر گرفت
آوخ که هرچه داشتم از من فلک ربود
او بود هرچه بود و جز او جمله هیچ بود
شمارهٔ  ۲۰ - اهل عالم

اهل عالم چو نیک درنگری
جز به آب و علف نمی‌نگرند
کمر از بهر سیم بسته و زر
همگی بندگان سیم و زرند
طاعت حق از آن کنند کزو
کوثر و حور انتظار برند
خرمن فضل و بوستان صفا
زر چو نبود به نیم جو نخرند
وین شگفتی نگر که زرداران
در گدائی ز هر گدا بترند
جرعه‌ای در سفال کس نکنند
با کسی باده بی‌غرض نخورند
باز اگر بنگری کرم زانهاست
که ز ارباب فقر درشمرند
لیک صاحب‌زران سفله، شگفت
با لئیمی بزرگ و معتبرند
ببُر امید از این گروه که راست
جویِ بی آب و شاخ بی‌ثمرند
گر هنرمند چون عماد زید
خنک آن مردمی که بی‌هنرند
آسمان را چو جنگ با فضل است
شاد آن دسته‌ای که گاو و خرند
شمارهٔ  ۲۱ - بادافره

شد فصل بهار ای گل و هنگام تماشا
برخیز که از طرف چمن غلغله برخاست
با اهل طرب یک دو سه تن ساز مهیا
آراسته بزمی که صبا باغ بیاراست
این فصل نه فصلی است که جز بوسه توان زد
وین روز نه روزی است که جز باده توان خواست
این غنچهٔ پرخنده، لب دلکش شیرین
وین سنبل آشفته، خم طرهٔ لیلاست
ای شوخ بیا قیمت انفاس بدانیم
هرچند که حق تلخ بود، مرگ حق ماست
می نوش و طرب جوی که این دم زدن ما
جرمی است که بادافره آن مردن فرداست
شمارهٔ  ۲۲ - برای دفتر شعرم

بر آن سرم که دگرباره با بهانه‌ی شعر
رخ تو تیره ز حرمان و دود آه کنم
مرا ببخش اگر چهره‌ی سپید تو را
چو روزگار خود و بخت خود سیاه کنم
دگر نماند مرا مونسی و دمسازی
که با وی از غم دل شکوه گاه‌گاه کنم
فغان که منزلتِ اشتباه مجهول است
دوباره کاشکی ای عشق، اشتباه کنم
جنون محض بود در پی خرد بودن
هزار شکر که من کم‌تر این گناه کنم
به غیر رنج نباشد گره‌گشایی عقل
من آن نی‌ام که عیش عمر خود تباه کنم
پیاله گیرم و با خود به عیش بنشینم
وگر نبود بتی کم فغان و آه کنم
ترانه‌های خود از بهر اختران خوانم
چو نیست ماهرخی راز دل به ماه کنم
فلک چگونه به تعذیب من کمر بندد
که من به لطف جنون کوه رنج کاه کنم
دلم گرفت از این نرم نرم نالیدن
فراز تخت جنون بانگ دادخواه کنم
مگر ز گوش کر چرخ پرده برگُسلم
سیه ز داغ دلم روی مهر و ماه کنم
شمارهٔ  ۲۳ - هدیه

هدیه‌ای گرچه سخت ناچیز است
چون تو پوشی خطای من پوشد
هدیه بردن به دوست آیینی است
که در آن مور نیز می‌کوشد
عشق اما خلاف آیین‌هاست
شیرِ اشتر ز گاو نر دوشد
چون درآید به مغز نغز کسی
بگسلد بند و پند ننیوشد
کارها جز به رسم و راه کند
ماه مرداد پوستین پوشد
روی شیرین ز سنگ بتراشد
جان شیرین به عشق بفروشد
همچو گل گاه بر عیش خندد
همچو می گاه بی‌طرب جوشد
چون چنین است هدیه بردن را
جان عاشق ز شرم بخروشد
لیک با این همه امید که دوست
ساغر لطف با رهی نوشد
آری این هدیه گرچه ناچیز است
چون تو پوشی خطای من پوشد
شمارهٔ  ۲۴ - سخن تازه

ای که از من سخنی تازه تو را هست هوس
سخن اینجاست که اینجا سخنی تازه نبود
عالمی بود همان یک دو شب عشق و شباب
باقی عمر دگر لایق خمیازه نبود
شمارهٔ  ۲۵ - خوب دردی

ز سرد و گرم گیتی حاصل من
نشد جز اشک گرم و آه سردی
طبیب من مرا بیمار خواهد
عجب دردی، چه دردی، خوب دردی
شمارهٔ  ۲۶ - شب هجر

گر گناه است و اگر نیست مرا باده بیار
بس خرابی که زند طعنه به آبادانی
شب هجران غم فردای قیامت نخوریم
شکر لله که نباشیم بدین نادانی
شمارهٔ  ۲۷ - به تو تقدیم

به تو کز نوع خویش ممتازی
به هنرمندی و سخندانی
به تو تقدیم ای فرشته‌ی من
این حماسی سرود انسانی
جویی از دل گرفته سرچشمه،
از دل شاعری خراسانی
دسته‌ای گل فراهم آورده
نازنین رهروی بیابانی
راه آوردی این چنین دارد
سفر دشت‌های حیرانی
پای مجروح و سنگ و راه دراز
رفته و ایمن از پشیمانی
نی پی سیم رفته، نی پی زر
این ز خاقان گرفته خاقانی
نه شگفت است گر دل ببرد
ناله‌ی مرغکان زندانی
هم عجب نیست همچو طوطی هند
قُمری طوس را خوش الحانی
شعر «میراث» را بخوان و ببین
شور این پرده‌ی پریشانی
«بازگشت» غروب «زاغان» را
بنگر وان شکوه عرفانی
«برف» را بنگر و فسانه‌ی عمر
کاندر آن نکته‌هاست پنهانی
«سر کوه بلند» را بنگر
که چه دل می‌برد به آسانی
در سفر، در حضر، خدا یارت
شادیت باد و عمر ارزانی
ریشه کن باد خار غم ز دلت
ای همایون همای روحانی
شکر، ماندی تو تندرست و گذشت
آن شبان سپاه طوفانی
ای امید دل عماد، امید
آسمانت کند نگهبانی
در خانهٔ دوست شاعر و ارجمندم اخوان ثالث بر پشت کتاب «آخر شاهنامهٔ او» برای دوستی که عازم مسافرت بود نوشتم، کلماتی که در «گیومه» آمده عنوان بعضی قطعات آخر شاهنامه است.
تهران اردیبهشت ۱۳۳۹
شمارهٔ  ۲۸ - اشکی بفشانیم

تا سیل نزاییده ز رگبار حوادث
برخیز که خود را به پناهی برسانیم
ابن کاغذ رنگین ببر ای دوست به بازار
یک شیشهٔ می گیر که دل سوختگانیم
آدینه و ابر است و جهان تنگ و دلم تنگ
برخیز که تا داد دل از غم بستانیم
با جام نخستین چو شود گرم رگ و پی
از چنگ زمستان ستم دل برهانیم
گیریم ز لب مُهر خموشی به دوم جام
وز جام سوم پردهٔ اندُه بدرانیم
وز چارم و پنجم چو گذر کرد شماره
سرمست «من» از «ما» نشناسیم و ندانیم
یا به شود احوال و بگوییم و بخندیم
یا بیش شود غصه و اشکی بفشانیم
شمارهٔ  ۲۹ - خزان جاوید

نوشتی آخر نامه: که روزگار به کام
ندانی این که مرا بی‌تو روزگاری نیست
مگر تو باز بیایی جهان بیارایی
وگرنه بی‌تو مرا با زمانه کاری نیست
به غیر آتش یادی که مانده در دل تنگ
ز کاروان شب و روز یادگاری نیست
شب بلند زمستان و چشم بر رخ دوست
جزاین بهشتی اگر هست و نوبهاری نیست
چو برگ خشک به راه افتاده‌ایم ای عشق
فسردگان خزان تو را بهاری نیست
من از بهار چه دیدم که از خزان بینم
دگر ز عمر مرا چشم انتظاری نیست
مپرس نیک و بد کار ما، که رندان را
به کارگاه جهان غیر عشق کاری نیست
شمارهٔ  ۳۰ - قول حافظ

قول حافظ «گفتگو آیین درویشی» چو نیست
باز بهتر چون نسیم و گل صفا با هم کنیم
مفتی و داروغه و قاضی نه‌ایم و محتسب
آخر این چون و چراها را چرا با هم کنیم
نیست خوش‌تر تا به عمر کوته ناپایدار
زندگانی همچو ارباب وفا با هم کنیم
آخر ای جان بهر دلخوش کردن حاجی فلان
کی روا باشد جفاها ناروا با هم کنیم
نیست جز تهذیب نفس و تربیت تکلیف ما
دردها و عیب‌ها، باید دوا با هم کنیم
گر فلان عیبی که من دارم بماند تا به مرگ
ما و دل جبران این خسران کجا با هم کنیم
شمارهٔ  ۳۱ - هوای تو

تا بر تن من است سری در هوای توست
تا در درون سینه دلی هست جای توست
از دیدن تو سیر نگردد دو چشم من
این هردو پادشاه وجودم گدای تست
شمارهٔ  ۳۲ - عصاره

عصارهٔ همه ادیان چکیده چه و چند
از آنچه خواندم و دانستم از نصیحت و پند
سخن نکوتر از این کم شنیده‌ام به جهان
که: هرچه خود نپسندی به دیگران مپسند
دیماه ۱۳۷۳


چهارپاره‌ها

شمارهٔ  ۱ - عذاب : شب و مهتاب خیال‌انگیزی است
شمارهٔ  ۲ - افسانه : آتشی کو که به یکباره بسوزد من و دل
شمارهٔ  ۳ - خواب پریده : حیف است با جوانیِ کوته چو شام وصل
شمارهٔ  ۴ - خاور : کاش آن دوره می‌رفت از یاد
شمارهٔ  ۵ - ستم : چند ای جان، غم هم‌صحبتی بی‌خردان
شمارهٔ  ۶ - پریشان : نه ترکم کن نه با کس واگذارم
شمارهٔ  ۷ - فلک داد : شب آمد شب که گرد غم بپاشد
شمارهٔ  ۸ - آخرین قطره‌ها : آخرین قطره‌های اشکم دوش
شمارهٔ  ۹ - آخرین بار : آن روز فارغ گشتم از رنج
شمارهٔ  ۱۰ - دزد و شاه : من ندانم چه بودم و چه شدم
شمارهٔ  ۱۱ - ابر : بنگر که میان تودهٔ ابر
شمارهٔ  ۱۲ - پس از نُه سال : پس از نه سال دوری نازنینی
شمارهٔ  ۱۳ - رنج بیشتر : گفتم چه شد که چرخ به من سازگار شد؟
شمارهٔ  ۱۴ - برق : قطع کردند برق ما را باز
شمارهٔ  ۱۵ - یک قطره خون : سحر بارید ابر و باغ تر شد
شمارهٔ  ۱۶ - هوس : از کویت ای سست‌پیمان جز رفتنم نیست چاره
شمارهٔ  ۱۷ - تو و من : تو آن خورشید پاییزی نگارا


شمارهٔ  ۱ - عذاب

شب و مهتاب خیال‌انگیزی است
شده‌ام پادشاه شهر خیال
می‌نهم بر سر هفت اختر پای
می‌برم دست در آغوش هلال

محو و تاریک به چشمم آید
ماه با آن همه زیبائی‌ها
باز پیموده دل خون شده‌ام
منزل آخر شیدائی‌ها

با سه تن یار از یاران قدیم
باز هم صحبت و همکار شدم
باز قلاش شدم، رند شدم
باز دیوانه و میخوار شدم

گشت از سایهٔ اشجار بلند
دامن باغ پر از نقش و نگار
«ملک آباد» فسونبار ز دور
می‌نماید به نظر تیره و تار

لگهٔ ابر سیاهی از دور
ماه را بر سر راه آمده است
رنگ مه رفته و گوئی به دلش
بیمی از ابر سیاه آمده است

اختران را هم از این خوف و خطر
هست در حالت زیبا اثری
بی سبب دیدشان یاد آرد
چشم پر آرزوی محتضری

گه نوای نئی از ساحت دشت
آید و ما همه خاموش شویم
با همه گیجی و مستی، زان نی
همه سر تا به قدم گوش شویم

باید سردی است و زان از دل باغ
شاخه‌ها درهم و برهم گردند
سایه‌ها پای درختان چون موج
پس و پیش و خم و واخم گردند

می‌نمایند به هر جنبش باد
سایه‌ها رقص‌کنان راز وجود
داستانی ز پیدا و نهان
سینمائی بود از بود و نبود

همچو ما در ابدیت لختی
نقش گیرند و سپس محو شوند
همچو ما نیز ندانند چرا
اینجنین بی‌ثمر آیند و روند

همچو ما نیز ندانند که چیست
این چمن با همهٔ نقش و نگار
همچو ما نیز ندارند ثبات
همچو ما نیز نگیرند قرار

چو نکو می‌نگرم من هم نیز
سایهٔ شاخهٔ اوهام‌استم
نقش من نیز به بادی بند است
عمر را بیهده بدنام‌استم

ماکنون بر چمن باغچه‌ای
گرد هم انجمنی ساخته‌ایم
شیشه‌ای چند که خالی شده است
زیر گلبوته‌ای انداخته‌ایم

سفره‌ای هست و در آن ماحضری
سبزی و تربرچه و باده و نان
جوی آبی است روان از بر ما
شیشه‌ها پهلوی هم خفته در آن

یک طرف دخترکی مهوش و مست
دختری سبزه و شیرین حرکات
دست در دست یکی از یاران
گشته در چهرهٔ مه خیره و مات

گیسویش حلقه‌ای افتاده به روی
کز نسیمی به رخش لرزان است
هریکی بوسه‌ای از وی گیرند
قیمت قند و شکر ارزان است

دختری لاغرک و باریک است
لیک چشمان قشنگی دارد
با همه مستی و بی‌پروانی
از رخش حزن و غمی می‌بارد

سایه افکنده صف مژگانش
بر سر گونهٔ مهتابی رنگ
وندر آن سایهٔ خوش برق نگاه
گاه در سازش و گاهی در جنگ

در چنین منظره‌ای پر غم و حال
گوشه‌های دهن تنگش گاه
بهر لبخند زند نقش دگر
چند چین اوفتدش، خاطر خواه

نیست لبخند که موجی است مخوف
مانده از حملهٔ طوفان بر جا
خوب پیداست که این روی لطیف
خورده از دست فلک سیلی‌ها

زهرخند است نه لبخند، که نیست
اندر آن ذره‌ای آثار طرب
ماجراهاست در این برق نگاه
داستان‌هاست در این گوشهٔ لب

ای بسا قصهٔ نشیده که من
از کتاب رخ او می‌خوانم
خویش را گرچه به مستی زده است
خوب حال دل او می‌دانم

خوب پیداست که در دشت بلا
همچو من تسنه دویده است بسی
آشکار است که داغی جانسوز
بر دلش هشته به جا بلهوسی

آه از زلزلهٔ عشق که هیچ
نشود ساز، دگر ویرانیش
گر چشد عاشق مسکین صد نوش
بس بود در رگ جانش یک نیش

هرکه زین دشت بلا کرده گذار
تا که از او دل و جانی برجاست
همچو لاله به دلش داغ ابد
همچو مه لکه به رویش پیداست

بوی همدر د مشامم سوزد
آری این همره و همدرد من است
همچو من رنگ جنونی دارد
همچو من بی‌خبر از خویشتن است

درد دلسوخته را من دانم
زآنکه خود بی‌دل و دلسوخته‌ام
همه سرگرم به تفریح و نشاط
لیک من دیده بر او دوخته‌ام

کنج ابروی چپش خالی هست
که دل از دست حریفان برده
به تنش پیرهن نازک و تنگ
که دل از چاک گریبان برده

گل سرخی به روی سینهٔ او
سر نهاده است و فرو رفته به خواب
جلوه‌ای خاص کند در دیده
برقی افتاده بر آن از مهتاب

گیسویش پر خم و پر حلقه و بند
از کمر مختصری بالاتر
چون سر خود به چپ و راست برد
سایه‌ای رقص کند روی کمر

نقش‌هائی است به پیراهن او
از گل و سبزهٔ درهم رفته
گلی از رنگ گل پیرهنش
در خم زلف خماخم رفته

سالکی هست روی بازوی او
که نکوتر کند آن دست قشنگ
همچو آبی که یکی تازه بر آن
کرده آهسته رها ریزهٔ سنگ

بانگ نی گرچه شود دور به دشت
محشری در دل ما کرده به پا
آفت دل بود و آتش جان
نغمه‌ای زنده کنِ خاطره‌ها

گوییا مرغک شوریده‌دلی
تیر خورده است و از آن می‌نالد
گرچه تعریف کنندش یاران
من بر آنم که نه نیک است و نه بد

هست از سنجش ما بالاتر
ماورای بد و نیک است این نی
ای بس آهنگ در این غمکده است
ماورای بشر و فکرت وی

دخترک زمزمهٔ پر شوری
سر کند گاه به صد سوز و گداز
گاه هم مادر غم‌پرور او
با وی آهسته شود هم‌آواز

نالهٔ درهم و شورانگیزی است
کآید از سینهٔ ریشی بیرون
به ترک خورده سه‌تاری ماند
که زند راه دل، آهنگ جنون

مادرش تار نوازد گاهی
تار او می‌زند آتش به دلم
عجب این پیرزن بد سر و روی
زند آتش به دل و آب و گِلم

صورتش زآبله چون حوض پرآب
که بر آن تند بارد باران
صاف و سالم به همه چهره‌ٔ او
یک گل جا نتوان داد نشان

باری این پیرزن زشت و کریه
برده آرام دل از پنجهٔ خویش
ای هنر ای به فدای تو که هست
از همه کون و مکان قدر تو بیش

من به اصرار رفیقان یک بار
نغمهٔ مختصری سر کردم
دختر را که غمی داشت نهان
زین نوا باز غمین‌تر کردم

گاه در دیدهٔ من خیره شود
گاه از نام و نشانم پرسد
گاه از دلبر و گاهی ز دلم
گاه از این، گاه از آنم پرسد

چه بگویم که چه‌ام یا چه کسم
خویشتن نیز نمی‌دانم خوب
آبم و آتشم و یأس و امید
صنع در خلقت من کرد آشوب

زنَک دیگری از رشت اینجاست
گیسویش بور و تنش چاق و سفید
لیک قدری نمکش کم داده است
آنکه نقش رخ زیباش کشید

گیسویِ همچو زرش پر خم و چین
اوفتاده است پریشان سرِ دوش
موج‌ها دارد و در پرتو ماه
جلوه‌ها داده بر آن گردن و گوش

بس که می‌خورده چو آتش شده است
گونهٔ همچو گل نسترنش
مست مست است و نمی‌فهمد هیچ
تب می‌کرده چو هذیان سخنش

او نشسته است لب جوی و شده
ساقی و می‌دهد آن باقیِ می
پیرزن گفته که رقصی بلد است
جمله خواهند که برخیزد وی

ساقی از ما همگی مست‌تر است
بی‌تماشا نبود حالت او
گاه افتد ز کفش شیشه به خاک
گاه ساغر ز لبش بر لب جو

گرچه اسباب طرب آماده است
دلم از غصه به تنگ آمده است
باده در جام شده خون جگر
شهد در کام شرنگ آمده است

هرچه کوشم که سری گرم کنم
واندکی همدم یاران گردم
باز چون یاد ز بگذشته کنم
مات و محزون و پریشان گردم

گرچه آنسان شده‌ام سخت که باز
گم کند راه دهان دستم
دل من گمشده در عالم خویش
خارج از عالم یاران هستم

دلک وحشی دیوانهٔ من
بی‌قراری کند و رسوایی
آتش افکنده در آب و گل من
آه از این دلک شیدایی

آبروریزتر از این دل نیست
این نه دل باعث آوارگی است
یکدم از سوختنم غافل نیست
این نه دل مایهٔ بیچارگی است

به فلک قهقه جمع رسد
جز من و دخترک زار و پریش
خواستم تا که بپرسم ز غمش
باز گفتم که غمم گردد بیش

حاصل پرسش احوالش چیست
جز که او هم سخنی ساز کند
از جفاکاری گردون گوید
قصهٔ خون دل آغاز کند

من که دارم غم دیوانه کُنی
از چه باشم پی غم‌های دگر
همه غم‌های جهان در دل من
بی‌جهت از چه روم جای دگر

الحق این کهنه جهان غمکده‌ایست
وای بر آنکه گرفتار آید
بشنود گر نفسی گوش دلت
ناله‌ها از در و دیوار آید

باز برده است مرا خیل خیال
چه بگویم که چها می‌بینم
دو رم از یار و ز دوران وصال
هر طرف دورنما می‌بینم

گاه یاد آیدم از آن شب‌ها
که مرا جای به ایوانی بود
کنج ایوان به اطاقی صنمی
نه صنم بل مه تابانی بود

شاهکار هنر و عشق و کمال
مظهر لطف و صفا، مهر و وفا
آه از قدرت آن چشم سیاه
گر خدائی است یقین بود آنجا

سر و پا جمله هنر بود و کمال
پای تا سر همه جان بود و جمال
چند گویم که رخش بود چو بدر
یاد کنم وصف که ابرو چو هلال

برتر از دانش و ادراکم بود
ماورای همه زیبایی‌ها
چشم پیمانهٔ سرمستی‌ها
زلف سررشتهٔ شیدایی‌ها

چون شدی خواب به چشم دگران
بخت من چشم گشودی از خواب
می‌شدم نرم برش او هم داشت
انتظار من شیدای خراب

تا سحر مست از بویش بودم
برِ آن شاه بتان جایم بود
شاکر از طالع و راضی ز فلک
سازشی با دل رسوایم بود

گاه یاد آیدم از آن لحظات
که غروب از پس روزی دو فراق
رفت از ده به سوی شهر، رقیب
طاقت ما شده بود از غم طاق

چون رسیدم من و از دورم دید
با تب از خانه دوان گشت برون
چون رسیدیم لب جوی به هم
عشق آمیخت تو گفتی به جنون

تن همچون گل یاسش از تب
داغ بود و رخ و چشمان گلگون
نفسش سوخت دل و صبر و قرار
نگهش برد ز خویشم بیرون

گفتمش راحت جانم برگرد
سر به بستر نه و آسای دمی
سر به لبخند تکان داد و شدیم
به سوی بیشهٔ پر پیچ و خمی

ساعتی بی‌خبر از هرچه که هست
مست و مدهوش به هم افتادیم
بعد ترسنده ز برگشت رقیب
سر به صحرای جنون بنهادیم

در دل دشت و دمن سرخوش و مست
چون دو آهوی فراری بشتاب
نیمشب آمد و ما گرم به هم
فارغ از عالم و بیداری و خواب

موج‌ها داشت در آن دشت صفا
گیسوی دلکش زرین تارش
گوئیا نور از آن می‌بارید،
ماه، تا بوسه زند رخسارش

گاه بینم من و آن مایهٔ ناز
بر سر تپهٔ خوش منظره‌ای
هر طرف بود به چشم‌اندازش
تپه و دشتی و کوه و دره‌ای

ماهتابی و صفائی که کند
چشم را خیره و دل را بی‌تاب
من و او بر سر آن تپه روان
سایه‌مان گشته دراز از مهتاب

پای آن تپه به تبریزی‌ها
شده جسم من و او سایه‌فکن
بود با سایهٔ رب‌النوعی
سایه‌ی پادشهی، یعنی من

پادشاهی نبود تخت و کاله
رایت‌افرازی و کشورگیری
نزد دل‌باختگان دانی چیست؟
پادشاهی، دلِ دلبر گیری

صاحب ملک جهانی گشتن
گرچه با خوف هزاران خطر است
صاحب ملک دلی گردیدن
پیش رندان جهان صعب‌تر است

دست در دست من آن آهوی مست
بر لبش زمزمه مهر و وفا
گاهمان گوشهٔ باغی مسکن
گاهمان سایهٔ بیدی مأوا

گاه در سایه اشجاری تنگ
مست و آشفته هم‌آغوش شده
روزگار و غم و شور و شر آن
جمله یکباره فراموش شده

هیچ بانگی و صدائی نبود
جز نوای نی و جز خش خش باد
لب من بر لب جانپرور او
برده از عشق جهان پاک ز یاد

هر نفس از نظر می‌گذرد
خاطرانی که به رؤیا ماند
و چه زیبا و چه حسرت‌خیز است
وای اگر این همه زیبا ماند

یادم آید که نگارم ز وفا
با من زار حکایت‌ها داشت
گفته بود از همه کس وز همه چیز
بگذرم، لیک دل از من برداشت

بگذشت از من و بر پیمان‌هایش
دل من معرفتی حاصل کرد
عاقبت از دل سهل‌انگارش
کار ما و دل ما مشکل کرد

رفت آن دوره که مشاطهٔ عشق
چهرهٔ زشت جهان می‌آراست
حال نومید و پریشان حالم
زندگی در نظرم بی‌معناست

داشتم جای بر افلاک صفا
بال بشکست و به خاکم انداخت
آری از ناوک عاشق‌کش یأس
دلبرم کار دلم آخر ساخت

دوستان بی‌خبر از عالم من
معترض جمله که کُشتی ما را
من به حیرت که چگویم، چه دهم
پاسخ جمله شکایت‌ها را

جمله گویند که اینجا هم نیز
نیستی با همه مستی خرسند
شده‌ای مایه افسرده‌دلی
شور و شوری کن و خوش‌باش و بخند

عیششان تا که منغص نشود
گاه دیوانه‌صفت می‌خندم
می‌خورم باده و می‌خوانم باز
تا درِ شکوه دگر بربندم

دل پر از درد و جگر در تف و جوش
روح در زجر و بدن در تب و تاب
خسته گردیدم از این بارِ گران
زندگی نیست عذابست، عذاب
۱۶ شهریور ۱۳۲۵
شمارهٔ  ۲ - افسانه

آتشی کو که به یکباره بسوزد من و دل
تا شوم فارغ از این سوختن هر دم خویش
شکر لله که ندیده است چنین داغ کسی
می‌کنم جهد که هم با تو بگویم غم خویش

بوده تا بوده در او آتش افروخته‌ای
من ندائم که مگر دیر مغان بود این دل
همه گویند که دل آیینهٔ غیب‌نماست
وای، کآیینه‌دق، آفت جان بود این دل

گر بپرسی ز چه پروانه خود سوخته‌ام
شرمساری است مرا گر که جوابی دارم
ای که ترسی ز جنون، بیهده این قصه مخوان
که خوش آغاز و بد انجام کتابی دارم

آخرین خواب اگر قصه ما ختم کند
آخر ای کهنه‌کتاب این همه افسانه ز چیست؟
یک شب از جلوهٔ یک شعله جو می‌سوزندش
این همه نقش و نگار پر پروانه ز چیست؟
۲۶ فروردین ۱۳۲۷
شمارهٔ  ۳ - خواب پریده

حیف است با جوانیِ کوته چو شام وصل
بار دگر وفای تو را امتحان کنم
با بی‌وفاتر از تو کسی گر شوم دچار
بهتر که باز یاد تو نامهربان کنم

پیچیده در حریر فراموشی این خیال
ای خفته بر سریر هوس خواب دیده‌ای
گر باز در چمن من و خود را خموش و مست
در نور جاودانه مهتاب دیده‌ای

آری شگفت بلهوسا خواب بوده است
گر باز دیده‌ای من و خود در کنار هم
آن باغ دلگشا که تو دیدی شبی بسوخت
دیگر نمی‌کشیم در آن انتظار هم

چشمان پر فروغ تو دیگر ز یاد رفت
ابری سیاه آمد و گم شد ستاره‌ها
آمیخت یاد سینه‌ی پرتو فشان تو
در آسمان خاطره با ابرپاره‌ها

دیریست خفته در دل سرد فرامشی
آن نغمه‌ای که ساخت سرانگشت آرزو
نشکسته دست خویش به گردن دگر مبند
ای بیمناک برق، ز طوفان سخن مگو

من عاشق خیال دل‌آرای خود شدم
این‌قدر هم گمان نکنی زود باورم
من مست جام خویشم و سرگرم ساز خویش
چندان نیاز نیست به دمساز دیگرم

آیینهٔ جمال دل‌آرای خویش را
کز بازتاب پرتو صبح امید و راز
می‌کرد خیره دیده‌ٔ زیباپرست من
بشکسته‌ای و بیهده گردیده چاره‌ساز

از من جواب خواسته‌ای، بشنو: این جواب
دیگر دروغ‌های تو باور نمی‌کنم
صد نامه هم اگر بنویسی سخن یکیست
«گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم»
مشهد اسفند ماه ۱۳۲۹
شمارهٔ  ۴ - خاور

کاش آن دوره می‌رفت از یاد
یا که می‌شد دگربار تجدید
باد خم کرده گلبوته‌ها را
بر سر سبزه‌های لب جو
گشته آشفته رخسار استخر
همچو روی نکویان بدخو

برگ‌های درختان به غوغا
با نوائی فسونبار و مبهم
همصدا گشته با جویباری
ناله‌ای گشته غمبار و درهم

یک طرف در کنار سماور
خرد می‌کرد با عشوه‌ها قند
دختر کُرد «گلباد» زیبا
بر لبش به ز شکّر شکرخند

خنده‌ای خوش‌تر از خندهٔ جام
عشوه‌ای بهتر از عمر جاوید
طلعتی حسرت ماه و خورشید
نرگسی جلوهٔ عشق و امید

در لباسی گلی پای تا سر
با سردست و پاچین پرچین
عقدی از نقره پیشانیش را
تا بناگوش‌ها کرده تزئین

چشم و ابروی دلجوی او را
آفریده خدا گویی از ناز
در سیاه و سفیدی چشمش
رفته گویی به هم عالمی راز

روزه دارد ولی گونه‌هایش
خوش‌تر است از گل تازه رُسته
مات در انتظار غروب است
رونق مهر رویش شکسته

حلقه‌ای کوچک از گیسوانش
بر بناگوش او خفته آرام
آن بناگوش زیبا که گوئی
ماه و خور نور گرفته زو وام

تنگ و خوش‌طرح دارد دهانی
با لبانی شکربار و گلرنگ
بینی‌اش گرچه اندک بلند است
هست با چهرهٔ وی هماهنگ

هست بنشسته با نرگسانی
مست و میگون غم‌انگیز و زیبا،
یک زن دیگری روبرویش
دیدگان دوخته سوی صحرا

در میان دو ابروی زیباش
دور چشمان و گرد دهانش
هرکجا هست چینی نمایان
قصه‌پرداز رنج نهانش

کودکی زرد و رنجور و بی‌حال
بر روی زانوانش به خواب است
کودکی نیز آنسوی دیگر
از تبی سخت، در التهاب است

گه چو لبخند محزون این زن
می‌گشاید دهانش به اجبار
چند دندان چو از آن فتاده است
می‌کند خاطرم تیره و تار

آری آری سزاوار باشد
هرچه زین منظرم غم افزاید
هرچه این گیتی و آب و رنگش
بی‌بهاتر به چشم من آید

این‌همان‌دختر مست و شیداست؟
این همان «خاور» دلستان است؟
این همان مهوش شوخ و عیار؟
این‌همان آفت عقل و جان است؟

تافت بر قلبم از نرگس او
اولین پرتو عشق و مستی
پیش از او مذهبی دیگرم بود
از وی آموختم بت‌پرستی

یاد می‌آیدم روزهائی
روزهائی درخشان و دلجو
کز پی گوسفندان به صحرا
مست و آشفته من بودم و او

زآفتاب دل‌انگیز خرداد
چهره دلکشش ارغوانی
سبزه و دشت و هامون و کهسار
قصهٔ دلپذیر جوانی

سر به دامان وی می‌نهادم
دور از خلق در سبزه‌زاران
قصه می‌گفت و می‌گشت توأم
نالهٔ باد با جوی‌یاران

اندر آن روزهای دل‌افروز
جمله گیتی صفا بود و امید
کاش آن دوره می‌رفت از یاد
یا که می‌شد دگربار تجدید

یاد می‌آیدم شام‌هائی
هر دو مست از شراب جوانی
اندر آغوش هم می‌فتادیم
با چنان التهابی که دانی

لطف مهتاب هنگامه می‌کرد
یونجه‌ها موج‌زن بود از باد
سایه‌های سپیدار رقصان
گوئیا بود خیل پری‌زاد

در دل سبزه‌ها می‌نشستیم
خیره در آن دو چشم فسونکار
ای بس اندیشهٔ خفته می‌شد
زان دو چشم سیاه مست بیدار

ای بسا شب که بر بستر من
قصه می‌گفت تا پاسی از شب
من شده محو آن صوت دلجو
دوخته دیده بر ماه و کوکب

«خاور» دلربا قصه می‌گفت
قصه‌هایی که کس ناشنیده
قصه‌هایی که در خاطر من
نقش‌ها جاودانی کشیده

می‌زدم خویش گاهی چو برخواب
لحظه‌ای بود خاموش و آنگاه
نرم بر چهره‌ام بوسه می‌زد
با رخی مه‌ور در پرتو ماه

آوخ آوخ کجا رفت آن حال
آوخ آوخ کجا رفت آن سوز
هیچ دانید از من چه بردید
کم کم ای رهزنان شب و روز

این همان خاور شوخ و زیبا است
کاینچنین زرد و پژمان نشسته
این همان روست کآئینه‌ام بود
وه چه رمزی بر آن نقش بسته

با همه حق صحبت که او راست
من کنون مست گلباد هستم
این ضراحی کنون می‌ندارد
گرچه یک روز می‌کرد مستم

آوخ آوخ که این است آدم
وین بود معنی حق‌شناسی
دیگرانند معذور دیگر
شاعری چون کند ناسپاسی

آوخ آوخ که «گلباد» را هم
اینچنین روزی در کمین است
هرچه بخشند گیرند از ما
گر کرم معنیی دارد این است!

آوخ آوخ، کجا رفتی ای عمر
ای هوس، ای غم، ای شادمانی
ای بهین دورهٔ زندگانی
ای جوانی، جوانی، جوانی
کاش می‌رفت آن دوره از یاد
یا که می‌شد دگربار تجدید
مشهد سی‌ام آذر ماه ۱۳۳۰
شمارهٔ  ۵ - ستم

چند ای جان، غم هم‌صحبتی بی‌خردان
ای نکوروی بیا و برهانم ز بدان
به پریزادهٔ خود کاش دگربار رسم
دست وی گیرم و بگریزم از این دیو و ددان

هرچه غم هست به دنیا به دلم ریخته‌اند
هرچه رنج است به جان من آمیخته‌اند
ای امید دل من، زود بیا ورنه شبی
بینی از هستی من گرد برانگیخته‌اند

این چه افسانهٔ پوچی است که پایانش نیست
این چه دردی است که درماندم و درمانش نیست
این ستم را ز چه رو نام نهادند حیات
غم نان از چه خورد آنکه غم جانش نیست؟
اول تیرماه ۱۳۳۲
شمارهٔ  ۶ - پریشان

نه ترکم کن نه با کس واگذارم
که از تو طاقت دوری ندارم
کبوتر جان تو جفتم شو غمی نیست
که با تو عمر در چاهی سرآرم

بیا ای کشتنم را بسته پیمان
بیا ای آفت دل، راحت جان
اگر از حال من پرسی، به مویت
پریشانم، پریشانم، پریشان

سر شب تا سحرگه بیقرارم
چو خواب آید به چشم اشکبارم
ز بس هر لحظه نامت گویم ای دوست
همه داند این درد از که دارم

تو که اینقدر نازی، نازنینی
تو که عاشق‌کش و عشق‌آفرینی
چرا از همچو من زیباپرستی
کنی حیرت، چو حیرانم ببینی

شبی گر مست بودم کردم اقرار
که می‌خواهم تو را بد کردم ای یار
بیا نشنیده‌گیر این حرف از ما
به جرم عاشقی ما را میازار

سحر آمد هنوز این دفتر و من
دل و غم، خامهٔ افسونگر و من
تو و مستی و رقص و شب‌نشینی
غم و صد درد از غم بدتر و من

غمی دارم که غم‌ها می‌گریزند
ز چشم کوه و صحرا می‌گریزند
به صحرا گر چو مجنون پا گذارم
غزالان تا به دریا می‌گریزند

خدا داند دلم بیچاره‌ٔ تست
ز شهر خوشدلی آواره‌ٔ تست
به چشمم چیزی آید گر به دنیا
دو چشم مست آتش‌پاره‌ی تست

ندارم طاقت یک شب جدایی
کجایی، ای امید دل کجایی
اگر قهر و اگر جنگ و اگر صلح
مبادا یک شب ای دلبر نیایی

عزیز زودرنج سرگرانم
جدا از من مشو دردت به جانم
که بی‌جای‌بوده تا من باشم ای دوست
که مانده بی‌نفس تا من بمانم؟
۱۵ مهر ماه ۱۳۳۸
شمارهٔ  ۷ - فلک داد

شب آمد شب که گرد غم بپاشد
ز بال مرغ شب ماتم بپاشد
اگر با بیدلان همواره این است
الهی آسمان از هم بپاشد

نه دل مانده که با او راز گویم
نه دلبر تا غم دل بازگویم
حدیث حسرت شاخ نباتم
روم با حافظ شیراز گویم

چه می‌گویم؟ چه می‌پرسی ز حالم
ندانم من که خوابم یا خیالم
چه باشد در قفس، چه در گلستان
به صیادم بگو دیگر ننالم

چو گل پر گشت و با باد صبا رفت
میان بلبلان بس ماجرا رفت
یکی از آن میان برداشت فریاد
دریغا گل چرا آمد، چرا رفت

ندادندم به جز دیوانه‌بازی
چه می‌جستند از این دیوانه‌سازی
نشد یک شب که غم مهمان ما نیست
عجب مهمان، عجب مهمان‌نوازی

قد و بالای تو آرام جان است
لب لعلت حیات جاودان است
همه چیزت خوش است اما نگاهت
معما، ماجرا و داستان است

کسی از حال ما کی گردد آگاه
مگر چون ما به دل درد و به لب آه
به دستی می، به دستی سر گرفته
دو دستش بیش از این از عیش کوتاه

سر کوه بلند از دست رفتم
شبانگه تا نفس بشکست رفتم
اگر چرخم اگر افتم غمی نیست
که هم مست آمدم هم مست رفتم

سر کوه بلند عشرت آباد
شب مهتاب و زلفش در ره باد
چه شد آن‌شب، چه ماند از آن به جز یاد
فلک داد و فلک داد و فلک داد
دیماه ۱۳۳۸
شمارهٔ  ۸ - آخرین قطره‌ها

آخرین قطره‌های اشکم دوش
در دل گرم شب به یادت ریخت
اولین بود و آخرین زیرا
عهد و پیوند ما شکست و گریخت

خواب چون مرغ کور پر می‌زد
دور چشم من آشیانه خویش
تا دل شب به دیده‌ام ننشست
باز گم کرده بود لانهٔ خویش

چه شبی، نی خبر ز صبحی بود
نه گلو می‌شکافت از سیگار
تن درست و دلم شکستهٔ عشق
وه که بیمار خوش‌تر از بیدار

چه شبی، تا به صبح عمری راه
چه شبی، تا به خواب صد فرسنگ
دیده‌ام مانده در سیاهی شب
خیره بر خاطرات رنگارنگ

گوئیا چند شب به هم بستند
تا شبی اینچنین دراز کنند
تا شیون زنند غم‌ها بیش
خیل غم بیش ترکتاز کنند

تو به خواب سیاه غفلت مست
یا که بیدار و با هوس دمساز
خواب و بیداری تو یکسان است
ای سراپا وجودت آز و نیاز

چه شبی بود، کاش می‌ترکید
قلب خونین و راحتم می‌کرد
چه شگفت است تاب و طاقت تو
ای دل، ای کارخانهٔ غم و درد

نتوانست روزگار، مرا
لحظه‌ای شاد بیند و خرسند
ریزدم زهر هر زمان در جام
گر زند بخت یک نفس لبخند

عاقبت نرم چون سپیده دمید
خواب بربست دیدگان ترم
خواب دیدم میان صحرائی
تشنه و مست و خسته رهسپرم

کوهی از دوردست پیدا بود
سایه افکنده ابر و مِه رویش
گرچه تا آن رهِ درازی بود
دیدم آهسته می‌روم سویش

نارسیده به کوه، فریادی
دشت و صحرا گرفت و هوشم برد
گوش دادم که تا چه گوید دشت
نعره می‌زد یکی که ... مرد

نره‌ای شوم بود و زان ناگاه
بپریدم ز خواب بدفرجام
لحظه‌ای چون گذشت در تشویش
دیدمت خفته، گوشه‌ای آرام

گرچه بر خواب اعتمادی نیست
لیک این خواب داشت تعبیری
لحظه‌ای بود دردناک و شگفت
کرد در دل شگفت تأثیری

آری ای سست‌عهد سنگین‌دل
ای که پر مهر قلبم آزردی
تو نمردی، دراز بادت عمر
لیک دیگر برای من مردی

عمرت ای گل دراز، لیکن باد
دست جورت ز دامنم کوتاه
مرده‌ای بهر من دگر ای عمر
زیر ابری برای من، ای ماه

حیف باشد عروسکی کوکی
چون دل من دلی اسیر کند
جور باشد که روبه‌ی مکّار
صید شیری چنین دلیر کند

دیده‌ای دست و پای بوسیدن
بنگر اکنون شکیب و طاقت من
ناتوان کردی‌ام گمان، اما
کوه می‌لرزد از صلابت من

تو چه دانی که من که‌ام، افسوس
پیش تو شاهباز و زاغ یکیست
ای هوسناک مست سنگین‌گوش
پیش تو منجلاب و باغ یکیست

با خس و خار واگذاشتمت
خوش بخند و بنوش جام هوس
تو نبودی کسی که من خواهم
حیف باشد به دام ناکس، کس

ای همه ضعف و مکر و رنگ و فریب
ای دروغ و ریا خمیرهٔ تو
گیرمت آب زندگی بخشند
باز تلخ است شیر و شیرهٔ تو

ای ز عشق و ز شعر و مهر و صفا
وی ز پاکی و مهربانی دور
ای که خواندم تو را عسل روزی
شده‌ای بهر من دگر زنبور

دور باش از من و مبر نامم
حیف نام من است بر لب تو
عاقبت تا کجا کشد هوست
این که روز است، وای از شب تو

دگرم کی توانی آزردن
حشمت و قدرت تو رفت به باد
تو ندانستی اینکه من هرگز
تن به ذلت نمی‌توانم داد

آخرین قطره‌های اشکم دوش
در دل گرم شب به یادت ریخت
اولین بود و آخرین زیرا
عهد و پیوند ما شکست و گریخت
شمارهٔ  ۹ - آخرین بار

آن روز فارغ گشتم از رنج
سیلی روان شد حاصل برد
با قطرهای کوچک اشک
عشق بزرگت از دلم برد

آن شب برای آخرین بار
از دیدگان اختر فشاندم
در پردهٔ دل ناله کردم
آهسته بهر خویش خواندم

ای دل پی دلبر نگردی
ای گونه دیگر تر نگردی
ای مرده دیگر برنخبزی
ای عشق دیگر برنگردی
شمارهٔ  ۱۰ - دزد و شاه

من ندانم چه بودم و چه شدم
کورهٔ امتحان بیدادم
ذره بودم به مهر پیوستم
مهر گشتم به خاک افتادم

ماجرایی است پادشاهی را
که به تاریخ شرح آن باقی است
نکته‌ها هست در دل تاریخ
که به افسانه بی‌شباهت نیست

قصه، انجام کار راهزنی است
از بدِ بخت و دولتِ کوتاه
مفت‌خواران حضرتش دیدند
که قِرانی بوَد به طالع شاه

چند روزی که این قِران باشد
دیگری بِه که پادشاه شود
بگذرد تا قِران ز دولت شاه
کارها باز روبه‌راه شود

سارقی کُشتنی بیاوردند
چند روزش به تخت بنشاندند
دست بر سینه مشک‌مویانش
ایستادند و آفرین خواندند

رأی او رأی پادشاه بزرگ
امر او بود امر ظل‌الله
لیک هر گوشه صد عسس نگران
که مبادا شود فراری شاه

چون قِران گشت مرتفع از شاه
دزد بیچاره را به صد خواری
دست بستند و سر جدا کردند
سرخ‌پوشان مست درباری

من همان دزد واژگون بختم
که به تختم نشاند روزی چند
چرخ بیدادگر، سپس ناگاه
خوار و زارم به خاک تیره فکند

آسمان‌ها تهی است در نظرم
ناله را نیست ره به دادرسی
سخن از گور یأس می‌گویم
مرده‌ام گرچه می‌کشم نفسی
شمارهٔ  ۱۱ - ابر

بنگر که میان تودهٔ ابر
آن گوشهٔ آسمان چه زیبا است
یک گوشه اگرچه ز آسمان است
از دیدهٔ شعر آسمان‌ها است

یک بیضی مات نامرتب
پیداست به رنگ‌های درهم
همچون رخ یار در شب هجر
گه روشن و گاه تار و مبهم

ماه است در آن و یک ستاره
با حالت و جلوه‌ای غم‌انگیز
همچون ره عشق و رنج هستی
شیرین و غم‌آور و هوس‌خیز

افسوس که عمر جلوه‌هاشان
کوتاه‌تر از شب وصال است
در نقطه‌ای از سپهر تاریک
تنها دو سه لحظه‌شان مجال است

گویند به جبر لحظه‌ای بعد
تا شام دگر، خدا نگهدار
گردند نهان به پردهٔ راز
پوشند به ابر تیره رخسار

پس در پس ابرهای تاریک
ره می‌سپرد نرم و هموار
در راه شگفت و دور و مبهم
با اخترکان شوخ و سیّار

شاید که دوباره نیمه‌ٔ شب
سیمرغ به در نگشته از قاف
سر نازده مهر عالم‌آرا
یک گوشهٔ آسمان شود صاف

لیکن دگر اینچنین و این شکل
تا هست جهان پیر، شاید
این پردهٔ آب و رنگ و خوش‌طرح
وین منظره در نظر نیاید

اما سخنی که هست این است
هرچند به گوش‌ها گران است
هرچند فسانه‌ای است بس تلخ
هرچند که حسرتی در آن است

کاین‌ها چو روند، بار دیگر
آیند و دوباره رخ نمایند
یا جلوه‌گری و رخشش و نور
وز عشوه‌گری دلی ربایند

ما را نبود ولی مسلم
ای دوست که بار دیگر آییم
در خاک دوباره خود بیابیم
وز گور سری بدر نماییم

افسوس که ماه عمر ما کرد
آن دم که افول ناگهانی
در پردهٔ راز مرگ ما را
ابر سیهی است جاودانی

بسیار دمند بامدادان
کز ما به جهان اثر نباشد
اینان بدمند باز و ما را
جز یک شب بی‌سحر نباشد

بسیار به باغ گل زند تخت
کز ما نه لطفی نه نوشخندی است
این رشته سر دراز دارد
کوتاه کنم، زمانه پندی است

تلخ است و سیاه زندگانی
افسانهٔ پیری و جوانی
خود را بفریب تا توانی
کاین است اساس شادمانی

پیری است چه درد بی‌دوائی
وان گور سیه چه بدسرائی
بگذاشتن آرزو و رفتن
آن هم به کجا به ناکجائی

برخیز و در این دو روز مهلت
خود را بفریب و شادمان باش
با باده غبار غم فرو شوی
می‌نوش و کنار گلرخان باش

گفتند در این زمینه بسیار
تکرار مکررات خوش نیست
هرچند سخن دراز گردید
یک حرف دگر هنوز باقی است

تا ظن نبری که چون چنین است
باید زد و کشت و خانمان سوخت
با قیمت خون خلق مِی خورد
با روغنشان چراغ افروخت

نی نی که در این دو روز فانی
حیف است دلی ز ما در آزار
دستی ز خطای ما بر افلاک
چشمی ز شکنجه‌مان گهربار

بشنو که کم است مهلت ما
ای گل که تو را سری گران است
مغرور مشو به نوبهاران
تا چشم به هم زنی خزان است

بد نیست در این دو روز کوتاه
وین تیره شب سیاه و دلگیر
این خانه پر شکست ویران
وین ظلمت جهل و فقر و تزویر

ما نیز چو این مه و ستاره
در این دو سه لحظه مهلت خویش
هرچند که هیچ و پوچ باشد
گیریم حجاب ظلمت از پیش

ما نیز چو این مه و ستاره
پرتو فکنیم بر ستم‌ها
شاید که به همدلی نماییم
کم‌رنگ عذاب رنج و غم‌ها


شمارهٔ  ۱۲ - پس از نُه سال

پس از نه سال دوری نازنینی
دوباره یاد کرد از دردمندان
پشیمان گشت از آزار عاشق
فرود آمد ز تخت خودپسندان

چو در بگشادم، از حیرت بماندم
کنار پله چون نقش دیوار
به دل از خویش پرسیدم کجایم؟
ندانستم که خوابم یا که بیدار

سلامی گفت و زان پس مات و محزون
درون کاشانه‌ام آرام بنشست
فراز دوش گیسو را رها کرد
دو دست سیمگونش، وای از آن دست

دهان بهر شکایت برگشودم
ولی اشکش صدایم کرد خاموش
سراپا چشم گشت و گفت برگو
ولی من چون صدف بودم همه گوش

نگفتم هیچ اما دیدگانم
شکایت‌ها ز هجران ساز می‌کرد
چه می‌گفتم که می‌بارید الماس
همان چشمی که با من ناز می‌کرد
شمارهٔ  ۱۳ - رنج بیشتر

گفتم چه شد که چرخ به من سازگار شد؟
وین کور و کر چه شد که مرا غمگسار شد؟
یا بخت من چه شد که برآمد ز خواب مرگ؟
امروز باز راز نهفت آشکار شد

دانستم این که چرخ همان پیر کینه‌توز
بختم همان به خواب ابد آرمیده است
تا رنج صید بیش کند بند دام را
صیاد سست کرده و بازش کشیده است
شمارهٔ  ۱۴ - برق

قطع کردند برق ما را باز
که خدا قطع عیششان مکناد
گرچه تاریک گشته کلبهٔ ما
خانهٔ برقیان فروزان باد

قطع کردند برق ما را باز
چون ندادم وجوه آن دو سه ماه
کاهلی هم نبوده بی‌تأثیر
مفلسی بوده گرچه اصل گناه

بارها قطع و وصل شد این برق
گر نوشتم که «باز» باشد راست
گرچه گویند فقر نیست گناه
نکنی باور این سخن که خطاست

بس گنه‌ها ز فقر می‌زاید
امتحان را دو شب گرسنه بمان
تا نه دانش بماندت نی دین
نه امام و پیغمبر و یزدان

این غرض روشن است و دیگر نیست
احتیاجی به حجّت آوردن
غنچه‌ای را دو روز آب مده
بنگرش نرم نرم پژمردن

آن که را هست آب و ملکی چند
چه نیازش که نغز گوید و راست
همه گویند: وای از این همه علم
گر مثل گفت: دوغ هست ز ماست

آستین کهنه‌ای چو من به مثل
گر غزل همچو خواجه ساز کند
از پی رایگان شنیدن آن
خواجه با پشت چشم ناز کند

با چنین خلق زندگی کردن
نیست جز رنج‌های روح‌گداز
شکر لله که خدا داده مرا
دلی کاندر آن نگنجد آز
ششم تیر ۱۳۴۱
شمارهٔ  ۱۵ - یک قطره خون

سحر بارید ابر و باغ تر شد
دلم آشفته بود آشفته‌تر شد
زدم بوسی به گل صد ناله برخاست
ندانم از کجا بلبل خبر شد

الهی تنگ شد دل، داد خواهد
بسم از ناله، دل فریاد خواهد
شود آرند مژده اینکه دلبر
همان کس را که برد از یاد خواهد

خدایا وای از این دل وای از این دل
محبت کاشتم، غم داشت حاصل
دلم یک قطره‌ی خون بیشتر نیست
در او صد درد و مشکل کرده منزل
شمارهٔ  ۱۶ - هوس

از کویت ای سست‌پیمان جز رفتنم نیست چاره
رفتیم، آتش گرفته، سر در گریبان پاره
با یک هوس خرمنم را دادی چنان برق بر باد
رفتی که آتش زنی باز در خرمنی نو دوباره
شمارهٔ  ۱۷ - تو و من

تو آن خورشید پاییزی نگارا
که زیبا و غم‌انگیزی نگارا
گلی، اما گل گلزار حرمان
که عطر غم به جان ریزی نگارا

من آن ابرم که بارانم بود غم
من آن دردم که درمانم بود غم
می‌ام اشک و چراغم شعله‌ی آه
خوراکم خون و مهمانم بود غم


رباعی‌ها

شمارهٔ  ۱ - سرگردانی : بیهوده چرا به نُه فلک حیرانی
شمارهٔ  ۲ - بی تو : آن جام مئی که غم ز جانم می‌برد
شمارهٔ  ۳ - بر سبزه بخفت : دیشب من و دلدار ز می مست و خراب
شمارهٔ  ۴ - غم : غم چیست که خانه در دل من سازد


شمارهٔ  ۱ - سرگردانی

بیهوده چرا به نُه فلک حیرانی
یک عشق بود باقی و باقی فانی
دانش بگزین ولی بدان کاندر قدر
گر چرخ شوی هنوز سرگردانی
شمارهٔ  ۲ - بی تو

آن جام مئی که غم ز جانم می‌برد
بر سنگ زدم که بی‌تو می‌نتوان خورد
گر نتوان زیست بی‌تو، غم نیست، ولی
این غم کُشدم که بی رُخت نتوان مرد
شمارهٔ  ۳ - بر سبزه بخفت

دیشب من و دلدار ز می مست و خراب
کردیم هوس آب‌تنی در مهتاب
از آب برون آمد و بر سبزه بخفت
دیگر چه بگویم چه درآمد از آب
شمارهٔ  ۴ - غم

غم چیست که خانه در دل من سازد
یا اشک که از دیده به رویم تازد
غم بود یکی کهنه حریفی که ز ما
یک عمر ببرده، این زمان می‌بازد


شعر نو

رامشگر : (از چاتلان قوش)
به صدام‌ها : تو کیستی، تو چیستی؟
باز داغی تازه دارد دل : در سوگ دوست و همشهری عزیزم
شاید : میان حیرت و تشویش


رامشگر

(از چاتلان قوش)
یکی مهپاره رامشگر که در رقص
چه زیبا و چه بی‌نقص
برآورد از در و دیوار فریاد
نه در روی زمین نی در هوا بود
نمی‌دانم کجا بود
به زلفان دین و دل بر باد می‌داد
تو پنداری اثیری خلقتی بود
ز خوبی آیتی بود
میان آدمی‌زاد و پری‌زاد
به رخ چون لالهٔ سیراب نوروز
تماشایی، جگرسوز
سبک سیر و عبیرآمیز چون باد
به دل بنشست و زخمی گشت کاری
ز چشمان خماری
شهاب غمزه چون هرسو فرستاد
شده در سینه زندانی نفس‌ها
گرفته جان هوس‌ها
ز حسرت‌ها دل و دین رفته بر باد
سمن مویا به حق آن که دادت
درِ رحمت گشادت
بدن دادت چو یاس و قد چو شمشاد
الا ای پای تا سر لطف و آنگاه
بدان اندام دلخواه
که پیشش شرمگین شد سرو آزاد
نخواهی ازچه رو پروردهٔ خویش
چرا خواهی دلم ریش
چو در پروردن عشقی خود استاد
الا بر لعل نوشت ای گل نو
هزاران همچو خسرو
ثناگویان و جانبازان چو فرهاد
خدا هم عاشق و دیوانه می‌خواست
چو این غم‌خانه آراست
وگرنه با چنین حسن خداداد،
به آن کو داده یک عالم نکویی
هنر با خوب‌رویی
وفا هم ارزنی هرچند می‌داد
چه خونها اهل دل خوردند خاموش
چو این بیچاره مدهوش
که بالا و میانی دلکش افتاد
به صدام‌ها

تو کیستی، تو چیستی؟
که رنگ لاله‌ها
ز دیدن تو زرد می‌شود
و باغ از تو بی‌پرنده می‌شود
تو کیستی، تو چیستی
که عطر یاس و نسترن
و سکر بادهٔ کهن
ز دیدن تو می‌پرد
و از تو شادی و فراغ و امن
بدل به رنج و داغ و درد می‌شود
تو کیستی که پیش قلب سنگ تو
سرشک و ضجه به ز شادی است
چرا پسند آن دل پلید تو
عزا و مرگ و نامرادی است
تو کیستی که از تو شد
لبالب از سرشک و خون ایاغ ما
دگر بهار سر نزد به باغ ما
تو کیستی که باورت شده است
که مهتری به کشتن است و بستن است
چه بی‌خرد، چه بی‌هنر، چه شوم و بد
کسی، خسی، که شیوه‌اش
همیشه دل شکستن است
تو کیستی که باورت شده است
و برده‌ای گمان که خلق
هماره برده‌اند و بنده‌اند و برّه‌اند
و گرگ هرچه کرد و می‌کند روا بود
تو کیستی که بهر یک دو روز کرّ و فر
برای آب جوجه و تملّقی ز گزمه‌ها
به خاطرت جوان و پیر رنجه می‌کنند
تو خفته مست و صد حسین و شمر
شکنجه می‌شوند، شکنجه می‌کنند
برو که خاک بر سر تو و شعور تو، غرور تو
بمان که بنگرد زوال خویش چشم کور تو
باز داغی تازه دارد دل

در سوگ دوست و همشهری عزیزم
شاعر خلّاق و نویسندهٔ گرانقدر،
زنده یاد اخوان ثالث، مهدی نازنینم
باز داغی تازه دارد دل
درد بی‌اندازه دارد دل
رفت پیر قصه‌گو، آن همدم دیرین
آن که همچون قصه‌هایش بود گاهی تلخ و گه شیرین
از غم‌آباد دلش، از درد و فریاد دلش می‌گفت
گرچه باغ آتش او گونه گون گل داشت
در زمستان بذر نو می‌کاشت
شد نو آیین شعر جاسوزش
نُقل هر مجلس
نَقل هر محفل
راست باشد این که می‌گویند
چون سخن از دل برآید می‌نشیند لاجرم بر دل
گرچه عمرش بود غم، غم ضرب در غم بود
گرچه می در آتشین کامش چنان زهر هلاهل بود
گرچه افسردش دل و جانش ز غم فرسود
گرچه گاهی کوه و دریایی ز غم‌ها بود
زندگی در چشم او بازیچه و پندار و شوخی بود
وین عجب کو بر همین بازیچه عاشق بود
هم در آخر دؤر
شوخی تقدیر بین در چار شهریور
آن‌چنان نومید مردی نام او امّید
تلخ‌کامی عاشق این شوخی و پندار
می‌برد بیماری قندش
می‌رود در پردهٔ اسرار
باز داغی تازه دارد دل
درد بی‌اندازه دارد دل
شاید

میان حیرت و تشویش
میان بهت می‌گویم گهی با خویش
گناهی کرده‌ام شاید
گناهی کرده‌ام شاید که در خاطر نمی‌آرم
گناهی بس گران زان پیش
که روزی یا شبی در توس
به این بیدادخانه هشته باشم گام
گناهی آنچنان موحش که کوتاه است
پی پاداش آن عمر همه رنج مرا، ایام
وگرنه چیست آخر موجب یک عمر غم خوردن؟
به نام زندگانی دم بدم مردن؟
چرا ننهاده‌ام یک شب سر بی غصه بر بالین؟
چرا آخر، چرا آخر؟
چه می‌گویم، چه می‌پرسم؟
شگفتا از که می‌پرسم؟
مگر گوشی بوَد تا بشنود ای داد فریادم
تفو بر هرچه قانون، هرچه یاسا، هرچه آیین است
دگر دل خست و جان افسرد و تن فرسود
شگفت افسانه‌ی تلخی، شگفت افسانه‌ی پوچی
که از آغاز تا انجام ماتم بود
همه غم بود و غم، غم بود و غم، غم ضرب در غم بود
مگو عمر و مگو هستی، مگو مِی نوشی و مستی
لبالب جامی از زهر هلاهل بود
نه اغراق است و شعر، این حسب حالی از من و دل بود
گناهی کرده‌ام شاید که خود آن را نمی‌دانم
گناهی کرده‌ام شاید که در خاطر نمی‌آرم
زمستان ۱۳۳۵


به لهجهٔ مشهدی

خان‌داداش : از بس که جات او بالا بالایهٔ خان داداش
بهار مو : تو بهار مویی و بی‌تو زمستونه دلُم
عاشق غم یارش بسه : راس گفته کرم دارایِ عالم زَه دِرم نیس
چی مشه : یره² بنشین تا نگاهت بکنُم
سفر : رفتی به سفر واز مو و دل دیونه رفتم
یره‌گه : یره‌گه کار مو و تو دره بالا می‌گیره
دل بی‌عشق بهار ... : میه واز بوی بهشت از نفس باد یره
آی رطبه آی رطبه : همه جا روزَه وای مُلکِ خراب رِفتَه شَبه
زندگی : راستی ای¹ بلبله امشب دیگه محشر مِکِنه


خان‌داداش

از بس که جات او بالا بالایهٔ خان داداش
پایین تو نمدنی که چه غوغایهٔ خان داداش
اسمت خدایه و به جز ای اسم هیچ و هیچ
ذاتت ز هرچه وصف مبرّایه خان داداش
کارات به قول او یره همشهریما، بهار:
چون خودت تموم معمّایه خان داداش
یا دست اردشیر مخه اویم درازدست
یا دامن قبای تو کوتایه خان داداش
اینار تو خلق کردی با ای خُلق و خویِ شا
الحق که جای سیر و تماشایه خان داداش
یک جاگلوی زنده‌ها ره هی خِچار مدن
یک‌جا عزای سیل‌زده‌ها رایه خان داداش
ای قصه مثل «دلبر جانان» حافظه
یا داستان قیسه و لیلایه خان داداش
او آسیای شرقی و آمریک و تق و توق
ختمش مگی به محشر کبرایه خان داداش
القصه مثل اوسِنِه‌یه کار و بار ما
یک‌بوم و دو هوا نه، هواهایه خان داداش
یک‌جا ز گوشنگی موکوشن دسته دسته خلق
یک‌جا کلوب گربه و سگ‌هایه خان داداش
بمب اتم مسازن، یا بمب ئیدروژن
ای دفعه تا کجا هیروشیمایه خان داداش
چنگالشا ز خون ضعیفا گریفته رنگ
از صلح حرفشا و مدارایه خان داداش
عیناً حدیث کیسنِ دزد و دم خروس
دعوی صلح و فتنه و دعوایه خان داداش
یک روز تق تق، اندونزی صد هزار نفر
یک هو دبگه سوکارنو مقوایه خان داداش
ای وضع عصر ما که یکی گفتم از هزار
عصر جنون و قیّه و غوغایه خان داداش
از کار دگرون دبگه بس، از خودم بگم
ای چرخ پندَری هوویِ مایه خان داداش
یک عمر کرده پاشه تو کؤشای مو بی‌مزه
عاشق مگی به ای لخه کؤشایه خان داداش
از خواب گذشته بخت مو کارش، که مرده پاک
چاره‌ش به دست حضرت عیسایه خان داداش
نه حال مونده واز بِرِی ما، نه دل دماغ
گیرم بهار و فصل تماشایه خان داداش
گو که بساط عیش همه غیر مفلسا
هرچی گریفت و گیره بِریِ مایه خان داداش
مفلس گمون کنم که شده مشتق از فلوس
بیچاره زندگیش مث شوروایه خان داداش
«ذات‌الریال» از همه‌ی دردا بدرته
هرکس بگیره سیر ز دنیایه خان داداش
به به از ای لغت‌نمه‌ها، ای، کو قدر دون
فی‌الواقع عماد تو دریایه خان داداش
واژه‌نامه:
۱- مخه = می‌خواهد
۲- خِچار = فشار
۳- اوسنه‌یه = افسانه است، داستان است.
۴- گریفته = گرفته.
۵- کیسن = کیسه.
۶- قیّه = فریاد چند نفر باهم.
۷- پندری = پنداری.
۸- لخه = کهنه، پاره.
۹- کؤشا = بر وزن غوغا = کفش‌ها.
۱۰- واز = باز.
۱۱- مث = مثل.
بهار مو

تو بهار مویی و بی‌تو زمستونه دلُم
خنه آباد که از ظلم تو ویرونه دلُم
مثلی هست: به‌قرآن خوشه حرف زیادی
یک کلیمه بگم از دست تو پرخونه دلُم
همی روزا مگنت پارو دلش ترکید و رفت
مشکن ایساخ دلمه پیش تو مهمونه دلُم
خُردو مُردو شده و لکّه دلم مث مویز
تو گمونت مرسه رستم دستونه دلُم
واز به دنبال غم تازیه با ای همه غم
مو مگفتم دبگه ای دفعه پشیمونه دلُم
از او ساعت که توره دیدم و خندیدی به مو
مره یک سال آزگار، نالون و گریونه دلُم
شنه هروخ مکنی زلفته یاد از مو بکن
که پریشونه و ویلونه و سیلونه دلُم
مث ماهی میون لاغلاغو هی جز مزنم
دل تو فولاده، سنگه، چیه؟ حیرونه دلُم
مو خبردار مُشم، هرجا مری، هر جا میی
که بذو حلقه زلف تو دلنگونه دلُم
واژه‌نامه:
۱- مو = من.
۲- خنه = خانه.
۳- کلیمه = کلمه.
۴- بگم = بگویم.
۵- ایساخ = این‌گونه.
۶- لکه = به هم فشرده، کوچک.
۷- مرسه = می‌رسد.
۸- مزه = می‌گذرد، می‌شود.
۹- شنه = شانه.
۱۰- هروخ = هروقت.
۱۱- لاغلاغو = ماهی‌تابه.
۱۲- بزو = به او.
۱۳- دلنگونه = آویزان است.
عاشق غم یارش بسه

راس گفته کرم دارایِ عالم زَه دِرم نیس
برعکس، درم دارای عالم ره کرم نیس
غم نیس مسافر خسنه ره مفت فروختُم
عاشق غم یارش بسه، اینا دیگه غم نیس
یک میخ مزنن طایر ته هرکی مخی¹ باش
یکهو می‌بینی ای² همه جز باد و ورم نیس
یکدم مزنی³ بشکن و یک دم مزنی جوش
خوب که ببینی دنیا به غیر از ای دو دم نیس
آوُردن و بردن به چنین خواری و زاری
یارب تو خودت راس⁴ بگو زور و ستم نیس⁵
نیستک دیگه آزادی و انصاف و مواسات
اینجه‌ر⁶ نمگُم⁷ جون‌نداداش جای‌دیگَم⁸ نیس
چیزِ که خودش نیس چه محتاج به اسمه⁹
چن¹⁰ باز، بُگُم نیس، جونم نیس، بَبَم نیس
تو برگ گلی باش، چه تقصیرِ درم¹¹ مو
ای مش عمادِ عاشقتم برگ کلم نیس
واژنامه:
۱- میخی = میخواهی
۲- ای = این.
۳- مِزِنی = می‌زنی.
۴- راس = راست.
۵- نیس = نیست.
۶- اینچه‌ر = این جا را.
۷- نِمگُم = نمی‌گویم.
۸- دیگم = دیگر هم.
۹- اسمه = اسم است.
۱۰- چن = چند.
۱۱- درم = دارم.
چی مشه

یره² بنشین تا نگاهت بکنُم
نگاهِ چشم سیاهت بکنُم
بنشین ای سرو جونم به فدات
خوب تا سیر نگاهت بکنُم
نه غلط شد به خدا سیر نمرم³
هرچی سیر روی ماهت بکنُم
از کدام راه مری⁴ جون و دلم
تا کمین بر سر راهت بکنُم
مکن آزار که بد عاقبته
برحذر از دود آهت بکنُم
چی مشه جون عماد، چی مشه
دوتا ماچ گاه به گاهت بکنُم
واژه‌نامه:
۱- مِشِه = می‌شود.
۲- یره = جانم، عزیزم؛
۳- نِمُرُم = نمی‌شوم.
۴- مِری = می‌روی.
سفر

رفتی به سفر واز مو و دل دیونه رفتم
خون خوردُم و خون گرچه دوتا میخونه رفتم
بدانسه گریفته دل مو با سر زلفت
ای وار که تو رفتی دیگه پاک دیونه رفتم
کوشتی ماره واز از غم هجرون خنه آباد
بیچاره مو و دل به چه حاله خنه رفتم
رفتی به مشد نقل مجالس بری و ما
دور از لب تو تلخ‌تر از گنگنه رفتم
ورخیز بیا امروز یره‌گه، نقدره عشقه
بس‌نیست ای سی چل سال که پی اوسنه رفتم
از قد تو طوبی درم از ماچ تو کوثر
رفتم به جهندم به بهش یا که نرفتم
خواستم ای دفه جیک و پوک اصلاً نزنم، واز
دنبال همو کارکه دل نمتنه رفتم
خودشه موکوشه پرونه شمعر که می‌بینە
ما شمع ما تا رفته سفر پرونه رفتم
ای ساخ که خرابی مکنە ای دل بی‌پیر
تا وقتە تو برگردی، از ای ویرنه رفتم
واژه‌نامه:
۱- واز = دوباره.
۲- ای وار = این‌بار، این مرتبه.
۳- کوشتی = کشتی.
۴- خَنَه = خانه.
۵- مشد = مشهد.
۶- ورخیز = برخیز، پاشو.
۷- یره‌گه = عزیزم، جانم، یارم.
۸- اوسنه = افسانه.
۹- دِرُم = دارم.
۱۰- جهندم = جهنم.
۱۱- پوک = سر و صدا.
۱۲- نِمتِنه = نمی‌تواند.
۱۳- موکوشه = می‌کشد.
۱۴- ای ساخ = این‌طور.
۱۵- مِکِنە = می‌کند.
یره‌گه

یره‌گه کار مو و تو دره بالا می‌گیره
ذره ذره دره عشقت تو دلم جا می‌گیره
روز اول به خودم گفتم ایم مثل بقی
حالا کم کم می‌بینم کار دره بالا می‌گیره
چن شبه واز مث بیس سال پیش از ای مرغ دلم
تو زمستون بهنه‌ی سبزه و صحرا می‌گیره
چن‌شبه واز مودوزم چشهامه تا صبحه به چخت
یا به بک سم، بیخودی مات ممنه را می‌گیره
تا سحر جل مزنم خواب به سراغم نمیه
هی دلم مثل بچه بهنه‌ی بی‌جا می‌گیره
موگومش هرچی که مرگت چیه کوفتی! نمگه
عوضش نق مزنه ذکر خدایا می‌گیره
پیری و معرکه‌گیری که مگن کار مویه۱۸
دفتر عمر دره صفحه‌ی پینجاه می‌گیره
او که عاشق شده پنهون مکنه مثل اوبه
که سوار شتر و پوشتشه دُولا می‌گیره
کتا کردن دامنار تا ببخ رون مشتی عماد
دیگه مجنون توی خواب دامن لیلا می‌گیره
واژه‌نامه:
۱- یره‌گه = عزیزم، جانم.
۲- ایَم = این هم.
۳- بقی = بقیه، دیگران.
۴- دِرِة = داره، دارد.
۵- چن = چند.
۶- بَهنِه‌ی = بهانه.
۷- مودوَرم = می‌دوزم.
۸- صبحه = صبح.
۹- چخت = سقف.
۱۰- سم = سمت، سو.
۱۱- ممنه = میمانه، می‌ماند.
۱۲- جل = وول.
۱۳- مزنم = می‌زنم.
۱۴- نمیه = نمی‌آید.
۱۵- موگومش = می‌گویمش، میگمش.
۱۶- نِمِگه = نمیگه، نمی‌گوید.
۱۷- مِزِنه = می‌زند.
۱۸- مُویه = منه، من هست.
۱۹- مِکِنه = می‌کند.
۲۰- اوبه = او هست.
۲۱- پوشتشه = پشتش را.
۲۲- کتا = کوتاه.
دل بی‌عشق بهار ...

میه واز بوی بهشت از نفس باد یره
وخه سور سات ره علم کن که بهار درگذره
به خدا مف مبزه هرکی غم از دل نِبُره
کیف ما کوکه، طرف اهله و ناز نوز ندره
خدا واز ساخته اگر حضرت عباس بذره
نیس بوی گل و سنبل بوی جونه جون تو
عالم پیر دوبره شاد و جونه جون تو
دل بی‌عشق بهار مفت گرونه جون تو
مالیاتشه نده هرکی ای موسم پکره
خدا واز ساخته اگر حضرت عباس بذره
بسی او بلبله ره محشر کبرا مکنه
نگا چن جور مِخنه راستی که غوغا مکنه
حق دره عاشقه و یارشه تماشا مکنه
با متش هرکی بَشه باغه‌رو کلش مذره
خدا واز ساخته اگر حضرت عباس بذره
واژه‌نامه:
۱- میه = می‌آید.
۲- واز = باز، دوباره.
۳- یره = عزیزم، جانم.
۴- وخه = برخیز.
۵- مِبِزه = می‌بازد.
۶- نِدِره = ندارد.
۷- بِذِره = بگذارد.
۸- نیس = نیست.
۹- دوبره = دوباره.
۱۰- بسی = بیا، نگاه کن.
۱۱- مِخِنه = می‌خواند.
۱۲- با مِتِش = با یارش.
۱۳- بَشه = باشد.
۱۴- مِذِره = می‌داره، می‌گذارد.
آی رطبه آی رطبه

همه جا روزَه وای مُلکِ خراب رِفتَه شَبه
همه‌ره لب به لب یارَه، مارَه جون به لَبَه
چشم تا کار مِکِنه مامایه کوتاه و بِلَند
کِلّه‌یِ بِچّه اگر کج نیه بیرون عجبه
خاویار ته مُبُرن با جونی والکر مُخُورَن
تُرُب و نون ندری واز بگو وقت طَِربه
بلدم مام که بسازِم کِرَه از سبب‌زمینی
اگه تا ماه مِدَِنَن او کافِرا چَن وجَبه
یا که تریاک بسازِم که سه لول شَم بکشی
واز ببینی که رِوَُن ۹ آب دماغ پوشتِ لَبه
رنگ و بوش مثل سناتوریه، خوش لول و قِشنگ
اما نیم من بکشی هیچیه وُ، وای عجبه
یک تِشَر دیو مِزِنه چُپ مِکِنم تو خَنَه‌ها
توی صف ؤَنگ مِکِنم کی جُلُوه کی عقبه
دَس بزن هرکس و ناکِس مِرَه پای تربیون
نیست واجب اما، از بعضِ جهات مستحبه
یارو لیسانسه و اویم ادبیات و بِزِش
مِدی فارسی بِخَنه یک صَفِه از بیخ عربه
زندگیما شده سر تا پا دُرُغ راستی مُگُم
مُنتها گاه مِگَن مصلحته گاه آدبه
توت خوب بیترهاز خرما، خصوص توت مِشد
یارو واز جَع مِزِنَه: آی رطبه، ای رطبه
مهر ۱۳۵۰
واژه‌نامه:
۱- ماره = ما را.
۲- مِکِنَه = می‌کند.
۳- نِیَه = نیاید.
۴- مُبُرَن = می‌برن.
۵- مُخُرَن = می‌خورند.
۶- ِنِدِری = نداری.
۷- مام = ما هم.
۸- مِدَِنَن = می‌دانند.
۹- رِوُن = روان.
۱۰- مِزِنَه = می‌زند.
۱۱- چُپ = لب فرو بستن.
۱۲- مِکِنم = می‌کنیم.
۱۳- خَنَه = خانه.
۱۴- دَس = دست.
۱۵- مِرَه = می‌رود.
۱۶- اویم = او هم.
۱۷- بِزَش = به او.
۱۸- مِدی = می‌دهی.
۱۹- بِخَنَه = بخواند.
۲۰- صَفَه = صفحه.
۲۱- دُرُغ = دروغ.
۲۲- مُگُم = می‌گویم.
۲۳- بیترَه = بهتر است.
۲۴- واز = باز، دوباره.
۲۵- جِغ = جیغ، فریاد.
زندگی

راستی ای¹ بلبله امشب دیگه محشر مِکِنه
ای دفعه‌ی چندمه امشب موژمه² تر مِکِنه
مست مسته مخنه مُستنه³ و مِستنه⁴ دل
لول لوله پیش گل قمپزاشه در مِکِنه
مث⁵ ما افتده چشمش به دوتا عشوه و عور
دره خودشه موکوشه، خودشه خکستر⁶ مِکِنه
به گمونش مرسه هرچه بگه راس یا دُرغ⁷
چشم و گوش بسته یه گل حرفاشه باور مِکِنه
نمدنه⁸ او گلیم امشب از ای مست تره
دره با ناز و قمیش واز اویم ایر خر مِکِنه
چارپن⁹ روز نددن مهلت بیشتر یره‌گر
عوض ماچ موچ و حال ناله و نق سر مِکِنه
نمدنه خاشخاش گل موسم تیغش رسیده
اگه ای دیر بجنبه¹⁰ یکی دیگه مِکِنه
نمدنه پن روز دیگه مزنه باد خزون
تو گوش باغ و گلر توخ توخ و پریر مِکِنه
برگاشم خاک مشه و باد مبره هرجا بخه
کم کمک باغره بی‌زینت و زیور مِکِنه
بعد پاییز و زمستون میه وازعید و بهار
دیگه دنیایه و تکرار مکرر مِکِنه
مش عماد حالش اگر خوب بشه شر بد نمِکِنه
نه که شر بد نمگه، خوب چپه؟ محشر مِکِنه
واژه‌نامه:
۱- ای = این.
۲- موژمه = مژه‌ام را.
۳- مُستنه = مستانه.
۴- مِستنه = می‌ستاند.
۵- مث = مثل.
۶- خکستر = خاکستر.
۷- دُرغ = دروغ.
۸- نمدنه = نمی‌داند.
۹- چارپن روز = چهار پنج روز.
۱۰- بجنبه = بجنبد.
۱۱- گلر = گل را.
۱۲- توخ توخ = ریز ریز.
۱۳- مشه = می‌شود.
۱۴- بخه = بخواهد.
۱۵- باغِره = باغ را.
۱۶- واز = باز.
۱۷- مش عماد = مخفف مشهدی عماد.
۱۸- بشه = باشد.
۱۹- شر = شعر.
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